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: آغاز سخن  

  بسم الله الرحمن الرحیم

ی الله علی سیّ  ربّ الحمدلله 
ّ
و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم  محمّددنا العالمین و صل

  .اجمعین

 ) لاله زاری( حسین طهرانی محمّد سیّد آقای
ّ

مه طهرانی از جمله کسانی است که معروف به علا

یهعقائد تحت تاثیر را  جمعیحوزوی کوشید و  تصوّفدر نشر و ترویج ها سال
ّ
در  .قرار داد صوف

سعی فراوان  ،دحسن وکیلی با چاپ کتب متعدّ  محمّد آقایاز مریدانشان به نام سالهای اخیر یکی 

 
ّ

به ؛ که متأسفانه گروهی از مبتدیان را در این مسیر قرار داد؛ کرد تصوّفب به مسلک در جذب طلا

 ،از اشکالات نظراتشان را بازگو کنیمای م تا گوشهمطالعه نمودیهمین جهت کتب شخص مذکور را 

امید است این تلاش هشداری برای دانشجویان گردد . جویان قرار گیرد حقّ باشد که مورد استفاده 

ت ،کتاب در انتخاب استاد و عیان عرفان طلب نکنند وامامیه را از صوفیان و مدّ  هتا عقائد حقّ 
ّ
 دق

  . کافی نمایند

  : کنیممیوکیلی را در چند بخش بررسی  آقاینقطه نظرات . *

  به مثبت و منفی  تصوّفی تقسیم ادّعا: اوّلبخش 

  ) معرفت شناسی( نگاهی به کتاب هفت روز در بهشت: دوّمبخش 

  ) خداشناسی( ی در کتابتأمّل: بخش سوم

  ) انسان شناسی خدا شناسی( نظری کوتاه در کتاب: بخش چهارم

  ) راهنما شناسی( درنگی در کتاب: بخش پنجم

  ) معاد شناسی( ارزیابی کتاب: بخش ششم

  شادی در روز عاشورا نظریۀنقد : بخش هفتم

  حسین طهرانی محمّد سیّد آقایهای ادّعانگاهی به : بخش هشتم
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  لزوم شناخت مبنا

  . دانستن مبنای اعتقادی آنان است ،ضروری در شناخت آراء معارفی افراد هنخستین نکت

نظرات  گردد و سپس آراء ولوازم و ثمرات آن آشکار می ،روشن شوداگر ریشه و اساس عقائد شخص 

  . وی به دست خواهد آمد

. باشدمی - مبنای صوفیان -وحدت شخصی وجود  ،حسن وکیلی محمّد آقایمبنای اعتقادی  

در مباحث معارفی وحدت شخصی وجود یا وحدت وجود و موجود یا  تصوّفمهمترین مبنای اهل 

و تبیین تفسیر امامت و اخلاق را  ،نبوّت ،تمام مباحث توحید نظریۀوحدت اطلاقی است که با این 

  . کنندمی

وحدت  ۀبه صراحت از نظری »توحید قرآنی و وحدت وجود هدرسنام« ای با عنوانایشان در نوشته

که  ،در نوشتار مذکور مرامشان. نمایدمیکند و آن را توحید قرآنی معرّفی میشخصی وجود دفاع 

یههمان مسلک 
ّ
: خداشناسی صفحه( معلمو نیز در کتاب  نموده است را روشن ساخته صوف

  . داندمیوحدت شخصی وجود را قول صحیح  ۀنظری) ٢٢٤و٢٢٣

 باید آثار و لوازمش را بپذیرد تصوّفاین وی در اصول عقائد راه  بنابر
ً
ما در . را برگزیده است که قهرا

 علاوه بر نقد  »أصالت وجود و وحدت وجود ۀنظریی در تأمّل« کتاب
ّ
فاسد برای  هچهل ثمر ،آن ۀادل

  . مبنای مذکور ذکر کرده ایم

نزد اهل علم و تحقیق جایگاهی ندارند و حال یکی از مشکلاتی که صوفیان دارند این است که در 

  . آورندمیانحرافی بشمار  هایفرقه هرا در زمرها آن

را به مثبت ومنفی تقسیم  تصوّف »تطهیر الشریعة عن حدیقة الشیعه« وکیلی در کتاب آقایولی 

  . تا خود و همفکرانشان را از نگاه منفی جامعه تشیّع برهاند کندمی

مهاز مرحوم 
ّ

یهجماعتی از مشایخ « :کندمیمنفی نقل  تصوّف ۀطباطبایی دربار علا
ّ
در کلمات  صوف

و شرع مقدس  ،ای است نوظهورچند طریقه که طریقت معرفت نفس هر اندخود این اشتباه را کرده

  ،اسلام آن را در شریعت خود نیاورده است
ّ

مرضیّ خدای سبحان است و خلاصه  این که این طریقه إلا

سپس به  و دین تراشیدن و ،این اشتباه این بود که من درآوردی خود را به خدای تعالی نسبت دادند



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

١٠ 

قبل کرده و ها قرن خدا نسبت دادن را فتح کردند همان کاری را کردند که رهبانان مسیحیت در

را از پیش خود تراشیده آن را به خدا نسبت دادند هم چنان که خدای تعالی ماجرای آنان هایی روش

 و رهبانیّ «: فرمایدمیرا نقل کرده و 
ً
  ابتدعوها ما کتبناها علیهم ة

ّ
 حقّ ابتغاء رضوان الله فما رعوها  إلا

اجازه داد که برای سیر و ها پذیرفتند و همین معنا به آنه این بدعت را تصوّفاکثریت م؛ »رعایتها

نیست باب کنند و این سنّت تراشی ها آدابی که در شریعت نامی و نشانی از آن وهایی سلوک رسم

تا کار بدانجا  شدشد وآداب و رسومی جدید باب میهمواره ادامه داشت آداب و رسومی تعطیل می

و برگشت این وضع بالمآل به  ،قرار گرفت و طریقت در طرف دیگرکشید که شریعت در یک طرف 

شعائر دین تعطیل و تکالیف  ،رفت میان این بود که حرمت محرمات از بین رفت و اهمیت واجبات از

یک نفر مسلمان صوفی جایز دانست هر حرامی را مرتکب شود و هر واجبی را ترک  ،ملغی گردید

عبارت شد از بوقی و منتشایی و یک  تصوّفپیدا شدند و اصلا  قلندربنام ای کم کم طائفه ،کند

 هم. گدایی هکیس
ً
افیون و بنگ و چرس  ،به اصطلاح خودشان برای این که فانی فی الله بشوند بعدا

   ١»استعمال کردند

اما قباحی که از ناقصان زهّاد و عبّاد که امروز [ « :کندمیوکیلی از مرحوم فیض کاشانی نقل  آقای

یهمسمّی به 
ّ
] فیض در این جا برخی از اعمال باطل صوفیان .... از آن جمله ،شودمیصادر  اندصوف

بر .... کف زدن و رقصیدن و نعره زدن و و گفتن کلمات بی معنا و باطل و ،را چون بلند ذکر گفتن

   ٢»شمردمی

   کندمیمثبت ومنفی ایجاد  تصوّف میان عبارت مرزیسپس با این 

اسم  ،ملاک ،اسم واژه نیست در این بحث ،ملاک در حقّانیت یا بطلان مکاتب فکری و عملی« 

هل بیت . وصوفی نیست تصوّف
َ
هر مسلکی که با شرع مقدس مطابق باشد و در مقابل خدا و ا

  نامیده شود چه عرفان و هرچه بر اساس عقاید و  تصوّفچه ؛ است حقّ تسلیم محض باشد

دکانی بگشایند باطل است چه  اعمال از پیش خود ساخته باشد و در مقابل مکتب اهل بیت 

  ٣»بنامند و چه عرفان تصوّفآن را 

                                                           
 ٤٥٠_  ٤٤٩تطهیر الشریعة عن حدیقة الشیعة / ص  ١
  ٤٥٢. تطهیر الشریعة عن حدیقة الشیعة / ص ٢
  ٤٥٣. همان / ص ٣
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١١ 

که تمام اعمال و رفتارش مطابق با شرع  یتصوّفآن : شودمیتا بدین جا این گونه به مخاطب وانمود 

  . که با شرع موافق نباشد مردود است یتصوّفاست و آن باشد صحیح 

کنند را تأیید و میروش صوفیانی که بر خلاف دستورات شرع عمل  راه و ،ولی وی در موردی دیگر

  . نمایدمیتوجیه 

هموار ترین و بی خطر ترین  یعنی نزدیکترین و ،طریق اقوم است طریق شرع مقدس« :نویسدمی

کمال جامعه را نیز به دنبال دارد ولی طریق انحصاری  ،خداوند که علاوه بر کمال فردراه رسیدن به 

 ،دیگری نیز برای وصول به کمال هست که به جهت خطرات شخصی یا مفاسد نوعی هایراه ،نیست

گاه نباشند ممکن است در سایه اخلاص  شرع مقدس از آن نهی فرموده و کسانی که از نهی شارع آ

. ر مخاطره مسیر لقاء الهی را طیّ کرده و به سلامت به مقصد برسندپُ  هایین راهو توکل از هم

یه میان بسیاری از آداب وسنتی که
ّ
 هایهمچون عزلت ،از این قبیل است ،مرسوم بوده است صوف

استفاده از موسیقی  ،وچرخ زدن برای تحصیل حضور قلب و آرامش ،تمرکز بر جمادات ،دراز مدت

 دارای منافعی است ههم... مجازی ونظر بازی وعشق 
ً
   ١».این موارد ذاتا

مه« :نویسدمیسپس در پاورقی 
ّ

ما بعضی از اقسام موسیقی : طهرانی فرموده بودند علا
ّ
مسل

  ٢».در سلوک الی الله مفید است

یهاعمال . ٢راه رسیدن در کمال منحصر در شرع نیست . ١: در عبارت فوق دو نکته است مهمّ 
ّ
 صوف

که در شرع نهی شده و حرام شمرده هایی که در شرع وارد نشده و بدعت است و چه آنهایی چه آن

گاه را  ،شده  داری منافعی است و سالک نا آ
ً
سالک  ،این گفتار ربتواند به کمال برساند بنامیذاتا

 . که مخالف دستورات شرع است به لقاء الهی برسد یتصوّف هتواند به وسیلمی

 
ً
عرفان مثبت در ناحیه عمل « :دهکرذکر وکیلی در کتاب عرفان وحکمت  آقایپاسخ این کلام را : اوّلا

ییک اصل 
ّ
شریعت باشد و لذا  هدارد و آن این که حقیقت در پایان طریقتی است که زیر مجموع کل

 طریقتی نیست
ً
  ٣»در جایی که شریعت وجود نداشته باشد قهرا

                                                           
  ٧٢عشق مجازی / ص  ١
  همان / پاورقی ٢
  ٥٤عرفان وحکمت / ص  ٣
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١٢ 

 
ً
در علم اصول  ،عشق مجازی نهی کرد ،نظر بازی ،هنگامی که شرع از اموری مانند موسیقی: ثانیا

قاثبات شده که نهی دلالت بر فساد در م
ّ
کند بنابراین معقول نیست عمل مبغوض مقرّب ش میتعل

علاوه آنکه وقتی ظهور نهی در فساد شد دیگر معنا ندارد که بگویید این امور ؛ عبد به خداوند گردد

 مفید است
ً
  . ذاتا

 
ً
خدا و امام معصوم را  حجّتکسی که اعمال شرعی را انجام دهد ولی  انددر روایات فرموده: ثالثا

حال اگر همین شخص بخواهد از طریق غیر شرعی به قرب ؛ دهدنمی به او پاداشیخداوند  نشناسد

  ! جواب قطعا منفی است ؟پذیردمیالهی برسد آیا خداوند او را 

نَ : عن الامام الباقر ع« 
َ
وْ أ

َ
امَ  ل

َ
 ق

ً
هُ  رَجُلا

َ
یْل

َ
 مَالِهِ  ل

ِ
قَ بِجَمِیع مْ  وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّ

َ
وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ ل

 
َ
یَة

َ
 وَلا

ْ
يِ یَعْرِف

ّ
یْهِ  اللهول

َ
ةٍ مِنْهُ إِل

َ
ل

َ
عْمَالِهِ بِدَلا

َ
ونَ جَمِیعُ أ

ُ
یُوَالِیَهُ وَ یَک

َ
ی  ف

َ
هُ عَل

َ
انَ ل

َ
وَابِهِ وَ ی فِ  حقّ  اللهمَا ک

َ
ث

یمَانِ  ِ
ْ

هْلِ الإ
َ
انَ مِنْ أ

َ
 ک

َ
  ١»لا

مال خود را صدقه دهد و تمام  هبه عبادت بپردازد و روزها به روزه بگذراند و همها اگر مردی شب

بجا بیاورد اما ولایت امام معصوم را نداشته باشد تا اعمالش را به راهنمایی او انجام  حجّ عمرش را 

  شود نمیرزش ثوابی ندارد و از اهل ایمان شمرده دهد در نزد خدا هیچ ا

 
ً
 : رابعا

ً
برای اخلاص به معنای این است که شخص عمل شرعی را به قصد امتثال امر مولی خالصا

وقتی اموری مانند موسیقی و نظر بازی و عشق مجازی امری ندارد بلکه بر عکس  ؛انجام دهدخدا 

خلاص معنا ندارد چون امری در بین نیست تا قصد آن إ و باانجام آنها به قصد امر مولی  ،نهی دارد

  . را نماید

  عرفان منفی  هایشاخصه

را به مثبت و منفی تقسیم نموده و بیست  تصوّف ٥٠وکیلی در کتاب عرفان وحکمت صفحه  آقای

تا افرادی مانند ابن عربی و مولوی و عطار نیشابوری  کندمیآن دو بیان  میان شاخصه و وجه تفاوت

که  هایولی ما مهمترین شاخصه ه و دراویش جدا گردندتصوّفحسین طهرانی از م محمّد آقایو 

                                                           
  ١٩ص٢کافی ج ١
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١٣ 

یهکنیم و سخنان مشایخ میرا ذکر  برده وکیلی برای عرفان منفی نام آقای
ّ
و کسانی که عرفانشان  صوف

ها کنیم تا روشن شود که هردو عرفان در این شاخصهمیوکیلی مثبت است را نقل  آقایاز نظر 

  : مشترک هستند

  : اوّل شاخصه

در آن کشف  دهد ومیو آن را محور قرار  انیت وحی وکشف معصوم معتقد استعرفان مثبت به حقّ « 

عرفان منفی عرفانی است که در  ،و شهود یک انسان کامل به عنوان مبدأ مطرح است در مقابل

و  شودمیعقاید فردی گروهی و مذهبی جایگزین  ،مبادی آن به جای کشف و شهود کامل و سالم

  ١»شودمیحقایق توجیه  ،با آن

 این است که عرفان مثبت کشف و شهود معصومین شودمیوی بدآنچه از این عبارت برداشت 

) ( بر خلاف عرفان منفی که کشف و شهود  ،دهدمحور معارف اعتقادی خویش قرار میرا

دهد ولی با مراجعه به مشایخ عرفان مشاهده خواهید کرد میشخصی خود را محور معارفش قرار 

دهند و دلائل قرآنی و حدیثی و میکه آنان نیز کشف وشهود شخصی خویش را ملاک و میزان قرار 

  . آورندمیبرای قانع کردن مخاطب و اسکات او  عقلی را فقط

و الکمّل غیر مکتسبة بالعقل و لا  ولیاءفعلوم الا« :نویسدمیاست  تصوّفقیصری که از بزرگان 

 من الله
ٌ
معدن الانوار و منبع الاسرار و اتیانهم بالمنقولات فیما بیّنوه  ،مستفادة من النقل بل مأخوذ

  ٢»هم المعانی بالدلائل العقلیة تنبیهٌ للمحجوبین و تأنیسٌ لهمنتیاإإنّما هو استشهادٌ لما علموه و 

 :کنداستدلال می بی است در موردی که ابن عربی به روایتیقیصری که شارح فصوص الحکم ابن عر

 للمحجوبین من المؤمنین لأنّهم یسارعون فی القبول إذا وُجد شیء «
ً
إنّما یتمسک بما ورد تأنیسا

  ٣»منها فی القرآن و الحدیث لا أنه مستند حکمه فأنه یکاشف بهذه المعانی و یجدها

                                                           
  ٥١عرفان و حکمت / ص  ١
  ٣١٨شرح فصوص (قیصری) / ص  ٢
  ٧٢٨ - ٧٢٧شرح فصوص (قیصری) / ص  ٣



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

١٤ 

یهمشایخ 
ّ
 علوم را از خود خداوند أخذ  صوف

ً
کنند و لذا مکاشفات خودشان را میمعتقدند مستقیما

 . دهند نه قرآن و حدیث رامیمحور و ملاک قرار 

 عن الله من فتوح « :نویسدمیابن عربی 
ّ

 أن لا یکون أخذه العلوم إلا
ّ

لا یسمی الشخص الهیا إلا

 عن میت حدّثنا و أین هو قال مات عن أخذتم عل: یقول أبو یزید بسطامی بالحقّ المکاشفة 
ً
مکم میتا

ذی لا یموت: قال ؟فلان و أین هو
ّ
   ١»مات فقال أبو یزید و أخذنا علمنا عن الحیّ ال

گوید بزرگان میمکاشفات شخصی در مشایخ صوفی محور و ملاک است که ابن عربی ای به اندازه

یه
ّ
سنجند و به شهادت رجالیین میرا با مکاشفه ) ( صحّت و عدم صحّت احادیث پیامبر صوف

  ٢کنندنمی وثاقت یا عدم وثاقت روایاتش اعتناء هدربار

در عرفان مثبت کشف و شهود یک انسان کامل به « وکیلی نقل کردیم که آقاینکته دیگر آنکه از 

  حسین طهرانی انسان کامل کیست؟ محمّد سیّد آقایحال از نظر مریدان » عنوان مبدأ مطرح است

مه« :نوشته شده) طهرانی آقاییادنامه ( در کتاب آیت نور
ّ

را پاسدار ) طهرانی آقای( طباطبایی علا

  ٣»نمودمی معرّفیمکتب تشیع دانسته و به عنوان انسان کامل 

هاشم در افق دیگری زندگی  سیّد آقایحضرت « :نویسدمیحسین طهرانی  محمّد سیّد آقای

کرد آنجا که از تعیّن برون میدر لا افق زندگی  ،نمود و اگر بخواهیم تعبیر صحیحی را ادا کنیممی

متعال به نحو أتمّ و اکمل  حقّ جسته و از اسم وصفت گذشته و جامع جمیع اسماء و صفات حضرت 

 و مورد 
ّ
  ٤».ه را تمام نموده و به مقام انسان کامل رسیده بودیات ذاتیه وحدانیه قهاریّه اربعتجل

                                                           
  ١٤٠ - ١٣٩/ ص  ٣فتوحات / ج  ١

ذی قد عاین هذا المظهر فسأل النبیّ ( ٢
ّ
 فی طریق رواته یحصل لهذا المکاشف ال

ً
) عن هذا ( (و ربّ حدیث یکون صحیحا

ربّه و إن کان قد عمل به أهل  الحدیث الصحیح فأنکر و قال له لم أقله و لا حکمت به فیعلم ضعفه فیترک العمل به عن بیّنة من

النقل لصحة طریقه و هو فی نفس الامر لیس کذلک و قد ذکر مثل هذا مسلم فی صدر کتابه الصحیح و قد یعرف هذا المکاشف 

  ١٥٠ص  ١من وضع ذلک الحدیث الصحیح طریقه فی زعمهم) ) فتوحات ج 
  ٤٧آیت نور / ص  ٣
  ١٣٥ - ١٣٤روح مجرّد / ص  ٤
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١٥ 

 ،طهرانی را به عنوان مبدأ آقایو  حدّاد آقایحسین طهرانی کشف و شهود  محمّد سیّد آقایمریدان 

منفی هم کشف وشهود اقطابشان که از نظر آنان انسان کاملند را به عنوان  تصوّف ،کنندمیمطرح 

 . عرفان مثبت ومنفی حاصل نشد میان تفاوتیاز این جهت کنند پس میمبدأ مطرح 

  : دوّم شاخصه

ت نظرهای خرد ورزانه  هایعرفان منفی عرفانی است که از تحلیل« :وکیلی آقای
ّ
عقلی و دق

صاحبان خرد خود را مستغنی دانسته و به خود اجازه گفتن حرف خلاف عقل بدهد برخی از عرفا 

هذا : گویندمیدر تاریخ هر کجا مبحث قدری دقیق و عمیق گردید و به کشف گره خورد در موردش 

   ١»طورٌ ورا ءَ طور العقل

. داند که اساس عرفان بر کشف وشهود مبتنی استمیهر کسی اندک آشنایی با عرفان مصطلح دارد 

پذیرند که مکاشفاتشان را تأیید کند ودر صورتی که برهان عقلی بر نفی میعرفا عقل را در صورتی 

   اندپذیرند و این مطلب را به صراحت بیان نمودهنمی آنان اقامه شود هاییافته

لیس للعقل فیها دخول  ،والولایة أنّها وراءَ طور العقل لهذا یقال فی علوم النّبوّه« :گویدمیی ابن عرب

ذی لم یغلب علیه شبهة خیالیة فکریة یکون من ذلک  ،بفکر
ّ
لکن له القبول خاصّة عند سلیم العقل ال

  ٢»رهنظفساد 

سمّ الخیاط مع بقاء هذا علی إن الله قادرٌ علی محال العقلی کادخال الجمل فی « :گویدمیو نیز 

ذی وراء طور العقل. صغره و هذا علی کبره
ّ
   ٣»یشاهد من هذا المنزل ال

یا سوراخ سوزن بزرگ  دخال شتر در سوراخ سوزن بدون آنکه شتر کوچک شود وإروشن است که 

گوید از منظر کشف وشهود که ماوراء احکام عقلیه است میشود محال عقلی است ولی ابن عربی 

  . شکالی نداردا

                                                           
  ٥١عرفان وحکمت / ص  ١
  ٢٦١/ ص  ٤فتوحات / ج  ٢
   ٢١/ ص  ٣فتوحات / ج  ٣



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

١٦ 

  : سوم شاخصه

عرفان مثبت در فهم مذهب صحیح تأکید دارد و  ،پیشین هایشاخصه هدر نتیج« :وکیلی آقای

گوید مذهب عاشق ز میفرا مذهبی و فرا دینی نیست در حالیکه عرفان  ،بخلاف عرفان منفی

   ١»ندارد جدا نیست و تقیّدی به مذهب خاصّ ها مذهب

به همین  -که از نظر آقای وکیلی عرفانشان مثبت است  - مولوی و ابن عربیاین در حالی است که 

 : مطلب مذکور تصریح دارند

  : گویدمیمولوی 

ت عشق از همه دین
ّ
  جداستها مل

  

  ٢عاشقان را ملت و مذهب خداست  

  

یفوتک فإیّاک أن تتقیّد بعقدٍ مخصوص و تکفر بما سواه فیفوتک خیرٌ کثیر بل « :گویدابن عربی می

ها فإنّ الله تعالی أوسع و  ،العلم بالامر علی ما هو علیه
ّ
فکن فی نفسک هیولی لصور المعتقدات کل

 .... أعظم من أن یحضره عقد دون عقد

 ما  ،فالکل مصیب و کل مصیب مأجور
ً
ی عنه و ان شقی زمانا

ٌّ
و کل مأجور سعیدٌ و کل سعید مرض

  ٣»فی الدار الاخرة

 عقد الخلائق فی 
ً
  الاله عقائدا

  

  ٤و أنا اعتقد جمیع ما عقدوه  

  

  : چهارم شاخصه

صحیح تقریر ای وحدت وجود را به گونه ۀنظریاساس عرفان یعنی  ،عرفان مثبت« :وکیلی آقای

شود و همین است که بسیاری از میغلط و یا ناقص مطرح  ،کند ولی در عرفان منفی توحیدمی

                                                           
  ٥١حکمت / ص  ن واعرف ١
   ٢٥٣مثنوی / دفتر دوّم / ص  ٢
  ١١٤ - ١١٣فصوص الحکم / ص  ٣
  ١٤٢همان { التعلیقه } / ص  ٤



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

١٧ 

وحدت وجود یا اتّحاد و حلول و جهان خدایی  ۀنظریو عرفان به جهت تقریر غلط  تصوّف هایرشته

 منفی چون علم کمرنگ است معمولا توحید نیز درست فهمیده هایدر عرفان. شویممیروبرو 

وحدت وجود حقیقی بسیار عالی است ولذا یا شخص باید رسیده باشد تا آن را صحیح  ،شودنمی

   ١».عقلی عمیق بدان برسد تتأمّلابفهمد و یا با 

ابن . مخلوق هستند خالق و میان ئل به عینیتادانند و قمیپیروان ابن عربی اتحاد وحلول را باطل 

 ولیس التمییز بین الخلق والخالق : گویدمیعربی 
ّ

 فالخلق هو الخالق و الخالق هو  إلا
ّ

بالاعتبار و إلا

یقة و بالعین و لست هو من حیث صورتک و أنت هو علی الحق....... الخلق لأنّ العین واحدة

 ٢.مظهرک

أصالت وجود و وحدت  ۀنظریی در تأمّل( وحدت شخصی وجود است که ما در کتاب ۀنظریاین همان 

 . فاسد برای آن شمردیم هبیان کردیم و چهل ثمر نقد آن را) وجود

وحدت شخصی وجود به  ۀنظری ،باشدنمی صحیح» ت عمیق بدان برسدتأمّلابا « امّا اینکه گفتند

نیست استوار  حجّتاعتراف مؤسس آن _ ابن عربی _ عقلی نیست و تنها بر کشف وشهودی که 

  . است

ر وهمیّ قضی : گویدمی
ّ
رت بالصّور و التعیّنات بل إنّ تکثرها بالصّور تکث

ّ
إنّ الحقیقة واحدة و إن تکث

وق و لو
ّ

  به حکم العقل القاصر غیر المستند الی الکشف و الذ
ّ

کشف الحجاب عن العقل لرأی الکل

  ٣فی واحدة

ه: گویدمیملاصدرا 
ّ
بوحدة الوجود فهم یقولون أنّ الوجود لیس محض المعنی الانتزاعی  ةوامّا المتأل

 
ّ
ات ،م بل له حقیقة ثابتة شخصیتة قائمة بذاتهاکما قال به المتکل

ّ
و ..... لا تعدّد فیها و لا کثرة بالذ

 اسناد مذهبهم هذا الی المکاشفة و الاشراق و الشهود
ً
و أنّ العقل عن فهمه  ،اکثرهم یدّعون ایضا

                                                           
  ٥٢عرفان و حکمت / ص  ١
  ٣٠فصوص الحکم / ص  ٢
  ٤٩فصوص الحکم / ص  ٣



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

١٨ 

بعضهم تصدّی لإجراء المنبّهات العقلیة علی صحة هذا  ،معزول کالحس فی درک المعقول نعم

  ١المسلک

 بنحو الشهود حقیقة الوجود هی عین الهویّة الشخصیّة 
ّ

لا یمکن تصورها و لا یمکن العلم بها إلا

  ٢الحضوری

  : پنجم شاخصه

کند مثلا ارتباط میعرفان مثبت تأویل گرایی افراطی ندارد و ضوابط تأویل را رعایت « :وکیلی آقای

کند در حالی که در عرفان منفی چنین نیست و تأویلات افراطی انجام میظاهر با باطن قرآن را حفظ 

   ٣».دهدمی

کنیم که تأویلاتی در ذیل آیات قرآن بیان کردند که ظهور میذکر  تصوّفچند نمونه از بزرگان عرفان و 

  . هیچ ربطی ندارد ادّعالفظ با معنای مورد 

حَرْثِ وَدَاوُودَ « ابن عربی در ذیل آیه
ْ
مَانِ فِي ال

ُ
 یَحْک

ْ
یْمَانَ إِذ

َ
و داوود العقل « :گویدمی ٤»وَسُل

  ٥»....و سلیمان العقل العملی الذی هو فی مقام الصّدر ،النظری الذی هو فی مقام السّر

صدرا در ذیل آیه
ّ

نْهَارٌ مِنْ مَاءٍ « ملا
َ
قُونَ ۖ فِیهَا أ مُتَّ

ْ
تِي وُعِدَ ال

َّ
ةِ ال جَنَّ

ْ
 ال

ُ
ل

َ
مْ مَث

َ
بَنٍ ل

َ
نْهَارٌ مِنْ ل

َ
یْرِ آسِنٍ وَأ

َ
غ

 
ُ
هُمْ فِیهَا مِنْ ک

َ
ی ۖ وَل نْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّ

َ
ارِبِینَ وَأ ةٍ لِلشَّ

َّ
ذ

َ
نْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ ل

َ
عْمُهُ وَأ

َ
رْ ط مَرَاتِ یَتَغَیَّ

َّ
 الث

ّ
 ٦»..لِ

ی انهار من العیون الاربعة و ف ،و هذه الأنهار الاربعة تجری فی الجنة التی وعد المتقون: نویسدمی

یات و هی انهار من لبن لم یتغیّر  ،المنطقیّات هی الماء الغیر الآسن ،التی هی العلوم الاربعة
ّ

و الریاض

ة للشاربین ،طعمه
ّ

و الإلهیات و هی أنهار من عسل مصفّی لأنّه  والطبیعیّات و هی انهار من خمر لذ

   .صفا عن شمع القشر اذ الإلهیات لباب العلوم

                                                           
هین / ص مجموعه رسائل فلسفی ص ١

ّ
  ٤٥٨در المتأل

  ٨٥ - ٨٤/ ص  ٦اسفار / ج  ٢
  ٥٢عرفان و حکمت / ص  ٣
  ٧٨انبیاء /  ٤
  ٤٧ - ٤٦/ ص  ٢تفسیر ابن عربی / ج  ٥
  ١٥محمّد (ص) /  ٦



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

١٩ 

و الزّجاجة هی العقل .... فکانت المشکاة العقل الهیولانی« :نویسدمی ١نور هملاصدرا در ذیل آی

یتونة هی القوّة الفکریّة.... بالملکة   ٢»و الشّجرة الزّ

کند مثلا ارتباط ظاهر با باطن میعرفان مثبت ضوابط تأویل را رعایت « این گفتار که: دیگر هنکت

که علم تأویل قرآن به  ٣صحیح نیست چون ما در جای خود اثبات کردیم» کندمیقرآن را حفظ 

دارد و از طریق آنان ) ( ر و اهل بیتبمراد از متشابهات اختصاص به پیام بیان معنای بطن و

گاهی پیدا کنیممی معصوم از تأویل قرآن بیان کند جز و هر آنچه که غیر  توانیم به تأویل قرآن آ

ظاهر آیه و معنای بطن  میان ارتباط ساختن استحسان و ذوقیات وگمانه زنی امر دیگری نیست پس

 این که ذهن 
ً
 متضادّ و بی ربط با ذوقیّات  میان تواندمیبی فائده است خصوصا

ً
دو معنای کاملا

بی ربطی که به نظرش رسیده را مرتبط با شاعرانه ارتباط برقرار کند و با توجیهات مختلف معنای 

  . ظاهر آیه جلوه دهد

  : ششم شاخصه

اما  شودنمی عرفان مثبت به عالمان دین و فقهایی که اهل عرفان و نیستند بدبین« :وکیلی آقای

 بی اعتنایی و کم اعتنایی میعرفان منفی به علماء دینی بدبین 
ً
مرحوم شیخ  ،کندمیشود و احیانا

ین مصیبتی اوّلکه  انددر کتاب تذکرة المتّقین به صراحت نوشته) عارف بزرگ همدانی( بهاری محمّد

گیرد این است که به علماء و فقهاء بدبین شود به عنوان مثال چون به کشف می که دامن سالک را

  ٤»کندمینظرش خورد و کوچک جلوه فقهاء در  ،وشهودی رسیده

 . شودمیبه صراحت یافت  تصوّفبدگویی و بدبینی از فقهاء نیز در آثار مشایخ و 

اهر متابعون للفقهاء المجتهدین ،و کذلک العلماء الرّاسخون« :گویدمیملاصدرا 
ّ

 ،فإنّهم فی الظ

اهرین یحکمون بظاهر المفهوم الا ،وأمّا فی الباطن فلایلزم لهم الإتّباع
ّ

من القرآن  وّللأنّ الفقهاء الظ

                                                           
جَ « ١ مِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّ

ْ
اةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ ال

َ
مِشْک

َ
 نُورِهِ ک

ُ
ل

َ
رْضِ مَث

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ هُ نُورُ السَّ

َّ
جَرَةٍ الل

َ
دُ مِن ش

َ
يٌّ یُوق بٌ دُرِّ

َ
وْک

َ
هَا ک نَّ

َ
أ
َ
 ک

ُ
اجَة

 
َ
ورٌ عَل مْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّ

َ
وْ ل

َ
یْتُهَا یُضِيءُ وَل ادُ زَ

َ
ةٍ یَک رْبِیَّ

َ
 غ

َ
ةٍ وَلا رْقِیَّ

َ
 ش

َّ
یْتُونِةٍ لا ةٍ زَ

َ
بَارَک  مُّ

َ
مْث

َ ْ
هُ الأ

َّ
یَضْرِبُ الل هُ لِنُورِهِ مَن یَشَاء وَ

َّ
 ی نُورٍ یَهْدِي الل

َ
ال

يْءٍ عَلِیمٌ 
َ

 ش
ّ

لِ
ُ
هُ بِک

َّ
اسِ وَالل   » لِلنَّ

  ٣٨٠/ ص  ٤تفسیر القرآن الکریم (صدرا) / ج  ٢
  به بعد ٢٩٧بحوث هامّه فی المتاهج التوحیدیة / ص  ٣
  ٥٢عرفان وحکمت / ص  ٤



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٢٠ 

 ،بل الأمر بالعکس ،و العارف لاتّبع من دونه ،و هؤلاء یعلمون ذلک مع المفهومات الآخر ،و الحدیث

  ١»لشهوده الأمر علی ما فی نفسه

لاع علی غوامض العلوم الإلهیّة من خصائص النّبوّة التشریع بل هی لیس « :گویدمیابن عربی 
ّ

الإط

 فی  ؟ساریة فی عباد الله من رسول و ولیّ و تابع و متبوع یا ولیّی فأین الإنصاف
ً
لیس هذا موجودا

  ٢».و دجاجلة العباد الله الصالحین ولیاءو أصحاب الافکار الذین هم فراعنة الا ،الفقهاء

شوند که مبادا مطلب میآوریم افراد نگران میوقتی اسم وحدت وجود را « :نویسدمیوکیلی  آقای

 که برخی از فقهاء که تخصّصی در معارف ندارند با این ها خطا وکفر آمیزی به آن
ً
القاء شود خصوصا

البته کلام فقهاء در این مسائل حجیّت ندارد زیرا این مسائل از قبیل  اندمسأله مخالفت نموده

  ٣»...متخصّص موضوع شناس است نه فقیه هتشخیص موضوع است و تشخیص موضوع بر عهد

یهاز نظر 
ّ
لیس « :گویدمیملاصدرا ؛ هر کسی که اهل کشف و شهود نباشد قابل اعتناء نیست صوف

فی ادراک الحقائق کجمهور  لامٍ من لا کشف له و لا بصیرةمن عادة طالب الحقیقة الإعتناء بک

مین
ّ
   ٤»المتکل

  تجلیل از سنّیان و اهانت به علماء شیعه

چون  سنّتدانشمندان بزرگ حدیث در اهل « :کندمیوکیلی با این تعابیر از علمای عامهّ یاد  آقای

حافظ  سنّتحدیث شناس بزرگ اهل ......... ذهبی و ابن کثیر و ابن الجرزی و سیوطی و مناوی

  ٥»........گویدمیو عالم بزرگ ابن الجرزی ......... شمس الدین ابو عبدلله ذهبی

                                                           
   ٤٨٧ - ٤٨٦مفاتیح الغیب / ص  ١
  ٢٠٠/ ص  ١فتوحات / ج  ٢
  ٢٥٥کتاب معلم (خداشناسی) / ص  ٣
  ٩٩مفاتیح الغیب / ص  ٤
  ٩٣ - ٩٢هفت روز در بهشت (شیعه شناسی) / ص  ٥



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٢١ 

مّ المؤمنین عایشه که در مکه بود و با علی« :نویسدمیدر مورد دیگری 
ُ
خوبی  ۀمیان)   ( أ

  ١»نداشت

یت آمانند علماء شیعه  ۀسنی است ولی دربار هایوکیلی از شخصیت آقایاین تعابیر و توصیفات 

 :کندمیه تعبیر این گونالله سیدان حفظه الله تعالی 

  ٢».جعفر سیدان است سیّد ،نسل سوم جریان تفکیک ۀامروزه برجسته ترین چهر« 

رضا حکیمی متولد  محمّد ،شاخص نسل سوم مکتب تفکیک ۀرضا حکیمی دیگر چهر محمّد« 

  ٣».علمیه خراسان شد ۀوارد حوز ١٣٢٦حکیمی در سال . ش در مشهد است ١٣١٤فروردین 

  : هفتم شاخصه

دهد میچیز دیگری غیر از خداوند قرار  مقدّمهمنفی عرفانی است که عرفان را  نعرفا« :وکیلی آقای

خداست در این باره نمط العارفین بو علی سینا به تعبیر  مقدّمهبر خلاف عرفان مثبت که عرفان هم 

انی( بلندی اشاره دارد بدین مضمون
ّ
هرکس به سراغ عرفان به ) من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالث

ر واضح است جایگاه کسانی که به سراغ عرفان تعبیر پُ با این  ،خاطر خود عرفان برود مشرک است

  . چه خواهد شد... و روند به جهت مرید داری و جلب مستمع و تکدّی گریمی

عرفان منفی با عرفان مثبت در مسیر حرکت است که  مهمّ  هایدر نتیجه همین مسأله یکی از تفاوت

هدف فناء نفس ولقاءالله  ،در عرفان منفی گاه هدف تقویت نفس است در حالیکه در عرفان مثبت

  ٤».است

بیان حقیقت پیر و مرید است که تا چه حدّی مرید باید پیر را اطاعت  اوّل ۀمسأل: عین القضاة همدانی

دین  اوّل ،بدانکه مرید آن بود که خود را در پیر بازد«.......  :پاسخ عین القضاة این است که ؟کند

آن بود که اگر پیر خلاف دین اورا کاری فرماید  ؟دین باختن دانی چون بود ،در بازد و پس خود را بازد

                                                           
  ٦٧همان / ص  ١
  ٥٧تاریخ و نقد مکتب تفکیک / ص  ٢
  ٥٨همان / ص  ٣
  ٥٣عرفان وحکمت / ص  ٤



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٢٢ 

د دین خود بود نه زیرا که اگر در موافقت پیر خلاف راه دین خود نرود پس او هنوز مری آن را باشد

  ١».مرید پیر

اگر هدف در عرفان مثبت فناء نفس و لقاءالله است چرا مرشد به سالک دستور خلاف شرع بدهد 

! آیا قرار دادن حکم مرشد در کنار حکم ؟و از او بخواهد که حکمش را بر حکم خداوند ترجیح دهد

ت، عرفان مقدمه معرفت اگر در عرفان مثب ؟خدا و ترجیح حکمش بر حکم خداوند شرک نیست

  گذارد؟می اخداست چرا سالک پا روی دین خد

شرط اصلی در سیر وسلوک و تعلیم و تربیت شیخ استاد این است که « :استاد جلال الدین همایی

با  ،باشند) کالمیّت بین یدی الغسّال( و بقول معروف ،در خدمت او تسلیم و اطاعت و بندگی صرف

 ،او را وحی منزل الهی بشناسند هایگفته ،شیخ در هیچ امر با هیچ روی ستیزگی و خود رأیی نکند

باشد بروی  آنهابینند هرچند به حسب ظاهر امر منکر ناشروع و برخلاف عقاید میهرچه از استاد 

بنماید بدان  آنهافرماید هرچند مخالف عقیدت وکیش میو هر چه  ،اعتراض و خرده گیری نکنند

بلکه به درجه ایی از ارادت و حسن عقیدت ) سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید میبه ( عمل کنند

شیخ برسند که در وی مطلقا عیب نبینند و هرچه از او صادر شود عین خیر و مصلحت  حقّ در 

  ٢»بشناسند

  : هشتم شاخصه

عرفان منفی عرفانی است که در عمل به جای تأکید بر روی قرآن و تجربه سلوکی « :وکیلی آقای

بلند کردن موی سر و  تصوّفامروزه برای خیلی از فِرَق . برروی آداب و عادت من عندی تأکید کند

گشته است بدین معنا که به عنوان مثال اگر شارب او را  تصوّفبلند کردن شارب از ارکان عرفان و

عمل یک  ۀعرفان مثبت در ناحی....... د مثل این است که سلوک او از بین رفته استکوتاه کنن

                                                           
  ٩٩ - ٩٨نقدمة تمهیدات / ص  ١
  ٦١٧/ ص  ٢مولوی نامه / ج  ٢



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٢٣ 

یاصل 
ّ
شریعت باشد و لذا در  ۀدر پایان طریقتی است که زیر مجموع ،دارد وآن اینکه حقیقت کل

 طریقتی نیز
ً
  ١»ماندنمی جایی که شریعت وجود نداشته باشد قهرا

وقتی حقیقت آشکار : گویدمی که عرفانش از نظر آقای وکیلی مثبت است ولی مولوی: پاسخ

  د گردمیشریعت باطل  ،شودمی

راه رفته نشود چون در ره  ،نماید و بی آن که شمع بدست آوریمیشریعت همچو شمع است ره « 

: اندآن حقیقت است و جهت این که گفته ،آن رفتن تو طریقت است و چون رسیدی به مقصود ،آمدی

او را نه علم  ،همچنانکه مس زر شود و یا خود از اصل زر بود ،لو ظهرت الحقائق بطلت الشرایع

کیمیا حاجت است که آن شریعت است و نه خود را در کیمیا مالیدن و آن طریقت است چنانکه 

طلبُ الدّلیل بعد الوصول إلی المدلول قبیحٌ و ترک الدّلیل قبل الوصول إلی المدلول  :اندگفته

  ٢»........مذمومٌ 

یه اولیاء: گویدمیابن عربی نیز 
ّ
فان صدر « شودمیرسند حرام برای او مباح می ایبه درجه صوف

اهر تعدٍّ لحدود من حدود الله فذلک الحدّ هو بالنسبة الیک 
ّ

و بالنسبة الیه  حدّ منهم ما هو فی الظ

 من هذه صفته
ً
اعمل ما شئت : فانه ممّن قیل له ،مباح لا معصیة فیه و أنت لا تعلم فما أتی محرّما

 فما عمل 
ّ

بیح له عمله إلا
ُ
  ٣».ما أ

  : نهم شاخصه

معصوم از غیر معصوم از بین برود و یا  ۀست که در او فاصلا ویژگی عرفان منفی آن« :وکیلی آقای

 حفظ  ،کم رنگ شود در مقابل
ً
کند و غیر معصوم را بر فرض میعرفان مثبت که این فاصله را کاملا

داند و لذا به غیر معصوم نیز نمی انسان کامل بودن نیز خالی از نوعی سهو و خطاء در مسائل علمی

  ٤»در مسائل غیر علمی تعبّد صددرصد ندارد

                                                           
  ٥٤عرفان و حکمت /  ١
  دفتر پنجم مثنوی مهمقدّ  ٢
  ٨٠/ ص  ٢فتوحات / ج  ٣
  ٥٤عرفان و حکمت/ ص  ٤



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٢٤ 

  . وکیلی مدافع آن است وجود دارد آقایاین خصیصه هم در عرفان مثبتی که 

 ۀعین ولایت أئم حدّاد آقایولایت « :والد فرمودند هحضرت علامّ « :نویسدمیطهرانی  آقایفرزند  

ایشان  اندیعنی در سیر الی الله هر جا که آن اوصیای الهی رفته ،کندنمی طاهرین است و هیچ فرقی

  ١»نیز رفته است

 ولایت کاملین از  ،حدّاد آقایقاضی و  آقایولایت « 

)   ( یای الهی با ولایت امام زماناوّلکلا

  ٢».کندنمی فرقی

کسی که به مقام فناء رسیده  ،بوده و در آن خطاء راه ندارد حقّ خدا عین  اولیاءباید دانست که فعل « 

و به آبشخور توحید راه یافته و به هدایت و طهارت محضه دست نموده در حریم او لغزش وجود 

  ٣»ندارد

م« 
ّ

دلیل نموده یا به خاطر  هانسان از امثال مرحوم قاضی نباید در فتوا مطالب: فرمودندمیوالد  هعلا

  ٤»است حجّتنیافتن مستند فتوا به ایشان اعتراض نماید خود فرمایش مرحوم قاضی سند و 

همگی طاهر و پاک بوده و نفوس را به سوی حضرت پروردگار  حقّ حضرت  اولیاءتراوشات نفوس « 

گردد همگی بر میبوده و فعل خداوند محسوب  حقّ آورد و لذا از این جهت عین میبه حرکت در 

  ٥»نمایندمیصراط مستقیم سیر 

                                                           
  ٢٥٩/ ص  ١نور مجرّد / ج ١
  ٥٢٤همان / ص  ٢
  ٥٥٩همان / ص  ٣
  ٥٥٨/ ص  ١نور مجرّد / ج  ٤
  ٥٦٣همان / ص  ٥



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٢٥ 

  : دهم شاخصه

ورزد مینهد و بر تقلید بر مرجع اعلم تأکید میفقیهان را ارج  تخصّصعرفان مثبت « :وکیلی آقای

 نمی فقیهان را ارج تخصّصاما عرفان منفی چون به علمای ظاهر بدبین است 
ً
نهد و در عمل یا اصلا

 اهل تقلید از اعلم نیستاهل تقلید نیست و یا 
ً
  ١»کندمیبلکه بر اساس سلیقه تقلید  ،لزوما

در مورد فقهاء عظامی که که از نظر آقای وکیلی عرفانش مثبت است حسین طهرانی  محمّد آقای

وحدت ( فقیه نمایان به نجاسات« :کندمیاین گونه قضاوت  اندوحدت وجود را نپذیرفته ۀنظری

حقیر مشکل  ۀخود را از مسؤلیّت برهانند این مطلب از سابق الایام برای بندرا افزودند تا ) وجودی

له و منزّهه و مجبّره و مفوّضه حکم به  ۀآمده بود که چرا برخی از فقیهان ما دربار
ّ

مجسّمه و معط

شمرند ولکن راجع نمی کنند و گفتار آنان را با قبول اصل توحید موجب کفر ونجاستشاننمی تکفیر

 چماق تکفیر را بر سر به قائل
ً
کوبند و در تسرّع این امر از هیچ دریغ میین به وحدت وجود فورا

بالآخره پس از مطالعات و مشاهدات بعد اللتیا و اللتی مطلب به این نکته منتهی .......... ؟ندارند

ت و عظمت وفهم وادراک این نوع از توحید که توحید مخلصین و 
ّ
ت ورق

ّ
گشت که به واسطة دق

 شأنه  حقّ قرّبین بارگاه حضرت م
ّ

باشد از طرفی و از طرف دیگر بواسطة صعوبت و مشقّتی میجل

 با مزاج میکه در این راه و در سبیل حصول این مرام برای سالک سبیل الی الله پیش 
ً
آید و طبعا

ن و از جهتی سطح علمیّتشا ،قشریون و ظاهریون که از جهتی سطح فکرشان ،متترّفین سازش ندارد

 ،راه پیموده هتبعیّت از مرد وارست برای زیر بار نرفتن این مسأله و عدم تقلید و ،کوتاه و ضعیف است

خود را راحت کرده و بُن این ریشه زده و با اتّهام به نجاست که اثر زندقه و الحاد است آنان را زندیق 

  . اندو ملحد دانسته

   ٢»چماق بیخردان است ،کند که تکفیر و تفسیقمیآری معروف است و تجربه هم تأیید 

دانند پس اصلا مرجعیت غیر میافتاء و حکم  ۀحتمیّ را از شرایط  تصوّفحسین طهرانی  محمّد آقای

  . پذیرندنمی صوفی را

                                                           
  ٥٤عرفان وحکمت / ص  ١
  ٢٢٤ - ٢٢٣/ ص  ٢الله شناسی / ج  ٢



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٢٦ 

از جزئیّت  ،افتاء و حکم ۀکه از شرایط حتمیّ ام این حقیر در مباحث اجتهاد و تقلید به ثبوت رسانیده« 

یّت پیوستن است
ّ
این شرط  ،پیدا نشود ربّ و تا عبور از عالم نفس نگردد و معرفت حضرت  ،به کل

  ١»شودنمی محقق

  : یازدهم شاخصه

کند و حال آنکه در عرفان میعرفان مثبت تعادل دارد و از مبالغه در شأن افراد دوری « :وکیلی آقای

افراط وجود دارد و افراد در مدح دیگران بدون داشتن مستند علمی چیزهایی  حدّ منفی این مبالغه در 

  ٢»گویند که قابل اثبات نیست و بلکه گاه قابل ردّ استمی

: را ذکر کنیم حدّاد آقای ۀحسین طهرانی دربار محمّد سیّد آقای هایدر این جا مناسب است مبالغه

ر مایه بود که لغت عظمت برای وی کوتاه به قدری عظیم و پُ ! این مرد ؟الحدّاد و ما أدراک ما الحدّاد

ل در توحید و  ،است بقدری وسیع و واسع بود که عبارت وسعت را در آنجا راه نیست
ّ

بقدری متوغ

و او از تعّین  ،تعالی بود که آنچه بگوییم و بنویسیم فقط اسمی است و رسمی حقّ مندکّ در ذات 

کسی که  ۀایشان قابل توصیف نیست من چه گویم دربار......... .خارج و از اسم و رسم بیرون بود

نه آنکه یدرک ولا یوصف  بود لا یدرک و لایوصفبود بلکه  لا یوصفآید نه تنها نمی به وصف در

  ٣»بود

گنجد او شاهباز بلند پروازی است که هرچه نمی آید و در خامهنمی ایشان به قلم در«.........  

بیند او برتر و عالی تر و راقی تر می ،اندیشه اوج بگیرد و بخواهد وی را دریابدطائر فکر و عقل و 

 و البصیرة کلیلة فتبقی حیری لا یعرف یمنة عن یسرة و لا 
ً
 و البصر ذلیلا

ً
است فیرجع الفکر خاسئا

 من خلف
ً
 من تحت و لا أماما

ً
آخر چگونه کسی که محدود به جهات و تعیّنات است توصیف . فوقا

   ٤»را کند و بخواهد آن را در قالب آورد و گرداگرد او بچرخد و او را شرح و بیان نماید جرّدمروح 

                                                           
  ٢٢٤/ ص  ٢نور ملکوت قرآن / ج  ١
  ٥٥مت / ص عرفان و حک ٢
  ١٣روح مجرّد / ص  ٣
  ١٤روح مجرّد / ص  ٤



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٢٧ 

ت کنید همان تعابیری که در روایات برای خداوند متعال بکار رفته است 
ّ
 آقایطهرانی برای  آقایدق

  . بکار برده حدّاد

 » 
َ

نْ یُدْرِك
َ
 مِنْ أ

ُّ
جَل

َ
هُ أ

َّ
تِي هو موصوف بهاالل

َّ
دْرَ صِفَتِهِ ال

َ
وَاصِفُونَ ق

ْ
  » ال

 . درکش نمایند ،خداوند جلیل تر از آن است که وصف کنندگان به مقدار صفت واقعی او

هُ « 
ُ
 تُدْرِک

َ
وْهَام لا

َ ْ
   ١» الأ

  کنند نمی خداوند را درکها وهم

حقیقت آن بزرگوار برتر از آنست « :نویسدمیپدرش  ۀحسین طهرانی دربار محمّد سیّد آقایفرزند 

و آنچه  یدآادراک ما در ۀکه در وهم بگنجد و اوصاف و کمالات ایشان بلند تر از آن است که در دائر

از فیوضات اقیانوس بیکران وجود ایشان نبود که آن نیز فراتر  ایاز ایشان دیدیم و شنیدیم جز قطره

  ٢»از ظرف وجود و ادراک ما بود

  : دوازدهم ۀشاخص

 و یا لااقل اگر شطحیّاتی دارد آن را توجیه به دور است ٣عرفان مثبت از شطحیّات« :وکیلی آقای

  ٤»کنند و به اشتباهات خود معترف استنمی

  : کنیممیوکیلی عرفانشان مثبت است را نقل  آقایپاره ایی از شطحیّاتی که از نظر 

                                                           
  ٨١/ ص  ١کافی / ج  ١
  ٤٣نور مجرّد / ص  ٢
کند ( (الدعاوی الطویلة العریضة فی العشق مع الله و الوصال معه المغنی بالأعمال ملاصدرا شطحیات را این گونه تفسیر می ٣

الظاهرة و العبادات البدنیّة حتی ینتهی قوم منهم الی دعوی الإتّحاد و ارتفاع الحجاب و المشاهدة و الرؤیه و المشاهدة و 

 آنها تشوش القلوب و تدهش الخطاب....... و کلمات غیر مف
ّ

هومة لها ظواهرٌ رائقة و فیها عبادات هائلة لیس ورائها طائل إلا

  العقول و تحیّر الأذهان 
  ٥٦عرفان و حکمت / ص  ٤



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٢٨ 

فأنا ملکک و أنت  ،ملکک لکونک لی وأنا لکإلهی ملکی أعظم من « :گویدمیابو یزید بسطامی  

  ١»و هو أنا ،فأنت أعظم من ملکک ،و أنت العظیم الأعظم و ملکی أنا ،ملکی

العرش و ما حواه مائة ألف ألف مرّة فی زوایة من الزوایا قلب العارف ما أحسّ  لو أنّ « :گویدمیهمو 

  ٢».بها

  ٣».لیس فی جبّتی سوی الله. سبحانی ما أعظم شأنی«: گویدمیابو یزید بسطامی 

مراجعه کنید به کتاب کسر الأصنام ؛ کندنمی اما این که گفتند عرفان مثبت شطحیّات را توجیح

  ٤.کندمیشطحیّات ابو یزید بسطامی را توجیح  ،الجاهلیّة تألیف ملاصدرا

مثبت و منفی  تصوّفعرفان و  میان تفاوت ۀبارر دیگر د ۀوکیلی چند شاخص آقایگفتنی است که 

 ،عرفان مثبت« کند مثل این کهنمی آن دو ایجاد میان که در حقیقت فرق ماهوی واساسی ذکر کرده

مه طهرانی میعرفان را عام و همه و همه را قابل آن 
ّ

ه راه عرفان جادّ : فرمودندمیداند مرحوم علا

 ،ولی عرفان منفی. شده است ایه حاشیهاصلی دین بوده ولی آنقدر مردم این راه را نرفتند تا اینکه جادّ 

  ٥»داندمیعرفان را از ابتدا فقط مخصوص افراد خاصّی 

وکیلی برای عرفان مثبت ومنفی ذکر کرد بی فائده بود و  آقایکه هایی خلاصه آن که مهمترین فرق

  . هستندها وکیلی عرفانشان مثبت است مبتلا به همان شاخصه آقایکسانی که از نظر 

دراویش و صوفیان حوزوی مشترک است را ذکر  میان دیگر که ۀدر این جا لازم است یک شاخص

  . او به مرشد و مراد ت تامّ محبّ کنیم و آن عبارتست از طلب اطاعت مطلقه از مرید و لزوم ارادت و 

                                                           
  ١٨٦/ ص  ١شرح فصوص (خوارزمی) / ج ١
  ٣٦١/ ص  ٢فتوحات ملکیّة / ج  ٢
  ٢٠٣المقدّمات من کتاب النّص النصوص / ص  ٣

 فی کلام یردّده  ید البسطامی ( (و أمّا ابو یز ٤
ّ

ه کان یحکیه عن الله عزّوجل
ّ
فلا یصحّ عنه ما یحکی، و إن سمع ذلک منه فلعل

 علی سبیل الحکا
ّ

 أنا فاعبدنی) فإنّه ما کان ینبغی أن یفهم منه ذلک إلا
ّ

یة) فی نفسه، کما لو سمع و هو یقول (إنّنی أنا الله لا إله إلا

  ٤٢ ) کسر الأصنام الجاهلیّة /ص
  ٥٦عرفان و حمت / ص  ٥



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٢٩ 

ه محبّ مؤمن و « :نویسدمیصادق طهرانی  محمّد آقای
ّ
و  حجّتکه بر  ایواقعی بعد از ملاحظه ادل

تمام نمای حضرت  ۀآئین ،عصمت قول و فعل امام دلالت دارد و بعد از علم به این که انسان کامل

 و  حقّ 
ّ

ی اسماء و صفات حسن محل
ّ
 ،ی پروردگار است در برابر قول معصوم و یا ولیّ خدااظهور تجل

بینداز یا زندگی خود امر نمودند و فرمودند که خود را از بلندی به پایین ها اگر او را به سخت ترین کار

بدون درنگ  ،را با دست خود آتش بزن یا هر امر دیگری که به ظاهر مستلزم هلاک انسان است

  ١».و از روی طوع ورغبت باید انجام دهد تا طعم شیرین وحقیقی ایمان را ذوق کند تأمّلو

و اعتماد به تربیت و مقام استاد  و ارادت تامّ  تامّ  محبّت ،در سیر ورشد سالک ،مهمترین عامل« 

نقصان در وی یا مشاهده تقدّم و تفوّق خود  ۀتنزّل از ارادت و اعتقاد به استاد و مشاهد ایذرّه ،است

را مسدود نموده ها خود به خود باب إفاده و استفاده بین آن ،در کمالی از کمالات و فضائل بر استاد

  ٢».شودمیروم شاگرد از تربیت استاد مح ،و در اثر آن

حاصل آنکه میان تصوف مثبت و منفی تفاوت مهم و اساسی نیست خصوصا که هر دو گروه معتقد 

وحدت وجود و موجود هستند که آثار و ثمرات فاسدی در پی دارد و در بخش سوم درباره  ۀنظریبه 

  . آن سخن خواهیم گفت

  مذمّت صوفیه احادیث

در راستای دفاع از صوفیه و توجیه عقائد آنان، احادیث مذمّت صوفیه را ساختگی معرفی وکیلی  آقای

به راستی چگونه ممکن است « :نویسدمی) عن حدیقة الشیعة ةتطهیر الشریع( در کتابمی کند او 

یهصریح  مذمّتکه حدود ده حدیث در 
ّ
در کتب حدیث قدما وجود داشته  از اهل بیت  صوف

در هیچ کتابی وجود ها باشد ولی در طول تاریخ تا قرن دهم هجری هیچ گزارشی از هیچ یک از آن

حکومت مقدس اردبیلی عصر حکومت شیعه و  چطور ممکن است با اینکه عصر ؟نداشته باشد

استرآبادی صاحب رجال  محمّداقبال به نقل حدیث است و مقدس اردبیلی نیز شاگردانی چون میرزا 

این احادیث به هیچ کتابی راه نیافته باشد و به ناگهان  ،اندرحلت بر بالین وی بوده ۀداشته که تا لحظ

                                                           
  ٥٥٤/ ص  ١نور مجرّد / ج  ١
  ٥٨١همان / ص  ٢



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٣٠ 

در قرن دهم در دست مقدس اردبیلی پیدا شده و ناگهان پس از مقدس اردبیلی نیز تمام منابعش 

   ١»؟مفقود شده باشد

یه مذمّتناچاریم روایاتی که در  ادّعااین  صحّتبرای اثبات عدم 
ّ
در کتب متقدمین و کسانی که  صوف

زیسته و میرا ذکر کنیم ایشان در قرن دهم هجری  اندچند قرن قبل از مرحوم محقق اردبیلی بوده

  . اندمرحوم کلینی در قرن سوم هجری وفات کرده

ینَ « :عن سدیر عن ابی عبدلله. کندمیمرحوم کلینی در اصول کافی نقل . ١ ادِّ رِیكَ الصَّ
ُ
أ
َ
 یَا سَدِیرُ ف

  اللهعَنْ دِینِ 
َ

قَال
َ
مَسْجِدِ ف

ْ
قٌ فِي ال

َ
مَانِ وَ هُمْ حَل لِكَ الزَّ

َ
وْرِيِّ فِي ذ

َّ
 وَ سُفْیَانَ الث

َ
بِي حَنِیفَة

َ
ی أ

َ
رَ إِل

َ
مَّ نَظ

ُ
ث

ونَ عَنْ دِینِ  ادُّ ءِ الصَّ
َ

 هُدًی مِنَ  اللههَؤُلا
َ

وْ  اللهبِلا
َ
خَابِثَ ل

َ ْ
ءِ الأ

َ
 کِتَابٍ مُبِینٍ إِنَّ هَؤُلا

َ
سُوا فِي وَ لا

َ
 جَل

بِرُهُمْ عَنِ 
ْ

 یُخ
ً
حَدا

َ
مْ یَجِدُوا أ

َ
ل
َ
اسُ ف  النَّ

َ
جَال

َ
ی وَ عَنْ رَسُولِهِ  اللهبُیُوتِهِمْ ف

َ
 وَ تَعَال

َ
تُونَا  تَبَارَك

ْ
ی یَأ حَتَّ

بِرَهُمْ عَنِ 
ْ

نُخ
َ
ی وَ عَنْ رَسُولِهِ  اللهف

َ
 وَ تَعَال

َ
  ٢»تَبَارَك

دهم آن گاه به ابوحنیفه و میکنند نشان میاکنون کسانی که مردم را از دین خدا جلوگیری : ای سدیر

اینها بدون هدایت از جانب : سفیان ثوری که در آن زمان در مسجد حلقه زده بودند نگاه کرد و فرمود

ریبکاری خود بنیشنند و ف هایهمانا این پلیدان اگر در خانه. خدا و سندی آشکار مانع دین خدایند

 یابند که از خدا و رسولنمی پردازند و چون کسی رامیبه جست و جو  حقّ نکنند مردم برای یافتن 

) ( خبر دهیم آنهاآیند تا ما از هدایت خدا و رسول به میخبر دهد نزد ما .  

مه مجلسی در ذیل حدیث 
ّ

ابو حنیفه از فقهاء مخالفین و سفیان ثوری از صوفیان « :نویسدمیعلا

یهکند بر اینکه میاست و این حدیث دلالت 
ّ
از دشمنان و مخالفان ایشان و مانع دین   صوف

  ٣».که لعنت خدا بر آنان باد اندخدا بوده

                                                           
  ٢٧٤تطهیر الشریعة عن حدیقة الشیعة / ص  ١
  ٣٩٣/ ص  ١کافی / ج  ٢
 علی ان الصوفیه کانوا فی اعصار الایمه علیهم « ٣

ّ
کان ابوحنیفه من فقها المخالفین و سفیان الثوری من صوفیتهم... و یدل

  ٢٨٩/ ص  ٤مرآة العقول / ج » / رضین لهم صادّین عنهم و عن دین الله علیهم لعنه اللهالسلام کانوا معا



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٣١ 

 صالح مازندرانی
ّ

 ه و دشمان اهل بیت تصوّفسفیان ثوری از م« :نویسدمی) ره( مرحوم ملا

ج بزرگی وّ منزلتی عظیم در نزد خلفاء ستمگر برخوردار بوده و نیز مرو باشد که از جایگاهی ویژه می

  ١».برای طاغوتها بشمار آمده

یهباب دخول ال« :اندمرحوم کلینی بابی را با این عنوان باز کرده. ٢
ّ
و   علی ابی عبدلله صوف

یهورود » «الناس عنه من طلب الرزقاحتجاجهم علیه فیما ینهون 
ّ
و احتجاج   بر امام صادق صوف

آنگاه مرحوم کلینی روایتی » اندطلب روزی که مردم از آن نهی شده ۀبا آن حضرت دربار آنهاو بحث 

یهرئیس ( طولانی از اعتراظ سفیان ثوری
ّ
 : کندمینقل ) صوف

َ
وْرِيُ  سُفْیَانُ  دَخَل

َّ
بِي عَبْدِ  الث

َ
ی أ

َ
 اللهعَل

بَیْضِ 
ْ
هَا غِرْقِئُ ال نَّ

َ
أ
َ
یْهِ ثِیَابَ بِیضٍ ک

َ
ی عَل

َ
رَأ

َ
یْسَ مِنْ لِباسک ع ف

َ
بَاسَ ل

ِّ
ا الل

َ
هُ إِنَّ هَذ

َ
 ل

َ
قَال

َ
  ٢......ف

دید به سفیدی پوست تخم مرغ گفت این  ایوارد شد او را در جامه  سفیان ثوری بر امام صادق

  . جواب مفصلی به او دادند و انحراف او را آشکار ساختند  آنگاه امام.... تو نیست ۀلباس شایس

مَرَّ سُفْیَانُ « :کندمینقل   مرحوم کلینی روایت دیگری از اعتراض سفیان ثوری به امام صادق. ٣

بَا عَبْدِ 
َ
ی أ

َ
رَأ

َ
حَرَامِ ف

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
وْرِيُّ فِي ال

َّ
 وَ  اللهالث

َ
قَال

َ
قِیمَةِ حِسَانٌ ف

ْ
ثِیرَةُ ال

َ
یْهِ ثِیَابٌ ک

َ
هُ وَ  اللهع وَ عَل لآَتِیَنَّ

 یَا ابْنَ رَسُولِ 
َ

قَال
َ
دَنَا مِنْهُ ف

َ
هُ ف نَّ

َ
خ وَبِّ

ُ َ
  اللهلأ

ُ
بِسَ رَسُول

َ
 مِ   اللهمَا ل

َ
 عَلِيٌّ ع وَ لا

َ
بَاسِ وَ لا

ِّ
ا الل

َ
 هَذ

َ
ل

ْ
ث

بُو عَبْدِ 
َ
هُ أ

َ
 ل

َ
قَال

َ
حَدٌ مِنْ آبَائِكَ ف

َ
   ٣......»ع اللهأ

زیبا و گرانبها برتن  ایرا دید که جامه  امام صادق: گذشتمیسفیان ثوری از مسجد الحرام  

 ،دارد با خود گفت باید نزد او بروم و سرزنشش کنم سپس نزدیک او آمد و گفت ای پسر رسول خدا

در طیّ جوابی قاطع   پوشیدند آنگاه امام صادقنمی و پدرانت این گونه لباس  پیامبر و علی

  . گمراهی او را روشن ساختند

یه مذمّتشش قرن قبل از محقق اردبیلی در ، )ق ٣٦٣وفات ( مغربی محمّدنعمان بن . ٤
ّ
 صوف

رأی قوما یلبسون الصوف و الشعر فقال إلبسوا القطن فإنه إنّ ابا عبد الله ع « کندمینقل روایتی 

                                                           
سفیان و هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوری و کان من المتصوفه المعترضین علی اهل البیت علیهم السلام و کان له منزله « ١

  ٣٨٣ص  / ٦شرح الکافی / ج » عظیمه عند الخلفاء الجور و کان مرجع الطواغیت
  ٦٥/ ص  ٣کافی / ج  ٢
  ٤٤٢/ ص  ٦کافی / ج  ٣



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٣٢ 

و هو لباسنا و لم یکن یلبس الصوف و الشعر و ) ( و کان افضل ما یجده) ( لباس رسول الله

 لاتلبسوا 
ّ

  إلا
ّ
 الله عزّ  ة فإنّ من عل

ّ
   ١».الجمال و أن یری أثر نعمته علی عبده یحبّ  وجل

بپوشید قومی را مشاهده کردند که لباسشان از پشم و مو بود فرمودند لباس از پنبه   امام صادق

است وبهترین لباسی است که آن حضرت یافتند و پنبه لباس ماست و ) ( که آن لباس پیامبر

 ،پوشیدند شما نیز نپوشید مگر به خاطر بیمارینمی لباسی که از پشم و مو تهیه شده بود) ( پیامبر

یبایی را دوست دارد و دوست دارد اثر نعمتش را بر بندهخداوند    . ببینداش ز

 یَا ابْنَ رَسُولِ « : عن الإمام الصادق. ٥
َ

قَال
َ
 ف

ً
 رَفِیعَة

ً
یْهِ ثِیَابا

َ
ی عَل

َ
رَأ

َ
یْهِ ف

َ
 عَل

َ
وْرِيَّ دَخَل

َّ
نَّ سُفْیَانَ الث

َ
أ

انَ  الله
َ
هُ ک نَّ

َ
نَا عَنْ عَلِيٍّ ع أ

ُ
ث نْتَ تُحَدِّ

َ
بَسُ  أ

ْ
شِنَ  یَل

َ
خ

ْ
رَابِیسَ  ال

َ
ک

ْ
یَابِ وَ ال

ِّ
قُوهِيَ مِنَ الث

ْ
بَسُ ال

ْ
نْتَ تَل

َ
وَ  وَ أ

مَ 
ْ
یْنَا وَ یُسْ ال

َ
عَ عَل دْ وَسَّ

َ
هَ ق

َّ
انَ فِي زَمَنِ ضِیقٍ وَ إِنَّ الل

َ
 ع ک

ً
یْحَكَ یَا سُفْیَانُ إِنَّ عَلِیّا  وَ

َ
قَال

َ
تَحَبُّ لِمَنْ رْوِيَّ ف

یْهِ 
َ
لِكَ عَل

َ
رُ ذ

َ
ث
َ
نْ یُرَی أ

َ
یْهِ أ

َ
هُ عَل

َّ
عَ الل   ٢».وَسَّ

سه قرن قبل از محقق اردبیلی توقیع لعن منصور ) ق ٥٨٨: وفات( مرحوم احمد بن علی طبرسی. ٦

ج که از رؤسای 
ّ

یهحلا
ّ
  کند مینقل   امام زمان ۀاست را از ناحی صوف

 محمّدو کان أیضا من جملة الغلاة أحمد بن هلال الکرخي و قد کان من قبل في عدد أصحاب أبي « 

بن عثمان فخرج التوقیع یلعنه من قبل صاحب  محمّدر عما کان علیه و أنکر بابیة أبي جعفر ع ثم تغیّ 

بن علي بن بلال  محمّدالأمر و الزمان و بالبراءة منه في جملة من لعن و تبرأ منه و کذا کان أبو طاهر 

عنهم الله بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقري ل محمّدو الحسین بن منصور الحلاج و 

   ٣»فخرج التوقیع بلعنهم و البراءة منهم جمیعا علی ید الشیخ أبي القاسم الحسین بن روح ره

مهمرحوم 
ّ

  نیز همین روایت را نقل کرده است ٣٨١ص ٥١مجلسی در بحار الانوار ج  علا

                                                           
  ١٥٥/ ص  ٢دعائم الاسلام / ج ١
   ١٥٥/ ص  ٢دعائم الإسلام / ج ٢
  ٤٧٤/ ص  ٢الإحتجاج / ج ٣



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٣٣ 

مَانِ « :کندمینقل ) ( پیامبر زا) ق ٤٦٠وفات ( مرحوم شیخ طوسی. ٧ ونُ فِي آخِرِ الزَّ
ُ
، یَک رٍّ

َ
بَا ذ

َ
یَا أ

یْرِهِمْ، 
َ

ی غ
َ
لِكَ عَل

َ
 بِذ

َ
فَضْل

ْ
هُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
 فِي صَیْفِهِمْ وَ شِتَائِهِمْ، یَرَوْنَ أ

َ
وف بَسُونَ الصُّ

ْ
وْمٌ یَل

َ
عَنُهُمْ اوّلق

ْ
ئِكَ یَل

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ  السَّ

ُ
ة

َ
ئِک

َ
   ١».مَلا

پوشند و معتقدند که این کار موجب میکه در تابستان و زمستان پشمینه آیند میدر آخرالزمان گروهی 

  . کنندمیو زمین آنان را لعنت ها بر دیگران است حال آن که اهل آسمانها مزیّت آن

مه مجلسی 
ّ

ای : این حدیث را در کتاب عین الحیات نقل کرده و بعد از آن فرموده مرحوم علا

که در این  ایاگر عصابة عصبیت را از دیده گشائی و به عین انصاف نظر نمایی همین فقره: عزیز

یه ۀحدیث وارد شده برای ظهور بطلان طائفة مبتدع
ّ
قطع نظر از احادیث بسیار  ،کافی است صوف

 بر بطلان اطوار و اعمال ایشان و 
ً
  ٢.وارد شده است آنهامشایخ و اکابر  مذمّتدیگر که صریحا و ضمنا

نقل کرده است ایشان در قرن  ٤٧١حدیث مذکور را حسن بن فضل طبرسی در مکارم الأخلاق ص 

ده است یعنی این حدیث کرمیزیسته و شیخ طوسی در قرن چهارم هجری زندگی میششم هجری 

  . قبل از محقق اردبیلی در کتب علماء شیعه نقل شده است ششصد سال

یهاعتراض : اوّلمرحوم شهید . ٨
ّ
  : کنندمینقل   را به امام رضا صوف

 أنّه تحتاج أن تلبس : قال له الصّوفیّة« 
ّ

إنّ المأمون قد ردّ هذا الأمر إلیك، و أنت أحقّ النّاس به، إلا

و یحکم إنّما یراد من الإمام قسطه و عدله؛ إذا قال صدق، و : فقال . الصّوف و ما یحسن لبسه

  ٣»إذا حکم عدل، و إذا وعد أنجز

یه
ّ
گفتند مأمون امر حکومت و امارت را به شما داده است و شما سزاوارترین   به امام رضا صوف

 
ّ

  . پوشیدنش نیکوست بپوشی این که پشمینه و آنچه که مردم به آن هستید إلا

                                                           
و مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل  ٩١ص  ٧٤و مرحوم علامه مجلسی همین روایت را در بحار ج  ٥٣٩الأمالی (طوسی) ص  ١

  اند. کرده نقل ٣٥ص  ٥الشیعة ج 
  ٤٥٤عین الحیات / ص  ٢
  ٣٧الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهره ص  ٣



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٣٤ 

وای برشما از امام خواسته شده که با عدالت و قسط رفتار نماید هرگاه سخن بگوید : فرمود  امام

  . صادق باشد و هرگاه حکم کند عدل باشد و هرگاه وعده دهد وفا کند

هجری است یعنی حدود دویست سال قبل از محقق اردبیلی زندگی  ٧٨٦ اوّلتاریخ شهادت شهید 

  . کردهیم

  : کندمیهمین روایت را به طور مفصل إبن أبی الحدید در شرح نهج البلاغه ذکر 

أمیر المؤمنین  ة دخلوا خراسان علی علي بن موسی الرضا فقالوا له إنّ تصوّفقوما من الم أنّ  و روي« 

کم أهل البیت  ی الناس أن تؤموا الناس و نظر فیك من أهل البیت اوّلفکر فیما ولاه الله من الأمور فرآ

ی الناس بالناس فرأی أن یرد هذا الأمر إلیك و الإمامة تحتاج إلی من یأکل الجشب و یلبس اوّلفرآك 

نبیا یلبس أقبیة الدیباج المزررة  الخشن و یرکب الحمار و یعود المریض فقال لهم إن یوسف کان

  ١»بالذهب و یجلس علی متکآت آل فرعون ویحکم إنما یراد من الإمام قسطه و عدله

مأمون فکر کرد و رأی او چنین شد که ولایت امور را به تو بدهد : گفتند  صوفیان به امام رضا

به عیادت  الاغ شود و کسی است که غذای سفت بخورد و لباس زبر بپوشد و سوار حقّ ولی امامت 

  مریض برود 

  هاییوسف با اینکه پیامبر بود قباها و دیبا: فرمود  امام
ّ

ل فرعون تکیه آپوشید و بر مسند میمطلا

  از امام عدالت و قسط خواسته شده !راند وای برشمامیزد و حکم می

قمری است  ٩٩٣اردبیلی قمری است و تاریخ وفات محقق  ٦٥٦تاریخ وفات ابن ابی الحدید معتزلی 

یه مذمّتنکه احادیث آشان فاصله بوده است و نتیجه میان یعنی حدود سیصد و چهل سال
ّ
 صوف

  منحصردر حدیقة الشیعه نیست

مههمین حدیث را مرحوم 
ّ

کند و در میاز ابن ابی الحدید نقل  ١٢٠ص  ٦٧مجلسی در بحار ج  علا

  کند مینقل  اوّلاز شهید  ٣٥١ص  ١٠ج 

                                                           
  ٣٤٤/ ص  ١١شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید / ج  ١



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٣٥ 

یه مذمّتاحادیث  آنکهعلاوه 
ّ
تها همین مقدار نیست دو طایفه دیگر از روایات دلالت بر بطلان  صوف

یهمسلک 
ّ
  دارد  صوف

کند مانند این روایت صحیح میو مخلوق  تعالی ذات خالق میان ـ احادیثی که دلالت بر تباین١

  ١انّ الله خلو من خلقه و خلقه خلو منه:   الصادققال : السند

خداوند از مخلوقات خالی است و مخلوقات هم از او خالی هستند این گونه احادیث در حقیقت ردّ 

یهوحدت شخصی وجود که مبنای اساسی 
ّ
  . باشدمیاست  صوف

به بعد ده طایفه دیگر را در این  ١٢٥اصالت وجود و وحدت وجود ص  ۀنظریی در تأمّلما در کتاب 

  زمینه نقل کردیم

کتاب مذکور چهل  رد شمارد و مامییات و روایاتی که ثمرات وحدت شخصی وجود را مردود آـ ٢

  ن شمردیم آثمره فاسد برای 

یهاحادیث ساختگی در کتب 
ّ
  صوف

یه مذمّتث کنند که احادیمیچنین وانمود  تصوّفجان مروّ 
ّ
نان واقعا به آجعلی است ولی اگر  صوف

یهثار سران آدنبال کشف حقیقت هستند مراجعه نمایند به 
ّ
حیدر  سیّدمانند ابن عربی و مولوی و  صوف

املی تا مشاهده کنند بزرگانشان در مباحث اعتقادی به روایات ساختگی و یا ضعیف و یا روایات 

  در حالی که عقاید باید بر علم ویقین استوار باشد  اندبدون سند استناد کرده

روایات جعلی را نقل  آنبه بعد تعدادی از  ٢٠٩ص » بحوث هامه فی المناهج التوحیدیه« ما در کتاب

  دیم کر

یهو همچنین 
ّ
  روایاتی را وضع کردند مثلا تصوّف ۀبرای مشروعیت بخشیدن به طریق صوف

  التصوّفـ من سرّه أن یجلس مع الله فلیجلس مع اهل ١

  همنشین شود تصوّفشود که همنشین خدا باشد باید با اهل میهرکس شادمان 

                                                           
  ٨٣/ ص  ١کافی / ج  ١



 یتصوّف  به مثبت و منف ميتقس یادّعا بخش اوّل

٣٦ 

هم ذکر شده  ٢نسبت داده شده و در مثنوی مولوی این عبارت به پیامبر  ١در مجموعه آثار سلمی

نیز  ٤جعفر شهیدی سیّدشمارد و دکتر میاین روایات جعلی را  ٣فروزانفر در شرح احادیث مثنوی

  . گوید این حدیث موضوع استمی

  باس الانبیاءو الخرق فإنّ اخلاقهم اخلاق الانبیاء و لباسهم ل التصوّفـ لا تطعنوا علی اهل ٢

و خرقه پوشان به درستی که اخلاق ایشان اخلاق پیامبران است و لباسشان  تصوّفطعن مزنید بر اهل 

  لباس پیامبران 

دهد در حالی که در مینسبت  به پیامبر  ٥زین العابدین شیروانی این عبارت را در بستان السیاحه

  موجود نیستروایی هیچ یک از کتب معتبر 

اربعه احرف تاء و صاد و واو و التاء ترک و توبه و تقی و الصاد صبر وصدق و صفا و  التصوّفـ ٣

  والفاء فرد و فقر و فناء الواو ورد و ودّ و وفا

رک و توبه و تقوا است و و تاء به معنای ت ،و فاء از چهار حرف تشکیل شده تاء و صاد و واو تصوّف

صاد به معنای صبر و صدق و صفا است و واو به معنای ورد و مودّت و وفا است و فاء به معنای 

  . تنهایی و فقر و فناء است

سلام الله علیه نسبت  المؤمنینبه امیر  ٦این عبارت را زین العابدین شیروانی در بستان السیاحه

  کتب روایی معتبر موجود نیستدهد در حالی که در هیچ یک از می

کند که در کتب معتبر روایی موجود نیست میوکیلی در کتاب معاد شناسی عبارتی را نقل  آقای ـ٤

یهو تنها در کتب 
ّ
   ٧»یائی تحت قبایی لا یعرفهم غیریاوّلإنّ « :شودمییافت  صوف

                                                           
  ١٣٠مجموعه آثار سلمی / ص  ١
  ٧٠مثنوی معنوی / دفتر اوّل / ص  ٢
  ٩٤٥/ ردیف  ٥٤٧شرح احادیث مثنوی / ص  ٣
  ٤٢٢/ ص  ٦شرح مثنوی شهیدی / ص ج  ٤
  ٣٣٨بستان السیاحة / ص  ٥
  ٣٣٨همان / ص  ٦
  به نقل از آداب الصلوة ١٦٤هفت روز در بهشت (معاد شناسی) / ص  ٧
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 )یكتاب هفت روز در بهشت (معرفت شناس یبررس بخش دوّم

٣٨ 

  کشف و شهود

گاهی از  هایبرخی از افراد با دریافت« :نویسدمیوکیلی  آقای قلبی و درونی خود نوعی آ

این ادراکاتِ  ،و عقل و تفکر عمومی در آن دخیل نیست حسّ کنند که میبیرونی پیدا  هایواقعیت

گاهی به  شودمینامیده  ادراکات شهودی ،غیر همگانی اختصاصی و ششم یا اسامی  حسّ و از آن آ

  ١»شودمیدیگر نیز تعبیر 

تواند درست یا نادرست باشد برخی از ادراکات شهودی میادراکات  ۀمانند بقیادراکات شهودی نیز « 

  ٢»این اداراکات همیشه یقین آور است. باشدمیباطن  حسّ از جنس علم حضوری بوده و مانند 

انسان ممکن است چیزی را . ادراکات شهودی حضوری آرامش بخش تر از ادراکات فکری است« 

ادراکات شهودی ما در امور غیر محسوس مانند .......... آرام نشود با استدلال بفهمد ولی قلبش

تلاش علمی به ها کردن در امور محسوس است به همین جهت دانشمندان بزرگ پس از سال حسّ 

  ٣»کنندمیرسند و برای تحصیل آرامش به دنبال سیر وسلوک و تهذیب نفس حرکت نمی آرامش قلب

از جنس علم حضوری و یقین آور است برخی از ادراکات شهودی : ستا نوشته دوّمدر عبارت 

گوییم اگر سالک به نفس معلوم برسد یعنی به واقع رسیده آن وقت یقین آور است ولی ادراکات می

شود سالک به واقع نرسد و توهم می دارد که در برخی از موارد موجبهایی شهودی آفات و آسیب

توان به نمی گردد پسمی ش مخدوشحجیّتکند که به واقع رسیده و لذا به خاطر خطا پذیری آن، 

ی آن را حجّت دانست
ّ
آرامش بخش ادراکات شهودی : نویسدمیدر عبارت سوم . صورت قاعده کل

فکری که در چهار « :اندمیزان اعتبار تفکر نوشته ۀو حال آنکه دربار. تر از ادراکات فکری است

بی خطا  استوار باشد همواره صحیح و یّه آن هم علوم متقن واوّل ۀچوب قواعد منطقی باشد و ماد

باشد گرچه رعایت کردن قواعد منطقی چندان میاست و راهی بسیار مطمئن برای کشف حقیقت 

   ٤».آسان نیست

                                                           
  ٧٣هفت روز در بهشت (معرفت شناسی) / ص  ١
  ٧٦همان / ص  ٢
  ٧٦همان / ص  ٣
  ٦٠(معرفت شناسی) / ص هفت روز در بهشت  ٤



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معرفت شناس یبررس بخش دوّم

٣٩ 

دهیم چگونه یقین آور و آرامش بخش تر از راه تفکر مییا نادرستی شهودی که در آن احتمال درستی 

  باشد؟می است بی خطا که به اذعان شما صحیح و

  . مکاشفات سخن بگوییم حجیّتعدم  ۀدر این جا مناسب است اندکی دربار

یهاکابر 
ّ
و است آن  حجیّتکه حاکی از عدم  انددر آثارشان آفاتی را برای کشف و شهود شمرده صوف

  . کندمیآن را این گونه بیان  هایقیصری آسیب. لذا اعتماد بر مکاشفات هیچ وجه وجیهی ندارد

   ١دخالت شیاطین در شهود سالک. ١

  ٢وقوع سالک در اوهام وتخیّلات فاسده. ٢

   ٣اعصاب و روان هایبیماری. ٣

  ٤تأثیر باورها و اعتقادات در مکاشفات. ٤

  : نویسدمیمکاشفات  حجیّتعدم  ۀح یزدی دربارااستاد مصب

تا هنگامی که نخست  اندشکوکدیگران برای ما م اما گذشته از پیامبر و امامان معصوم « 

برایشان حاصل شده و هایی دریافتگویند و به واقع چنین ادراک و نمی اطمینان پیدا کنیم خلاف

انی است نه ربّ  هایاز عنایتها ی به دست آوریم و احراز کنیم که آن ادراک و یافتهناین که با قرائ دوّم

                                                           
گوید: ( (مشاهدة الصور تارة یکون فی الیقظة و تارة یکون فی النوم و کما انّ النوم ینقسم بأضغاث احلام و غیرها. قیصری می ١

کذلک ما یری فی الیقظة ینقسم الی امور حقیقیة محضة واقعة فی نفس الأمر و الی امور حقیقیة لها شیطانیة و قد یخالطها 

   ١٠٧من الأمور الحقیقیة لیضل الرّائی. ) ) شرح فصوص (قیصری) / ص بیسیر 
 حقیقیّا أو لا،  ٢

ً
 فی خیاله المقیّد یصیب تارة و یخطئ اخری و ذلک المشاهد. امّا ان یکون امرا

ً
( (اذا شاهد (أی: السالک) أمرا

 فهو اختلاق الصادر من التخیلات الفاس
ّ

  ١٠٠ - ٩٩دة. ) ) همان. / صفان کان الذی یصیب المشاهد فیه و الا
( (و للإصابة أسباب بعضها راجع الی النفس و بعضها الی البدن و بعضها الیها جمیعا اما الاسباب الراجعه الی النفس کالتوجّه  ٣

 التامّ الی الحقّ..... و امّا الأسباب االراجعة الی البدن صحّته و اعتدال مزاجه الشخصی و مزاجه الدماغی) ) شرح فصوص

  ١٠٠(قیصری) / ص 
  گوید: ( (مات رسول الله (ص) و ما نص بخلافته عنه الی أحد ولا عیّنه) ) ابن عربی می ٤

نویسد: شک نیست که حضرت رسول الله برای ود وصیّ تعیین فرمود و آن امیر المؤمنین استاد حسن زاده در ذیل این کلام می

د..... کشف او..... به حسب معتقد و سوابق انس والفت اشتباهی ) بود..... باید گفت شیخ صاحب عصمت نبو  علی (

   ٤١٠روی آورد. ) ) ممد الهمم / ص 



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معرفت شناس یبررس بخش دوّم

٤٠ 

 در هر صورت در مورد غیر پیامبر و امامان معصوم  ،از القائات شیطانی و تسویلات نفسانی

  ١»ای ما ارزشی نخواهد داشتبرها آن سخن اگر کوچکترین تردیدی داشته باشیم

انبیاء این است که انسان از راه شهود  تکه که هدف اصلی از بعث ادّعااین  ،به مطالب مذکور توجّهبا 

و  حجّترا به راه غیر ها با عوالم غیبی انس بگیرد صحیح نیست چرا که معقول نیست انبیاء انسان

شخصی در آن  هایباور روانی هایکه شیاطین و اوهام و بیماریراهی  ،بی پایه و اساس سوق دهند

  کند میدخالت 

  : برای اینکه بتوانیم به غیب دسترسی پیدا کنیم دو راه وجود دارد« :نویسدمیوکیلی  آقای

  همان تفکر است  اوّلراه  .١

خود تغییر ایجاد  هایشناختی و به تعبیری در گیرنده هایاست که ما در ابزار آن دوّمراه  .٢

 .......... غیب را دریافت نماییم ،نموده و بتوانیم با آن

 هایگیرنده آنهاوجودی انسان وجود دارد و هر یک از  هایزیادی برای تقویت گیرنده هایراه 

 هایگیرندهها برخی از راه. بردمیپیش  حدّینماید و تا میدر بُعدی و از جهتی تقویت  انسان را

گاه  ایبرد و از لایهمیحیوانات بالا  حدّ انسان را فقط در  سازد و لی برخی از میابتدایی از غیب آ

الهی رشد داده و  اولیاءانسان را هزاران بار بیشتر بالا برده و او را تا مقام همجواری با انبیاء و ها راه

وجود انسان است تا انسان  هایکردن گیرنده فعّالهدف اصلی از بعثت انبیاء . رساندمیبه لقاء الله 

گیرد و درهای ملکوتی به رویش باز گردد و بتواند به مقام قرب خداوند نائل با عوالم غیبی انس ب

  ٢».شود

وجود انسان است که از راه  هایکردن گیرنده فعّالاین گفتار بدین معناست که هدف اصلی انبیاء 

نادرست بودن این مطلب جای  ،را با عوالم غیبی مأنوس کنندها نیست انسان حجّتشهودی که 

  . بحث ندارد

                                                           
  ٣٩در جستجوی عرفان اسلامی / ص  ١
  ١٦هفت روز در بهشت (انسان شناسی جهان شناسی) / ص  ٢



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معرفت شناس یبررس بخش دوّم

٤١ 

کنند و عالم میخود را قوی  هایبه زعم خویش گیرنده تصوّفدیگر این است که اهل عرفان و  ۀنکت

  !؟رسندمیمتناقض  هایچرا به یافتهدر این صورت کنند میغیب را شهود 

اهل عرفان مخالف و بلکه مناقض یکدیگر  هایبسیاری از یافته« :نویسدمیاستاد جوادی آملی 

ذوقی و معارف کشفی برخی دیگر  هایبه انکار یافتهها است به همین دلیل نیز برخی از آن

   ١».پردازندمی

که مربوط به تربیت  ایخدا در مسأله گاه ممکن است دو ولیّ « :گویدمیصادق طهرانی  محمّد آقای

دیگری را ناصواب بشمارند همانطور که  ۀنفوس است اختلاف نظر داشته و یکی از ایشان طریق

 حسین قلی همدانی و شاگردان آن بزرگوار با  ۀطریق
ّ

نفی خواطر در روش تربیتی مرحوم حاج ملا

   ٢»دانستندمیرا خطا  سیّدد بحرالعلوم مخالف بوده و روش مرحوم مرحوم سیّ  ۀطریق

دلیل بر راهیابی خطاء و اشتباه در یکی از دو شهود ها متناقض و تخطئه کردن هایاین گونه یافته

کردن کشف و شهودی است که  فعّالاست حال صحیح است که بگوئیم هدف اصلی بعثت انبیاء 

  ! ؟و متضادّ برساند را به نظرات متناقضها انسان

  دو نمونه از مکاشفات

کند که با عفت و ادبی که در نزد عقل و شرع مستحسن است ی را نقل میاابن عربی مکاشفه -١

فانظر ما أعجب هذا وبینا أنا أقید هذه المسألة من الکلام في الطبیعة إذ غفوت فرأیت «: تنافی دارد

ذیلها إلی أن بد إلی فرجها فنظرت إلیه ثم قلت لا یحل أمي وعلیها ثیاب بیض حسنة فحسرت عنها 

لي أن أنظر إلی فرج أمي فسترته وهي تضحك فوجدت نفسي قد کشفت في هذه المسألة وجها ینبغي 

ي الطبیعة والفرج ذلك أن یستر فسترته بألفاظ حسنة بعد کشفه قبل إن أری هذه الواقعة فکانت أمّ 

اره في هذا الفصل والتغطیة بذلك الثوب الأبیض الحسن ستره الوجه الذي ینبغي ستره والکشف إظه

  ٣»بألفاظ وعبارات حسنة

                                                           
  ٢٨٠/ ص  ٣تحریر تمهید القواعد / ج ١
  ٥٥٩/ ص  ١نور مجرّد / ج  ٢
 ٤٣١ص  ٢ج  ةیفتوحات مک ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معرفت شناس یبررس بخش دوّم

٤٢ 

ه تعالی خلق إنّ  «کند:ابن عربی به استناد کشف و شهود خود را از حاملان عرش معرفی می -٢

ملائکة من أنوار العرش یحفون بالعرش وجعل فیما خلق من الملائکة أربع حملة تحمل العرش من 

جعل أرکانه متفاضلة في الرتبة فأنزلني في أفضلها وجعلني  و.. .الأربع القوائم الذي هو العرش علیها

له من الصنف الإنساني أیضا صورا  الله وإن خلق ملائکة یحملون العرش فإنّ  من جملة حملته فإنّ 

لنا وهي خزانة القائمة التي هي أفضل قوائمه هي  تحمل العرش الذي هو مستوي الرحمن أنا منهم و

 ١»الرحمة فجعلني رحیما مطلقا

  » مخالفت با عقل در مسلک صوفیان« 

داند که آنان برای کشف حقائق به مکاشفه و میآشنایی داشته باشد  تصوّفهر کسی با اهل عرفان و

  . پذیرندنمی شوند و طریق عقلی رامیک شهود متمسّ 

بی  حدّ و گاهی نه خیلی تا  انداندازه عقل را تحقیر کردهعرفا بیش از « :نویسدمیاستاد مطهری 

افراط هم جلو  حدّ گاهی تا  ،ولی در مرحله تحقیر عقل......... انداعتبار بودن عقل هم جلو رفته

 تفکر و تعقل و منطق و استدلال و برهان را سخت بی اعتبار معرّ  اندرفته
ً
تا  اندفی کردهیعنی اساسا

  ٢».اندهم نامیده) حجاب اکبر( آن جا که آن را

و  ،حجاب ،فکر و نظر و مبدء ادراکات حصولی: اندبزرگان فرموده« :استاد جلال الدین آشتیانی

  ٣».علم حاصل از این طریق حجاب اکبر است

  ٤»افکارهملأن العلم الصحیح لا یعطیه الفکر و لا ما قررته العقلاء من حیث « :نویسدمیابن عربی 

 علم صحیح ۀهیچ کدام قادر به ارائ اندنه فکر و نه قواعدی که عقلاء با کمک فکر خود گفته

  . باشدنمی

                                                           
 ٤٣٢ص  ٣فتوحات مکیة ج  ١
  ٢١٣/ ص  ٢٣مجموعه آثار / ج  ٢
  ١٣٨/ ص  ١مقدمه فصوص (قیصری) / ج  ٣
  ٢١٨/ ص  ١فتوحات / ج  ٤



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معرفت شناس یبررس بخش دوّم

٤٣ 

وتختلف الطریق فی تحصیلها بین الفکر و الوهب و هو « العلم النظری و العلم الوهبی: همو گوید

ق الیه من الفساده و الصحة الفیض الالهی و علیه طریقة اصحابنا لیس لهم فی الفکر دخول لما یتطرّ 

عنی باصحابنا اصحاب القلوب و المشاهدات و المکاشفات لاالعبّاد أفیه مظنونة فلا یوثق بما یعطیه و 

 و لاالزّهاد و لا مطلق الصوفیة 
ّ

اهل الحقائق و التحقیق منهم و لهذا یقال فی علوم النبوة و الولایة  إلا

وراء طور العقل فیها دخول بالفکر لکن له القبول خاصّة عند سلیم العقل الذی لم یغلب له شبهة  آنها

  » .خیالیة فکریّة یکون من ذلک فساد نظره

 راه و روش علم نظری با علم اعطائی مختلف است در علم نظری از ر
ّ
شود ولی میر تحصیل اه تفک

اصحاب ماست که آنان اهل فکر نیستد چرا که  ۀدر علم وهبی فیض الهی لازم است که همین طریق

اصحاب قلوب و  ،گمان است مقصودم از اصحاب ما حدّ آن در  صحّتدارد و  هدر فکر اشتباه را

یه ۀمشاهدات و مکاشفات است نه عابدان و نه زاهدان و نه هم
ّ
که اهل حقیقت و  آنهامگر  صوف

تواند نمی شود که آن علم وراء عقل است و عقلمیت و ولایت گفته تحقیقند و لذا در مورد علم نبوّ 

خیالی فکری بر او غالب  ۀفکر داشته باشد بلکه فقط آن عقل سلیمی که شبه ۀبوسیل ،در آن راهی

  . تواند قبول نمایدمینشده باشد 

الحکمة لأن الصوفیا بلسان الیونانی هی الحکمة و قیل  محبّ معناه  الفیلسوف« :گویدمیابن عربی 

هل الفکر خطؤهم فی أ الحکمة غیر أنّ  هی المحبّة فالفلسفة معناه حبّ الحکمة و کل عاقل یحبّ 

 ،صابتهم سواء کان فیلسوفا او معتزلیا او اشعریا او ما کان من اصناف اهل النظرإکثر من أالالهیّات 

ما ذمّوا لما اخطئوا فیه من العلم الالهی مما یعارض ما نّ إهذا الاسم و  مجرّدالفلاسفة لت فما ذمّ 

اصل النبوة و الرسالة و لماذا تستند  جائت به الرسل بحکمهم فی نظرهم بما اعطاهم الفکر الفاسد فی

 فتشوش علیهم الأمر فلو طلبوا الحکمة حین أحبّوها من الله لا من طریق الفکر أصابوا ف
ّ

 ی کل

   ١»شیء

به معنای  اندفیلسوف یعنی دوستدار فلسفه زیرا که سوفیا به زبان یونانی یعنی حکمت و بعضی گفته

 آنکهداشتن حکمت و هر عاقلی حکمت را دوست دارد جز  است پس فلسفه یعنی دوست محبّت

فیلسوف چه . اندرسیده حقّ اهل فکر اشتباهشان در مباحث الهی زیادتر است از مواردی که به 

                                                           
  ٥٢٣/ ص  ٢فتوحات مکیه / ج  ١



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معرفت شناس یبررس بخش دوّم

٤٤ 

د اسم سرزنش نشدند بلکه به جهت آن که در علوم الهی غیر آنان به جهت مجرّ و  معتزلی چه اشعری

رسالت  و نبوّتبه خاطر آن که در اصل  اندبه خطاء رفته ،اشتباهاتی معارض با علوم انبیاء داشتند

فکر فاسدشان به آنان بخشید حکم کردند و به جهت مستندی که برگزیدند امر بر آنان  آنچهبر طبق 

  . رسیدندمی حقّ مسائل به  ۀدر هم ،گرفتند نه از راه فکرمیآنان اگر حکمت را از خدا  ،مشوّش گردید

الذی  ،ع العلم الالهیوعنده موض ،ا العلوم العقلیة فصاحبها الذی هو الحکیممّ أ« :حیدر آملی سیّد

ات من اقسام الحکمة
ّ

  ،تعالی الحقّ الوجود و معرفته المنتهیة الی معرفة  ،هو المقصود بالذ
ّ
ق و ما یتعل

و اکثر کتبهم مملوءة بذلک و یعرف تحقیق ذلک من تعریف علومهم  ،بذلک من المعارف و الحقائق

و  ،تعالی الحقّ و مرادهم أن معلومهم هو ) العلم هو حصول صورة المعلوم فی نفس العالم( بقولهم

 ،الآیة) وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا( توهم کاذب و هذا ظن فاسد و. العالمون به) هم( أنهم

 لأن العلم بالله لیس کذل
ّ
ة العقل و غلبة ک و لیس له صورة تنتقش فی النفس او العقل و هذا من قل

   ١»ذلک ظنّ الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار( الظن

در نزد او علم الهی که مقصود به ذات از اقسام  ،باشدمیحکیم  ،اما علوم عقلیه صاحب آن علوم

قتعالی و آنچه م حقّ حکمت عبارت است از وجود و شناخت وجود که منتهی به معرفت 
ّ
به آن  تعل

از این مطالب است و تحقیق این مطلب هم از  نان مملوّ آو اکثر کتابهای  ،از معارف و حقائق است

 ،حصول صورت معلوم است در نفس عالم ،علم گویندمیآید که میتعریف علومشان به دست 

تعالی هستند و این گمان فاسد و  حقّ تعالی است و اینکه اینان همان عالم به  حقّ مرادشان از معلوم 

صورتی  ،کنند که نیکو عمل کنند زیرا علم به خدا آن چنان نیستمیآنان فکر . توهم کاذب است

گمان بر انسان است که کافر  ۀبخنان از کمی عقل و غلندارد که در نفس با عقل نقش ببندد و این س

  . از آتش اندپس وای بر کسانی که کافر شده اندشده

 فرأیت علوما مهلکة مااشتغل بها أحدٌ « :ابن عربی
ّ

هلک من علوم العقل المخصوصة بأرباب  إلا

 کمن الح الأفکار
ّ
  ٢»الدّائممین فرأیت منها ما یؤدّی صاحبها الی هلاک ماء و المتکل

                                                           
  ٤٧٨المقدمات من نص النصوص / ص  ١
  ٥٨٤/ ص  ٢فتوحات مکیه / ج  ٢



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معرفت شناس یبررس بخش دوّم

٤٥ 

آن  ،شودمیشود مگر آنکه هلاک نمی را ملاحظه کردم که احدی برآن مشغول ایعلوم هلاک کننده

 
ّ
  . باشدمیمین علوم عقلی است که مخصوص ارباب فکر از حکماء و متکل

اکثر فلاسفه که همت بر تجرید عقل و ادراک معقولات گماشتند و « :حسین طهرانی محمّد آقای

در این مقام بماندند و آنرا وصول به مقصد حقیقی شمردند و به حقیقت  ،صرف کردندعمر در آن 

لالت گم ض ۀاز شواهد دگر محروم افتادند و انکار آن کرده در مرتب ،چون مقصود اصلی نشناختند

 
ً
وا کثیرا

ّ
وا من قبل و أضل

ّ
   ١»شدند فضل

  : گویدمیمولوی 

  پای استدلالیان چوبین بود

  

  ٢سخت بی تمکین بودپای چوبین   

  

  : گویدمیدر جای دیگر 

  بحث عقل است این چه عقل آن حیله گر

  بحث عقلی گر دُر و مرجان بود 

  بحث جان اندر مقامی دیگر است

  

  تا ضعیفی ره بود آن جا مگر  

  آن دگر باشد که بحث جان بود 

  ٣جان را قوامی دیگر است ۀباد

  

  : گویدمیشبستری 

  یونانیبه قیاسات عقل 

  عقل خود کیست تا به منطق و رأی

  گر به منطق کسی ولی بودی

  ور چه او را دو صد شفا باشد

  ابلهی با صفا و قلب سلیم

  

  نرسد کس به ذوق ایمانی  

  ره برد تا جناب پاک خدای

  ابو علی بودی سنّتشیخ 

  چون حبیب اعجمی کجا باشد

  ٤بهتر از زیرکی و رأی سقیم

  

                                                           
  ٨٥/ ص  ٢الله شناسی / ج  ١
  ٩٦مثنوی / دفتر اوّل / ص  ٢
  ٦٩مثنوی / دفتر اوّل / ص  ٣
  نسایم گلشن راز ٤



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معرفت شناس یبررس بخش دوّم

٤٦ 

  : دوگانگی در مبنا

نقل شد تمام مباحث فلسفی وبرهانی که  تصوّفبه مطالب مذکور که از بزرگان عرفان و  توجّهبا 

با مبنای عُرفا تعارض دارد ولی در کتاب معرفت شناسی برهان  یسدنومیوکیلی در آثارشان  آقای

علم صحیح به  ،برهان عقلی. شناسد در حالی که از مشایخ عرفان نقل کردیممیعقلی را به رسمیت 

  . آوردنمی ارمغان

و  اندکرده تفکر واقعیات زیادی راکشف ۀدانشمندان در طول تاریخ بوسیل« :نویسدمیوکیلی  آقای

 
ّ

   ١»اندلاعات بشر افزودهبدین وسیله به علوم با اط

با تفکر بخشهای زیادی از عالم غیب را  انددانشمندان به ویژه فیلسوفان توانسته« :گویدمیونیز 

گاه گردند   ٢».کشف نموده و از وجود آن آ

کنند میو در مباحث خدا شناسی به برهان نظم و وجوب وامکان برای اثبات خالق تعالی تمسک 

  . رساندنمی گویند برهان عقلی ما را به خدای متعالمیدر حالیکه مشایخ عرفان به صراحت 

 « :نویسدمیعبد الرّزاق کاشانی 
ّ

و جنّ بالجنون  الحقّ  لمن عزل عقله بنور فلا تنکشف الحقیقة إلا

  ٣»الالهی

یهوکیلی راه صحیح را همان مسلک عرفا و  آقایبه هر حال همانطور که در صدر بحث گفتیم 
ّ
 صوف

 کند و اهل فنّ میداند ولی در موارد فراوانی با مبانی فلسفی و روش فلاسفه مباحث را پیگیری می

 در حقیقت ایشان دچار دوگانگی در مبنا شده ٤بناء تضاد دارند دانند که فلاسفه و عرفا در مبناء ومی

  . ستا

                                                           
  ٦١هفت روز در بهشت (معرفت شناسی) / ص  ١
  ١٦هفت روز در بهش (انسان شناسی جهان شناسی) / ص  ٢
  ٦٤٣مجموعه رسائل و مصنفات کاشانی / ص  ٣
  تعارض و نقد در آراء فلسفی و عرفانی) بیان کردیم تضاد فلاسفه و عرفا را در کتاب ( ٤



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معرفت شناس یبررس بخش دوّم

٤٧ 

یه
ّ
  برهان عقلی در نزد صوف

مانند ) خداشناسی( و نیز در کتاب معلم) خداشناسی( آقای وکیلی در کتاب هفت روز در بهشت

مین، از برهان نظم، برهان فطرت، برهان فقر و غناء یا امکان و وجوب استفاده می
ّ
کند فلاسفه و متکل

یه موجب ضلالت و گمراهی استهمه 
ّ
  . اینها براهین عقلیه است که از نظر عرفا و صوف

هر که خواهد به دلائل، « :نویسدآقای محمّد حسین طهرانی درباره برهان عقلی این چنین می

ه و براهین زیاده
ّ
تر خواهد نمود، مقرّر است که از حقّ دورتر خدادان شود هر چند تمهید مقدمات ادل

  ١».د و موجب ازدیاد حیرت و ضلالت خواهد بودخواهد ش

تر است، چون معتقدند که دلیل، عصای مرد رتبهآری! آن عیان و شهود از دلیل و برهان برتر و عالی

  . نابیناست

  پای استدلالیان چوبین بود

  

  ٢تمکین بودپای چوبین سخت بی  

  

لب؛ آنان که اهل ظاهرند و اهل تفکر قشریین و صاحبان پوسته بدون مغز و « :نویسدهمچنین می

باشد که این دسته نسبت به انبیاء و اوّلیای کملین که ایشان و این به جهت آن می. اند و بسو اندیشه

  ٣».اوّلو الالباب هستند، همچون پوست و قشرند نسبت به مغز و لب

                                                           
 ١٦٠ص ٢الله شناسی ج ١
  ٢١١ص ٣همان ج ٢
 ٣٩ص ٣همان ج ٣



 

٤٨ 

ش �وم
��

 :  

 
ّ

ت« �تاب �ی ��م
���

�نا�ی ��ت روز �    » �دا
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٤٩ 

  قاعده تباین یا عدم تشبیه

  تشبیهنفی -٢نفی تعطیل -١: بر دو ملاک استوار استو نقل توحید در نزد عقل 

 : وارد شده است که  چنانچه در روایتی از امام رضا

اسِ فِي«  اهِبَ  إِنَّ لِلنَّ
َ

 مَذ
َ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
وْحِیدِ ث  تَشْبِیهٍ  التَّ

َ
بَاتٍ بِلا

ْ
هَبُ إِث

ْ
فْيِ وَ مَذ هَبُ النَّ

ْ
بَاتٍ بِتَشْبِیهٍ وَ مَذ

ْ
هَبُ إِث

ْ
مَذ

 
َ

بَاتِ بِتَشْبِیهٍ لا
ْ
ث ِ

ْ
هَبُ الإ

ْ
مَذ

َ
 ف

َ
بَاتٌ بِلا

ْ
الِثِ إِث

َّ
هَبِ الث

ْ
مَذ

ْ
یقُ فِي ال رِ

َّ
 یَجُوزُ وَ الط

َ
فْيِ لا هَبُ النَّ

ْ
یَجُوزُ وَ مَذ

  ١».تَشْبِیهٍ 

خالق تعالی و مخلوق یک اصل اساسی در مباحث توحیدی است که  میان نفی تشبیه یا قاعده تباین

  . اندبه آن تاکید فراوان کرده اهل بیت 

آیات و احادیث فراوانی را در این زمینه » اصالت وجود و وحدت وجود ۀنظری « رلی دمّ أما در کتاب ت

  : کنیممیرا بازگو  آنهانقل کرده ایم که در این نوشتار به طور مختصر 

یْسَ « :فرمایدمیخداوند متعال 
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
يْ ک

َ
  ٢»ءش

  : توان به چند طائفه تقسیم کردمیاحادیث را نیز 

حُسَیْنِ « :دانند مانندمیاحادیثی که معارف توحیدی را در تحت ضابطه اثبات بدون تشبیه -١
ْ
عنِ ال

  بْنِ سَعِیدٍ 
َ

ال
َ
انِي: ق

َّ
رٍ الث

َ
بُو جَعْف

َ
 أ

َ
يْ  سُئِل

َ
هُ ش هِ إِنَّ

َّ
 لِل

َ
نْ یُقَال

َ
رِجُهُ مِنَ یَجُوزُ أ

ْ
 نَعَمْ یُخ

َ
ال

َ
یْنِ  ءٌ ق حَدَّ

ْ
 حدّ  ال

عْطِیلِ وَ  شْبِیهِ  دّ حالتَّ    ٣» .التَّ

یهروایاتی که به لسان موجبه -٢
ّ
خالق تعالی و مخلوق  میان دلالت بر عدم سنخیت و مشابهت کل

کنند میتعالی نفی  حقّ و اوصاف ممکنات را از  جریان احکام و خواصّ  کند این گونه احادیث،می

  : دارد مانندمیاعلام شئون را و تغایر در جمیع  تباین ذاتی و صفتی یعنی به اطلاق یا عموم،

                                                           
  ١٠١التوحید ص ١
  ١١شوری:  ٢
  ٨٢ص ١الکافی ج ٣
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٥٠ 

بِي جَعْفَرٍ « 
َ
   عَنْ أ

َ
ال

َ
وٌ مِنْ : ق

ْ
هَ خِل

َّ
قِهِ  إِنَّ الل

ْ
وٌ مِنْه خَل

ْ
قَهُ خِل

ْ
  ١» .وَ خَل

مُؤْمِنِین« 
ْ
مِیرَ ال

َ
قِ  فمَعَانِي:   عَنْ أ

ْ
ل

َ
خ

ْ
ة عَنْهُ  ال   ٢».مَنْفِیَّ

یهبخشی از احادیث به لسان سالبه -٣
ّ
نمایند مینفی سنخیت و مشابهت بین خالق و مخلوق  ،کل

عَنْ « :شود مانندمیعدم مماثلت در جمیع جهات استفاده  به قیدی، آنهاکه از اطلاق و عدم تقیید 

بِي عَبْدِ 
َ
 :   اللهأ

َ
ال

َ
 : ق

َ
ی لا

َ
 وَ تَعَال

َ
هَ تَبَارَك

َّ
يْإِنَّ الل

َ
 یُشْبِهُهُ ش

َ
 وَ لا

ً
یْئا

َ
  ٣».ءیُشْبِهُ ش

ا« 
َ

ض  :   عن الامام الرِّ
ُ

ل
ُ
قِ  مَا فِي ک

ْ
ل

َ
خ

ْ
 مَا یُمْکِنُ فِیهِ یَمْتَنِعُ فِي صَانِعِه ال

ُّ
ل

ُ
 یُوجَدُ فِي خَالِقِهِ وَ ک

َ
  ٤».لا

کنند در این روایات کلمه میبین خالق تعالی و مخلوق  از روایات دلالت بر تباین تامّ  ایهطائف-٤

  . مقتضی مباینت در جمیع جهات است آنهاائر آن استعمال شده که اطلاق و عدم تقیید نظبائن و 

بِي عَبْدِ « 
َ
قِه:   اللهعَنْ أ

ْ
اتِ بَائِنٌ مِنْ خَل

َّ
  ٥.»هُوَ وَاحِدٌ وَاحِدِيُّ الذ

ذِي لا یَلِیقُ :   عنه« 
َّ
يْ بِال

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
يْهُوَ خَالِقُ ک

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
 لِک

ً
ونَ مُبَایِنا

ُ
نْ یَک

َ
 أ

َّ
   ٦».ءٍ مُتَعَالِیاءٍ إِلا

کند و او را در ذات و صفت میبخشی از روایات مردم را از تشبیه خالق تعالی به مخلوق منع -٥

  . شمارندمیکنند و تشبیه کننده را فاقد معرفت توحیدی می معرّفیمتفاوت و متباین از مخلوقات 

ا« 
َ

ض هَ  مَنْ :   عن الامام الرِّ بَّ
َ

هَ  ش
َّ
قِهِ  الل

ْ
ل

َ
هُوَ مُشْرِك بِخ

َ
  ٧» .ف

ا« 
َ

ض یْسَ :   عن الامام الرِّ
َ
هَ  ل

َّ
  الل

َ
اتَهُ  عَرَف

َ
شْبِیهِ ذ  بِالتَّ

َ
صَابَ مَنْ ... مَنْ عَرَف

َ
 حَقِیقَتَهُ أ

َ
هوَ لا

َ
ل
َّ
  ٨» .مَث

                                                           
  ٨٣ص ١الکافی ج ١
  ٧٩التوحید ص ٢
  ٢٩٩ص ٣بحارالانوار ج ٣
  ١٥٢ص ١عیون اخبار الرضا ج ٤
  ١٢٧ص ١الکافی ج ٥
  ١٤٨ص ٣بحارالانوار ج ٦
  ٢٩٤ص ٣بحارالانوار ج ٧
  ٣٥التوحید ص ٨
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٥١ 

تعالی در اوصاف و صفات با مخلوقات مسانخت و مماثلت  حقّ گویند میاز روایات  ایهطائف -٦

ال عین ذات اوست و صفات مخلوقات زائد بر ذات آنهاست عندارد به جهت آنکه صفات خداوند مت

دیگری محتاج و در نتیجه یکی غناء ذاتی دارد و  یکی قدیم و ازلی است و دیگری مسبوق به عدم،

  . نیازمند است

مُؤْمِنِین« 
ْ
مِیرَ ال

َ
  مبَایِنٌ :   عنْ أ

ِ
  لِجَمِیع

َ
حْدَث

َ
فَات مَا أ   ١» .فِي الصِّ

قَدِیمُ :   عن الامام الکاظم« 
ْ
  وَ هُوَ ال

ً
وّا

ُ
وقِینَ عُل

ُ
ل

ْ
مَخ

ْ
ی عَنْ صِفَاتِ ال

َ
 تَعَال

ٌ
وقٌ مُحْدَث

ُ
ل

ْ
وَ مَا سِوَاهُ مَخ

 
ً
بِیرا

َ
  ٢».ک

  عقل، حواس خمسه، وهم و قلب: منابع معرفتی انسان عبارتند از-٧

به ذات خداوند را نفی  آنهابرند و رسیدن میبخشی دیگر از روایات منابع معرفتی انسان را نام 

تعالی هیچ گونه مناسبت و  حقّ کنند، این بدان معناست که بین ساختار وجودی مخلوق و ذات می

ار بود، از همان سنخیتی نیست و کاملا مباینت حاکم است، زیرا اگر کمترین سنخیت و تشابهی برقر

گشت و دیگر وجهی برای میتعالی ممکن  حقّ مان مقدار معرفت به حقیقت ذات جهت تشابه و به ه

  . تعالی مطلقا نبود حقّ نفی شناخت ذات 

حُسَیْ « 
ْ
 :   نعنْ الامام ال

ُ
هْل

َ
 أ

َ
بَابِهَا وَ لا

ْ
ل
َ
مَاءُ بِأ

َ
عُل

ْ
هُ ال

ُ
 تُدْرِک

َ
  لا

ً
حْقِیقِ إِیقَانا  بِالتَّ

َّ
فْکِیرِ بِتَفْکِیرِهِمْ إِلا التَّ

 یُوصَفُ بِشَيْ
َ

هُ لا نَّ
َ
غَیْبِ لأِ

ْ
وقِینبِال

ُ
ل

ْ
مَخ

ْ
  ٣» .ءٍ مِنْ صِفَاتِ ال

ا« 
َ

ض نْ :   عن الامام الرِّ
َ
 مِنْ أ

ُّ
جَل

َ
هُ هُوَ أ

َ
وْ یَضْبِط

َ
 بِهِ وَهْمٌ أ

َ
وْ یُحِیط

َ
هُ بَصَرٌ أ

َ
  ٤» .عَقْل یُدْرِک

وبِ :   عن الامام الجواد« 
ُ
قُل

ْ
ی ال

َ
مٌ عَل نْ  مُحَرَّ

َ
هُ  أ

َ
نْ  تَحْتَمِل

َ
مَائِرِ أ ی الضَّ

َ
هُ وَ عَل نْ تَحُدَّ

َ
وْهَامِ أ

َ ْ
ی الأ

َ
وَ عَل

رَه   ٥.»تُصَوِّ

                                                           
  ٦٩التوحید ص ١
  ٢٩٦ص ٤بحارالانوار ج ٢
  ٣٠١ص ٤بحارالانوار ج ٣
  ٢٥٢التوحید ص ٤
  ١٥٤ص ٤بحارالانوار ج ٥
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٥٢ 

تعالی  حقّ و آن اوصاف را از  اندخصوصیات مخلوقات را نام بردهبخشی از احادیث، احکام و -٨

زمان، ممکن، حدود، حرکت، سکون، جسمانیت، اجزاء، تبعض و : اوصافی مانند. اندنفی کرده

  . تبدل حالات و تغییر از حالی به حالی

نماید میبر مباینت ذاتی بین خالق تعالی با مخلوق  واضح است که این گروه از احادیث دلالت تامّ 

مذکور از ممکنات سلب شود دیگر حقیقت و ذاتی برای ممکن نخواهد ماند  هایزیرا هرگاه ویژگی

با  حقّ و سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد پس هنگامی که این امور از خداوند سلب شد یعنی ذات 

  . ند و کاملا با یکدیگر مباین و متغایر خواهند بودممکن هیچ گونه اشتراک و سنخیتی ندار

بِي عَبْدِ « 
َ
مْ :   اللهعَن أ

َ
 وَ ل

ْ
أ مْ یَتَجَزَّ

َ
وَرِ ل رُ الصُّ جْسَامِ وَ مُصَوِّ

َ ْ
مُ الأ  صُورَةٌ وَ هُوَ مُجَسِّ

َ
لا جسْمٌ وَ لا

مَا 
َ
انَ ک

َ
وْ ک

َ
صْ ل

َ
مْ یَتَنَاق

َ
مْ یَتَزَایَدْ وَ ل

َ
مُنْشِئِ یَتَنَاهَ وَ ل

ْ
 بَیْنَ ال

َ
رْقٌ وَ لا

َ
وقِ ف

ُ
ل

ْ
مَخ

ْ
الِقِ وَ ال

َ
خ

ْ
نْ بَیْنَ ال

ُ
مْ یَک

َ
 ل

ُ
یَقُول

کِنْ 
َ
مُنْشَإِ ل

ْ
مُنْشِئُ  وَ ال

ْ
يْ هُوَ ال

َ
 یُشْبِهُهُ ش

َ
انَ لا

َ
 ک

ْ
هُ إِذ

َ
نْشَأ

َ
رَهُ وَ أ مَهُ وَ صَوَّ رْقٌ بَیْنَ مَنْ جَسَّ

َ
 یُشْبِهُ هُوَ ف

َ
ءٌ وَ لا

یْئا
َ

  ١».ش

خالق تعالی و مخلوق اقامه  میان از احادیث، دلیل عقلی بر عدم مشابهت ایهمجموع-٩

  . اندنمودهمی

بِي عَبْدِ « :اوّلبرهان 
َ
طِرَارِ :   اللهعَن أ

ْ
مَصْنُوعِینَ وَ الاِض

ْ
 لِوُجُودِ ال

ِ
انِع بَاتِ الصَّ

ْ
نْ بُدٌّ مِنْ إِث

ُ
مْ یَک

َ
ل
َ
ف

هُمْ  نَّ
َ
یْهِ أ

َ
 بِهِمْ مِنْهُمْ إِل

ً
بِیها

َ
هُمْ ش

ُ
ل
ْ
انَ مِث

َ
 ک

ْ
هُمْ إِذ

َ
ل
ْ
یْسَ مِث

َ
یْرُهُمْ وَ ل

َ
نَّ صَانِعَهُمْ غ

َ
رْکِیبِ مَصْنُوعُونَ وَ أ اهِرِ التَّ

َ
فِي ظ

ی کِ 
َ
لِهِمْ مِنْ صِغَرٍ إِل ونُوا وَ تَنَقُّ

ُ
مْ یَک

َ
نْ ل

َ
یْهِمْ مِنْ حُدُوثِهِمْ بَعْدَ أ

َ
لِیفِ وَ فِیمَا یَجْرِي عَل

ْ
أ ی بَ وَ التَّ

َ
رٍ وَ سَوَادٍ إِل

ی
َ
ةٍ إِل وَّ

ُ
عْفٍ  بَیَاضٍ وَ ق

َ
بَاتِهَا وَ وُجُودِهَا ض

َ
ی تَفْسِیرِهَا لِث

َ
 بِنَا إِل

َ
 حَاجَة

َ
حْوَالٍ مَوْجُودَةٍ لا

َ
  ٢».وَ أ

را  آنها خواصّ تعالی با مخلوقات مشابهت یا مسانخت داشته باشد به ناچار باید احکام و  حقّ اگر 

حکم « ر، ترکیب در او جریان داشته باشد چون به حکم عقلدارا باشد یعنی باید فقر، غناء، تغیّ 

و کسی که اوصاف و احکام مذکور در او راه یابد نیازمند به مغیر » الامثال فیما یجوز و لا یجوز واحد

باشد و به ینم یعنی محتاج به موثر است پس حادث است و در این صورت خالق باشدمیو مرکب 

  . ستوعبار دیگر مشابهت بین خالق و مخلوق خلف خالقیت ا

                                                           
  ٣٠٢ص ٣بحارالانوار ج ١
  ٢٩ص ٣بحارالانوار ج ٢
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ا« :دوّمبرهان 
َ

ض نْ :   عن الامام الرِّ
َ
وا أ

ُ
نْ یَعْرِف

َ
یْهِمْ أ

َ
مْ یَجِبْ عَل

َ
وْ ل

َ
هُ ل نَّ

َ
يْ أ

َ
لِهِ ش

ْ
مِث

َ
یْسَ ک

َ
جَازَ عِنْدَهُمْ ل

َ
ءٌ ل

یْهِ مَا یَجْرِي
َ
نْ یَجْرِيَ عَل

َ
ی أ

َ
وقِینَ  عَل

ُ
ل

ْ
مَخ

ْ
ذِبِ وَ  ال

َ
ک

ْ
فَنَاءِ وَ ال

ْ
وَالِ وَ ال رِ وَ الزَّ غَیُّ جَهْلِ وَ التَّ

ْ
عَجْزِ وَ ال

ْ
مِنَ ال

مْ یُحَقَّ 
َ
قْ بِعَدْلِهِ وَ ل

َ
مْ یُوث

َ
نَاؤُهُ وَ ل

َ
مْ یُؤْمَنْ ف

َ
یَاءُ ل

ْ
ش

َ ْ
یْهِ هَذِهِ الأ

َ
مْرُهُ وَ الاِعْتِدَاءِ وَ مَنْ جَازَتْ عَل

َ
هُ وَ أ

ُ
وْل

َ
نَهْیُهُ  قْ ق

وَابُهُ وَ عِقَابُه
َ
  ١.»وَ وَعْدُهُ وَ وَعِیدُهُ وَ ث

اگر خداوند شبیه . بینیممیر، زوال، دروغ و ظلم را به وضوح ما در مخلوقات عجز، جهل، تغیّ 

که صفات مذکور را داشته باشد ی یابد و کسمیمخلوق باشد این گونه اوصاف در خداوند جریان 

اطمینان نیست و از زوال و هلاکت در امان نیست و سخنش و ثواب و عقاب و دیگر به عدالتش 

  . ق الوقوع نخواهد بودوعده و وعیدش محقّ 

خالق و مخلوق در نزد عقل و نقل متواتر امری روشن و شفاف است ولی  میان نتیجه آنکه تباین

یه
ّ
نیست  حجّتی که وحدت شخصی وجود که مبتنی بر کشف و شهود ۀنظریبا آن مخالفند و  صوف

  . اندرا پذیرفته

  وحدت شخصی وجود یۀنظر

یهوحدت شخصی وجود که زیر بنای اعتقادات  ۀنظریوکیلی درباره  آقای
ّ
با  ایاست جزوه صوف

نماید و می معرّفیو آن را توحید قرآنی  ستا نوشته» درسنامه توحید قرآنی و وحدت وجود« عنوان

توحید  بوحدت شخصی وجود را قول صحیح در با ۲۲۵تا ص ۲۲۳ص) خداشناسی( در کتاب معلم

  . داندمی

یه ۀنظریاستاد مطهری در بیان 
ّ
  : گویدمی -وحدت شخصی وجود- صوف

 است هیچ مطلق واحد من جمیع الجهات و بسیط خاص عرفا این است که وجود واحد، ۀنظری « 

 شدّتو ضعف و نه به غیر  شدّتدر آن نیست، نه کثرت طولی و نه کثرت عرضی، نه کثرت به  یتکثر

هرچه هست  حقّ غیر از  حقّ وجود . و ضعف، حقیقت وجود منحصرا واحد است و او خداست

هرچه را که شما ببینید  حقّ غیر . )اینها دیگر تعبیر و تشبیه است( وجود نیست، نمود و ظهور است

                                                           
  ١٢ص ٣بحارالانوار ج ١
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حقیقت نیست رقیقه است به تعبیر خود  هستی نماست نه هستی، او واقعا وجود و هستی نیست،

در مقابل او باشد و  ایاگر شما شخصی را ببینید و آینه. شودمیعرفا مثل مظهری است در آینه پیدا 

چیز است ولی آن واقعیتش این  بینید خودش برای خودش یکمیرا در آینه ببینید آنچه در آینه او 

 
ّ

شود گفت این که موجود است آن موجود دیگری، آن نمی این است، است که عکس این است ظل

را فقط  حقّ کند و غیر میسلب  ،این است که عارف وجود را از غیر. بسفقط ظهور این است و

  ١».داند و بسمینمود و ظهور 

  وحدت شخصی وجود یا سوفسطی گری

وحدت شخصی وجود همه ممکنات و موجودات خارجی عدم، مجاز و سراب شمرده  ۀنظریبنابر 

  . شوند و وجود فقط منحصر در الله تبارک تعالی استمی

ه أفإعلم أنّک خیال و جمیع ماتدرکه ممّا تقول فیه لیس « :گویدمیابن عربی 
ّ
نا خیال فالوجود کل

 من حیث ذاته و عینه الحقّ خیال فی خیال، و الوجود 
ً
  ٢».انما هو الله خاصة

است  حقّ کند که فقط آنچه میتصریح » و خیال حقّ « ابن عربی در این عبارت با تقابل بین دو کلمه

خیال و غیر واقعی و آنچه غیر خداست همه » انما هوالله الحقّ الوجود « و واقعیت دارد تنها خداست

 « است
ّ
  » ه خیالفالوجود کل

 ما فی الوجود « :گویدمییا به صراحت 
ّ

  ٣»علی اصلها من العدمالأعیان الإمکانیة الله و  إلا

وجود صرف است و خلق، عدم صرف و بین وجود و عدم  حقّ « :نویسدمیاستاد حسن زاده آملی 

  ٤».مناسبتی نیست

شوند به مبنای عرفان جز لحاظات و اعتبارات چیز میکثراتی که ملحوظ « :نویسدمیهمچنین 

هیچ ... نگریممیهمان یک وجود حقیقت واحده شخصیه را به ظهورات عدیده . دیگری نیست

                                                           
  ٣٩٦ص ٢٣مجموعه آثار ج ١
  ١٠٤فصوص الحکم ص ٢
  ٧٠٢ص ١فتوحات المکیه ج-٩٠فصوص الحکم ص ٣
  ٢٦٠ممد الهمم ص ٤
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بارات ندارد و ما به لحاظات و اعت صیه آب بودن تفاوتموجی با موج دیگر در حقیقت واحده شخ

  » .نهادیم آنهامختلف بر  ءاسما

حوَل مسمی جز یکی نیست
َ
  مشو ا

  

  ١اگرچه ما بسی اسماء نهادیم  

  

بنابر وحدت شخصی وجود و عینیت آن با وجوب، ماهیات قابلیت « :نویسدمیاستاد جوادی آملی 

  ٢».الوجود خواهند بودوجود را نداشته و ممتنع 

 للکثیر الذي سواه نفيٌ محضٌ وعدمٌ « :گویدمیابن ترکه 
ُ

وأمّا الواحدُ الحقیقيُّ المطلقُ الشامل

 
ٌ

  ٣».صرف

کتب العرفاء کالشیخین العربي و تلمیذه صدر الدین القونوي مشحونة بتحقیق « :نویسدمیملاصدرا 

  ٤».مذاهبهم علی المشاهدة و العیانعدمیة الممکنات و بناء معتقداتهم و 

این زمین، این آسمان، انسان، حیوان، تمام کثراتی که « :نویسدمیحسین طهرانی  محمّد آقای

است که یک واحد است، نه وجود اشیاء که کثرات را  حقّ گردد در حقیقت وجودش میملاحظه 

بین نیست، نسبت وجود به دهند، یک واحد شخصی بیشتر در کار نیست و کثراتی در مینشان 

  ٥».کثرات نسبت مجازی و واسطه در مقام عروض است

این موجودات و ممکنات بیننده، ... تمامی محسوسات پوچ و باطل است« :نویسدمیهمچنین 

  ٦».پوشاند زیرا او وجود است، و وجود هم واحد استمی آنهاهستند که او خود را به هایی پرده

) وجه الله( باشد و فقطمیهمه چیز در عالم نیست : فرمایدمیقرآن کریم « :نویسدمیوکیلی  آقای

بینید واقعا از آغاز نیستند و در قیامت این نیست میبس یعنی همه چیزهایی که شما آن را جدا هست 

                                                           
  ١٥٦همان ص ١
  ٣٥٠ص ٢تحریر تمهید القواعد ج ٢
 ٢٦٦تمهید القواعد ص ٣
 ٣٤٢ص ٢اسفار ج ٤
 ٢١٨مهر تابان ص ٥
 ٤٧٦روح مجرّد ص ٦
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دهد و از میاست یعنی چهره خداست و خدا را نشان ) وجه الله( شود و آنچه هستمیبودن آشکار 

 وَجْهَهُ « :فرمایدمیخود نمودی و ظهوری ندارد و لذا 
َّ

 إِلا
ٌ

يْءٍ هَالِك
َ

 ش
ُّ

ل
ُ
همه چیز نیستند مگر  ١»ک

رَامِ « :فرمایدمیوجه خداوند و 
ْ
ک ِ

ْ
لِ وَالإ

َ
جَلا

ْ
و ال

ُ
 ذ

َ
ك ی وَجْهُ رَبِّ

َ
یَبْق انٍ وَ

َ
یْهَا ف

َ
 مَنْ عَل

ُّ
کس  هر ٢»کل

است و وجه پروردگار تو که دارای جلال و اکرام است باقی است و باقی  و نیست نیفااست  بر زمین

تماند و باید می
ّ
شود، میبعدا نیست ) به جز وجه الله( فرماید همه چیزنمی کنیم که در این آیات دق

  ٣».فرماید هم اکنون نیستندمیبلکه 

تفسیر آیات بر خلاف بداهت « در بحثی با عنوان» معاد شناسی ارزیابی کتاب« ششم و ما در بخش

  . کرد نادرستی تفسیر فوق را اثبات خواهیم» عقل

  وحدت شخصی وجود خلاف بداهت عقل

یه ۀنظریاستاد مطهری در نقد 
ّ
این است که هیچ گونه کثرتی در  عرفا ۀنظریلازمه « :نویسدمی صوف

دانیم میمتن واقعیت نباشد، از نظر فلاسفه این نظر قابل قبول نیست، زیرا همن طور که فی البداهه 

دانیم واقعیت دارای نوعی کثرت می. واقعیتی هست و جهان بر خلاف نظر سوفسطائِیان پوچ نیست

  ٤».است

هستند بدون اینکه هیچ کثرتی در حقیقت وجود عرفا قائِل به وحدت وجود « :نویسدمیهمچنین 

گویند وجود یک واحد محض است بدون اینکه هیچ کثرتی در آن راه یافته میل باشند؛ یعنی ئقا

زیرا حقیقت وجود مساوی است با وجوب ذاتی و قهرا  ؛است بالذات باشد که این قهرا مساوی

خیلی اگر که  ستا این. پس، بتمام معنی لیس فی الدار غیره دیار است حقّ مساوی است با ذات 

دانند، نه ذاتی میدر او ظهور دارد،  حقّ کنند عالم را بعنوان یک مظهر و یک چیز که حقیقت ارفاق 

  ... که این حرفها دیگر از محی الدین به این طرف است که بتواند ظاهر باشد

                                                           
  ٨٨القصص:  ١
 ٢٧-٢٦الرحمن:  ٢
 ٩٧هفت روز در بهشت (معاد شناسی) ص ٣
 ٢١٩ص ٥مجموعه آثار ج ٤
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تواند کثرات محسوس را نمی رود یعنینمی گز زیر بار این حرفالبته یک فیلسوف با عقل فلسفی هر

یبه 
ّ
. ه وجود نداردنفی کند و بگوید اساسا چنین کثرتی وجود ندارد و بعد هم قهرا باید بگوید مادّ  کل

را بخواهد ببیند  حقّ این کثرتها وجود ندارند و در تمام اینها فقط ظهور ذات ... حرکت وجود ندارد

  ١».به این معنا و به این شکل قابل توجیه فلسفی نیست ۀنظرییعنی این 

الوجود عندهم واحد شخصیّ هو الله تبارک و تعالی و لا موجود  انّ « :نویسدمیاستاد مصباح یزدی 

یهسواه و انما یتصف غیره بالموجود علی سبیل المجاز و هو ظاهر کلام ال
ّ
 ةو یعّبر عنه بوحد صوف

، و إنکارها خروج عن طور ةمن الکثر ةود لانه خلاف ما نجده بالضرورو هو مرد. الوجود و الموجود

  ٢».العقل و نوع من السفسطه و إنکار البدیهیّات

صدرالمتالهین دیده است که ظاهر کلمات عرفا به هیچ وجه توجیه معقولی « :نویسدمیهمچنین 

موجود نیست و باید همه را خیال اندر خیال به ، این است که عالم کثرت آنهاندارد اگر مقصود 

خداوند است کند؟ اگر گفته شود خیال کننده هم میحساب آورد پس چه کسی است که خیال 

خیالی در ذات خداست یا خارج از ذات؟ بالاخره خیال نیز یک واقعیت خیالی  هایپرسیم صورتمی

سوال این است که خود این خیال کردن داخل در ذات . فرق دارد نکردن دارد و خیال کردن و خیال

ذات فرض شود مستلزم تکثر ذات یا وجود کثرت در ذات است در است یا خارج از ذات؟ اگر داخل 

هیچ چیز از ذات  باشد خلف فرض است چرا که مفروض این است که غیر و اگر خارج از ذات

مموجود نیست حاصل آنکه از نظر فلسفی و قانون 
ّ
و عدم ممکن نیست یا  وجود عقلی ارتفاع مسل

راه سومی وجود  ،این دو میان پنداشت دوّمباید جهان کثرت را موجود دانست یا آن را که یکسره مع

گوییم همه چیز باید به محک عقل و منطق میدر قلمرو فلسفه سخن  فراموش نکنیم که. ندارد

ی خودنمایی متعدّدرا دنبال کنید سوالات ) عرفا( ۀنظریشود اگر با نگرش عقلی این میارزیابی 

 در ذات بحت اندکه ظاهرا مراتب حقیقیال که چگونه مراتب اسماء و صفات از جمله این سو کندمی

 ؟شوندمیکثرت و تنوع در هستی  أچگونه منش هن ثابتااعیکه یا این سوال  است؟ تصویرقابل  و بسیط

اگر این کثرت ریشه در نظام هستی دارد  ؟خیال دانستو توان کثرت در عالم را سر به سر وهم آیا می

                                                           
 ١٨٤ص ٩مجموعه آثار ج ١
  ٤٥تعلیقة علی نهایة الحکمة ص ٢
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اثر حقیقی  أد منشنتوانمیشوند نمی هیچ گاه موجود وموجود نیستند  که خود ثابته چگونه اعیان

  ١».است؟ دوّمکه نه موجود و نه معتوان چیزی را تصور نمود میوانگهی چگونه  ؟باشد

منهدم اساس فلسفه  است شمردن ماهیات که همان سوفسطی گریبه ذکر است با عدمی  لازم

  . شودمی

صلاحیت دارد اصلی که  که یگانه اندمحققین حکما به این نکته برخورده« :نویسدمیاستاد مطهری 

فلسفه و  حدّ باشد که سر می) واقعیتی هست( مبدا و نقطه شروع فلسفه قرار گیرد همان اصل

شود و اصلی است یقینی و فطری و مورد تصدیق تمام میرئالیسم و ایده آلیسم محسوب  سفسطه یا

خود به آن  داشته باشد در حاق ذهن توجّهآنکه ی نیز بدون ئو حتی خود سوفسطا ،اذهان بشری

  ٢».اعتراف دارد

کند بدیهی است میسوفسطی کسی است که اصل واقعیت را انکار « :نویسدمیاستاد جوادی آملی 

همانطور که  که با انکار اصل واقعیت هر سه رکن شناخت یعنی علم، عالم و معلوم انکار خواهد شد

شود با این انکار هر سه رکن یاد میبا انکار چیزی که خارج از انسان باشد دو رکن شناخت انکار 

  ٣».ماندنمی شناخت باقی تحقّقراهی برای  آنهاشده یا دو رکن از 

  توجیه ملاصدرا و نقد آن

شود که میپدیدار  ٤شمرده شوند ثمرات فاسدی ههنگامی که کثرات و ماهیات امکانی امور عدمی

 حقّ و وجدان جمیع عقلا خواهد بود زیرا اگر وجود منحصر در  سنّتمخالف عقل بدیهی و کتاب و 

 و فرض شوند  دوّمتعالی باشد و ممکنات مع
ّ
فین و مامورین حقیقتا موجود نباشند آیا شرع و مکل

صرف خواهد بود؟ ارسال رسل و  دوّماب برای معشریعت برای عدمیات نازل شده؟ و آیا ثواب و عق

                                                           
 های استاد مصباح یزدی نگارش محمّد تقی سبحانی انتشارات امام خمینیدرس-٢٦١ص ١شرح اسفار ج ١
  ٤٨١ص ٦مجموعه آثار ج ٢
 ٨٩معرفت شناسی در قرآن ص ٣
  چهل ثمره فاسده برای آن ذکر کردیم.  ٤٠٧ص» اصالت وجود و وحدت وجود نظریۀتأمّلی دز « ما در کتاب ٤
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تعالی وجودی نیست تا این امور برای او مفید فایده باشد  حقّ انزال کتب برای چه کسی است؟ غیر 

  . گرددمیپس دین و شریعت بی معنا و باطل 

منشأ فعدم اعتبار الأعیان و الماهیات أصلا « :نویسدمیملاصدرا به اشکال مذکور تصریح دارد و 

للضلالة و الحیرة و الإلحاد و بطلان الحکمة و الشریعة؛ إذ باعتبار شیئیة الماهیات و استناد لوازمها 

  ١».من الاشکالات إلیها یندفع کثیر

یهاز عقیده  مذکور ملاصدرا برای دفع اشکال
ّ
کند مینظر آنان درباره عدمی بودن کثرات را توجیه  صوف

که آنچه مصداق به ذات وجود است تنها ذات مقدس خداوند است گوید منظور عرفا این است میو 

پس مصداق بالعرض  موجودند حقّ بلکه به وجود  ندارند و کثرات به خودی خود از خویش وجودی

  . باشندمیوجودند و در مقام خود دارای نفس الامر 

الماهیات الإمکانیة  فق علیه أهل الکشف و الشهود من أنّ فانکشف حقیقة ما اتّ « :نویسدمیوی 

من  آنهامفهوم السلب المفاد من کلمة لا و أمثالها داخل فیها و لا بمعنی  أمور عدمیة لا بمعنی أنّ 

أنفسها بحسب ذواتها  حدّ غیر موجودة لا في  آنهاالاعتبارات الذهنیة و المعقولات الثانیة بل بمعنی 

نفسه لایمکن ان یصیر موجودا بتأثیر  حدّ فی و لا بحسب الواقع لأن ما لا یکون وجودا و لا موجودا 

الغیر و إفاضته بل الموجود هو الوجود و أطواره و شئونه و أنحاؤه و الماهیات موجودیتها إنما هي 

قبالعرض بواسطة 
ّ
  ٢».ها في العقل بمراتب الوجود و تطوره بأطوارهاتعل

عرفاء محققان از « :نویسدمیاد جلال الدین آشتیانی چنانکه است. جواب قابل قبول نیستاین ولی 

یه
ّ
 ، کثرت حاصل از صوف

ّ
که وجودات امکانی  کنندمیدانند و تصریح ی اصل وجود را اعتباری میتجل

اند کثرت در اصل اینکه بعضی از اکابر خواسته... الاحولند و ما یراه ثانیة و حقّ نیز سراب وجود 

 اند، چندان کلام آن وجیهصدد توجیه کلمات صادر ارباب عرفان برآمدهوجود را حقیقی بدانند و در 

دانند میباید سراغ مبنای این اکابر رفت یعنی باید دید که چرا عرفا کثرت را اعتباری  اوّلباشد نمی

قائل شد و مراتب  به وحدت شخصی در وجود اگر کسی اندو حکما به عدم اعتباری بودن کثرت رفته

مراتب  ،ماند، ولی اگر وجودنمی چیزی باقی) ماهیه و وجودا( برای حقایق امکانی کرد قهرارا نفی 

                                                           
 ٣٥١ص ٢اسفار ج ١
 ٣٤٠ص ٢اسفار ج ٢
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 و مراتب ممبدا مراتب بود  ،داشت و اصل محیط بر مراتب
ّ
ی از اصل وحدت محیط بر مراتب، تجل

ق است و نفی خود متحقّ  و هر وجودی در مقام خاصّ  ایواقعی بودند، ناچار هر مرتبه رتقرّ  دارای

شود و بر میق از آنان معنا ندارد ناچار کثرت حقیقی خواهد بود و وجود مراتب، وجود انتزاعی قّ تح

  ١».شودمیآن حمل 

یهاز دو حال خارج نیست مشایخ  مسألهعلاوه آنکه 
ّ
را برای  -ولو رقیق و بالعرض- وجود یا صوف

شوند و همه ممکنات را عدم نمی قائل آنهاپذیرند و یا خیر هیچ گونه وجودی برای میممکنات 

  . پندارندمیمحض و سراب و پوچ 

یهتوحید در وجود و توحید در صفات و توحید در افعال از نظر ، اوّلدر صورت 
ّ
شود میمنتفی  صوف

 میان تئیدوپس زیرا حقیقی بودن کثرات به رسمیت شناخته شد خواهد داشت  و شرک را در پی

یهواجب تعالی و ممکن واقعی است و این با توحید از دیدگاه 
ّ
باشد، چون توحید میمتنافی  صوف

یهذاتی از نظر 
ّ
  . نفی همه کثرات و اعتقاد به وجود واحد شخصی است صوف

 ای الجلیّ  -الجمعی هو الذی یکون خالصا من الشرکینالتوحید الذاتی « :نویسدمیحیدر آملی  سیّد

عن مشاهدة الغیر فی الوجود مطلقا ظاهرا کان او باطنا ذهنا کان او خارجا، حیث لا  -و الخفیّ 

  ٢».الحقّ غیر  الحقّ یشاهد معه غیره أي لا یشاهد مع 

یهو نیز توحید صفاتی و افعالی از نظر 
ّ
: المراد بالتوحید الفعلی أيو هذا هو « :به این معناست صوف

 یری العبد فعلا  لا ان
ّ

 من فاعل واحد مطلق واجب و یقول بلسان الحال و المقال لا فاعل  إلا
ّ

هو  إلا

 لا ذات : أي الذاتی و الصفاتی: ینوّلکما قال فی التوحیدین الا
ّ

 هو و لا صفة  إلا
ّ

  ٣».هو إلا

عنایت کرد در عرفان، جهان نسبت به واجب  مهمّ باید به این مطلب « :نویسدمیاستاد جوادی آملی 

تعالی نه وجود رابطی دارد مانند عرض و نه وجود رابط دارد مانند حرف و اصرار صدرالمتالهین 

سودی ندارد زیرا بر اساس وحدت شخصی وجود تنها مصداقی که برای مفهوم وجود است که همانا 

                                                           
 ١٤تمهید القواعد (مقدمه آشتیانی) ص ١
  ١٣١جامع الاسرار ص ٢
  ١٤٧جامع الاسرار ص ٣
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خواه نفسی خواه رابطی و  هرگز مصداق دیگری برای او نیست باشد وواجب است که مستقل می

  ١».گردد نه به خود وجودمیخواه رابط زیرا تشکیک به ظهور در مظاهر وجود باز 

شود و تغایر اعتباری پذیرفته میخالق تعالی و مخلوق نفی  میان ، تغایر و دوئیت واقعیدوّمدر صورت 

اشکال ابطال شریعت و حکمت و سوفسطی گری پدید  شود که آن امر ذهنی و لحاظی است کهمی

  . آیدمی

  وحدت وجود یا قیاس خالق به مخلوق

در صدر بحث اثبات کردیم که قاعده اساسی در باب توحید در نزد عقل و نقل عدم قیاس خالق به 

در مباحث توحیدی نادیده گرفته شود قطعا وقوع  مهمّ مخلوق یا قاعده تباین است که اگر این اصل 

  . در اوهام و انحراف از واقعیت را در پی خواهد داشت

تعالی به مخلوق نهاده شده است به طوری که  حقّ تشبیه  وحدت شخصی وجود بر ۀنظریولی بنیان 

  . پاشدمیشالوده آن فرو  کنیماگر تشبیه از آن حذف 

بساط ماهیت تنها در صورتی گسترده است که ممکنات با یکدیگر « :نویسدمیاستاد جوادی آملی 

مورد  آنهابا ذات اقدس اله بررسی شود مقوله و ماهیت بودن  آنهاسنجیده شوند و لیکن چون ارتباط 

  ٢».شودمیتردید قرار گرفته بلکه نفی 

 قد مرّ « :یسدنومیداند وی میقیصری نسبت خالق تعالی به مخلوق را مانند نسبت غذا به مغتذی 

هو الذي یختفی  الحقّ غذاء الخلق من حیث وجودهم و بقائهم و جمیع کمالاتهم، إذ  الحقّ  مرارا أنّ 

و الخلق . ، کبقاء المغتذی بالغذاءبالحقّ و بقاء الخلق . في صورة الخلق اختفاء الغذاء في المغتذی

من حیث إظهار أحکام أسمائه و صفاته، إذ بالخلق تظهر الأحکام الأسمائیة، و بهم  الحقّ غذاء 

  ٣.»بقاؤها، و لو لا الخلق، ما کان له أسماء و صفات

                                                           
 ٧٣ص ١تحریر تمهید القواعد ج ١
 ٤٠٤رحیق مختوم بخش چهارم از جلد اوّل: ص ٢
 ٨٧٤شرح فصوص الحکم (قیصری) ص ٣
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 الوجود المطلق أو الحقّ  أنّ « :داندمیحیدر آملی نسبت خالق به مخلوق را مانند دریا و موج  سیّد

 فکما أنّ . الموجودات کالامواج و الأنهار الغیر المتناهیة دات وتعالی کالبحر المحیط مثلا، و المقیّ 

الأمواج و الأنهار عبارة عن انبساط البحر المحیط بصور کمالاته المائیة و خصوصیاته البحریة، 

دات عبارة عن انبساط الوجود المطلق بصور کمالاته الذاتیة و فکذلك الموجودات و المقیّ 

  ١».خصوصیاته الاسمائیة

یه
ّ
آوریم برای تقریب به ذهن است ولی پاسخ این است که عقل و میرا که هایی گویند تمثیلمی صوف

گویند قیاس و تشبیه خالق تعالی به مخلوق مطلقا مردود است این بدان معناست مینقل متواتر به ما 

  . شودنمی تعالی هیچ گاه تقریب به ذهن حقّ که ذات 

  ثمرات وحدت شخصی وجود

چهل ثمره فاسده برای این مبنا بیان » اصالت وجود و وحدت وجود ۀنظریلی در مّ أت« کتابما در 

یهکردیم و سخنان مشایخ 
ّ
کنیم و میاکنون عناوین ثمرات را ذکر . را در این زمینه نقل کردیم صوف

گاهی از تفصیل آن به کتاب مذکور مراجعه شود   . برای آ

تغییر -٣تعالی با ممکنات و تغایر اعتباری بین آن دو  حقّ عینیت -٢تغییر معنای توحید در ذات-۱

ی ادّعاتسهیل و تصحیح -٥إله دین و إله وحدت وجود میان تفاوت-٤معنای توحید در صفات

 حقّ تفکر در کنه ذات -١٠عشق مجازی-۹شطحیات -٨رقص و سماع-۷فناء در ذات -٦الوهیت

 حقّ اسناد عوارض و احکام ممکنات به -١٢تعالی حقّ اشیاء بی ارزش و حقیر مظاهر -١١یتعال

تصحیح و -۱۵تعالی حقّ محدودیت ذات -۱۴تعالی به مخلوقات حقّ احتیاج و افتقار  -۱۳تعالی 

تغییر معنای توحید -۱۸تعالی در مظاهر  حقّ شهود -۱۷وحدت ادیان -۱۶تسهیل عبادت همه اشیاء 

تأثیر وحدت وجود در علم -٢١جبر در افعال انسان-۲۰ن و قبح عقلیانکار حس-۱۹افعالی 

تمسک به -۲۴ف در مفاهیم دینی و عرفی تحریف و تصرّ -٢٣عدمی شمردن شرور-٢٢اخلاق

مرجعیت مکاشفه و رها -۲۶تأویل و تفاسیر ذوقی و استحسانی-٢٥متشابهات و توجیه محکمات

یهعصمت مشایخ -٢٧کردن عقل
ّ
-٣٠بی نیازی از قرآن و عترت-۲۹حي ی نزول وادّعا-۲۸ صوف

                                                           
  ٦٧نقد النصوص ص ١
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شرک -٣٢مخالفت با ضرورت دین و نصوص قرآنی و روایی-٣١ینجواز اجتماع نقیضین و ضدّ 

 بال علیّتفا-۳۳شمارندمیکسانی که کثرات را حقیقی 
ّ
-٣٥قدم عالم و انکار خلقت -۳۴یتجل

-۳۸خارجی ندارندبهشت و جهنم واقعیت -۳۷تغییر معنای معاد-۳۶سقوط تکالیف شرعیه 

اسلام ظاهر و -۴۰تانسان کامل و عدم انقطاع نبوّ -۳۹عذاب به معنای گوارایی و عدم دوام عقاب

  قشر و وحدت وجود باطن و حقیقت

  وحدت شخصی وجود عقلانی نیست

کند که خداوند وجودش میعقلی اثبات  لهم تعالیم دینی و هم استدلا« :نویسدمیوکیلی  آقای

تواند نمی و با همه همراه است و به همین جهت ر کردهمه جا و همه چیز را پُ ت و هنامتناهی اس

نسبتش با دیگر چیزها نسبت بیگانگی و بریدگی و جدایی کامل باشد و مخلوقات از او مستقل 

  ١».باشند

خالق و مخلوق  میان روشن تباینهایی چنانچه در صدر بحث گذشت آیات و روایات با دلالت: پاسخ

را پاسخ  اندشان اقامه کرده ۀنظریبرای و آن آیات و روایاتی که وحدت وجودیان  اندرا بیان کرده

  . خوهیم داد

کند که خداوند وجودش نامتناهی است و همه جا به استدلال عقلی اثبات می« که ادّعااین  و اما

یه ۀنظریهمان » همه چیز را پرکرده
ّ
یعنی وحدت شخصی وجود است قبلا اثبات کردیم که این  صوف

ایده مستلزم سوفسطی گری است که خلاف بداهت عقل است ولی صوفیان به جهت آنکه وحدت 

 وجود را عقلانی جلوه دهند 
ّ
  ٢.را نقد کرده است آنهاکه استاد جوادی آملی  اندمغالطی اقامه کرده ۀادل

برهان « :نویسدمینماید می ظاهر عقلی وحدت شخصی وجود را ردّ ایشان بعد از اینکه براهین به 

ه برهان از طریق امکان فقری به ئارا: توضیح... ی عرفان نظری نیستمدّعاقادر به اثبات  فلسفی

شود یعنی بعد از این تقسیم است که میو فقیر حاصل  وسیله تقسیم وجود به رابط و مستقل، غنیّ 

                                                           
  ١٠٣هفت روز در بهشت (انسان شناسی جهان شناسی) ص ١
 ٣١٠تا ص ٢٩٥ص ٣تحریر تمهید القواعد ج ٢
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ن است که وجود کی است نتیجه این گفتار آمتّ  غنیّ د موجوبه وجود  ،گوییم، وجود موجود فقیرمی

ل پذیرش این تقسیم را واجب بشرط لا از وجود ممکن بلکه موجد آن است در حالی که عرفان تحمّ 

در عرفان نظری بحث از این است که . داندنمی نداشته و نسبت وجود را به ممکنات نسبتی حقیقی

آن است که غیر از  ادّعاموجود مطلق از آن جهت که موجود مطلق است واجب است و نتیجه این 

واجب در عالم چیزی موجود نیست، زیرا غیر از واجب ممکن است و ممکن سهمی از وجود ندارد 

جب و ممکن تقسیم خواهد شد و چون اگر موجودی ممکن باشد، قهرا عنوان جامع موجود به وا

  ١».این خلف فرض است

تاکنون هفت برهان در اثبات وجوب وجود مطلق ذکر شد و ضمن نقد براهین « :نویسدمیهمچنین 

د اصل وجودر  شکّ با . مذکور نه تنها وجوب وجود مطلق بلکه اصل وجود آن مورد اشکال واقع شد

آید و چون علمی ما فوق عرفان نظری میدر اصل موضوع علم عرفان نظری پیش  شکّ مطلق، 

توان با مفروض گرفتن وجود موضوع آن به نمی نیست تا عهده دار اثبات موضوع این علم بشود،

  ٢».عنوان مبدأ تصدیقی به بحث درباره مسائل آن پرداخت

سپس ملاصدرا اعتراف دارند که این حدت شخصی وجود یعنی ابن عربی و  ۀنظرین جالب آنکه مبیّ 

ولی . نیست حجّتبر اساس براهین عقلیه نیست و تنها مستند آن کشف و شهودی است که  ۀنظری

  . وکیلی آن را عقلی و برهانی پنداشته است آقای

  إنّ « :گویدمیابن عربی 
ّ
  بل إنّ . ناترت بالصور و التعیّ الحقیقة واحدة و إن تکث

ّ
 تکث

ّ
 ررها بالصور تکث

و لو کشف الحجاب عن . وهمي قضی به حکم العقل القاصر غیر المستند إلی الکشف و الذوق

 
ّ

  ٣».في واحد العقل لرأی الکل

رها و لا یمکن العلم بها حقیقة الوجود هی عین الهویة الشخصیة لا یمکن تصوّ « :گویدمیملاصدرا 

 
ّ

  ٤.»بنحو الشهود الحضوری إلا

                                                           
 ٣١٠ص ٣تحریر تمهید القواعد ج ١
  ٣١٢ص ٣تحریر تمهید القواعد ج ٢
 ٤٩فصوص الحکم ص ٣
 ٨٥ص-٨٤ص ٦اسفار ج ٤
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  اعتراض به فقهاء عظام

غلطی که در طول تاریخ نسبت به توحید قرآنی و  هایبه دلیل برداشت« :نویسدمیوکیلی  آقای

به همین خاطر وقتی حقیقت . وحدت وجود صورت گرفته است برخی از افراد از اسم آن هراس دارند

آوریم افراد میپذیرند اما وقتی اسم وحدت وجود را میشود نفوس سلیم آن را به خوبی میآن بیان 

که  ءشود خصوصا که برخی از فقها ءالقا آنهاشوند که مبادا مطلب خطا و کفر آمیزی به میگران ن

 حجیّتدر این مسائل البته کلام فقهاء  اندخالفت نمودهم مسألهی در معارف ندارند با این تخصّص

موضوع  تخصّصل از قبیل تشخیص موضوع است و تشخیص موضوع بر عهده مئندارد زیرا این مسا

 اندل نشدهی وارد این مسائتخصّصء چون به شکل اما به هر حال برخی از فقها. شناس است نه فقیه

دانستند و گاهی فتوا میرا ملازم با کفر  مسألهو این اشتباهی از وحدت وجود داشتند  هایبرداشت

البته این فقهاء حتما نزد خود و خدای خود  اندبه کفر قائل آن یا کسی که به لوازم آن ملتزم باشد داده

  ١».است حجیّتدارند اما کلامشان برای دیگران فاقد  حجّت

به مطالب گذشته و اینکه فرضیه وحدت وجود عقلانی نیست و تنها بر کشف و شهودی که  توجّهبا 

  . گرددمیباشد استوار است مخالفت فقهاء عظام با آن روشن نمی حجّت

گاهی به تمام ابعاد  مذکور و ثمرات فاسدش آن را مردود  ۀنظریفقها و مراجع تقلید با علم و آ

  ٢.اندشمرده

در بعضي از موارد، شارع موضوع را القاء به عرف نموده و  -١: موضوعات بر دو قسم است: توضیح

قیه تنها بیان حکم تشخیص آنرا به عرف واگذار کرده در این گونه موارد قول فقیه حجیتي ندارد و ف

مانند آنکه شارع نجاست خون را اعلام نموده امّا خون . میکند و او هم مانند یکي از افراد عرف است

  . کند چیست و در چه مواردي صادق است را عرف تعیین مي

و مرز موضوع را بیان نموده و قیود و حدود آن را توضیح داده  حدّ در بعضي از موارد، شارع خود  -٢

برویم چون در آن  –در این گونه موضوعات براي تشخیص دقیق آن ناچاریم سراغ متخصّص فقیه 

                                                           
 ٢٢٥کتاب معلم (خداشناسی) ص ١
القائلون بوحده الوجود من الصوفیة اذا التزموا باحکام «نویسند: مرحوم آیة الله العظمی سیّد محمّد کاظم طباطبایی یزدی می ٢

 مع العلم بال
ّ

  ٢مسأله ١٤٠ص ١العروه الوثقی ج» تزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.الاسلام فالاقوی عدم نجاستهم إلا



 »یهفت روز در بهشت خداشناس«در كتاب  یتامّل سوم بخش

٦٦ 

موارد، تعیین موضوع مانند استنباط حکم، کاري تخصّصي است و دیگر از عهده عرف خارج است 

رموده بلکه بخاطر شرایط ویژه آن، خود عهده دار بیان آن شده یعني شارع موضوع را به عرف القاء نف

است که  حجّتاست و حدود و قیودش را شخصا تبیین فرموده در این گونه موضوعات قول فقیه 

است یعني شارع  دوّماصطلاحا به آن موضوعات مستنبطه میگویند، بحث کفر و ایمان از قبیل قسم 

ص در آیات و روایات حدود و قیود ایم
ّ

ان و اسلام را بیان نموده و اسباب خروج از دین را مشخ

نتیجه . فرموده بنابراین استخراج شرایط و علل کفر و ایمان از آیات و روایات به عهده فقیه است

آنکه اگر فقهاء درباره عقیده و تفکري اظهار نظر میکنند و آن را موجب خروج از اسلام میدانند بر 

است و قول آنان در این گونه موارد حجّت است روي همین اساس  اساس معیارهاي علم اصول

، اهل کتاب، تاست که فقهاء در باب نجاسات بحث از فرق مختلف از قبیل مجسّمه، ناصبي، غلا

  . وحدت وجودي میکنند تا موضوع حکم شرعي روشن گردد

سعه و ضیق مفهوم، این روش فقهاء در بسیاري از موضوعات جاري است مانند تعیین غناء از جهت 

دارد، بحث از معناي غیبت، معناي میبحث از فاسق و عادل از جهت اینکه مرتکب صغیره چه حک

بطور کلي موضوعات مستنبطه یا مواردي که موضوع ... در معامله و قمار، معناي رشوه، معناي غشّ 

 در 
ّ
نماید و قولش یمو حدود آن را بیان  حدّ باشد مجتهد یمشرعیه داراي تحدید و بیان شرعي  ۀادل

  . در این گونه موارد حجّت است

  و دوئیت یا عینیت علیّت

یهگفتیم بنابر وحدت شخصی وجود که زیر بنای معارف 
ّ
و  است همه عالم وهم، خیال، پوچ صوف

شود و اگر کسی دوئیت و اثنینیت را در عالم حقیقی بداند مشرک است چون در میعدمی شمرده 

  . وجود دیگری را حقیقی دانسته است -یعنی خدا- شخصیمقابل آن وجود واحد
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لیس في « :گویدمیابن عربی که همان وحدت شخصی وجود است  ۀنظریابوالعلاء عفیفی در بیان 

فلیس . الحقیقة أثر للاثنینیة في مذهبه و کل ما یشعر بالاثنینیة یجب تفسیره علی أنه اثنینیة اعتباریة

  -في نظره -في الوجود
ّ

  ١». حقیقة واحدةإلا

صریح  ر وحدتها، لأن الاعتراف بکثرة العلل شركو بهذه الطریقة ینفي ابن عربي کثرة العلل و یقرّ « 

 ٢».و تناقض ظاهر مع القول بوحدة الوجود

چه غیر اوست اظلال هر . ءء بیند، و غیر أحول یك شيبلکه أحول دو شي« :نویسدمیآشتیانی  آقای

  ٣.»و و ثانیه ما یراه الأحول استافیاء وجود او 

علت شرك مردم، دوئیت و دوبینی است که به این « :نویسدمیحسین طهرانی  محمّد آقای

ات را با أصل و این حدود و قیود و ماهی. ت پوشانده استاعتبارهای بی پایه و ریشه، لباس عزّ 

  ٤.»بدینها نسبت داده استت را از وجود دزدیده و عزّ الوجود خلط کرده، 

عرفای خودمان قرار  اوّلوحدت وجود را که در صف  ۀنظریطرفداران « :نویسدمیاستاد مطهری 

جز  و) نیست اری،غیر از یار دیّ ( هاین عدّ  ۀنظریشمرد زیرا طبق  علیّتتوان منکر قانون می اندگرفته

بالاخره اثنینیت و دوگانگی در کار نیست تا سخن واقعیتی واحد من جمیع الجهات واقعیتی نیست و 

عرفای وحدت وجود خالص از . ارتباط و وابستگی واقعیتی با واقعیت دیگر مورد داشته باشد

  ٥».پرهیز دارند) و معلولیت علیّت( استعمال لغت

یهوکیلی نقل کردیم وی به مبنای  آقایحال چنانچه در صدر بحث از 
ّ
 -شخصی وجودوحدت  - صوف

ت و معلولا پذیرفته است بنابراین در هر موردی که با مبنای معتقد است و آن ر
ّ
دوئیت که حاکی از  عل

وحدت -است مباحث خداشناسی را مورد بحث قرار داده است در حقیقت با مبنای خویش 

                                                           
 ٨ص٢فصوص الحکم ج  ١
 ٢٧٢همان ص ٢
 ٣٣شرح فصوص الحکم {مقدمه آشتیانی} ص ٣
 ٥٨٨روح مجرّد ص ٤
 ٦٥٤ص ٦مجموعه آثار ج ٥
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یهمخالفت کرده و با دوئیتی که از نظر  -شخصی وجود
ّ
یین شرک است مباحث توحیدی را تب صوف

  . کرده است

، برهان فطرت در ٣١برهان نظم را در ص) خداشناسی( وکیلی در کتاب هفت روز در بهشت آقای

ه داده ئرا اراهایی بحث ١١٥در ص علیّتو درباره اصل  ١٠٠و برهان فقر و غناء را در ص ٨٥ص

یهاست که تماما مخالف مبنای 
ّ
  . است صوف

به بعد و برهان فطرت را در  ٣٩نیز مباحث برهان نظم را در ص) خداشناسی( و در کتاب معلم

مطرح کرده است ١٥٩را در ص علیّتبعد و اصل به  ١٣٩به بعد و برهان فقر و غناء را در ص ١٠٩ص

  . پذیرد سازگار نیستمیکه همگی با مبنای وحدت شخصی وجود که یک وجود شخصی را 

بر  ١١٧مراتب عالم هستی را در ص) ان شناسیانسان شناسی و جه( در کتاب هفت روز در بهشت

به شکل هرمی مراتب عالم هستی را  ١٢٠تشکیک در وجود ارائه کرده است و در ص ۀنظریاساس 

یهتشکیک در وجود از نظر عرفا و  ۀنظریدهد در حالی که مینمایش 
ّ
  . کاملا باطل است صوف

گویا صدر المتألهین از « :نویسدمیتشکیک در وجود  ۀنظریحسین طهرانی درباره  محمّد آقای

 
ّ

ص در وجود است، إغماض فرموده؛ و بر اساس صرافت روی مسأله لوازم صرافت که وحدت و تشخ

توان خبط و اشتباهی از وی گرفت؛ و این را می. تشکیك در وجود مسائل خود را سوار نموده است

آورد؛ و قائل شدن به تشکیك که در می حقّ زیرا بالاخره مسأله تشکیك سر از وحدت عددی بودن 

و کسی . بالاخره از وحدت عددیه جدا نیست، با قائل شدن به صرافت بحقیقتها أبدا سازش ندارد

تواند قائل به تشکیك که بالمآل سر از برد، نمیکه به مغزی و معنای واقعی صرافت در وجود پی ب

  ١».زندوحدت عددیه بیرون می

اید؛ آن در حقیقت شما قسمتی از وجود صرف را واجب الوجود پنداشته« :نویسدمیو همچنین 

قسمتی که خواه ناخواه محدود و متعین است، گرچه هزار کلمه صرف و لفظ محض را بر سر آن 

ط بساطت، مرتبه أعلا کند؛ و با پیوند عبارت محض و محوضت و بسوا نمیا ددرآوردید! اینها درد ر

 - واجب حقّ سایر مراتب، وجود حضرت  حدّ را که متمایز است از سایر مراتب، و محدود است به 

                                                           
 ٢١٣توحید علمی و عینی ص ١



 »یهفت روز در بهشت خداشناس«در كتاب  یتامّل سوم بخش

٦٩ 

ا و ترکیبا و افتقارا و و کفی فی ذلك منقصة و حدّ . سازدرا غیر محدود و صرف نمی -جل و علا

  ١».حدوثا

و چنانچه روشن . دانندمیفلاسفه خدای متعال را علة العلل و جهان را معلول او : دیگر سخنبه 

ت و معلولاست 
ّ
که قبلا  طورخالق و مخلوق است ولی همان میان حاکی از دوئیت و اثنینیت عل

یهگفتیم عرفا و 
ّ
و برای وجود، تنها یک  شمارندمیکثرات و ممکنات را عدمی، مجاز، و سراب  صوف

و حقیقی دانستن وجود پذیرند نمی گزتعالی است و وجود دیگری را هر حقّ  ند و آن ذاتصداق قائلم

  . کنندمیدیگر را شرک قلمداد 

یعنی اگر اشیاء را با حدود و . دکنمیاطلاق و تقیید بیان و نسبت خالق تعالی به مخلوق را با نسبت 

 قیود و تعیّ 
ّ

-ص ملاحظه کنیم همان اشیاء خارجی است ولی اگر بدون حدود و قیود ن و تشخ

  . تعالی است حقّ در نظر بگیریم ذات  -مطلق

 « :گویدمیابن عربی 
ّ

ء في الظهور ما هو عین الأشیاء في ذواتها سبحانه و تعالی شي فهو عین کل

  ٢».بل هو هو و الأشیاء أشیاء

 « :نویسدمیهمچنین 
ّ

 لیس التمییز بین الخلق و الخالق إلا
ّ

 فالخلق هو الخالق، و  بالاعتبار، و إلا

حیث صورتك أنت هو علی الحقیقة و بالعین و لست هو من ... العین واحدة الخالق هو الخلق لأنّ 

  ٣».و مظهرك

 ه امتیاز لیس بینه و بین ربّ « :گویدمیقیصری 
ّ

ن، فلا غیر لیکون الدلیل دلیلا بالاعتبار و التعیّ  إلا

  ٤».له

الوجود المطلق هو الواجب بذاته، و الموجود بنفسه في الخارج، و  أنّ « :نویسدمیحیدر آملی  سیّد

 لیس لغیره وجود 
ّ

  ٥».دبالاعتبار، و هو اعتبار اضافة المطلق الی المقیّ  إلا

                                                           
  ١٩٧توحید علمی و عینی ص ١
 ٤٨٤ص ٢فتوحات المکیه ج ٢
 ٣٠م صفصوص الحک ٣
 ١١٥٧شر فصوص الحکم (قیصری) ص ٤
  ٤٢٧المقدمات من نص النصوص ص ٥



 »یهفت روز در بهشت خداشناس«در كتاب  یتامّل سوم بخش

٧٠ 

 خارجیه بدون تعیّ  ءبنابراین اشیا
ّ

 ولی با تعیّ  ص و قیود عین خدایند، خود خدایندن و تشخ
ّ

ص ن و تشخ

  . اندخارجیه ءو قیود، اشیا

. مسمی بالله: الحقّ فلا یحجب نفسك بأن تجعلها مسمی بالإنسان، و تجعل « :گویدمیقیصری 

  ١».ك عینه باعتبار الحقیقة، و غیره باعتبار التعین و التقیدالبرهان الکشفی إنّ ) فقد أعطاك(

 ٢».اسبحان من أظهر الأشیاء و هو عینه« :گویدمیاز توضیحاتی که دادیم معنای گفتار ابن عربی که 

  . شودمیآشکار 

وحدت –وکیلی گاهی مباحث را با مبنای عرفا  آقایشود که میبه مقدمه مذکور روشن  توجّهبا 

و گاهی مباحث را با مبنای فلاسفه . کندمیدنبال  -تعالی حقّ با ذات شخصی وجود یا عینیت اشیاء 

ت و معلول-
ّ
کند این همان میق و مخلوق است مباحث را مطرح لکه حاکی از دوئیت بین خا -عل

  . مبناست در دوگانگی

 :گویدمیکند و میبا وحدت شخصی وجود، توحید ذاتی را بیان ) خداشناسی( در کتاب معلم

ی دوّمشود نه اینکه شی نمی ی در کنار او فرضدوّموحدت خداوند متعال به صورتی است که اصلا «

این همان توحید حقیقی قرآنی است که بزرگان گاهی ... داشته باشدود ندر کنار او فرض شود اما وج

  ٣».کنندمیدی و گاهی تعبیر به وحدت شخصی از آن تعبیر به توحید صم

و  علیّتبرهان نظم و امکان وجوب که بر اساس ) خداشناسی( ولی در کتاب هفت روز در بهشت

  . کندمیبیان  خالق و مخلوق است، توحید را میان دوئیت

  تصوّفگام به گام به سوی 

وکیلی وحدت شخصی  آقایشود این است که چرا با اینکه مبنای میپرسشی که در این جا مطرح 

یهمبنای - وجود
ّ
و تشکیک  علیّتاست ولی در مباحث مختلف بر اساس مبنای فلسفی یعنی  -صوف

                                                           
 ٨٧٤شرح فصوص الحکم (قیصری) ص ١
 ٤٥٩ص ٤فتوحات المکیه ج ٢
 ٢٢٤ص-٢٢٣کتاب معلم (خداشناسی) ص ٣
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این است که  آنهااین دو مبنا تفاوت زیادی است که یکی از  میان با اینکه در وجود مشی کرده است؟

ت و معلول میان ، دوئیت واقعی و حقیقیل به تشکیکئقا
ّ
شناسد ولی قائل به میرا به رسمیت  عل

  . داندمیآن را شرک  نظریۀ وحدت شخصی وجود

شود که نگاهی به روش ملاصدرا در مباحث معارفی داشته باشیم میاین سوال زمانی روشن  پاسخ

یهقول  ،وی با اینکه در آخر بحث
ّ
ولی در  ١پذیردمیکه همان وحدت شخصی وجود است را  صوف

 :کندمیگونه بیان  کند و دلیلش را اینمیو تشکیک در وجود مشی  علیّتنای بسیاری از موارد با مب

   مسلك القوم في أوائل الأبحاث و أواسطها،اوّلاسلکنا «
ّ

 تنبو الطبائع ثم نفترق عنهم في الغایات لئلا

 ٢».و یقع فی اسماعهم موقع القبول بل یحصل لهم الاستیناس به، الأمر، اوّلعما نحن بصدده في 

 آنهاکنیم سپس در پایان بحث از میمشی ) فلاسفه( در ابتدا و وسط مباحث به روش قومما : یعنی

در صدد اثباتش هستیم بعید و قبیح نشمرد بلکه انس ذهنی شویم تا طبع افراد آنچه را که میجدا 

  . برای آنان حاصل شود و مورد قبولشان واقع گردد

مشی فلسفی در ابتدا و وسط بحث به از گوید که انگیزه او میدر این کلام ملاصدرا به صراحت 

 . دنشمرجهت آن است که مخاطب مطالب وی را مستبعد 

یهبنابراین، روش فلسفی شگردی خوب برای مطالب 
ّ
ملاصدرا با . باشدمیدر اذهان مخاطبین  صوف

یههمین روش مبنای 
ّ
ه گام را در آثارش مطرح کرده یعنی گام ب -وحدت شخصی وجود- صوف

گفت تمام ممکنات میکند چرا که اگر در همان مرحله نخست مقصودش را به مخاطب القاء می

و هر » ولا موجود سوی الله« ر کرده استعدمی هستند و وجود واحد شخصی همه جا را پُ امور 

پذیرفتند نمی مخاطبین هیچ گاه دعاوی را او را. است مجاز و اعتباری کنید سراب،میآنچه مشاهده 

  . خوانندمیکردند و آن را سوفسطی گری میو انکارش 

فذهب جمهور الحکماء و المتکلمین إلی « :نویسدمی ایرضا قمشه محمّدچنانچه آقا 

[الاشیاء]واقعة في الوجود في نفس الأمر، والأشیاء متخالفة بماهیاتها متکثرة بوجوداتها متحدة آنها

                                                           
فکذلك هداني ربي بالبرهان النیر العرشي إلی صراط مستقیم من کون الموجود و الوجود منحصرة في حقیقة واحدة شخصیة لا  ١

  ٢٩٢ص ٢شریك له في الموجودیة الحقیقیة ولا ثاني له في العین ولیس في دار الوجود غیره دیار. اسفار ج
 ٨٥ص ١اسفار ج ٢
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والأعتبارات الخارجة عن حقائقها، کالأمور العامة وغیرها من في المعاني الزائدة علی ذواتها 

غیر الماء، والأرض  النار في الحسّ  ویشهد به العقل، فإنّ  الأحوال والأوصاف، کما یشاهدها الحسّ 

غیر السماء، والنار یسخن والماء یبرد، و السخونة غیر البرودة بالذات والحقیقة واختلاف الآثار 

 
ّ

علی اختلاف المؤثرات بالذات والحقیقة فتکون کثرتها حقیقیة ووحدتها  بالذات والحقیقة یدل

لیست واقعة في الوجود ولا موجودة  آنهاو بإزاء هؤلاء، طائفة من الصوفیة قد ذهبت إلی . اعتباریة

 في نفس الأمر، و الموجود فیه ذات واحدة بسیطة واجبة لذاتها قائمة بنفسها، لا تعدّ 
ّ
ر د لها و لاتکث

فیها، وهي حقیقة الوجود، والکثرة المترائیة فیها صرف التوهم و محض التخیل کثانیة ما یراه الاحول 

  فتکون الوحدة حقیقة و الکثرة اعتباریة
ّ
هم یسندون ذلک الی مکاشفاتهم و یلزمهم نفی محضة و لعل

 
ّ

ا من غلبة حکم و العقل فهذا إمّ  بهم الحسّ الشرایع و الملل و انزال الکتب و ارسال الرسل و یکذ

  ١».الوحدة علیهم و إما من مداخلة الشیاطین فی مکاشفاتهم

اک عقل و مغایر با آنچه که وحدت شخصی وجود مخالف ادر اندبه صراحت گفته ایمرحوم قمشه

  . باشدمیکنیم می حسّ به وضوح 

کند یعنی میاصالت وجود را مطرح  نظریۀبه مخاطب ابتدا  نظریۀولی ملاصدرا برای تزریق این 

دهد یعنی میه ئتشکیک در وجود را ارا نظریۀدهد و سپس میماهیات را انتزاعی و اعتباری جلوه 

خداوند وجود شدید و قوی  وجوداتی ضعیف و رقیق هستند وممکناتی که وجودشان اصیل است 

ت و معلول میان مرحله سوم رابطه است و
ّ
یهکند که با نظر عرفا و میبیان  ایرا به گونه عل

ّ
 صوف

ت و معلولهماهنگ باشد یعنی دوئیت و غیریت بین 
ّ
  . نمایدمیرا منتفی  عل

ت و معلول ۀمتعارف در باب رابط ۀآنچه فلسف« :نویسدمیاستاد مطهری در این باره 
ّ
شناسد می عل

شد که چیزی این است که علت، وجود دهنده و هستی بخش معلول است و گویی چنین فرض می

معلول است و شیء  دوّمعلت است و شیء  اوّلکند؛ آن شیء ی، شیء ثالثی را اعطا میدوّمبه چیز 

 ای و دادنی و گرفتنی، داده شدهای و ای است و گیرندهسوم وجود و هستی است؛ پس دهنده
ً
طبعا

اصالت « باب تحقیقی که صدر المتألهین در... شودمیان دهنده و گیرنده یك نسبت برقرار می

حقیقی علیت  اینکه در باب علتبه این مطلب  شد کرد منتهی» در جعل تحقّقحقیقت وجود در 

ای و اضافه و نسبتی میان آن دو به ای و دهندهکنیم که گیرندهچنین فرض می» الهیات« مبحوث در
                                                           

 ١٧٩مجموعه آثار آقا محمّد رضا قنشه ای (حکیم صهبا) ص ١
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در حقیقت در . سازداین کثرت را ذهن ما می. عنوان یك امر سوم وجود دارد خطای محض است

شود یك تعبیر می »اضافه« باب علیت، گیرنده و داده شده و نسبت میان گیرنده و دهنده که از آن به

آن و علت چیز دیگر بلکه حقیقت معلول عین  میان اضافه وکه معلول چیزی است چیز بیش نیست 

و چون حقیقت معلول عین ... اضافه به علت است پس این اضافه غیر اضافه مقولات عشر است

شئون  ای از جلوات علت و شأنی ازبه علت است نه ذات مضاف به علت، پس معلول جلوه ۀاضاف

ن استاین است که می. آن و اسمی از اسماء آن است
ّ
ی و تشأ

ّ
یت الهی به تجل

ّ
  ١».گوییم بازگشت عل

 أن في الوجود علة و معلولا بحسب النظر الجلیل قد آل آخر اوّلافما وضعناه « :نویسدمیملاصدرا 

المعلول جهة من جهاته و رجعت الأمر بحسب السلوك العرفاني إلی کون العلة منهما أمرا حقیقیا و 

  ٢».علیه المسمی بالعلة و تأثیره للمعلول إلی تطوره بطور و تحیثه بحیثیة لا انفصال شيء مباین عنه

ابتدا برهان ) خداشناسی( وکیلی نیز به پیروی از روش ملاصدرا در کتاب هفت روز در بهشت آقای

ت و  میان دوئیتحاکی از  آنهاهمگی  کند کهمینظم و برهان فطرت و وجوب و امکان را مطرح 
ّ
عل

  . است معلول

نیز به همین منوال برهان نظم و فطرت و وجوب و امکان را مطرح ) خداشناسی( و در کتاب معلم

یهبه صراحت مبنای  ٢٢٥تا ص ٢٢٣کند سپس از صمی
ّ
را برای معلم -وحدت شخصی وجود- صوف

  . دهد تا او نیز به شاگردان القاء کندمیو استاد توضیح 

که به قول استاد مطهری همان سوفسطی گری  نظریۀ وحدت شخصی وجودوکیلی  آقایدر هر حال 

 ایکند بدون آنکه مخاطب متوجه شود که نظریهمیاست را با روشی گام به گام به مخاطب منتقل 

  . مخالف عقل و نقل را پذیرفته است

 » اصالت وجود و وحدت وجود نظریۀی در تأمّل« ما در کتاب
ّ
مبنای مذکور را مورد بحث قرار  ۀادل

ندارد و چهل ثمره فاسد اعتقادی و معرفتی برای آن  ایدادیم و اثبات کردیم هیچ دلیل قانع کننده

  . بیان کردیم

                                                           
 ٢٦٥ص ١٣مجموعه آثار ج  ١
  ٣٠١ص ٢اسفار ج ٢
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  خداشناسی با قیاس به مخلوق

وحدت در « را به خوبی بفهمیم از اینجا به فهم» گر معنای احاطه وجودیا« :گویدمیوکیلی  آقای

کند که کاغذی بر دارید و از خودتان آمار مییابیم فرض کنید کسی از شما تقاضا میراه » کثرت

: نویسیدمیشما دهها و صدها چیز را . بگیرید و هر چه در وجودتان هست را به فهرست در بیاورید

وقتی همه چیز را نوشتید یک ... وها ت گوناگون و تمایلات و خواستهیاافکار رنگارنگ و اخلاق

  . شماست» نفس« یا» من« ماند که باید به لیست خود اضافه کنید و آنمیچیز باقی 

  . آری! من یا نفس، حقیقتی برتر از همه اینهاست که همه به او وابسته بوده و در سایه او وجود دارند

. ین شماره یادداشت نمودیدلاوّ را به عنوان » نفس« یا» من« حال فرض کنید که در آغاز لیست خود

  بعدی بدان بیافزایید؟ هایهرا در شمار توانید بقیه چیزهامیآیا باز هم 

تواقعیت این است که اگر بخواهیم با 
ّ
 کنیم ومیمنطقی نظر کنیم وقتی از بیرون به ماجرا نظر  دق

  . ماند که آن را اضافه نمائیمنمی رون از آنبی ین شماره نوشتیم دیگر هیچ چیزاوّلرا به عنوان » من«

به همه ادراکات و صفات و حالات ما احاطه دارد و با همه چیز » من« کنیم که حقیقت توجّهاگر 

ین مورد قرار اوّلآورد و به عنوان نفس را به شماره در همراه است و هیچ کدام از او جدا نیستند، وقتی

شوند میماند و همه با او و در او محسوب نمی آن باقیدادین دیگر جایی برای شمردن بقیه در عرض 

  . چون که صد آمد نود هم پیش ماست

شود یعنی نفس ما یکی است میتعبیر » وحدت در کثرت و کثرت در وحدت« از این خصوصیات به

 کنیم گویا به همه آن چیزهای کثیر و فراوانمیکه چیزهایی بسیار در او غرق است و وقتی بدان اشاره 

و  حضور دارد و آن کثرت آنهااه بود و در متن همه با آن کثرت همر آن وحدت و یگانی. اشاره کردیم

  . چند تایی از آن وحدت خارج نیست و استقلالی ندارد

دانیم در درون مییکی با اینکه : گوئیممی شکّ بدون  بنابراین اگر از ما بپرسند شما چندتا هستید،

کند و او به همه احاطه دارد نمی توان یافت که این یکی را چند تامیاین یکی دهها و صدها چیز را 

نظام عالم خلقت نیز این چنین است مخلوقات از خدا  کثرتی در دروندر عین م یعنی ما وجود واحدی

عالم را بخواهیم بشماریم، اگر  هایاگر تعداد هستی. برندمیجدا نیستند و همه در احاطه او به سر 
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باید از درون نظر کنیم و از سوی مخلوقات شروع کنیم اگر بی نهایت مخلوق را هم بشماریم باز هم 

  . ون او برتر از همه و مستقل از همه استچ خداوند را که خالق است به این مجموعه بیافزاییم

شمارش نمودیم وقتی خالق را شمردیم دیگر و از سوی خالق شروع به  ولی اگر از بیرون نظر کنیم

ماند چون همه در احاطه اوست و مستقل و جدا از او نیست از نمی ی شمارش غیر باقیاجایی بر

گویند که وقتی به عالم از بیرون نگاه کنی در عالم یک وجود بیشتر نیست که میاین رو اهل توحید 

  ١».اوست نه جدا از او آن خداوند متعال است و دیگر هر چه هست دراحاطه

قول -تشکیک در وجود نظریۀهمان » وحدت در کثرت و کثرت در وحدت« این بیان اوّلا: پاسخ

  . است -فلاسفه

وحدت حقیقی -١: حقیقت تشکیک به چهار عنصر وابسته است« :نویسدمیاستاد جوادی آملی 

  حقیقیرجوع کثرت به وحدت -٤ظهور وحدت در کثرت حقیقی -٣کثرت حقیقی -٢

در اساس تشکیک بیش از عناصر چهارگانه مزبور ماخوذ نیست تشکیک در حکمت به وجود 

  ٢.»آمد

یهمبنای - نظریۀ وحدت شخصی وجودوکیلی  آقایو از آنجا که مبنای 
ّ
است در بیان مذکور  -صوف

  . و روشن است که جمع بین دو مبنا امکان پذیر نیست اندخلاف مبنای خودشان سخن گفته

حکمت تا هنگامی که قول به تشکیک، وجود عرفان و نزاع بین « :نویسدمید جوادی آملی استا

  ٣».دارد باقی است

دهد ولی میه ئتشکیک در وجود ارا نظریۀبحث، مطالب را بر اساس که در ابتداء  جالب این است

یهمبنای -نظریۀ وحدت شخصی وجوددر انتهاء بحث، با 
ّ
  . رساندمیمطالب را به پایان  -صوف

                                                           
  ١٠٩ص-١٠٧هفت روز در بهشت (انسان شناسی، جهان شناسی) ص ١
 ٤٢ص-٤١ص ١تحریر تمهید القواعد ج ٢
 ٣٢١ص ٣همان ج ٣
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لم یک گویند که وقتی به عالم از بیرون نگاه کنی در عامیاهل توحید « :در آخر بحث نوشته است 

» .است در احاطه اوست نه جدا از اووجود بیشتر نیست که آن خداوند متعال است و دیگر هرچه 

  . است نظریۀ وحدت شخصی وجوداین همان 

به مخلوق ذکر کردیم که بیان تعالی در صدر بحث دلیل عقلی و نقلی بر بطلان قیاس خالق : ثانیا

  . وق استشبیه خداوند به مخلتوکیلی سراسر قیاس و  آقای

 ایو اینکه همه اشیا، در درون اوست مانند صور کثیره خن گفتن درباره چگونگی ذات خداس: ثالثا

 که در نفس ماست مشمول روایات نهی ا
ّ
مراجعه . باشدمیوند م در ذات خداز تفکر و نهی از تکل

  » الله عزوجلباب النهی عن الکلام و الجدل و المراء فی « نمایید به کتاب شریف توحید صدوق

بُی جَعْفر« 
َ
مُوا فِي:   عن ا

َّ
ل
َ
قِ  تک

ْ
مُوا فِي  الله خَل

َّ
ل
َ
 تَک

َ
مَ فِي  اللهوَ لا

َ
لا

َ
ک

ْ
إِنَّ ال

َ
  اللهف

َّ
یدُ إِلا  یَزِ

َ
لا

را   ١».تَحَیُّ

 : یعنی
ّ
م کنید و در خداوند سخن نگویید همانا گفتگو درباره او تنها سرگردانی و در مخلوق خدا تکل

  . آوردمیتحیر 

مْ :   عن الامام الصادق« 
ُ
اک رَ فِي إِیَّ

ُّ
فَک رَ فِي  اللهوَ التَّ

ُّ
فَک إِنَّ التَّ

َ
هَ عَزَّ وَ  اللهف

َّ
نَّ الل

َ
 لأِ

ً
 تَیْها

َّ
یدُ إِلا  یَزِ

َ
لا

 
َ

 یُوصَفُ بِمِقْدَارٍ  جَل
َ

بْصارُ وَ لا
َ ْ
هُ الأ

ُ
  ٢».لا تُدْرِک

ها آورد زیرا چشممیبپرهیزید از تفکر در خداوند، تفکر درباره او فقط سرگردانی و تحیر : یعنی

  . شودنمی کند و به مقدار توصیفنمی جل را درک و خداوند عز

  در قاعده تباین ایبه شبهه پاسخ

استقلال و گانگیبیو جدایی نسبت تواند نسبت ما با خداوند نمی از سویی« :نویسدمیوکیلی  آقای

باشد چرا؟ چون دو چیز کاملا از هم جدا هر کدام صفات و خصوصیات و کمالاتی دارد که دیگری 

                                                           
  ٤٥٤التوحید ص ١
  ٤٥٧همان ص ٢
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جهت  همین به. ستفاقد آن ا کند که دیگریمیندارد و هر کدام برای خود در عالم بخشی را اشغال 

ارای مرز هر یک د. دوچیز از هم جدا همیشه هر دو محدودند« :گویندمیحکیمان و فیلسوفان 

  . شودمیدهد و با آن مرز از دیگری جدا نمی مشخصی است که دیگری را در حریم خود راه

توان گفت خداوند در بخشی میبراستی خداوند هم دارای مرز است؟ آیا او هم محدود است؟ آیا آیا 

از عالم از او خالی است؟ هم تعالیم دینی و هم استدلال عقلی هایی از عالم حضور ندارد و قسمت

و با همه همراه ر کرده را پُ  کند که خداوند وجودش نامتناهی است و همه جا و همه چیزمیاثبات 

و جدایی کامل باشد  دگیتواند نسبتش با دیگر چیزها نسبت بیگانگی و برینمی به همین جهتاست 

  ١».اشندو مخلوقات از او مستقل ب

حاصل استدلال این است که اگر خداوند از مخلوق خود جدا و بریده باشد معنایش محدود شدن 

کند که دیگری فاقد میشود چرا که هر کدام برای خود در عالم بخشی را اشغال میوجود خداوند 

دهد و آیا نمی م خود راهرا در حری و مرزی است که دیگری حدّ آن است چون هر کدام محدود به 

پس  از عالم از او خالی است،هایی ندارد و قسمتحضور توان گفت خداوند در بخشی از عالم می

رده است و از ر کرا پُ  ون خداوند وجودش نامتناهی و غیر محدود است پس همه جا و همه چیزچ

  . جدا نیست آنها

این استدلال درباره دو شئ ممکن الوجود صحیح است چون ممکنات مقداری و محدودند : پاسخ

شود ولی غیریت خالق تعالی میو غیریت هر یک از دیگری مستلزم محدودیت و مرز داشتن آن دو 

قاعده  امر مقتضای ا از ممکنات خارج است و اینتخصّصاین گونه نیست چون خداوند از مخلوق 

این غیریت او با ممکنات مانند غیریت دو شئ ممکن نیست غیریت ممکنات با خدا تباین است بنابر

ی و مکان است با حقیقتی که موضوعا از این امور تجزّ و به نحو غیریت چیزی است که دارای مقدار 

  . خارج است

اگر خداوند مقداری و مکانی بود و . در این استدلال، خداوند مکانی و مقداری محاسبه شده است

کرد جای این اشکال بود که وقتی خداوند از مخلوقات بریده و جدا باشد میجایی را در عالم اشغال 

از عالم جا بگیرد و محدود باشد ولی هنگامی که عقل و نقل  ایشود که او در گوشهمیمعنایش این 

                                                           
  ١٠٣شناسی) ص هفت روز در بهشت (انسان شناسی جهان ١
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ت و او آفریدگار مکان و عالم است دیگر سو مکان ااز مقدار  که خداوند منزه گویدمیمتواتر به ما 

او حقیقتی است فراتر . ر کرده باشدمعقول نیست که خود همه عالمی که مکانی و مخلوق است را پُ 

توان گفت آیا می« بنابراین اصلا این سوال که. و والاتر از مخلوقات و برتر از فکرها و اندیشه هاست

بجاست این  سوالی نا» دارد و قسمتی از عالم از او خالی است؟خداوند در بخشی از عالم حضور ن

یا مثلا از چه زمانی پدید آمد؟  -العیاذالله-ه خدای متعال چه رنگی است است ک سوال مانند این

زیرا سوال از رنگ، در جسمانیات و مخلوقات جا دارد نه کسی که خود خالق رنگ و منزه از 

ینطور سوال از زمان درباره شیئی صحیح است که حادث و ت امکانی است و همجسمیت و کیفیّ 

  . ه قدیم است و نبودن در آن معنا نداردک مسبوق به عدم است نه درباره حقیقتی

 در 
ّ

بحث هم سوال از اینکه آیا قسمتی از عالم از خداوند خالی است؟ نادرست است این پرسش  محل

و مقدار در مورد او موضوع ندارد تا بگویید  درباره خداوند سالبه بانتفاء موضوع است چون مکان

  . ر نکرده استر کرده یا پُ پُ را ها همه مکان

مقصود این است که  ١»هو فی کل مکان و لیس فی شئ من المکان المحدود« وارد شده یدر روایت

گاهیها خداوند به همه ی مکان سیطره دارد نه آنکه ذات مقدس او در همه جا حضور  و نظارت، آ

  . ر کندر کرده او مقداری و مکانی نیست تا بخواهد جایی را پُ دارد و همه جا را پُ 

  محمّدعن « 
َ

ال
َ
بَا عَبْدِ : بْنَ نُعْمَانَ ق

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
وْلِ   اللهسَأ

َ
  اللهعَنْ ق

َّ
هُ فِي  -عَزَّ وَ جَل

َّ
ماواتِ وَ هُوَ الل السَّ

رْضِ 
َ ْ
مَاکِنَ  ٢-وَ فِي الأ

َ ْ
یْحَكَ إِنَّ الأ  وَ

َ
ال

َ
اتِهِ ق

َ
تُ بِذ

ْ
ل

ُ
انٍ ق

َ
 مَک

ِّ
ل

ُ
لِكَ هُوَ فِي ک

َ
ذ

َ
 ک

َ
ال

َ
تَ فِي  ق

ْ
ل

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
دَارٌ ف

ْ
ق

َ
أ

لِكَ 
َ
یْرِ ذ

َ
دَارٍ وَ غ

ْ
ق

َ
 فِي أ

َ
نْ تَقُول

َ
زِمَكَ أ

َ
اتِهِ ل

َ
انٍ بِذ

َ
قِ  مَک

ْ
کِنْ هُوَ بَائِنٌ مِنْ خَل

َ
دْرَةً وَ ل

ُ
 وَ ق

ً
ما

ْ
قَ عِل

َ
 بِمَا خَل

ٌ
هِ مُحِیط

 یَبْعُدُ مِنْ 
َ

مَاءِ لا ا فِي السَّ  مِمَّ
َّ

ل
َ
ق

َ
رْضِ بِأ

َ ْ
مُهُ بِمَا فِي الأ

ْ
یْسَ عِل

َ
 وَ ل

ً
کا

ْ
 وَ مُل

ً
انا

َ
ط

ْ
 وَ سُل

ً
ة

َ
يْوَ إِحَاط

َ
ءٌ وَ هُ ش

 
ً
کا

ْ
 وَ مُل

ً
انا

َ
ط

ْ
دْرَةً وَ سُل

ُ
 وَ ق

ً
ما

ْ
هُ سَوَاءٌ عِل

َ
یَاءُ ل

ْ
ش

َ ْ
 الأ

ً
ة

َ
  ٣».وَ إِحَاط

و زمین ها اوست خدایی که در آسمان« از این آیه پرسیدم  گوید از امام صادقمیراوی : یعنی

ذات او در همه جاست؟ : همین طور است او در هر جایی است عرض کردم: حضرت فرمودند» است

                                                           
 ٩٤ص ١الکافی ج ١
  . ٣الأنعام:  ٢
  ١٣٣التوحید ص ٣
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مکان است باید ملتزم اگر بگویی خدا به ذات خود در  همانا مکان مقداری است و: فرمودند  امام

باشد اما میی از مخلوقات و جدا و غیر آن است لکن او بریدهها و ظرفها شوی که خدا در اندازه

گاهیاحاطه دارد از جهت علم،  گاهی او به آنچه سلطنت و مُ  قدرت، ،آ لک به آنچه آفریده است، آ

گاهی او به آنچه در آسمان  مترک در زمین است به این ( چیزی از او دور نیست. باشد، نیستمیاز آ

گاهی نداشته باشد و تمام اشیاء برای او از جهت علم و قدرت و سلطنت و ملک و ) معنا که به او آ

  . احاطه مساوی است

 » 
َ

ال
َ
یْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ق

َ
تُ لِجَعْفَرِ بْنِ : عَنْ سُل

ْ
ل

ُ
 فِي   محمّدق

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
 إِنَّ الل

َ
نْ نَقُول

َ
 یَجُوزُ أ

ْ
هَل

 سُبْحَانَ 
َ

قَال
َ
انٍ ف

َ
انٍ  اللهمَک

َ
ائِنَ فِي مَک

َ
ک

ْ
نَّ ال

َ
 لأِ

ً
انَ مُحْدَثا

َ
ک

َ
انٍ ل

َ
انَ فِي مَک

َ
وْ ک

َ
هُ ل لِكَ إِنَّ

َ
ی عَنْ ذ

َ
وَ تَعَال

حَ 
ْ
انِ وَ الاِحْتِیَاجُ مِنْ صِفَاتِ ال

َ
مَک

ْ
ی ال

َ
قَدِیمِ مُحْتَاجٌ إِل

ْ
 مِنْ صِفَاتِ ال

َ
  ١».دَثِ لا

ائز است که بگوئیم خداوند در مکان ج آیا: عرض کردم  به امام صادق: گویدمیراوی : یعنی

خداوند پاک و منزه و بلند مرتبه است از مکان، اگر خداوند در مکان بود : فرمودند  است؟ امام

گشت زیرا چیزی که در مکان قرار دارد نیازمند به مکان است و نیاز از صفات حادث میحادث 

  . است نه از صفات قدیم

ر خداوند وجودش نامتناهی است و همه جا و همه چیز را پُ « :گویدمیوکیلی  آقایخلاصه آنکه 

  ٣».خداوند در همه جا هست و هیچ چیز از او خالی نیست« ٢».کرده است

وٌ مِنْ « :فرمایندمی  ولی امام صادق
ْ
هَ خِل

َّ
قِهِ  إِنَّ الل

ْ
وٌ مِنْه خَل

ْ
قَهُ خِل

ْ
  ٤.»وَ خَل

  . همانا خداوند از مخلوق خود خالیست و مخلوقش از او خالی است: یعنی

                                                           
  ٣٢٧ص ٣بحارالانوار ج ١
  ١٠٣هفت روز در بهشت (انسان شناسی و جهان شناسی) ص ٢
  ٣٠هفت روز در بهشت (راهنما شناسی) ص ٣
  . ٨٣ص ١الکافی ج ٤
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اینکه خداوند، عین هر کدام از مخلوقات خویش است یعنی هر آنچه هر « :گویدمیوکیلی  آقای

آیتیت مخلوقی دارد، همان را خداوند حقیقتا دارا است و اسناد آن به مخلوق، مجاز بوده و در پرتو 

  ١».او صورت پذیرفته است

 یُوجَدُ فِي « :فرمایندمی  ولی امام رضا
َ

قِ لا
ْ
ل

َ
خ

ْ
 مَا فِي ال

ُّ
کل

َ
 مَا یُمْکِنُ فِیهِ یَمْتَنِعُ فِي ف

ُّ
ل

ُ
خَالِقِهِ وَ ک

  ٢.»صَانِعِه

شود در خالق نیست و هر آنچه در مخلوق ممکن است در خالق میهر آنچه در مخلوق یافت : یعنی

  . ممتنع است

  اثبات وحدت نه توحید

جهتی  هیچدر باشد که میتعالی  حقّ و عقل به معنای یگانگی ذات  سنّتتوحید ذاتی در نزد کتاب و 

باشد، همان گونه نمی ل اویشباهت به مخلوقات ندارد یعنی بی همتاست و موجودی همسان و عد

تعالی باشد  حقّ ندارد، همچنین وجود واجب دیگری که عدیل ذات  و عدیلی که در ممکنات، شبیه

  . نیز مستحیل است

باشد و قابلیت نمی تعالی حقّ ، هیچ شیئی قابل مقایسه با ذات سنّتمنظر عقل و قرآن و  بنابراین از

قرار گرفتن در طول یا در عرض ذات خداوند را ندارد و او حقیقتی است مباین با همه اشیاء و از 

بیان  را جهت ذات و صفت متفرد است چنانکه در صدر بحث قاعده تباین یا اصالت عدم تشبیه

   .کردیم

یْسَ « :فرمایدمیخداوند 
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
يْ ک

َ
  ٣»ءش

                                                           
  ٨٢ص-٨١ص ١امام شناسی قرآنی ج ١
 ١٥٣ص ١ج عیون اخبار الرضا  ٢
 ١١شوری:  ٣
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مُؤْمِنِینَ  عَن« 
ْ
مِیرُ ال

َ
یَاء :   أ

ْ
ش

َ ْ
هُ فِي الأ

َ
یْسَ ل

َ
قَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ ل

ْ
 ال

ُ
قَوْل

َ
بُتَانِ فِیهِ ف

ْ
انِ یَث

َ
ذ

َّ
وَجْهَانِ الل

ْ
ا ال مَّ

َ
وَ أ

 یَنْقَسِمُ 
َ

هُ لا نَّ
َ
مَعْنَی یَعْنِي بِهِ أ

ْ
حَدِيُّ ال

َ
 أ

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل قَائِلِ إِنَّ

ْ
 ال

ُ
وْل

َ
نَا وَ ق لِكَ رَبُّ

َ
ذ

َ
  شِبْهٌ ک

َ
 عَقْلٍ وَ فِي وُجُودٍ وَ لا

 وَهْمٍ 
َ

وَ لا نَا عَزَّ لِكَ رَبُّ
َ

ذ
َ
  ١» .جَلک

یهبر مسلک  اما توحید بنا
ّ
تعالی که وجود واحد  حقّ وحدت شخصی وجود است یعنی ذات  صوف

ر کرده است و جایی برای وجود دیگری نگذاشته است اگر سوال کنید که شخصی است همه جا را پُ 

  . امور عدمی، سراب و مجازند آنهادهند تمام میگویید؟ جواب می چهماهیات و کثرات را 

وحدة الوجود فی عرفهم قد یطلق علی الوحدة  نّ إف« :نویسدمی ایرضا قمشه محمّدمرحوم آقا 

ات، و هذا بحسب الشّهود العرفاني في نهایة السّفر المذکور 
ّ

الشّخصیة المنحصرة في الواجب بالذ

ذي یحصل للا
ّ
و حینئذ لا یبقی للمکنات وجود لیکون واحدا مع وجود الواجب  ،یاء الکاملینوّلال

 هو، و
ّ
ات، و الوجودات  کثیرا، بل لا وجود و لا موجود إلا

ّ
الوجود واحد شخصي هو الواجب بالذ

مْآنُ ماء
َّ

سَرابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظ
َ
  ٢».الامکانیّة لمعات نوره و إشراقات ظهوره، بل هي ک

تفسیری دیگر از معنای توحید ارائه  -وکیلی آقایمبنای - نظریۀ وحدت شخصی وجودحاصل آنکه 

  . کند مغایر استمیعقل ادراک و وارد شده  سنّتکه با آنچه در کتاب و  دهدمی

دای متعال ماوراء سنخ و خ ان و همتای خالق تعالی نیستندسدر دیدگاه وحی هیچ یک از اشیاء هم

تعالی  حقّ ممکنات است و قیاس یکی به دیگری از اساس باطل است و لذا برای اثبات وحدانیت 

  . یمنیازی نیست منکر واقعیت دار بودن اشیاء ممکنه شو

 هنگامی که 
ّ
شبیه و بلاعدیل است و از همه جهات یکتا و بی قائم شد که او بلا نقلیعقلی و ۀادل

زند، هر اندازه که مخلوق نمی به تفرد و وحدانیت او ایهمتاست دیگر واقعی بودن کثرات صدمه

ذات احدیت نیستند تا  قیاس بارود زیرا که ممکنات قابل نمی متکثر باشند یگانگی او زیر سوال

باشند ولی میقرار دهند پس هم خالق و هم مخلوق دارای واقعیت خود یکتایی او را تحت تاثیر 

                                                           
  ٨٤التوحید ص ١
  ٣٩مجموعه آثار آقا محمّد رضا قنشه ای (حکیم صهبا) ص ٢
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موجب تباین و تفاوت بین حقیقت خالق  امر واقعیت هر کدام متناسب با شئون خود اوست که این

  . تعالی و مخلوق شده است

مکتب وحدت وجود با روش انبیاء و سفراء حقیقی مبداء « :نویسدمیتقی جعفری  محمّداستاد 

ه مخالف بوده و به همدیگر مربوط نیستند زیرا انبیاء همگی و دائما بر خدای اعلی تقریبا دو جادّ 

و معبود را غیر از عابد  اندو صوری تبلیغ و دعوت کرده مادّیواحد ماوراء سنخ این موجودات 

  ١».اندو خالق را غیر از مخلوق بیان کرده تشخیص

ت توحید واجب است یعنی واجب سآنچه در فلسفه و کلام مطرح ا« :نویسدمیاستاد جوادی آملی 

شود توحید موجود است یعنی وجود میی ممتنع است و آنچه در عرفان مطرح دوّممنحصرا یکی و 

  ٢».مستحیل است دوّممنحصرا در یک چیز حاصل است و موجود 

 آقایایشان از . کند که وحدت را اثبات کند نه توحید رامیوکیلی در کتاب خداشناسی سعی  آقای

وند از خدا آنهاچنان به این اسامی پوچ و بدون اعتبار که هستی « :کندمیحسین طهرانی نقل  محمّد

ها محجوب و پنهان گشته است؛ در حالتی که خدا در میان این انداست و بس، عنوان استقلال داده

. هائی بر روی حقیقت مقدس او هستنداین عناوین و اسامی، پرده. که خداوند است در میانه و بس

واقعیت انسان و پرده را کنار بزن و خدا را ببین، اوست حقیقت گل! اوست حقیقت بلبل! اوست 

  ٣».و سائر موجودات سرشته شده ل و اعتبار جنّ یفرشته! اوست اص

  ی برداشت غلط از وحدت وجودادّعا

  . منتقدان از وحدت وجود اشتباه است هایاست برداشت مدّعیوکیلی  آقای

) وحدت وجود( نظریۀشود که چند برداشت بسیار اشتباه از میجهت تذکر عرض « :نویسدمی

  . وجود دارد

                                                           
  ٧٤مبدا اعلی ص ١
  ٢٩٢ص ٣تحریر تمهید القواعد ج ٢
 ٢١١خداشناسی ص-٣١٢ص ٣الله شناسی ج ٣
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به وحدت  نظریۀفقط خداوند در عالم هست و هیچ مخلوقی وجود ندارد چون این  نظریۀطبق این -۱

پذیرد بنابراین دیگر نه بهشتی هست و نه جهنمی و نه پیامبری و نمی وجود معتقد است و کثرت را

  . نه دینی و نه انسانی

داند و موجودات را میکثرت نیست، فقط آن را در دل وحدت  تحقّقوحدت وجود منکر : بررسی

آری اگر کسی وحدت در کثرت را نفهمیده باشد با شنیدن وحدت . شمردنمی مستقل از خداوند

  . کند که کثرات در کار نیستمیتوهم 

گویند چیزی جز می نظریۀزیرا قائلان به این  هر چیزی برای خود خدایی است، نظریۀطبق این -۲

  . واجب الوجود داریم خدا وجود ندارد، پس بی نهایت خدا و

گویم چیزی جز خدا نیست معنایش این است که هیچ چیزی غیر میاگر در توحید قرآنی : بررسی

از خدا نیست، همه چیزها وجود دارند اما نه جدا از خدا بلکه با او و در  رونو جدا و بریده و بی

توان نتیجه گرفت که بی نهایت خدا داریم و هر چیزی برای خود نمی احاطه او و تحت حکم او، پس

  . خداست

از خداست چون گفته  ایو پاره ءخداوند مرکب از اشیاء است و هر چیزی جز نظریۀطبق این  -۳

  . دا از مخلوقات جدا و بریده نیستشود خمی

این تفسیر غلط هم از اینجا نشأت گرفته که شخص نسبت محیط و محاط را نفهمیده و آن : بررسی

را حمل بر نسبت مجموعه و زیر مجموعه نموده است و خدا را تقسیم پذیر و هر موجودی را جزئی 

  ١».از آن دانسته است

سخنان » فقط در عالم خدا هست و هیچ مخلوقی وجود ندارد« که گفته شد اوّلدر برداشت : پاسخ

یهصریح مشایخ 
ّ
قرآن « :نویسدمیوکیلی  آقایچنانچه خود  ٢.را در همین رابطه نقل کردیم صوف

بس یعنی همه چیزهایی هست ) وجه الله( باشد و فقطمیهمه چیز در عالم نیست : فرمایدمیکریم 

                                                           
  ٢٢٩ص-٢٢٨کتاب معلم (انسان شناسی) ص ١
 » وحدت شخصی وجود یا سوفسطی گری«مراجعه نمایید به  ٢
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شود و آنچه میبینید واقعا از آغاز نیستند و در قیامت این نیست بودن آشکار میکه شما آن را جدا 

دهد و از خود نمودی و ظهوری ندارد میاست یعنی چهره خداست و خدا را نشان ) وجه الله( هست

 « :فرمایدمیو لذا 
َّ

 إِلا
ٌ

يْءٍ هَالِك
َ

 ش
ُّ

ل
ُ
 :فرمایدمیهمه چیز نیستند مگر وجه خداوند و » وَجْهَهُ ک

رَامِ «
ْ
ک ِ

ْ
لِ وَالإ

َ
جَلا

ْ
و ال

ُ
 ذ

َ
ك ی وَجْهُ رَبِّ

َ
یَبْق انٍ وَ

َ
یْهَا ف

َ
 مَنْ عَل

ُّ
نیست  است فانی وهر کس بر زمین » کل

تباید  ماندمیاست و وجه پروردگار تو که دارای جلال و اکرام است باقی است و باقی 
ّ
کنیم که  دق

فرماید هم اکنون میشود، بلکه میبعدا نیست ) به جز وجه الله( فرماید همه چیزنمی در این آیات

  ١».نیستند

شمارد به عقیده او حقیقی شمردن می، سرای و عدمی به وحدت شخصی وجود کثرات را مجازقائل 

جهنم هم حقیقا کثرات با وجود واحد شخصی منافات دارد و مستلزم شرک است و لذا بهشت و 

  . موجود نیستند

في وحدة ) ابن عربی( نظریته« :نویسدمیابوالعلاء العفیفی [صاحب تعلیقه بر فصوص الحکم] 

فإن النار عنده لیس لها . الوجود لا تسمح بوجود جنة حقیقیة و لا نار حقیقیة في دار غیر هذه الدنیا

 معنی 
ّ

فیها الإنسان الوحدة الوجودیة للموجودات، کما أن أو الحال التي لا یدرك » ألم الحجاب« إلا

و الحجاب عن الحقیقة یستلزم . الجنة عنده لیست سوی الحال التي یدرك فیها الإنسان هذه الوحدة

  ٢».إدراکها علی الوجه الصحیح یستلزم السعادة الألم کما أنّ 

عفیفی . شودمیا هنگامی که کثرات و ماهیات امور عدمی شمرده شدند دیگر دین هم بی معن

ه قد کشف له عن الشریعة الحقة« :نویسدمی
َّ
 -و هي شریعة وحدة الوجود في نظر ابن عربي -لأن الل

، و انما تعرف أنّ 
ً
، و لا حراما

ً
  ٣.»الحقّ و کل اعتقاد مرضي في نظر  کل فعل التي لا تعرف حلالا

یهبزرگان » هر چیزی برای خود خدایی است« :گفته شد دوّمدر برداشت 
ّ
قائلند هر موجودی  صوف

  . د خداستن و تقیّ بدون تعیّ 

                                                           
  ٩٧هفت روز در بهشت (معاد شناسی) ص ١
 ٢٣٦فصوص الحکم [تعلیقه] ص ٢
 ٣٠٠همان ص ٣
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کما  -الحقّ کل ما یطلق علیه اسم الغیر، فهو من حیث الوجود و الحقیقة عین « :گویدمیقیصری 

 
ً
  ١».و إن کان من حیث التقید و التعین مسمیً بالغیر -عرفت مرارا

لت و ظهرت بصور الحقّ حقیقته هي حقیقة  فمن عرف أنّ « :نویسدمیهمچنین  ، و هي التي تفصَّ

فإنه علی . ، هو الذي عرف ربه-کما بینا في المقدمات -الموجودات بحسب مراتبها و ظهوراتها

قه، بل هو عین حقیقته و هویته
َ
  ٢».صورته خل

وجود بل کل م -فمن وجهة نظر أصحاب وحدة الوجود کل إنسان« :نویسدمیابوالعلاء العفیفی 

  ٣».ربّ 

ه: فلا یَحجب نفسك بأن تجعلها مسمی بالإنسان، و تجعل الحقِّ « :نویسدمیقیصری 
َّ
. مسمی بالل

  ٤».البرهان الکشفی إنك عینه باعتبار الحقیقة، و غیره باعتبار التعین و التقید) فقد أعطاك(

  . از خداست ایپارهخداوند مرکب از اشیاء است و هر چیزی جز و « م گفته شددر برداشت سوّ 

 . في الصور الطبیعیة و العنصریة الحقّ سریان « :نویسدمیابن عربی 
ّ

 و یری و ما بقیت له صورة إلا

  ٥».عینها الحقّ عین 

شود که میدر همه عناصر و طبایع سریان داشته باشد این  -العیاذبالله–نتیجه اینکه ذات خداوند 

  . خالق تعالی و مخلوق، نسبت کل و جز گردد یننسبت ب

 « :نویسدمیقیصری 
ّ

  ٦».هو الذات الإلهیة التي صفاتها عینها أصل الکل

  لانّ « :نویسدمیو نیز 
ّ

 لا یظهر  الکل
ّ

  ٧».في صورة اجزائه إلا

                                                           
 ١٠٩٩شرح فصوص الحکم (قیصری) ص ١
  ٧٩٠همان ص ٢
  ٩٢فصوص الحکم [تعلیقه] ص ٣
  ٨٧٤شرح فصوص الحکم (قیصری) ص ٤
  ١٨١فصوص الحکم ص ٥
 ٣٧٧شرح فصوص الحکم (قیصری) ص ٦
 ٢٥٢همان ص ٧



 »یهفت روز در بهشت خداشناس«در كتاب  یتامّل سوم بخش

٨٦ 

 فِیهِ مِنْ رُوحِي« :نویسدمیابن ترکه 
ُ

ت
ْ

خ
َ

ف
َ
  وَ ن

ّ
و  فإنّه معرب عن الارتباط المذکور بین الکل

  ١».الجزء

یا   گفتار متعارض درباره تشبیه به موج و در

عرفا گاهی برای تبیین نسبت خالق و مخلوق به دریا و موج دریا مثال « :نویسدمیوکیلی  آقای

خلق کردن خود چیزی بیرون از  در خداوندزنند تا توضیح دهند ما مستقل از خداوند نیستیم و می

به همه موجودات است باقی است و به عنوان نمونه  کند و دائما در مقام احاطه خودنمی خود ایجاد

  : فرمایدمیشمس مغربی 

  ما چو دریائیم و دریا عین ما بوده ولی

  

  ما و دریا حائل است میان مائی ما در  

  

کنند که مراد آنست که خداوند هم در هنگام میچنان برداشت ها افراد ناآشنا گاهی از این مثال

نماید و ما هم چون امواج دریا که شکلی عارض بر دریا میرده و تغییر تکان خو -نعوذبالله -خلقت

باشیم ولی این برداشت غلط است و اگر کسی هم از این مثال میهستند عارض بر ذات خداوند 

بیند باید میانسان خردمند و عاقل وقتی این مثال را در کلام بزرگی . چنین قصد کند یقینا کفر است

خداوند  انددهها و یا صدها صفحه توضیحات وی و دیگر بزرگان را هم کنار آن ببیند و بخواند که گفته

  ٢».شودنمی است و هیچ صفت نقصی بر آن عارضاز هر تغییری مبرّ 

  : شماردمیمردود  وکیلی در موردی دیگر این تمثیل را آقایولی 

. تواند مانند نسبت مجموعه و زیر مجموعه یا دریا و موج باشدنمی نسبت خداوند با مخلوقات« 

آید و میبه وجود ها است اصلا مجموعه با همین زیر مجوعه مجموعه خود محتاج مجموعه به زیر

 کم شود به همان مقدار مجموعه کوچک آنهارود و اگر یکی از میهم از بین  آنهابا از بین رفتن 

                                                           
  ٩٤٢ص ٢شرح فصوص الحکم (ابن ترکه) ج ١
 های وحدت شخصیه وجوددرسنامه توحید قرآنی و وحدت وجود (درس پنجم) تمثیل ٢
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رف آبی از آن برداریم از دریا شود و هر ظمی گرد هم آمده درست شود چنانکه دریا هم از آبهایمی

  ١».دانیم خداوند به ما و مخلوقاتش محتاج نیستمیگردد ولی میکاسته 

  به خدا محبّتمعنای 

دارد به خاطر خوبی و کمال اوست و در حقیقت میانسان هر چه را دوست « :نویسدمیوکیلی  آقای

دارند و به او میهمه کمالات از آن خداوند است پس در حقیقت همه بدانند یا ندانند خدا را دوست 

هر کس عاشق ... کنند که محبوبشان غیر از خداستمیورزند گرچه در ظاهر گمان می محبّت

پندارد میآینه هاست در واقع عاشق صاحب عکس است ولی چون از او غافل است  هایعکس

  ٢»محبوب و معشوق خود عکسهاست

همه چیز مظهر خداست  نظریۀاین گفتار بر اساس وحدت شخصی وجود است زیرا بنابر این 

ه را شود که انسان هر چه را دوست بدارد در حقیقت خدا را دوست داشته و هر چمیآن اش نتیجه

  . عبادت کند در حقیقت خدا را عبادت کرده است

یهاز همین جاست که مشایخ 
ّ
تا از راه آن به عشق . کنندمیمریدانشان را به عشق زیبارویان امر  صوف

  ٣.خدا نائل آیند

یابد به طوری که تمام هم و غم عاشق  شدّتمجازی در صورتی که  محبّت« :نویسدمیوکیلی  آقای

وصول به عشق حقیقی یعنی عشق به  هایرا متمرکز و منحصر در خود نماید، یکی از بهترین راه

قخداوند متعال است چرا که شخص عاشق در چنین حالتی فقط با یک مانع روبه روست و آن 
ّ
 تعل

ست همین یک مانع را بردارد یعنی ی رسیدن به عشق خدا، کافی اابه معشوق مجازی است و لذا بر

قم
ّ
شاهد وصل را در آغوش  عشقش را از معشوق مجازی به معشوق حقیقی تبدیل کند و تعل

  ٤».بگیرد

                                                           
  ١٠٤ص-١٠٣هفت روز در بهشت (انسان شناسی و جهان شناسی) ص ١
  ٢١٧هفت روز در بهشت (خداشناسی) ص ٢
  ١٧٣ص ٧اسفار ج» امر المشایخ مریدهم فی الابتداء بالعشق.«نویسد: ملاصدرا می ٣
  ٧٥عشق مجازی ص ٤
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ء بکلیته و لا أن الإنسان لا یسری في کله الالتذاذ و لا یفنی في مشاهدة شي« :گویدمیابن عربی 

 تسري المحبة و العشق في طبیعة روحانیته 
ّ

  ١».إذا عشق جاریة أو غلاما إلا

یهبعضی از مشایخ 
ّ
ا کان أجزاء العالم مظاهر لله الواحد الأحد القهار بحسب و لمّ « :نویسدمی صوف

فالإنسان في ... کان عبادة الإنسان لای معبود کانت عبادة لله اختیارا أسمائه اللطفیة و القهریة

عبادتها اختیارا للشیطان کالابلیسیة و للجن کالکهنة و للملائکة کأکثر الهنود و للذکر و الفرج 

کلهم عابدون لله من حیث لا یشعرون، لان کل  کبعض الهنود القائلین بعبادة ذکر الإنسان و فرجه

  : مظاهر له باختلاف أسمائه و لذلك قیلالمعبودات 

  اگر مؤمن بدانستی که بت چیست

  

  ٢یقین کردی که دین در بت پرستی است  

  

است  محبّتمرأه است، وصلت را به غایت وصلت که در  محبّ چون رجل « :نویسدمیابن عربی 

نکاح به معنی لغوی آن که جماع ( طلب کرده است و در نشئه عنصری وصلتی اعظم از نکاح نیست

چه اینکه . که عبد در او فانی شده بود مشاهده کند) یعنی در مرأه( را در آن کسی حقّ پس ... )است

 تعالی را در مرأه حقّ پس شهود رجل، ... حقّ است نه به غیر  حقّ در واقع و نفس الامر التذاذ به 

  ٣».کندرا در مرأه مشاهده می حقّ زیرا رجل، . اتم و اکمل است) یعنی در حین مواقعه(

   

  تفسیر نادرست آیات

که وقتی به عالم از بیرون نظر کنی در عالم یک وجود : گویندمیاهل توحید « :نویسدمیوکیلی  آقای

  . متعال است و دیگر هرچه هست در احاطه اوست نه جدا از اوبیشتر نیست که آن خداوند 

فرماید هرکس بپندارد خداوند یکی از سه تا یا یکی از میقرآن کریم در تعبیری بسیار دقیق 

چهارتاست کافر شده است یکی از سه تا یعنی جزئی از یک مجموعه سه تایی که هم عرض دیگران 

                                                           
 ١٨٩ص ٢فتوحات المکیه ج ١
  ٤٣٧ص ٢تفسیر بیان السعادة فی مقامات العباده سلطان علیشاه ج ٢
 ٦٠٨ص-٦٠٧ممد الهمم ص-٢١٧فصوص الحکم ص ٣
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شود ولی اگر بگوییم خداوند میم تعداد افراد مجموعه سه تا که از هر طرف بشماری ایاست به گونه

چهارمی هر سه تا و یا ششمی هر پنج تاست این سخن عین ایمان است چهارمی هر سه تا یعنی 

هرگاه مجموعه سه تایی را در نظر بگیریم خداوند باز هم حقیقتی زائد بر آنهاست و چهارمی شان 

هم عرض بسازند که از هر سوء بشماریم  ایا هم مجموعهنیست تا ب آنهاولی در عرض  شودمی

شوند و میچهارتا بشود بلکه اگر از سوی خالق شمارش را آغاز کنیم با شمردن عدد یک، همه تمام 

  . اگر از دیگران آغاز کنیم همیشه او یکی اضافه بر دیگران است

هَ « 
َّ
وا إِنَّ الل

ُ
ال

َ
ذِینَ ق

َّ
رَ ال

َ
ف

َ
دْ ک

َ
ق

َ
هٌ وَاحِدٌ ل

َ
 إِل

َّ
هٍ إِلا

َ
ةٍ وَمَا مِنْ إِل

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

ُ
الِث

َ
  ١».ث

خدایی نیست  چیاز یک سه تایی است کافر شدند و ه کسانی که گفتند خداوند یکیبه تحقیق : یعنی

  . مگر خدای واحد

 هُوَ سَادِ « 
َّ

مْسَةٍ إِلا
َ

 خ
َ

 هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا
َّ

ةٍ إِلا
َ
ث

َ
لا

َ
جْوَی ث

َ
ونُ مِنْ ن

ُ
 مَا یَک

َ
 وَلا

َ
لِك

َ
ی مِنْ ذ

َ
دْن

َ
 أ

َ
سُهُمْ وَلا

وا
ُ
ان

َ
یْنَ مَا ک

َ
 هُوَ مَعَهُمْ أ

َّ
رَ إِلا

َ
ث

ْ
ک

َ
  ٢»...أ

پنج  میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست و نه میان ایهیچ گفتگوی محرمانه: یعنی

ه بیشتر، مگر اینکه هر کجا باشد و ن »عدد« حدّ تن مگر اینکه او ششمین آنهاست، و نه کمتر از این 

  ٣.و با آنهاستا

عقیده نصاری  در ردّ  اوّلوکیلی هر دو آیه را بر وحدت وجود حمل کرده است در حالی که آیه  آقای

مهآنها را از  است ما تفسیر
ّ

کنیم تا روشن شود که آیه شریفه هیچ ربطی به میطباطبایی نقل  علا

  . وجود ندارد نظریۀ وحدت

ةٍ": اندبطلان و نامعقول بودن سخن نصاری که گفته« 
َ
لاث

َ
هَ ثالِثُ ث

َّ
  "إِنَّ الل

ةٍ" یعنی یکی از سه چیزی که 
َ
لاث

َ
هَ ثالِثُ ث

َّ
وا إِنَّ الل

ُ
ذِینَ قال

َّ
فَرَ ال

َ
قَدْ ک

َ
 -٢پدر  -١: بترتیب عبارتند از"ل

ه بر هر یك از این سه چیز منطبق است، چون در ابواب مختلف انجیل -٣پسر 
َّ
ها روح، یعنی کلمه الل

                                                           
 ٧٣المائده:  ١
 ٧المجادله:  ٢
  ١١٠ص-١٠٩هفت روز در بهشت (انسان شناسی و جهان شناسی) ص ٣
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ها و در همین انجیل. ب، اله است، ابن، اله است و روح، اله استا: خورد اینکهزیاد به چشم می

زید فرزند : زنند به اینکه کسی بگویدثال میاله در عین اینکه یکی است سه چیز است، و م: است که

عمرو، انسان است، که در اینجا نیز یك چیز سه چیز است، زیرا در مثال بیش از یك حقیقت چیزی 

از اینکه این  اندنیست، و در عین حال هم زید است و هم پسر عمرو و هم انسان، و غفلت کرده

د خواهد بود، موصوف هم متعدّ  بدّ عی باشد لا کثرت و تعددی که در وصف است اگر حقیقی و واق

د اوصاف اعتباری خواهد بود، و محال کما اینکه اگر موصوف حقیقتا واحد باشد قهرا کثرت و تعدّ 

  . پذیرداست که یك چیز در عین اینکه یکی است سه چیز باشد، عقل سلیم این معنا را نمی

باره این عقیده که جزو حقیقت اعتراف کرده و دری به این عجیب است که بسیاری از مبلغین مسیح

این مطلب از مسائل لا ینحلی است که از مذاهب پیشینیان به : گویندیات دین مسیح است میاوّل

  ١».آیدیادگار مانده، و گرنه بحسب موازین علمی درست در نمی

جْویا آیه و امّ 
َ
ونُ مِنْ ن

ُ
 هُوَ رابِعُهُمْ وَ  "ما یَک

َّ
ةٍ إِلا

َ
لاث

َ
 هُوَ سادِسُهُمْ ث

َّ
مْسَةٍ إِلا

َ
  "... لا خ

مه 
ّ

"تناجی" یعنی با یکدیگر بیخ گوشی  کلمه" نجوی" مصدر و به معنای« :نویسدمیطباطبایی  علا

 و مراد از دو جمله. گرددو ضمیرهای مفرد در آیه همه به خدای سبحان برمی. سخن گفتن است

  . سازدخود عدد سه را چهار و عدد پنج را شش می"سادسهم" کسی است که با شرکت  "رابعهم" و

 آنهااگر اهل نجوی سه نفر باشند چهارمیشان خدا است، و اگر پنج نفر باشند ششمی : فرمایدمی

 مسألهآیه  اوّلهمان طور که گفتیم در . خدا است، چون خدا با ایشان و عالم به اسرار ایشان است

گاهی خدا را ذکر کرد، و فرمود مُ : آ
َ
هَ یَعْل

َّ
نَّ الل

َ
مْ تَرَ أ

َ
 ل

َ
"إِنَّ : فرمایدمی دوّم"، و در آخر آیه برای بار ..."أ

يْ
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
هَ بِک

َّ
  . ءٍ عَلِیمٌ"الل

دْنی
َ
رَ" "وَ لا أ

َ
ث
ْ
ک

َ
لاقی به با آوردن این دو کلمه اط. یعنی و نه کمتر از اینها و نه بیشتر -مِنْ ذلِكَ وَ لا أ

  ٢».کلام داد که شامل تمامی اعداد اهل نجوی بگردد

                                                           
  ١٠١ص ٦ج ترجمه تفسیر المیزان ١
  ٣٢١ص ١٩ترجمه تفسیر المیزان ج ٢
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  آنهاآیات استدلال شده برای وحدت وجود و جواب 

  در تفسیر آیات قرآن کریم در نظر گرفتن چند امر ضروری است: مقدمه 

کند و لذا همه فقهاء میقرآن کتابی است که در القاء اغراضش بر قرائن منفصله اعتماد : اوّلامر 

 
ّ

 لاعات آیات را مشروط بر فحص از تمسک به عمومات و اط
ّ
دانند و به همین جهت میروائی  ۀادل

کرده  روایات معصومین  همراجع روایات متواتری وارد شده که فهم تفسیر قرآن را منوط به

و جواب شبهات در این  ١آن را نقل کردیم) بحوث هامة في المناهج التوحیدیة( است که در کتاب

  . مسأله را ذکر نمودیم

کما اینکه روایتی از  ٢.نمایدمی معرّفیافزون بر این قرآن کریم خویش را دارای آیات متشابه 

  . نمایدمیتوصیف  ٣»ال ذو وجوهحمّ « آن را  امیرالمؤمنین

لازم و ضروری  ،برای رفع ابهام و اجمال از آیات به همین جهت مراجعه به روایات اهل البیت 

  . است

گوید کسی که به نقل و سماع مراجعه نکند و آیات میباشد، میصدرا نیز مورد قبول ملا مهمّ امر  این

  . گرددمی) برأیهر القرآن من فسّ ( را بدون روایت تفسیر نماید داخل در زمره

أن یتسارع إلی ... و أما النهي الوارد في ذلك الحدیث فیحمل علی أحد وجهین« :دنویسمیوی 

قد العربیة من غیر استظهار بالسماع و النقل فیما یتفسیر القرآن بمجرّ 
ّ
بغرائبه و ما فیه من الألفاظ  تعل

                                                           
شود که در کتاب فوق الذکر بیان روایات تفسیری در صورتی که صحیح السند یا متواتر باشند حجّتند و آثاری بر آنها مترتب می ١

آورد مانند صدور مینموده ایم و اما اگر روایت تفسیری ضعیف السند باشد از راه قرائن داخلی یا خارجیه برای مفسر اطمینان به 

شود که بدون کند. و گاهی روایت موجب التفات به نکته ای درباره ظهور آیه میاینکه روایت در ذیل آیه بیان واقعیت عینی می

توجّه به روایت ممکن است از آن غافل باشیم و از تمسک به آن ظهور باز مانیم، و گاهی روایت مبرهن به برهان عقلی است و یا 

کند که آن معنا در روایات فراوانی بیان شده یعنی به جهت توافق آن با مضامین روایات دیگر وایت معنائی را بیان میاینکه ر

شود، بنابراین اگر این گونه قرائن در روایت احراز شود، ضعف سندمانع برای تمسک به اطمینان به صدور یا حجیّت حاصل می

 آن نیست. 
رُ مُتَشابِهات« ٢

َ
خ

ُ
کِتابِ وَ أ

ْ
مُّ ال

ُ
ماتٌ هُنَّ أ

َ
 ٧آل عمران: » مِنْهُ آیاتٌ مُحْک

  ٧٧لعبدالله بن عباس ص نهج البلاغه: وصیة له  ٣
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بعد  قی مواضع الغلط و الاشتباه ثمّ  لیتّ اوّلاله في ظاهر التفسیر  بدّ فالنقل و السماع لا ... المبهمة

فهم  مجرّدسع الفهم و الاستنباط فمن لم یحکم ظاهر التفسیر و بادر إلی استنباط المعاني بذلك متّ 

  ١٢».ر بالرأيالعربیة کثر غلطه و دخل في زمرة من فسّ 

  به سیاق آیات توجّه: دوّمامر 

 ایآن است که یک جمله از قرآن کریم، قرینه برای جملهها بودن سیاق جملهمقصود از قرینه « 

  ٣».دیگر در همان آیه قرارگیرد و در تعیین مقصود از جمله دیگر مؤثر واقع شود

ارتباط  -۲. ارتباط صدوری یا پیوستگی در نزول -۱: باشدمیسیاق آیات منوط به دو شرط  تحقّق« 

  . موضوعی

پیشین و پسین نازل شده  هایو جملهها بدین معناست که آیا این آیه یا این جمله با آیه: اوّلشرط 

آید، ترتیب اثر دهد و میو آیات به نظر ها ر به سیاقی که از تتابع جملهپیوستگی در نزول دارند، مفسّ 

اگر ارتباط صدوری و و آیات و قرینه بودن آن، آیات کریمه را تفسیر کند و ها به سیاق جمله توجّهبا 

  ٤.پیوستگی در نزول ندارند، برای فهم آیات بر سیاق تکیه نشود

ناهمگون و نا متناسب از گوینده  هایمعقول نبودن صدور جمله ،ملاک قرینه بودن سیاق: دوّمشرط 

درباره موضوع  آنهامحقق است که همه هایی دانا در مجلس واحد است و این ملاک تنها در جمله

 هایاگر یک یا چند جمله معترضه بین جمله ،بنابراین. مطلب واحدی باشند ۀواحد و برای افاد

را بر  آنهاکرده و  تصرّفمعترضه  هایدر معنای ظاهر جمله ،توان به لحاظ سیاقنمی دیگر قرارگیرد،

  ٥».قبل و بعد حمل نمود هایمعنایی متناسب با جمله

                                                           
 ٧٢مفاتیح الغیب ص ١
قد علم ان فهم رموز القرآن و اغواره و اسراره مما لا یمکن حصوله بدقة الفکر و کثرة البحث و «نویسد: در موضعی دیگر می ٢

 بسلوك مسلك الأصفیاء... المراجعة الی اهل بیت الولایة و اقتباس انوار الحکمة من مشکات النبوة و منبع آثار الأنبیاء 
ّ

النظر إلا

ه علیهم اجمعین -المعصومین  الکاملین و الاوّلیاء
ّ
 ٢٧١سه رسائل فلسفی ص» سلام الل

  پژوهشکده حوزه و دانشگاه ١٢٧روش شناسی تفسیر قرآن ص ٣
  ١٢٩همان ص ٤
  ١٣٦همان ص ٥
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  . التفات به شأن نزول یا سبب نزول آیات: امر سوم 

که در زمان نزول آیات رخ داده یا مطرح شده و آیات  ایمسألهبه خصوص واقعه یا حادثه یا  توجّه« 

 برای 
ّ

 آن معضله نازل گردیده، نقش مهمی در  حل
ّ

مشکلات تفسیری و فهم صحیح مفاد و مقصود  حل

به آن  توجّهن کلام به شمار آورده و ئاز قرا» شأن نزول« را تحت عنوان آنها ،آیات دارد و به این لحاظ

طبیعی بودن و عقلانی بودن استفاده از این امور در تفسیر آیات کریمه ... دانیممیرا در تفسیر لازم 

  ١».اندران نیز در تفسیر آیات کریمه از این گونه وقایع کمک گرفتهآشکار است و مفسّ 

اثبات نمودیم تأویل قرآن اختصاص  ،٢»هامة في المناهج التوحیدیةبحوث « در کتاب: امر چهارم

 دارد و  به معصومین 
ّ
  . عقلی و نقلیه متواتره بر این امر اقامه کردیم ۀادل

 ،مفهوما ومصداقا -جوف-حاصل آنکه تأویل به معنای بیان مراد از آیات متشابه و به معنای بطن 

به عدم انعقاد ظهور نسبت به تأویل  توجّهاز دارد، زیرا با  اختصاص به پیامبر و اهل بیت 

  : آیات، وصول به دو معنای مذکور از سه راه متصور است

  اخبار معصوم  - ٣عقل  -۲کشف و شهود  -١

  . در مبحث نقد کتاب معرفت شناسی گذشتی ندارد چنانچه حجیّتهیچ گونه  اوّلاما راه  

نیز مخدوش است زیرا، تأویل به دو معنای مذکور از امور غیبی و توقیفی است و عقل به  دوّماما راه 

  . در پی نخواهد داشت ایاین گونه امور راه ندارد و ورود عقل به آن حیطه، جز تخمین و تظنی نتیجه

باب نمونه دو روایت را ماند راه سوم چنان که روایات متواتره نیز بر این مطلب گواه است از میباقی 

  : کنیممیذکر 

                                                           
 ١٥٤همان ص ١
 انتشارات دلیل ما ٢٩٧مراجعه نمائید به ص ٢
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ادِقِ «  وا حَقِیقَتَهُ :   عَنِ الامام الصَّ
ُ
مْ یَعْرِف

َ
ی مَعْنَاهُ وَ ل

َ
مْ یَقِفُوا عَل

َ
هُمْ ل نَّ

َ
مُتَشَابِهِ لأِ

ْ
اسُ فِي ال كَ النَّ

َ
مَا هَل إِنَّ

وْصِیَاءِ وَ نَ 
َ ْ
ةِ الأ

َ
ل
َ
لِكَ عَنْ مَسْأ

َ
نْفُسِهِمْ بِآرَائِهِمْ وَ اسْتَغْنَوْا بِذ

َ
 مِنْ عِنْدِ أ

ً
وِیلا

ْ
هُ تَأ

َ
عُوا ل

َ
وَض

َ
 ف

َ
وْل

َ
وا ق

ُ
 اللهرَسُولِ  بَذ

 هُورِهِم
ُ

  ١.»وَرَاءَ ظ

مُؤْمِنِین« 
ْ
مِیرَ ال

َ
مَا ... :  عَنِ أ

َ
قِ ک

ْ
ل

َ
خ

ْ
مَ ال

َ
لا

َ
 یُشْبِهُ ک

َ
بَارِئِ سُبْحَانَهُ لا

ْ
مَ ال

َ
لا

َ
نَّ ک

َ
ی أ

َ
 وَاضِحٌ عَل

ٌ
ا دَلِیل

َ
هَذ

بَاهِهَا 
ْ

ش
َ
ةِ وَ أ

َّ
عِل

ْ
هُمْ وَ لِهَذِهِ ال

َ
عَال

ْ
ف
َ
هُ أ

ُ
عَال

ْ
ف
َ
 یُشْبِهُ أ

َ
نْهَ مَعْنَی حَقِیقَةِ تَفْسِیرِ کِتَابِ لا

ُ
حَدٌ ک

َ
غُ أ

ُ
 یَبْل

َ
ی وَ  اللهِ لا

َ
تَعَال

هُ   نَبِیُّ
َّ

وِیلِهِ إِلا
ْ
وْصِیَاؤُه تَأ

َ
  ٢...» وَ أ

بیان تأویل آیات باشد قابل قبول نیست  ،بنابراین اگر مراد قائلین وحدت وجود از استدلال به آیات

و کسی جز آنان علم مصون از خطاء و لغزش  به معصومین  زیرا که علم به تأویل مختصّ 

گاه ساخته و دیگران به واسطه معصومین  ندارد و خداوند متعال تنها آنان را از مرادات حقیقی خود آ

 قادر خواهند بود از تأویل آیات، مطلع گردند .  

بعد از . ا اگر مرادشان از استدلال به آیات بیان تفسیر قرآن است که جوابش را ذکر خواهیم کردو ام

نمائیم، نخست باید گفت یک اشکال میدانستن مقدمات مذکور، جواب از استدلال به آیات را بیان 

  : باشدمیوجود استدلال شده وارد  نظریۀ وحدتعام به تمام آیات و روایاتی که برای اثبات 

 آیات و روایات فراوان و  ،در قاعده تباین یا اصالت عدم تشبیه: توضیح اشکال
ّ
را بیان  ایعقلیه ۀادل

سازگار نیست که  ،وجود که مبتنی بر تشبیه خالق تعالی به مخلوق است نظریۀ وحدتنمودیم که با 

  . این خود اصل و قاعده بسیار مهمی در مباحث توحید است

باحث  آنهاذکر کردیم که از مجموع  نظریۀ وحدت شخصی وجودبرای  ایعلاوه آنکه ثمرات فاسده

  . رسد که این ایده با روح دین و تعالیم شریعت تعارض داردمیبه این نتیجه 

بایست از ظهور آن رفع میوجود داشته باشد  نظریۀ وحدتو لذا اگر بر فرض آیه یا روایتی ظهور در 

 ید کنیم و محکمات را اصل و مرجع قرار دهیم کما اینکه بعد از اقامه 
ّ
عقلی و نقلیه بر نفي  ۀادل

                                                           
 ٢٠١ص ٢٧وسائل الشیعة ج ١
 ٩ص٩٠بحارالانوار ج ٢
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یْدِیهِم اللهیَدُ « تعالی دیگر از ظهور حقّ جسمیت از 
َ
وْقَ أ

َ
الله  تداریم و آن را بر قدرمیبه دست بر » ف

  . کنیممیحمل 

وجود به آن  نظریۀ وحدتالبته چنانکه مشاهده خواهید کرد هیچ کدام از آیات و روایاتی که قائلین 

ظهوری در آن عقیده ندارد بلکه یا متشابه و مجمل است یا ظهور در معنای دیگری  اندمتمسک شده

  . دارد

وجود استدلال  نظریۀ وحدتو یک اشکال بالخصوص به ملاصدرا وارد است که به آیات برای اثبات 

کلام  -است  کرده زیرا مبنای او در باب تفسیر قرآن، لزوم مراجعه به نقل و روایات معصومین 

  . گذشت اوّلمسأله در امر  او در این

نمائیم، دلالتی میاستدلال کرده مراجعه  آنهابه  حال هرگاه به روایات وارده در ذیل آیاتی که ملاصدرا

یش مدّعاکنند پس بر مبنای ملاصدرا استدلال به آیات برای اثبات نمی وجود نظریۀ وحدتبر 

  . باشدنمی صحیح

دانند و از نمی را شرط اما بر مبنای کسانی که در تفسیر قرآن مراجعه به روایات معصومین 

  . دهیممینمایند هر یک از آیات استدلال شده را مورد بحث و بررسی قرار میآیات برداشت آزاد 

قبل از ورود در بحث تذکر این نکته مناسب است که هم قائلین وحدت شخصی وجود و هم قائلین 

جوابهایی  اندکنیم استدلال کردهمیتشکیک در وجود به بیشتر آیات و روایاتی که در این مبحث ذکر 

  . باشدمیکنیم در حقیقت، برای دو گروه میرا که ارائه 

نْتُم« :اوّلآیه 
ُ
یْنَ ما ک

َ
مْ أ

ُ
  ١»وَ هُوَ مَعَک

 -وحدت وجود– مدّعاکنیم تا روشن شود هیچ گونه دلالتی بر میآیه مذکور را با صدر و ذیلش ذکر 

مْ «. ندارد
ُ
مَاءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیهَا وَهُوَ مَعَک  مِنَ السَّ

ُ
رُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِل

ْ
رْضِ وَمَا یَخ

َ ْ
مُ مَا یَلِجُ فِي الأ

َ
یْنَ مَا یعْل

َ
أ

ونَ بَصِیرٌ 
ُ
هُ بِمَا تَعْمَل

َّ
نْتُمْ وَالل

ُ
  » ک

                                                           
  ٤الحدید:  ١
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 موضوع بحث د
ّ

 تعالی بر جمیع مسائل است کما اینکه سیاق آیه  حقّ لاع ر آیه شریفه علم و اط
ّ

 محل

والله بما  -و بعد از آن  -... یعلم ما یلج -بحث بر همین امر گواه است یعنی قبل از آیه مورد نظر 

گاهی در مقام بیان علم و  -هو معکم اینما کنتم  -کند که فقره مورد بحث میدلالت  -تعملون بصیر  آ

تعالی نسبت  حقّ باشد و در صدد بیان چگونگی وجود میتعالی بجمیع حالات و اعمال انسان  حقّ 

  . به مخلوقات نیست

بالعلم الذي لا یخفی » وهو معکم أینما کنتم« :کندمیمرحوم طبرسی نیز آیه شریفه را این گونه تفسیر 

  ١.علیه شيء من أعمالکم وأحوالکم

نماید که این خود دلیل بر غیریت و میدلالت بر مصاحبت » هو معکم« فقر؛در » مع« علاوه آنکه

وهو عینکم « فرمودمیمراد بود باید  نظریۀ وحدت شخصی وجودکند در حالیکه اگر میاثنینیت 

زیرا تشکیکیان » وهو أصلکم اینما کنتم« :فرمودمیتشکیک مراد بود باید  ۀو اگر نظری» اینما کنتم

اصل در وجود است و ممکنات فروع و وجود رقیق وضعیف او  تعالی علة العلل و حقّ قائلند که 

 هُوَ « :توان مراد آیه دیگر را نیز دریافتمیباشند از همین جا می
َّ

ةٍ إِلا
َ
ث

َ
لا

َ
جْوَی ث

َ
ونُ مِنْ ن

ُ
مَا یَک

 
َ

لِك
َ
ی مِنْ ذ

َ
دْن

َ
 أ

َ
 هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا

َّ
مْسَةٍ إِلا

َ
 خ

َ
وارَابِعُهُمْ وَلا

ُ
ان

َ
یْنَ مَا ک

َ
 هُوَ مَعَهُمْ أ

َّ
رَ إِلا

َ
ث

ْ
ک

َ
 أ

َ
  ٢»...وَلا

 « :کندمیدر بیان مراد از آیه شریفه روایتی را نقل   مرحوم صدوق از امام صادق
َ
یْنَة

َ
ذ

ُ
عنْ عُمَرَ بْنِ أ

بِي عَبْدِ 
َ
  ع اللهعَنْ أ

َّ
وْلِهِ عَزَّ وَ جَل

َ
ونُ مِنْ نَجْوی -فِي ق

ُ
 هُوَ  ما یَک

َّ
 هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلا

َّ
ةٍ إِلا

َ
لاث

َ
ث

دْنی
َ
یْنَ ما کانُوا سادِسُهُمْ وَ لا أ

َ
 هُوَ مَعَهُمْ أ

َّ
رَ إِلا

َ
ث
ْ
ک

َ
اتِ بَائِنٌ مِنْ  مِنْ ذلِكَ وَ لا أ

َّ
حَدِيُّ الذ

َ
 هُوَ وَاحِدٌ أ

َ
قَال

َ
 ف

يْ
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
 وَصَفَ نَفْسَهُ وَ هُوَ بِک

َ
اك

َ
قِهِ وَ بِذ

ْ
قُدْرَةِ خَل

ْ
ةِ وَ ال

َ
حَاط ِ

ْ
رَافِ وَ الإ

ْ
ش ِ

ْ
 بِالإ

ٌ
  -ءٍ مُحِیط

ُ
قال

ْ
لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِث

مِ 
ْ
عِل

ْ
ةِ وَ ال

َ
حَاط ِ

ْ
بَرُ بِالإ

ْ
ک

َ
صْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ لا أ

َ
رْضِ وَ لا أ

َ ْ
ماواتِ وَ لا فِي الأ ةٍ فِي السَّ رَّ

َ
اتِ ذ

َّ
 بِالذ

َ
نَ   لا

َ
 لأِ

مَاکِنَ 
َ ْ
  الأ

ٌ
رْبَعَة

َ
یهَا حُدُودٌ أ   مَحْدُودَةٌ تَحْوِ

ُ
حَوَایَة

ْ
زِمَهُ ال

َ
اتِ ل

َّ
انَ بِالذ

َ
إِذا ک

َ
  ٣».ف

نمایند در حالیکه میتعالی با مخلوقات را به احاطه و سلطنت علمی تفسیر  حقّ معیت   امام

تعالی بر مخلوقات احاطه ذاتی و  حقّ وجود مستلزم این است که احاطه  نظریۀ وحدتحمل آیه بر 

                                                           
 ٣٤٧ص ٩ج مجمع البیان ١
 ٧المجادلة:  ٢
  ١٣١التوحید ص ٣
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بیان   یکی از آن محاذیر را امام. دارد انبساط وجود او بر اشیاء ممکنه باشد و این خود محاذیری

محدود شدن ذات اش تعالی بر ممکنات به ذات قدوسش باشد لازمه حقّ نمایند که اگر احاطه می

   دیگری نیز امام در روایت. است حقّ 
ّ
تعالی تفسیر  حقّ ط علمی آیه شریفه را به اشراف و تسل

  : نمایندمی

هُ «  نَّ
َ
 لأِ

ً
يَ سَمِیعا مَا سُمِّ ونُ مِنْ نَجْوی( اِنَّ

ُ
 هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا  ما یَک

َّ
 هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلا

َّ
ةٍ إِلا

َ
لاث

َ
ث

دْنی
َ
یْنَ ما کانُوامِنْ ذلِكَ وَ لا  أ

َ
 هُوَ مَعَهُمْ أ

َّ
رَ إِلا

َ
ث
ْ
ک

َ
فَا وَ خَفَقَانَ ) أ ی الصَّ

َ
مْلِ عَل جْوَی وَ دَبِیبَ النَّ یَسْمَعُ النَّ

يْ
َ

 ش
َ

 وَ لا
ٌ
یْهِ خَافِیَة

َ
فَی عَل

ْ
 تَخ

َ
هَوَاءِ لا

ْ
یْرِ فِي ال

َّ
 الط

ُ
 تُدْرِک

َ
بْصَارُ وَ مَا لا

َ ْ
 وَ الأ

ُ
سْمَاع

َ ْ
تْهُ الأ

َ
دْرَک

َ
ا أ  ءٌ مِمَّ

ُ
سْمَاع

َ ْ
هُ الأ

بُر
َ
لِكَ وَ مَا دَقَّ وَ مَا صَغُرَ وَ مَا ک

َ
 مِنْ ذ

َّ
بْصَارُ مَا جَل

َ ْ
  ١».وَ الأ

 « :دوّمآیه 
ً

یْهِ دَلِیلا
َ
مْسَ عَل

َّ
نَا الش

ْ
مَّ جَعَل

ُ
هُ سَاکِنًا ث

َ
جَعَل

َ
اءَ ل

َ
وْ ش

َ
 وَل

َّ
ل

ِّ
یْفَ مَدَّ الظ

َ
 ک

َ
ك ی رَبِّ

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
  ٢»أ

 ( معنایراغب اصفهانی در 
ّ

 « :الضح، وهو أعم من الفيء، فإنه یقال ضدّ : الظل« :گویدمی) ظل
ّ

 ظل

 « و» اللیل
ّ

 : و یقال لکل موضع لم تصل إلیه الشمس» الجنة ظل
ّ

 ، ولا یقال الفيء ظل
ّ

لما زال عنه  إلا

  ٣».الشمس

 
ّ

 میدر فارسی به معنای سایه است و راغب آن را این گونه بیان  ظل
ّ

نور آفتاب است  ضدّ : کند که ظل

 باشد چون به هر جایی که نور خورشید به آن نرسد میو از فيء أعم 
ّ

 گویند و لذا می ظل
ّ

اللیل و  ظل

 
ّ

وب کرده گفته ا فيء تنها به آنچه نور خورشید از آن زایل شده و غرشود و امّ میالجنة گفته  ظل

  . شودمی

بِي جَعْفَرٍ « مراد آیه شریفه بیان شده  در روایتی از امام باقر
َ
  عَنْ أ

َّ
وَجَل وْلِهِ عَزَّ

َ
مْ تَرَ (: فِي ق

َ
 ل

َ
أ

  إِلی
َّ

ل
ِّ

یْفَ مَدَّ الظ
َ
كَ ک  ) رَبِّ

َ
قَال

َ
مْسِ : ف  الشَّ

ِ
وع

ُ
ل

ُ
ی ط

َ
فَجْرِ إِل

ْ
 ال

ِ
وع

ُ
ل

ُ
 مَا بَیْنَ ط

ُّ
ل

ِّ
   ٤».الظ

 
ّ

 باشد پس معنای آیه این است که آیامیدر آیه شریفه فاصله بین طلوع فجر تا طلوع خورشید  ظل

یعنی . دادمیخواست آن را ثابت قرار مینگری چگونه پروردگارت سایه را گسترده ساخت و اگر نمی

                                                           
  ١٩٤ص ٣بحارالانوار ج ١
 ٤٥الفرقان:  ٢
 ٣١٤مفردات الراغب ص ٣
 . در تفسیر مجمع البیان نیز از ابن عباس همین معنای مذکور در ذیل آیه نقل شده است. ٢٢ص ٤تفسیر نور الثقلین ج ٤
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سپس خورشید را . شدمیداشت و سایه ثابت میحرکت باز  خواست خورشید و زمین را ازمیاگر 

گاهی به معنای سایه پیدا دلیلی بر سایه قرار دادیم  یعنی اگر خورشید و نورش نبود، هیچگاه آ

  . پنهان ساختیمها کردید سپس به آرامی آن سایه را به سوی خودمان قبض کردیم و از دیدهنمی

نظریۀ  نماید و هیچ ربطی بهمیشود، میبنابر این آیه شریفه بیان امری که هر روز در طبیعت واقع 

وجود حمل نمائیم باید بگوئیم  نظریۀ وحدتوجود ندارد در حالی که اگر بخواهیم آیه را بر  وحدت

 مراد از 
ّ

تعالی است و ناچاریم آن را از قبیل بطن و  حقّ ممکنات هستند و مراد از شمس ذات  ظل

اثبات کردیم علم به  ١)بحوث هامه في المناهج التوحیدیه( تأویل آیه محاسبه کنیم که ما در کتاب

  . باشدمی به معصومین  تأویل مختصّ 

و اگر مراد از معنای وحدت وجود که در ذیل آیه مطرح شده تفسیر آیه شریفه است، تفسیر باید بر 

باشد چنانکه کلام ملاصدرا  طبق متفاهم عرف و لغت و موافق با روایات وارده از معصومین 

  . در لزوم این امر را نقل کردیم

فق عرف و لغت است و نه موافق و روشن است استفاده معنای وحدت وجود از آیه شریفه نه موا

  . باشدمیروایات 

و با قطع نظر از روایات، باز هم معنای وحدت وجود، مردود است زیرا که خلاف ظهور و متفاهم 

عرف و لغت است و نیز این معنا به جهت قاعده تباین یا اصالت عدم تشبیه بین خالق تعالی و مخلوق 

  . که توضیحش گذشت مندفع است

مَّ وَجْهُ « :آیه سوم
َ

ث
َ
وا ف

ُّ
وَل

ُ
یْنَمَا ت

َ
أ

َ
رِبُ ف

ْ
مَغ

ْ
 وَال

ُ
رِق

ْ
مَش

ْ
هِ ال

َّ
هَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  اللهوَلِل

َّ
  ٢»إِنَّ الل

  : باشدمیله قبله أاره مسب ن نزول آیه شریفه درأش

الیهود أنکروا تحویل القبلة إلی الکعبة عن بیت المقدس فنزلت الآیة  أنّ « :نویسدمیمرحوم طبرسی 

 ... ا علیهمردّ 
ّ
یها حیثما توجهت إذا کنت في سفر و و قیل نزلت في صلاة التطوع علی الراحلة تصل

                                                           
 مراجعه شود.  ٢٩٧به ص ١
  ١١٥البقره:  ٢
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رَهُ یعني
ْ

ط
َ

مْ ش
ُ
وا وُجُوهَک

ُّ
وَل

َ
نْتُمْ ف

ُ
  أما الفرائض فقوله وَ حَیْثُ ما ک

ّ
 أن الفرائض لا تصل

ّ
 إلی القبلة و یها إلا

  ١.»هذا هو المروي عن أئمتنا 

باشد این میاصلا غرض مسوق له وعمود کلام در آیه شریفه بیان عدم جهت خاصی برای عبادت 

 حقّ آیه در مقابل یهودیان که منکر تغییر قبله بودند نازل شده، نه در مقام بیان چگونگی وجود ذات 

  . تعالی

  ٢.کندمیرا در آیه شریفه بر معنای ذات حمل وجود، وجه  نظریۀ وحدتقائل به 

در حالی که برای وجه در آیه معانی دیگری هم ذکر شده که مطابق با شأن نزول آیه و موافق با روایات 

  ٣.وارده است

 « وجه در لغت به معنای: توضیح
ّ

باشد که در انسان مصداقش چهره و قیافه می ٤»شيء مستقبل کل

تعالی مستلزم تجسیم و تحدید است پس وجه درباره خداوند  حقّ است و این معنا درباره ذات 

که در آیه مورد  ،و در روایات سه معنا برای وجه الله ذکر شده. بایست معنای دیگری داشته باشدمی

  . معنای سوم مناسب است ،بحث

  : حقّ دین و صراط -١

 » 
َ

ال
َ
بِي حَمْزَةَ ق

َ
بِي جَعْفَرٍ : عَنْ أ

َ
تُ لأِ

ْ
ل

ُ
   ق

ُ
وْل

َ
يْ اللهق

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
 ک

َّ
یَهْلِكُ عَزَّ وَ جَل

َ
 ف

َ
ال

َ
 وَجْهَهُ ق

َّ
ءٍ هالِكٌ إِلا

يْ
َ

 ش
ُّ

ل
ُ
يْک

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
کِنْ مَعْنَاهُ ک

َ
وَجْهِ وَ ل

ْ
نْ یُوصَفَ بِال

َ
مُ مِنْ أ

َ
عْظ

َ
 أ

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
وَجْهُ إِنَّ الل

ْ
 ءٍ وَ یَبْقَی ال

َّ
ءٍ هَالِكٌ إِلا

ذِي یُؤْتَ 
َّ
وَجْهُ ال

ْ
  ٥.»ی مِنْهدِینَهُ وَ ال

  : باشندمیتعالی  حقّ به  توجّهکه وسیله  انبیا ء و ا ئمه -٢

                                                           
 ١٩١ص ١مجمع البیان ج ١
مَّ وَجْهُ الله«گوید: ابن عربی می ٢

َ
ث
َ
وا ف

ُّ
یْنَما تُوَل

َ
أ
َ
  ٤٠٥ص ١. فتوحات المکیه جء حقیقته و ذاتهو وجه کل شي» ف

 ١٩١ص ١. مجمع البیان ج... و قیل معناه ثم رضوان الله یعني الوجه الذي یؤدي إلی رضوانهوجه الله أي قبلة الله ٣
  ٦٦ص ٤العین ج ٤
 ١، ح١٤٩التوحید ص ٥
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هُ یَا ابْنَ رَسُولِ « 
َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
 ف

َ
ال

َ
ی وَجْهِ  اللهق

َ
رُ إِل

َ
ظ هُ النَّ

َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وَابَ لا

َ
نَّ ث

َ
ذِي رَوَوْهُ أ

َّ
بَرِ ال

َ
خ

ْ
مَا مَعْنَی ال

َ
 اللهف

 
َ

قَال
َ
کِنَّ وَجْهَ   ف

َ
فَرَ وَ ل

َ
قَدْ ک

َ
وُجُوهِ ف

ْ
ال

َ
هَ بِوَجْهٍ ک

َّ
تِ مَنْ وَصَفَ الل

ْ
ل بَا الصَّ

َ
هُ وَ حُجَجُهُ  اللهیَا أ

ُ
نْبِیَاؤُهُ وَ رُسُل

َ
 أ

وَاتُ 
َ
ی  اللهصَل

َ
هُ إِل ذِینَ بِهِمْ یُتَوَجَّ

َّ
یْهِمْ هُمُ ال

َ
  اللهعَل

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

َ
ال

َ
تِهِ وَ ق

َ
ی دِینِهِ وَ مَعْرِف

َ
 وَ إِل

َّ
عَزَّ وَ جَل

یْها فانٍ وَ یَبْقی
َ
 مَنْ عَل

ُّ
ل

ُ
يْ ک

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
 ک

َّ
 عَزَّ وَ جَل

َ
ال

َ
كَ وَ ق  وَ وَجْهُ رَبِّ

َّ
نْبِیَاءِ ءٍ هالِكٌ إِلا

َ
ی أ

َ
رُ إِل

َ
ظ النَّ

َ
 اللهجْهَهُ ف

قِیَامَة
ْ
مُؤْمِنِینَ یَوْمَ ال

ْ
وَابٌ عَظِیمٌ لِل

َ
  ١».وَ رُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ ع فِي دَرَجَاتِهِمْ ث

  : قبله-٣

ادِقِ «  ی   عَنِ الصَّ
َ
وْلِهِ تَعَال

َ
مَّ وَجْهُ  فِي ق

َ
ث
َ
وا ف

ُّ
یْنَما تُوَل

َ
أ
َ
 فِي حَالِ  اللهف

ً
ة وَافِلِ خَاصَّ ا فِي النَّ

َ
 هَذ

َ
ال

َ
ق

 بُدَّ فِیهَا مِنِ 
َ

لا
َ
فَرَائِضُ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
فَرِ ف ةِ  اسْتِقْبَالِ  السَّ

َ
قِبْل

ْ
  ٢».ال

  : نویسدمی خوئی  آیة اللهمرحوم 

ه تعالی، فإنه  آنها: الآیة الکریمةو الصحیح أن یقال في « 
ّ
دالة علی عدم اختصاص جهة خاصة بالل

ه تعالی توجّهالإنسان في صلاته و دعائه و جمیع عباداته فقد  توجّهلا یحیط به مکان، فأینما 
ّ
. إلی الل

للمسافر أن یتوجه في نافلته إلی أیة جهة شاء،  علی الرخصة و من هنا استدل بها أهل البیت 

و علی صحة صلاة الفریضة فیما إذا وقعت بین المشرق و المغرب خطأ، و علی صحة صلاة المتحیر 

   ٣».و علی صحة سجود التلاوة إلی غیر القبلة. إذا لم یعلم أین وجه القبلة

بِي عَبْدِ « 
َ
بِيِّ عَنْ أ

َ
حَل

ْ
   اللهعَنِ ال

َ
ال

َ
 : ق

َ
ال

َ
تِهِ ق هْرِ دَابَّ

َ
ی ظ

َ
جْدَةَ وَ هُوَ عَل  السَّ

ُ
جُلِ یَقْرَأ تُهُ عَنِ الرَّ

ْ
ل
َ
سَأ

 
َ

إِنَّ رَسُول
َ
هَتْ بِهِ ف انَ   اللهیَسْجُدُ حَیْثُ تَوَجَّ

َ
ي ک

ِّ
ی یُصَل

َ
تِهِ  عَل

َ
مَدِینَةِ  نَاق

ْ
 ال

ُ
هُ  -وَ هُوَ مُسْتَقْبِل

َّ
 الل

ُ
یَقُول

 
َ

یْنَما تُوَ  عَزَّ وَ جَل
َ
أ
َ
مَّ وَجْهُ ف

َ
ث
َ
وا ف

ُّ
  ٤اللهل

به شأن نزول و روایات معصومین علم تفسیر کنیم، معنای وحدت  توجّهخلاصه آنکه اگر آیه را با 

شود و اگر آیه را با قطع نظر از شأن نزول و روایات تفسیر نمائیم، چندین نمی وجود از آن استفاده

                                                           
  ٣ص ٤بحارالانوار ج ١
  ١٩ح ٣٣٣ص٣وسائل الشیعة ج ٢
 ٢٨٩البیان فی تفسیر القرآن ص ٣
  ٢٤٨ص ٦ج وسائل الشیعة ٤
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گردد و قابلیت استدلال برای وحدت وجود از آن میمعنا در آن احتمال دارد که موجب اجمال آیه 

را باید به معنای ذات ) وجه( وجود نمائیم نظریۀ وحدتشود علاوه آنکه اگر آیه را حمل بر میسلب 

و این تفسیر بر خلاف بداهت ) فأینما تولوا فثم ذات الله( شودمیلحاظ کنیم آنگاه آیه بدین گونه 

  . عقلی است

یابیم نه ذات میآوریم آثار و مخلوقات خداوند را میه هر سمت که روی زیرا روشن است که ما ب

 مّ ثفأینما تولوا ف( خداوند را پس باید کلمه دیگری را در تقدیر بگیریم تا معنا صحیح گردد و بگوئیم

  . )مظاهر ذات الله

ر روایات از همان حمل آیات بر آراء و نظریات است که دها و واضح است این گونه تقدیرها و توجیه

  ١.آن به تفسیر به رأی تعبیر شده است

هٌ « :آیه چهارم
َ
رْضِ إِل

َ ْ
هٌ وَفِي الأ

َ
مَاءِ إِل ذِي فِي السَّ

َّ
  ٢»وَهُوَ ال

وحدت وجود  مسألهکند آیه هیچ ارتباطی به میدر بیان مراد آیه شریفه روایاتی وارد شده که روشن 

  : ندارد

مِ ع« 
َ
حَک

ْ
 نْ هِشَامِ بْنِ ال

َ
ال

َ
یَصَانِيُّ: ق اکِرٍ الدَّ

َ
بُو ش

َ
 أ

َ
ال

َ
نَ  -ق

ُ
وْل

َ
 هِيَ ق

ً
قُرْآنِ آیَة

ْ
 إِنَّ فِي ال

َ
قَال

َ
تُ مَا هِيَ ف

ْ
ل

ُ
وَ  ا ق

رْضِ إِلهٌ 
َ ْ
ماءِ إِلهٌ وَ فِي الأ ذِي فِي السَّ

َّ
حَجَجْتُ  هُوَ ال

َ
جِیبُهُ ف

ُ
دْرِ بِمَا أ

َ
مْ أ

َ
ل
َ
رْتُ  ف بَّ

َ
خ

َ
بَا عَبْدِ  ف

َ
قَال  اللهأ

َ
 ف

 
َ

 هَذ
َ
 ل

ْ
قُل

َ
نٌ ف

َ
لا

ُ
 ف

ُ
هُ یَقُول إِنَّ

َ
ةِ ف

َ
وف

ُ
ک

ْ
هُ مَا اسْمُكَ بِال

َ
 ل

ْ
قُل

َ
یْهِ ف

َ
ا رَجَعْتَ إِل

َ
مُ زِنْدِیقٍ خَبِیثٍ إِذ

َ
لا

َ
هُ مَا اسْمُكَ ا ک

رْضِ إِلهٌ 
َ ْ
ماءِ إِلهٌ وَ فِي الأ نَا فِي السَّ هُ رَبُّ

َّ
لِكَ الل

َ
ذ

َ
 ک

ْ
قُل

َ
نٌ ف

َ
لا

ُ
 ف

ُ
هُ یَقُول إِنَّ

َ
بَصْرَةِ ف

ْ
هٌ وَ فِي  بِال

َ
بِحَارِ إِل

ْ
وَ فِي ال

تْ 
َ
 هَذِهِ نُقِل

َ
قَال

َ
خْبَرْتُهُ ف

َ
أ
َ
اکِرٍ ف

َ
بَا ش

َ
تَیْتُ أ

َ
أ
َ
قَدِمْتُ ف

َ
 ف

َ
ال

َ
هٌ ق

َ
انٍ إِل

َ
 مَک

ِّ
ل

ُ
هٌ وَ فِي ک

َ
قِفَارِ إِل

ْ
حِجَازِ ال

ْ
  ٣». مِنَ ال

 ظریۀ وحدتنشود که آیه شریفه در صدد بیان میکما اینکه اگر به آیات قبل التفات شود دانسته 

  : وجود نیست

                                                           
لام در (الله المشرق والمغرب) ظهور در معنای ملکیت دارد و دوئیت و تغایر بین مالک و مملوک در آیه شریفه روشن است و  ١

مَّ وَجْهُ الله) متفرع بر مالکیت حقّ تعالی بر جمیع ما في المشرق والمغرب است که غیریت واثنینی
َ
ث
َ
وا ف

ُّ
یْنَما تُوَل

َ
أ
َ
ت بین فاء در (ف

  ندارد.  -وحدت شخصی وجود -عینیت خالق و مخلوق  نظریۀهویدا است بنابراین آیه شریفه هیچ گونه دلالتی بر آن دو در آیه 
 ٨٤الزخرف:  ٢
  ١٢٨ص ١الکافی ج ٣
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تُبُونَ « 
ْ
دَیْهِمْ یَک

َ
نَا ل

ُ
ی وَرُسُل

َ
جْوَاهُمْ بَل

َ
هُمْ وَن سْمَعُ سِرَّ

َ
 ن

َ
ا لا

َّ
ن
َ
مْ یَحْسَبُونَ أ

َ
دٌ . أ

َ
حْمَنِ وَل انَ لِلرَّ

َ
 إِنْ ک

ْ
ل

ُ
ق

ا 
َ
ن
َ
أ

َ
عَابِدِینَ  اوّلف

ْ
رْضِ  ربّ سُبْحَانَ . ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ونَ  ربّ السَّ

ُ
ا یَصِف عَرْشِ عَمَّ

ْ
وا . ال

ُ
وض

ُ
رْهُمْ یَخ

َ
ذ

َ
ف

ذِي یُوعَدُونَ 
َّ
وا یَوْمَهُمُ ال

ُ
ق

َ
ی یُلا عَبُوا حَتَّ

ْ
یَل هٌ وَهُوَ . وَ

َ
رْضِ إِل

َ ْ
هٌ وَفِي الأ

َ
مَاءِ إِل ذِي فِي السَّ

َّ
وَهُوَ ال

عَلِیمُ 
ْ
حَکِیمُ ال

ْ
  ١»ال

خدای متعال . تعالی دارای فرزند است حقّ است آنان معتقد بودند که  خطاب آیه شریفه به مشرکین

فرماید او کسی است که در آسمان معبود مینماید سپس می معرّفیخود را منزه از این گونه امور 

  ٢.است و در زمین نیز معبود است

تعالی تا  حقّ پس موضوع بحث در آیه شریفه انکار و ردع اعتقاد مشرکین است نه بیان نحوه وجود 

  . وجود استخراج شود نظریۀ وحدتاز آن 

  : نویسدمیمرحوم طبرسی در بیان مراد آیه 

لأن المعنی هو إله في ... له العبادة في الأرض له العبادة في السماء و تحقّ  أي هو الذي تحقّ « 

  ٣.»عبادته السماء یجب علی الملائکة عبادته و إله في الأرض یجب علی الإنس و الجنّ 

مه
ّ

هو الذي هو في السماء إله مستحق للمعبودیة و هو في الأرض إله « :نویسدمیطباطبایی نیز  علا

  ٤.»أي هو المستحق لمعبودیة أهل السماوات و الأرض وحده

سیاق در آن نیست بلکه سیاق، قرینه و  تحقّقالبته معنایی که برای آیه مورد بحث ذکر شد مبتنی بر 

باشد و اگر چنانچه از سیاق قطع نظر کنیم و آیه را جدای از ما قبل در نظر میمؤید معنای مذکور 

مل بر معنای و اگر بخواهیم آیه را ح. بگیریم باز هم معنای مذکور راجح و موافق با قرائن است

و این » هو الذي في السماء وجود و في الأرض وجود« وحدت وجود کنیم باید این گونه تفسیر کنیم

                                                           
 ٨٤-٨٠الزخرف:  ١
بِي عَبْدِ الله . «٤٦٧ص ١٣اله در لغت به معنای معبود است. لسان العرب ج ٢

َ
هُ  عَنْ أ

َ
ل ِ

ْ
هٍ وَ الإ

َ
هُ مُشْتَقٌّ مِنْ إِل

َّ
: یَا هِشَامُ الل

.
ً
وها

ُ
ل
ْ
  ٨٧ص ١الکافی ج» یَقْتَضِي مَأ

  ٨٨ص ٩مجمع البیان ج ٣
 ١٢٦ص ١٨المیزان ج ٤
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معنا مخالف با عرف و لغت و سیاق و روایت در ذیل آیه است کما اینکه معارض با قاعده تباین که 

  . باشدمیشرح آن گذشت نیز 

 « :آیه پنجم
ْ

ا وّلهُوَ الا
َّ

بَاطِنُ وَالآخِْرُ وَالظ
ْ
  ١»هِرُ وَال

اگر به روایات معصومین . انداست که قائلین وحدت وجود بدان استدلال کرده ایاین آیه مهمترین آیه

 اندمراجعه شود هر یک از کلمات مذکور در آیه شریفه را تفسیر نموده :  

 » 
َ

ال
َ
بَانِ ق

ْ
مَیْمُونِ ال

ْ
بَا عَبْدِ : عَنِ ال

َ
   اللهسَمِعْتُ أ

َّ
وْلِهِ عَزَّ وَ جَل

َ
 عَنْ ق

َ
دْ سُئِل

َ
  -وَ ق

ْ
وَ الآخِْرُ  وّلهُوَ الا

 
َ

قَال
َ
   ف

ْ
 عَنْ  وّلالا

َ
 مِنْ صِفَةِ  اوّللا

ُ
مَا یُعْقَل

َ
 عَنْ نِهَایَةٍ ک

َ
 عَنْ بَدْءٍ سَبَقَهُ وَ الآخِْرُ لا

َ
هُ وَ لا

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
ک

دِیمٌ 
َ
کِنْ ق

َ
وقِینَ وَ ل

ُ
ل

ْ
مَخ

ْ
  اوّلال

ُ
ل  یُحَوَّ

َ
 وَ لا

ُ
حُدُوث

ْ
یْهِ ال

َ
 یَقَعُ عَل

َ
 بَدْءٍ وَ لا نِهَایَةٍ لا

َ
 بِلا

ُ
 یَزَال

َ
 وَ لا

ْ
مْ یَزَل

َ
آخِرٌ ل

يْمِنْ 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
ی حَالٍ خالِقُ ک

َ
  ٢».ءحَالٍ إِل

بلکه به معنای  -به معنای عددی  اوّلنه  -است یعنی آغاز و ابتدائی برای او نیست  اوّلخدای متعال 

  . اینکه هیچ کسی بر او سبقت نگرفته تا علت او باشد

ضاء و پایان و خدای متعال آخر است یعنی انتهاء و انقضاء ندارد زیرا همه ممکنات دارای انق

شود، و تغیرات و دگرگونی در آنان رخ میعمر آنان منقضی  ،باشند چون بعد از گذشت مدتیمی

  . شوندمیدهد و زایل می

باشد پس آخر است یعنی ابدی است و هیچ فناء و زوالی میتعالی منزه از این گونه تغیرات  حقّ ولی 

  . در او راه ندارد

بِي « 
َ
 عَنِ ابْنِ أ

َ
ال

َ
بَا عَبْدِ : یَعْفُورٍ ق

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
وْلِ   اللهسَأ

َ
  اللهعَنْ ق

َّ
  -عَزَّ وَ جَل

ْ
تُ  وّلهُوَ الا

ْ
ل

ُ
وَ الآخِْرُ وَ ق

 
ْ

ا الا مَّ
َ
يْ وّلأ

َ
یْسَ ش

َ
هُ ل  إِنَّ

َ
قَال

َ
نَا تَفْسِیرَهُ ف

َ
نْ ل بَیِّ

َ
ا الآخِْرُ ف مَّ

َ
نَاهُ وَ أ

ْ
قَدْ عَرَف

َ
غِیَرُ ف

ْ
هُ ال

ُ
وْ یَدْخُل

َ
رُ أ وْ یَتَغَیَّ

َ
 یَبِیدُ أ

َّ
ءٌ إِلا

ی هَیْئَةٍ وَ مِنْ صِفَةٍ 
َ
وْنٍ وَ مِنْ هَیْئَةٍ إِل

َ
ی ل

َ
وْنٍ إِل

َ
 مِنْ ل

ُ
وْ یَنْتَقِل

َ
 أ

ُ
وَال ی نُقْصَانٍ وَ وَ الزَّ

َ
یَادَةٍ إِل ی صِفَةٍ وَ مِنْ زِ

َ
 إِل

 
َّ

یَادَةٍ إِلا ی زِ
َ
  ربّ مِنْ نُقْصَانٍ إِل

ْ
 هُوَ الا

ً
 وَاحِدا

ُ
 یَزَال

َ
 وَ لا

ْ
مْ یَزَل

َ
هُ ل إِنَّ

َ
مِینَ ف

َ
عَال

ْ
يْ وّلال

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
 ک

َ
بْل

َ
ءٍ وَ هُوَ الآخِْرُ ق

یْهِ الصِّ 
َ
تَلِفُ عَل

ْ
 تَخ

َ
 لا

ْ
مْ یَزَل

َ
ی مَا ل

َ
 عَل

ً
ونُ تُرَابا

ُ
ذِي یَک

َّ
نْسَانِ ال ِ

ْ
 الإ

ُ
ل

ْ
یْرِهِ مِث

َ
ی غ

َ
تَلِفُ عَل

ْ
سْمَاءُ مَا یَخ

َ ْ
فَاتُ وَ الأ

                                                           
  ٣الحدید:  ١
  ٣١٣التوحید ص ٢
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 وَ 
ً
حا

َ
ةً بَل ونُ مَرَّ

ُ
ذِي یَک

َّ
مْرِ ال التَّ

َ
 وَ ک

ً
 وَ رَمِیما

ً
اتا

َ
ةً رُف  وَ مَرَّ

ً
ةً دَما  وَ مَرَّ

ً
حْما

َ
ةً ل ةً وَ مَرَّ   مَرَّ

ً
با

َ
ةً رُط  وَ مَرَّ

ً
ةً بُسْرا  وَ مَرَّ

لِك
َ
فِ ذ

َ
 بِخِلا

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
فَاتُ وَ الل سْمَاءُ وَ الصِّ

َ ْ
یْهِ الأ

َ
 عَل

ُ
ل یَتَبَدَّ

َ
 ف

ً
ةً تَمْرا   ١.»مَرَّ

مُؤْمِنِین
ْ
یْسَتْ فِي  :   عن امِیرُ ال

َ
ذِي ل

َّ
تِهِ اوّلال یَّ  لآخِِرِ

َ
 وَ لا

ٌ
تِهِ نِهَایَة ایَة حدّ یَّ

َ
 غ

َ
 ... وَ لا

ْ
  وّلالا

ِّ
ل

ُ
 ک

َ
بْل

َ
ق

يْ
َ

يْش
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
هُ وَ الآخِْرِ بَعْدَ ک

َ
 ل

َ
بْل

َ
 ق

َ
هءٍ وَ لا

َ
 بَعْدَ ل

َ
  ٢.»ءٍ وَ لا

  : اما ظاهر دو معنا برای آن در روایات ذکر شده است

ا« 
َ

ض مٍ :   عَنْ الرِّ یْهَا وَ تَسَنُّ
َ
عُودٍ عَل

ُ
هَا وَ ق

َ
وْق

َ
وبٍ ف

ُ
یَاءَ بِرُک

ْ
ش

َ ْ
 الأ

َ
هُ عَلا نَّ

َ
جْلِ أ

َ
یْسَ مِنْ أ

َ
ل
َ
اهِرُ ف

َّ
ا الظ مَّ

َ
وَ أ

ی
َ
هَرْتُ عَل

َ
جُلِ ظ قَوْلِ الرَّ

َ
یْهَا ک

َ
دْرَتِهِ عَل

ُ
یَاءَ وَ ق

ْ
ش

َ ْ
بَتِهِ الأ

َ
لِكَ لِقَهْرِهِ وَ لِغَل

َ
کِنْ ذ

َ
رَاهَا وَ ل

ُ
عْدَا لِذ

َ
هَرَنِي أ

ْ
ظ

َ
ئِي وَ أ

هُورُ 
ُ

ا ظ
َ

ذ
َ
هَک

َ
بَةِ ف

َ
غَل

ْ
 وَ ال

ِ
ج

ْ
فَل

ْ
بِرُ عَنِ ال

ْ
ی خَصْمِي یُخ

َ
هُ عَل

َّ
اهِرُ لِمَنْ  اللهالل

َّ
هُ الظ نَّ

َ
یَاءِ وَ وَجْهٌ آخَرُ أ

ْ
ش

َ ْ
ی الأ

َ
عَل

يْ
َ

یْهِ ش
َ
فَی عَل

ْ
 یَخ

َ
رَادَهُ وَ لا

َ
 أ

َ
يُّ ظ

َ
أ
َ
 ف

َ
 مَا بَرَأ

ِّ
ل

ُ
رٌ لِک هُ مُدَبِّ نَّ

َ
حُ مِنَ ءٌ وَ أ

َ
وْض

َ
هَرُ وَ أ

ْ
ظ

َ
ی  اللهاهِرٍ أ

َ
 وَ تَعَال

َ
تَبَارَك

بَارِزُ 
ْ
ا ال اهِرُ مِنَّ

َّ
ارِهِ مَا یُغْنِیكَ وَ الظ

َ
هْتَ وَ فِیكَ مِنْ آث مَا تَوَجَّ

ُ
 تَعْدَمُ صَنْعَتَهُ حَیْث

َ
كَ لا نَّ

َ
ومُ لأِ

ُ
مَعْل

ْ
بِنَفْسِهِ وَ ال

مْ یَ 
َ
قَدْ جَمَعَنَا الاِسْمُ وَ ل

َ
هِ ف مَعْنَیبِحَدِّ

ْ
  ٣.»جْمَعْنَا ال

آشکار بودن خداوند از  -۲. غلبه و قدرت و سیطره ۔۱تعالی دو معنا دارد  حقّ پس ظاهر درباره 

  . جهت آثار و مخلوقاتی که به وضوح دلالت بر خالق حکیم و عالم و قادر دارد

  : شده و اما باطن نیز در روایات به دو معنا تفسیر

مخلوق است و در  خواصّ باطن در مخلوقات به معنای فرورفتن واستتار است اما این معنا از  -١ 

گاهی او نسبت به درون و بطون همه  حقّ خالق تعالی صادق نیست ولی نسبت به  تعالی به معنای آ

  . اشیاء است

                                                           
  . ٤٠ص ٢یت مذکور صحیح السند است چنانکه علامه مجلسی نیز بر آن تصریح دارد. مرآة العقول ج. روا٣١٤همان ص ١
  ١٤١ص ١الکافی ج ٢
  ١٢٢ص ١الکافی ج ٣
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ا« 
َ

ض ی مَعْنَی:   عَنْ الرِّ
َ
یْسَ عَل

َ
ل
َ
بَاطِنُ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
انِ  وَ أ

َ
لِكَ مِنْهُ  الاِسْتِبْط

َ
کِنْ ذ

َ
نْ یَغُورَ فِیهَا وَ ل

َ
یَاءِ بِأ

ْ
ش

َ ْ
لِلأ

رْتُهُ وَ عَ  نْتُهُ یَعْنِي خَبَّ
َ

بْط
َ
قَائِلِ أ

ْ
قَوْلِ ال

َ
 ک

ً
 وَ تَدْبِیرا

ً
 وَ حِفْظا

ً
ما

ْ
یَاءِ عِل

ْ
ش

َ ْ
انِهِ لِلأ

َ
ی اسْتِبْط

َ
هِ وَ عَل تُومَ سِرِّ

ْ
لِمْتُ مَک

بَاطِنُ 
ْ
غَا ال

ْ
ا ال يْمِنَّ مَعْنَیئِبُ فِي الشَّ

ْ
فَ ال

َ
دْ جَمَعَنَا الاِسْمُ وَ اخْتَل

َ
مُسْتَتِرُ وَ ق

ْ
  ١»ءِ ال

مُؤْمِنِین« 
ْ
مِیرُ ال

َ
مُور:   عَنْ أ

ُ ْ
اتِ الأ نَ مِنْ خَفِیَّ

َ
ذِي بَط

َّ
  ٢»ال

مه
ّ

  ٣».أي أدرك الباطن من خفیات الأمور و نفذ علمه في بواطنها« :فرمایدمی مجلسی  علا

باشد، چنانکه روایات فراوانی بر میتعالی از بشر، مستور و پنهان  حقّ باطن به معنای آنکه ذات -٢

  : نویسدمی مرحوم صدوق . این امر دلالت دارد

و سبق  أنه قد بطن عن الأوهام فهو باطن بلا إحاطة لا یحیط به محیط لأنه قدم الفکر فخبت عنه« 

الأوهام فلم تکتنهه و حارت عنه الأبصار فلم تدرکه فهو باطن کل باطن و و فات  المعلوم فلم یحط به

  ٤.»بطن بالذات کل محتجب محتجب

مُؤْمِنِین« 
ْ
مِیرُ ال

َ
اهِرِ بِعَجَائِبِ تَدْبِیرِهِ :   عَنْ أ

َّ
ینَ  الظ اظِرِ رِ  لِلنَّ

ْ
تِهِ عَنْ فِک لِ عِزَّ

َ
بَاطِنِ بِجَلا

ْ
  وَ ال

مِین مُتَوَهِّ
ْ
  ٥».ال

سازد اما اگر بر فرض از روایات قطع نظر میمراد آیه را روشن  حاصل آنکه روایات معصومین 

ی محتمل است که در تفسیر مجمع البیان ذکر شده و این امر سبب متعدّدکنیم، در آیه شریفه معانی 

وحدت وجود  ۀگردد، پس در این صورت استدلال به آیه مجمله برای اثبات نظریمیاجمال آیه 

  . باشدنمی صحیح

اةٍ « :آیه ششم
َ
ک

ْ
مِش

َ
ورِهِ ک

ُ
 ن

ُ
ل

َ
رْضِ مَث

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ورُ السَّ

ُ
هُ ن

َّ
  ٦»...الل

                                                           
  همان ١
  ١٤١همان ص ٢
  ٢٦٧ص ٤بحارالانوار ج ٣
  ٢٠٠التوحید ص ٤
  ٢١٣نهج البلاغه: خطبه  ٥
  ٣٥النور:  ٦



 »یهفت روز در بهشت خداشناس«در كتاب  یتامّل سوم بخش

١٠٦ 

  : گویندمی. اندمذکور حمل کرده ۀنظریقائلین به وحدت وجود آیه شریفه را بر 

اما النور الخاص، فهو المعرفة الذی به یستنیر قلوب . الله تعالی له نوران نور عام و نور خاص انّ « 

اةٍ المؤمنین
َ
مِشْک

َ
 نُورِهِ ک

ُ
ل

َ
تستنیر الذی به  عامو نور ... ، فیهتدون الی معادهم، و هذا هو المراد من مَث

فهو تعالی نور السماوات و  کن ظاهرة فیه،ض فتظهر به في الوجود بعد ما لم یالسماوات و الأر

الکثیفة للحس بإشراقها علیها غیر أن  کما أن الأنوار الحسیة تظهر الأجسامبإشراقه علیها،  الارض

ة بالأنوار الحسیة غیر أصل ظهور الأشیاء بالنور الإلهي عین وجودها و ظهور الأجسام الکثیف

  ١».وجودها

 
ً
واژه  مبیّنبایست سراغ آیات دیگری که می اگر بخواهیم مراد از نور در آیه شریفه روشن شود: اوّلا

  . باشدمیمبنای صاحب المیزان  -تفسیر قرآن به قرآن–نور است برویم چنانکه این امر 

  : کندمیگروهی از آیات، نور را به هدایت تفسیر 

ونَ «  بِیُّ مُ بِهَا النَّ
ُ
ورٌ یَحْک

ُ
 فِیهَا هُدًی وَن

َ
وْرَاة نَا التَّ

ْ
زَل

ْ
ن
َ
ا أ

َّ
  ٢»إِن

ورَ « 
ُ
فِئُوا ن

ْ
نْ یُط

َ
یدُونَ أ افِرُونَ  اللهیُرِ

َ
ک

ْ
رِهَ ال

َ
وْ ک

َ
ورَهُ وَل

ُ
نْ یُتِمَّ ن

َ
 أ

َّ
هُ إِلا

َّ
بَی الل

ْ
یَأ وَاهِهِمْ وَ

ْ
ف

َ
  ٣»بِأ

 » 
ْ
ی صِرَاطِ ال

َ
هِمْ إِل نِ رَبِّ

ْ
ورِ بِإِذ ی النُّ

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل

ُّ
اسَ مِنَ الظ رِجَ النَّ

ْ
 لِتُخ

َ
یْك

َ
نَاهُ إِل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
یزِ الر کِتَابٌ أ عَزِ

حَمِیدِ 
ْ
  ٤»ال

مُ « 
ْ
 لِل

ً
ة

َ
وْرَاةِ وَهُدًی وَمَوْعِظ ا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّ

ً
ق ورٌ وَمُصَدِّ

ُ
 فِیهِ هُدًی وَن

َ
جِیل

ْ
ن ِ

ْ
یْنَاهُ الإ

َ
قِینَ وَآت   ٥»تَّ

نَا« 
ْ
زَل

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
ورِ ال هِ وَرَسُولِهِ وَالنُّ

َّ
آمِنُوا بِالل

َ
  ٦»ف

                                                           
  ١٢٠ص ١٥المیزان فی تفسیر القرآن ج ١
  ٤٤المائده:  ٢
 ٣٢التوبة:  ٣
 ١ابراهیم:  ٤
  ٤٦المائده:  ٥
  ٨التغابن:  ٦
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  : اندرا در این آیه شریفه تفسیر فرموده) نور( هم معصومین  اگر به روایات نیز مراجعه کنیم

ا« 
َ

ض رْضِ وَ فِي :   عَنْ الرِّ
َ ْ
هْلِ الأ

َ
مَاءِ وَ هَادٍ لأِ هْلِ السَّ

َ
 هَادٍ لأِ

َ
قَال

َ
رْضِ ف

َ ْ
ماواتِ وَ الأ هُ نُورُ السَّ

َّ
الل

مَاءِ وَ هُدَی مَنْ فِي  بَرْقِيِّ هُدَی مَنْ فِي السَّ
ْ
رْضِ رِوَایَةِ ال

َ ْ
  ١».الأ

شود کما اینکه میاگر از قرائن مذکوره قطع نظر کنیم کلمه نور در آیه شریفه محتمل المعانی : ثانیا

شود و میکند که در این صورت آیه مجمل میرین نقل ی از قول مفسّ متعدّدمرحوم طبرسی معانی 

  . باشدنمی استدلال به آن صحیح

با مراد از نور در  -الله نور السماوات- اوّل ۀدارد که مراد از نور در فقرسیاق آیه شریفه اقتضاء : ثالثا

به وجود تفسیر شده و نور  اوّلنور در فقره  ،واحد باشد ولی در تفسیر المیزان -مثل نوره  - دوّمفقره 

ه حمل شده که این خلاف ظهور وسیاق آیه است و موجب قطع ارتباط بر هدایت خاصّ  دوّمدر فقره 

  . گردد و هیچ دلیلی بر این تقطیع قائم نیستمیبین دو جمله 

حال شما » ظاهر بذاته مظهر الغیره« کنندمیدر فلسفه صدرائی وجود را این گونه تعریف : رابعا

این در حقیقت خلط . ایدح فلسفی کردهکلمه نور در آیه را که ملقا به عرف عقلاست حمل بر اصطلا

  |. بین اصطلاح فلسفی و عرفی است

در آیه شریفه به وجود، حمل لغت عرفی و عقلائی بر معنای فلسفی » نور« به عبارت دیگر تفسیر

است که این روش موجب اختلال در وصول مرادات شارع به مخاطبین است زیرا اگر هر صاحب 

فنی کلمات قرآن را حمل بر مصطلحات در نزد خویش نماید هرج و مرج پیش خواهد آمد و به طور 

  . شودمیاخلال وارد قطع در وصول اغراض شارع به مخاطبین 

  عدم التزام به مبنا

آنچه « :نویسدمیکنند میوکیلی در نقد کسانی که در مباحث اعتقادی به روایت تمسک  آقای

آنهاست نه همه  جدّیو مراد  کاشف از حقیقت است، خود عترت طاهرین معصوم از خطا و

                                                           
 ١١٥ص ١الکافی ج-١٥٥التوحید ص ١
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 ظنّیروایات معارف ما که از جهت سند، . از ایشان به دست ما رسیده استها آنچه که پس از قرن

ده اهتمام بزرگان ما به روایت چرا که عم( کمتر شده است آنهاناد است و متاسفانه کار رجالی بر اس

  آنهاو جهت صدور بسیاری از ) فقهی بوده است
ّ

 آنهااست به این معنا که در بسیاری از  تأمّل محل

 الی از لباس تمثیل و کنایه بیان نشده وام واقع خب سخن گفته شده است و تمبه میزان عقل مخاط

 ظنّیپس از همه اینها عموما  آنهاوجود دارد و دلالت  جدّیتردید  آنهاضبط  صحّتدر نقل روات و 

آیا چنین روایتی معصوم از . ود شده استقو قطعی و بعضی از آن نیز مف و ظهوری است نه نصّ 

  ١»بیش از براهین قطعی عقل است؟! آنهاو ارزش معرفتی و واقع نمائی  خطاست؟

رجوع به روایات در بسیاری از مباحث معارف دوری است آشکار؛ چون اعتبار و قیمت روایات « 

 به ثبوت وجود خداوند و وحدت خداوند و حکمت و علم و قدرت خداوند و بعثت رسول الله 

باشد پس معنا ندارد در این مباحث به روایات می... و سلم و ثبوت اختیار و قدرت بشر بر امتثال و

خواب  و سلم با دیدن یک کسانی که پیش از اعتقاد به خدا و رسول الله برای مراجعه شود مگر 

  ٢»شوندمیمعتقد  کرامت به ولایت و عصمت اهل بیت پیامبر یا 

ن همه موانعی که برای تمسک به احادیث در عقاید شمردند در مبحث وکیلی با ای آقایولی 

چند  اندمدّعی اندو در نوشتاری که در سایتشان گذاشته ٣کنندمیخداشناسی به روایات استدلال 

روایات صریح در وحدت وجود است و روشن است که وحدت وجود از مباحث توحیدی است و 

چنانکه نقل کردیم ایشان قائلند تمسک به روایات در بحث وحدت خداوند مستلزم دوری آشکار 

  . است و واضح است که دور دلیل عقلی است و تخصیص بردار نیست

معامله قطعی  ظنّیه افراط و تفریط برحذر بود، نه با روایات باید از دو جادّ « :نویسدمیوکیلی  آقای

را حتی برهانی که بیش از دو مقدمه دارد مقدم نمود و نه باب بحث و تحقیق را در روایات  آنهاکرد و 

تع کامل و سپس رفت، ولی با تتبّ  بست، باید به محضر روایات معصومین 
ّ
ق و تعمّ  تدبّرو  دق

امام  جدّیکه همان مراد -به قرائن عقلی موجود در کنار آن نهایت تلاش را برای کشف واقع  توجّهبا 

                                                           
  ٩٩ص-٩٨صراط مستقیم ص ١
  ١٠١ص-١٠٠همان ص ٢
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 و » فبها و نعمت« نمود اگر به امری یقینی دست یافتیم-معصوم است
ّ

امام که  جدّیبه مراد  ظنّ  إلا

ندگان باشد تا آی ایاز راه صحیح حاصل شده باشد نیز خود دارای ارزش و اهمیت است و بسا وسیله

  ١».با فحص و تحقیق بیشتر، راهی یقینی به واقع بیابند

بررسی شود  اندولی اگر سند و دلالت روایاتی که ایشان برای وحدت شخصی وجود تمسک کرده

بخش دیگر دلالت ندارد و یا دلالتش در ضعیف و مرسل است  آنهاروشن خواهد شد که بخشی از 

این بحث را در آینده نزدیک به طور  .»و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال« احتمال است حدّ 

  . مبسوط مطرح خواهیم کرد

معامله  ظنّینباید با روایت « گویندمینتیجه آنکه ایشان به مبنای خودشان التزام ندارند از سوئی 

  . کنندمیمعامله قطع و یقین  ظنّیاز سوئی دیگر با روایات » قطعی کرد

  آنهاروایات استدلال شده برای وحدت وجود وجواب 

  : بر دو قسم است اندروایاتی که قائلین وحدت وجود به آن استدلال کرده 

 عامّه -باشد مانند عباراتی که در هیچ یک از کتب روائی میدارای خلل از ناحیه صدور : اوّلقسم 

یهشود و تنها در کتب نمی یافت -ه و خاصّ 
ّ
  . باشدمیموجود  صوف

الجمع بلا تفرقة زندقة والتفرقة بدون  إنّ « :دهدمیاسناد   نظیر آنچه این ترکه به امام صادق

  ٢».الجمع تعطیل والجمع بینهما توحید

تمام نیست و صلاحیت استدلال  آنهادر  حجیّتضعیف است و شرائط  آنهاو مانند روایاتی که سند 

در هیچ یک از مسائل دینی حتی در امور فرعی را هم ندارند ولی قائلین به وحدت وجود به این گونه 

کم دلیتم بحبل إلی الأرض السابعة لهبط علی لو أنّ « کنند نظیرمیر امور اعتقادی استدلال روایات د

  . شودمییافت  عامّهاین عبارت در کتب معتبر روائی امامیه موجود نیست تنها در کتب  ٣».الله

                                                           
  ١٠٥ص-١٠٤صراط مستقیم ص ١
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  ١٧١فصو الحکم ص ٣



 »یهفت روز در بهشت خداشناس«در كتاب  یتامّل سوم بخش

١١٠ 

  : کنندنمی وجود نظریۀ وحدتروایاتی که دلالت بر : دوّمقسم 

من  خارجشیاء لاکشيء الأشیاء لاکشيء داخل في شيء و خارج من الأداخل في « :اوّل روایت

  ١»شيء

نمایند میتعالی در اشیاء حمل  حقّ را بر دخول ذات ) داخل في الأشیاء( قائلین وحدت وجود جمله

در جمیع اشیاء سریان دارد و او هویت  -وجود مطلق -تعالی به  حقّ گیرند که ذات میآنگاه نتیجه 

 ٣.ر دل همه وجودات مقید حاضر استو د ٢است هر شیء

 : جواب
ً
. تعالی خواهد بود حقّ و عوارض ممکنات به ذات  خواصّ تفسیر مذکور مستلزم اسناد : اوّلا

ه و مقدار در ذات خداوند راه یابد و همچنین محدودیت ئض و تجزاین است که تبعّ اش یعني لازمه

کما اینکه احتیاج و افتقار پروردگار به مخلوقات را به ارمغان  ،تعالی را در پی خواهد داشت حقّ ذات 

چنانچه در ثمرات وحدت شخصی وجود . آورد که همه این امور در نزد عقل و نقل مردود استمی

  . گذشت

که آن را ذکر  اندمذکور معنای دیگری دارد که روایات مبینه آن را توضیح دادهبنابراین روایت 

  : نمائیممی

  محمّدعن « 
َ

ال
َ
بَا عَبْدِ : بْنَ نُعْمَانَ ق

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
وْلِ  اللهسَأ

َ
  اللهع عَنْ ق

َّ
ماواتِ وَ  -عَزَّ وَ جَل هُ فِي السَّ

َّ
وَ هُوَ الل

 
ِّ

ل
ُ
لِكَ هُوَ فِي ک

َ
ذ

َ
 ک

َ
ال

َ
رْضِ ق

َ ْ
انٍ فِي الأ

َ
تَ فِي مَک

ْ
ل

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
دَارٌ ف

ْ
ق

َ
مَاکِنَ أ

َ ْ
یْحَكَ إِنَّ الأ  وَ

َ
ال

َ
اتِهِ ق

َ
تُ بِذ

ْ
ل

ُ
انٍ ق

َ
 مَک

 
ْ
قَ عِل

َ
 بِمَا خَل

ٌ
قِهِ مُحِیط

ْ
کِنْ هُوَ بَائِنٌ مِنْ خَل

َ
لِكَ وَ ل

َ
یْرِ ذ

َ
دَارٍ وَ غ

ْ
ق

َ
 فِي أ

َ
نْ تَقُول

َ
زِمَكَ أ

َ
اتِهِ ل

َ
دْرَةً وَ بِذ

ُ
 وَ ق

ً
ما

 وَ 
ً
ة

َ
يْإِحَاط

َ
 یَبْعُدُ مِنْهُ ش

َ
مَاءِ لا ا فِي السَّ  مِمَّ

َّ
ل

َ
ق

َ
رْضِ بِأ

َ ْ
مُهُ بِمَا فِي الأ

ْ
یْسَ عِل

َ
 وَ ل

ً
کا

ْ
 وَ مُل

ً
انا

َ
ط

ْ
یَاءُ سُل

ْ
ش

َ ْ
ءٌ وَ الأ

 
ً
ة

َ
 وَ إِحَاط

ً
کا

ْ
 وَ مُل

ً
انا

َ
ط

ْ
دْرَةً وَ سُل

ُ
 وَ ق

ً
ما

ْ
هُ سَوَاءٌ عِل

َ
 ٤».ل

آید که مقدار و کمیت در ذات پاکش راه میتعالی در اشیاء داخل است لازم  حقّ اگر بگوئید که ذات 

تعالی به  حقّ ممکنات و مخلوقات است بلکه باید گفت علم و قدرت و سلطنت  خواصّ یابد که از 

                                                           
  ٨٦ص ١الکافی ج ١
  ٦٦٢ص ١فتوحات المکیه ج ٢
  ٣٢٢مبانی و اصول عرفان نظری ص ٣
  ١٣٣التوحید ص ٤
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قدرون اشیاء 
ّ
گرفته است و باطن هر شیئی را احاطه نموده و همه اشیاء محاط و مقدور و تحت  تعل

  . ویندسیطره و تدبیر ا

ی« 
َ
لِكَ مِنْهُ عَل

َ
کِنْ ذ

َ
نْ یَغُورَ فِیهَا وَ ل

َ
یَاءِ بِأ

ْ
ش

َ ْ
انِ لِلأ

َ
ی مَعْنَی الاِسْتِبْط

َ
یْسَ عَل

َ
ل
َ
بَاطِنُ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
انِهِ  وَ أ

َ
اسْتِبْط

رْتُهُ وَ عَلِ  نْتُهُ یَعْنِي خَبَّ
َ

بْط
َ
قَائِلِ أ

ْ
قَوْلِ ال

َ
 ک

ً
 وَ تَدْبِیرا

ً
 وَ حِفْظا

ً
ما

ْ
یَاءِ عِل

ْ
ش

َ ْ
ا لِلأ بَاطِنُ مِنَّ

ْ
هِ وَ ال تُومَ سِرِّ

ْ
مْتُ مَک

يْ غَائِبُ فِي الشَّ
ْ
مَعْنَیال

ْ
فَ ال

َ
دْ جَمَعَنَا الاِسْمُ وَ اخْتَل

َ
مُسْتَتِرُ وَ ق

ْ
  ١.»ءِ ال

  -که شرحش گذشت  -قاعده تباین بین خالق تعالی و مخلوق : ثانیا
ّ
مه و از محکمات از اصول مسل

تعالی را  حقّ نه که ذکر شد، دخول ذات این قاعده و روایات مبیّ . روایات استباب توحید در آیات و 

گاهی : شمارند و لذا روایت مورد بحث را این گونه باید تفسیر کردمیکنند و ممتنع میدر اشیاء نفی  آ

تعالی داخل در اشیاء است اما نه مانند دخول شيء ممکن در شیء دیگر و  حقّ و سلطه و سیطره 

 خارج و 
ّ

 مباین با اشیاء است نه مانند دوری دو شیء از یکدیگر که عدم اط
ّ
ط یکی بر لاع و تسل

  . دیگری را در پی دارد

تعالی قائم شد دیگر همه  حقّ هنگامی که دلیل عقلی و نقلی بر امتناع جسمیت در : به بیان دیگر

  ) فوق و تحت و أمام و خلف، یمین و یسار( و سمتها از قبیلها جهت

باشند نتیجه این امر، می مادّیاجسام و امور  خواصّ گردد چون اوصاف مذکور از میاز او منتفی 

تعالی بر همه مخلوقات است به طوری که علم و قدرت او نسبت به همه  حقّ اثبات سلطنت و علم 

  . مخلوقات یکسان است

تیجتا علم و قدرتش نسبت تعالی به یکی نزدیک و به دیگری دور باشد تا ن حقّ این گونه نیست که 

چون نزدیکی او به یک مکان مستلزم نبودنش در مکان دیگر . به هر یک از مخلوقات متفاوت گردد

 
ّ

 است که عدم اط
ّ
  . ط او از آن مکان دیگر را در پی خواهد داشتلاع و تسل

 اثبات علم و قدرت خداوند بر اشیاء را» داخل في الأشیاء لاکشيء داخل في شيء« پس فقره؛

چون علم و قدرت انسان بر شیء مستلزم دخول « نمایدمیکند و نفی تشبیه آن به اشیاء ممکنه می

  » باشدمیاو در آن شیء 

                                                           
  ١٢٢ص ١الکافی چ ١
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اثبات بینونت و مباینت خداوند با اشیاء را » خارج من الأشیاء لا کشيء خارج من شيء« فقره و

چون بینونت انسان با اشیاء مستلزم جدائی و « نمایدمیکند و نفی تشبیه آن به اشیاء ممکنه می

 پس روایت » تعالی ممتنع است حقّ باشد که این امر درباره می آنهافاصله مکانی با 
ّ

بحث هرگز  محل

  . کندنمی وجود نظریۀ وحدتدلالت بر 

حاکی از اثنینیت و تغایر بین خالق تعالی ) شيءداخل في الأشیاء لا کشيء داخل في ( هجمل: ثالثا

باشد و هیچ گونه دلالتی بر عینیت و وحدت شخصی وجود ندارد زیرا دخول فرع بر میو مخلوق 

  . باشدمیداخل و مدخول که دال بر دوئیت است، 

بِي جَعْفَرٍ « :دوّمروایت 
َ
   عَنْ أ

َ
ال

َ
بِيِّ : ق سْرِيَ بِالنَّ

ُ
ا أ مَّ

َ
 یَا  ل

َ
ال

َ
مُؤْمِنِ عِنْدَك ربّ ق

ْ
 ال

ُ
: قال َمَا حَال

ذِي یَسْمَعُ بِهِ 
َّ
 سَمْعَهُ ال

ً
نْتُ إِذا

ُ
حْبَبْتُهُ ک

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
هُ ف حِبَّ

ُ
ی أ ةِ حَتَّ

َ
افِل يَّ بِالنَّ

َ
بُ إِل یَتَقَرَّ

َ
هُ ل ذِي یُبْصِرُ بِهِ وَ إِنَّ

َّ
 وَ بَصَرَهُ ال

جَبْتُهُ ولِسَانَهُ 
َ
تِي یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِي أ

َّ
ذِي یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ ال

َّ
یْتُهُ  ال

َ
عْط

َ
نِي أ

َ
ل
َ
  ١»إِنْ سَأ

این فقره دلالت بر تغایر و » إن دعاني أجبته وإن سألني أعطیته« فرمایدمیدر ذیل روایت : جواب

کنت سمعه « نماید که این امر حاکی از این است که مراد از فقرهمیدوئیت بین خالق تعالی و مخلوق 

نظریه وحدت شخصی وجود نیست زیرا طبق مبنای مذکور بین مجیب و مجاب » ...الذي یسمع به

نات به عبور از حدود و تعیّ  شود و سالک بعد ازمیبرداشته  میان عینیت حاصل است و دوئیت از

کند که مراد میماند، بنابراین قرینه مذکور دلالت نمی رسد و دیگر غیری باقیمیمقام فناء در ذات 

  . نیست نظریۀ وحدت شخصی وجودروایت 

مهمرحوم 
ّ

  : نویسدمیمجلسی که در ذیل روایت مذکور  علا

الملاحدة بظواهر تلك العبارات و أعرضوا عن بواطن ك بعض الصوفیة و الاتحادیة و الحلولیة و تمسّ « 

 
ّ
 هذه الاستعارات فضل

ّ
ء مع عقل جمیع أرباب العقول یحکم باستحالة اتخاذ شي وا، مع أنّ وا و أضل

  ٢».أشیاء کثیرة متباینة الحقائق مختلفة الآثار

                                                           
  ٣٥٢ص ٢الکافی ج ١
  ٣٩٠ص ١٠ج مرآة العقول ٢
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مآنچه 
ّ
لق تعالی و مخلوق که دلالت بر تباین بین خا ایاست این است که آیات و روایات متواتره مسل

. به آن محکمات تفسیر کرد توجّهباشد و این گونه متشابهات را باید با میکند اصل و مرجع می

مهچنانکه مرحوم 
ّ

کند، میی را برای این روایت متشابه نقل متعدّدمجلسی بعد از آنکه معانی  علا

نظریۀ وحدت شخصی نماید که ارتباطی با می، ارزیابی آنهاتفسیر ذیل را دقیق ترین و لطیف ترین 

  . ندارد وجود

  لمّا العارف أنّ « :دنسینومیایشان 
ّ
 من شهواته و إرادته و  یتخل

ّ
علی عقله و روحه  الحقّ ة ی محبّ تجل

 و مشاعره و فوّ  و مسامعه
ّ
 م و ض جمیع أموره إلیه و سل

ّ
 ما قضی ربه علیه یصیر الربّ  رضي بکل

ه و یرضاه، فیرید الأشیاء بمشیة ر أموره علی ما یحبّ ا في عقله و قلبه و قواه، و یدبّ تصرّفسبحانه م

هُ : مولاه کما قال سبحانه مخاطبا لهم
َّ
نْ یَشاءَ الل

َ
 أ

َّ
" کما ورد في تأویل هذه الآیة في "وَ ما تَشاؤُنَ إِلا

  . عادن الحکم و الأسرار و الأئمة الأخیارغوامض الأخبار عن م

 : و روي عن النبي 
ّ
و کذلك . بها کیف یشاءقلب المؤمن بین إصبعین من أصابع الرحمن یقل

"وَ ما : ه المصطفیه الأعلی منه في سائر الجوارح و القوي، کما قال سبحانه مخاطبا لنبیّ ربّ  تصرّفی

 رَمَیْتَ وَ لکِنَّ 
ْ
هَ رَمیرَمَیْتَ إِذ

َّ
  : " و قال تعالیالل

هَ 
َّ
ما یُبایِعُونَ الل ذِینَ یُبایِعُونَكَ إِنَّ

َّ
یْدِیهِم اللهیَدُ "إِنَّ ال

َ
وْقَ أ

َ
" فلذلك صارت طاعتهم طاعة الله و معصیتهم ف

کنت سمعه و بصره و أنه به یسمع و یبصر فکذا سائر : معصیة الله، فاتضح بذلك معنی قوله تعالی

  ١».نوره و تنویره، و سائر الجوارح تتحرك بتیسیره و تدبیرهالمشاعر تدرك ب

يْ« :روایت سوم
َ

 ش
َّ

ل
ُ
تَ ک

ْ َ
سُبْحَانَكَ مَلأ

َ
يْف

َ
 ش

َّ
ل

ُ
يْءٍ وَ بَایَنْتَ ک

َ
 ش

َ
 یَفْقِدُك

َ
ذِي لا

َّ
نْتَ ال

َ
أ
َ
  ٢»ءءٍ ف

 
ّ

  - ۀاستدلال فقر محل
ّ

گفته  ایر کردهتو کسی هستی که همه اشیاء را پُ . باشدمی -شيء ملأت کل

  . شده که این جمله تنها با مبنای وحدت شخصی وجود، سازگار است

 ما در گذشته : جواب
ّ
تباین بین خالق تعالی و مخلوق را ذکر کردیم و اثبات کردیم که این امر در  ۀادل

  . لذا این گونه روایات را باید به مرجع مذکور ارجاع داد ،باب توحید اصل و اساس است

                                                           
  ٣٩٤ص-٣٩٣ص ١٠مرآة العقول ج ١
  ٢٨ص ٢٥بحارالانوار ج ٢
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حاکم  در بحث قاعده تباین گفتیم که بین خالق تعالی و مخلوق در ذات و صفت تباین تامّ : توضیح

را نباید بر » ملأت کل شيء« ۀاست و ذات قدوسش منزه از همه اوصاف مخلوقات است و لذا فقر

  . عاستشاهد بر این مدّ » باینت کل شيء« رهتعالی حمل کرد چنانکه فق حقّ ذات 

تعالی  حقّ و تفسیر قائلین وحدت شخصی وجود از روایت، مستلزم اسناد صفات ممکنات به ذات 

تبعض  ،ر کرده محدودیتتبارک وتعالی همه جا را پُ  حقّ خواهد بود، زیرا در صورتی که بگوئیم ذات 

  . آیدمیو فقر و احتیاج لازم 

قاست که اگر م شود اینمیپرسشی که در این مقام مطرح 
ّ
ذات نیست پس چه امری ) ملات( تعل

  . تواند باشدمی

قتوان ممیاگر به روایات دیگر مراجعه شود 
ّ
  : آن را یافت تعل

يْ« 
َ

 ش
َّ

ل
ُ
تَ ک

ْ َ
حَمْدُ مَلأ

ْ
كَ ال

َ
مَةل

َ
  ١».ءٍ عَظ

يْ« 
َ

 ش
َّ

ل
ُ
يْوَسِعْتَ ک

َ
 ش

َّ
ل

ُ
تَ ک

ْ َ
 وَ مَلأ

ً
مَةءٍ رَحْمَة

َ
  ٢».ءٍ عَظ

يْ« 
َ

 ش
َّ

ل
ُ
تْ ک

َ َ
تِي مَلأ

َّ
مَتِكَ ال

َ
يْوَ بِعَظ

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
 بِک

َ
حَاط

َ
ذِي أ

َّ
مِكَ ال

ْ
  ٣».ءءٍ وَ بِعِل

  محمّدعن « 
َ

ال
َ
بَا عَبْدِ : بْنَ نُعْمَانَ ق

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
وْلِ  اللهسَأ

َ
  اللهع عَنْ ق

َّ
ماواتِ وَ  -عَزَّ وَ جَل هُ فِي السَّ

َّ
وَ هُوَ الل

 
ْ
ل

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
دَارٌ ف

ْ
ق

َ
مَاکِنَ أ

َ ْ
یْحَكَ إِنَّ الأ  وَ

َ
ال

َ
اتِهِ ق

َ
تُ بِذ

ْ
ل

ُ
انٍ ق

َ
 مَک

ِّ
ل

ُ
لِكَ هُوَ فِي ک

َ
ذ

َ
 ک

َ
ال

َ
رْضِ ق

َ ْ
انٍ فِي الأ

َ
تَ فِي مَک

لِكَ وَ 
َ
یْرِ ذ

َ
دَارٍ وَ غ

ْ
ق

َ
 فِي أ

َ
نْ تَقُول

َ
زِمَكَ أ

َ
اتِهِ ل

َ
دْرَةً وَ بِذ

ُ
 وَ ق

ً
ما

ْ
قَ عِل

َ
 بِمَا خَل

ٌ
قِهِ مُحِیط

ْ
کِنْ هُوَ بَائِنٌ مِنْ خَل

َ
 ل

 یَبْعُدُ مِنْهُ 
َ

مَاءِ لا ا فِي السَّ  مِمَّ
َّ

ل
َ
ق

َ
رْضِ بِأ

َ ْ
مُهُ بِمَا فِي الأ

ْ
یْسَ عِل

َ
 وَ ل

ً
کا

ْ
 وَ مُل

ً
انا

َ
ط

ْ
 وَ سُل

ً
ة

َ
يْ إِحَاط

َ
یَاءُ ش

ْ
ش

َ ْ
ءٌ وَ الأ

 
ُ
 وَ ق

ً
ما

ْ
هُ سَوَاءٌ عِل

َ
 ل

ً
ة

َ
 وَ إِحَاط

ً
کا

ْ
 وَ مُل

ً
انا

َ
ط

ْ
  ٤».دْرَةً وَ سُل

                                                           
  ١٢٨ص ٨٧بحارالانوار ج ١
  ١٩٦همان ص ٢
  ٣٦٤ص ٩٤همان ج ٣
  ١٣٣التوحید ص ٤
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  تَمْیِیزُهُ  تَوْحِیدُهُ « :روایت چهارم
ُ
 بَیْنُونَة

َ
 صِفَةٍ لا

ُ
مْیِیزِ بَیْنُونَة مُ التَّ

ْ
قِهِ وَ حُک

ْ
ةمِنْ خَل

َ
  ١٢»عُزْل

زیرا اگر بین او و خلقش ( باشدمیتعالی به متمایز دانستن او از مخلوقش  حقّ توحید : فرمایدمی

و تمییز و فرق گذاردن بین او و ) باشدنمی تمایز نباشد پس تشابه است و دیگر یکتا و بی همتا

مخلوقش به متفاوت بودن خالق و مخلوق در صفات است نه به جدائی عزلی و کناره گیری که 

 (. بودن است مادّیفاصله مکانی و جسمیت و اش لازمه
ّ
گاهی و تسل ط بر که در نتیجه عدم آ

  ) . مخلوقات را در پی خواهد داشت

وصوف است یعنی دو چیز است، پس وحدت حقیقی منتفی است در مخلوقات صفت غیر م: توضیح

تعالی صفات عین ذات است نه زائد بر ذات پس در صفات بین خالق و مخلوق، عدم  حقّ ولی در 

  . شباهت و تباین حاکم است و در نتیجه خداوند متعال در صفات یکتا و یگانه است

مُؤْمِنِین عَن« 
ْ
مِیرُ ال

َ
  أ

ِ
 فِيمُبَایِنٌ لِجَمِیع

َ
حْدَث

َ
فَات مَا أ   ٣.»الصِّ

حاصل آنکه روایت مورد بحث تنها در صدد بیان این است که تمایز بین خالق و مخلوق به صفات 

است نه به جدایی عزلی و فاصله مکانی ولی قائلین وحدت وجود روایت مذکور را بر این معنا حمل 

ونت نمایند که خالق و مخلوق در ذات با یکدیگر بینونت ندارند و وحدت دارند ولی در صفات بینمی

دارند زیرا خداوند احاطه وجودی بر مخلوقات دارد و همه او هستند ولی هیچ یک از صفات مخلوق 

  . مثل تعین و حدود وجودی را ندارد

باشد زیرا در آنجا اثبات کردیم خالق تعالی میاین معنا منافی با قاعده تباین که قبلا شرحش گذشت 

ممحکمات و اصول  د و این قضیه ازو مخلوق در ذات و صفت متمایز و متباین هستن
ّ
باب توحید  مسل

باشد پس روایت مورد استدلال را باید بر معنایی که در ابتداء ذکر می در نزد قرآن و عترت 

  . تباین نباشد ۀشد حمل نمائیم تا معارض با قاعد

                                                           
  ٢٩٩ص ١الاحتجاج ج ١
  این روایت مرسله است و قابل استدلال نیست.  ٢
  ٢٦ح ٦٩التوحید ص ٣
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ته نشود، لا خلاصه آنکه اگر بر فرض ظهور روایت مورد بحث در معنایی که در ابتداء ذکر شد، پذیرف

 
ّ

  . وحدت وجود ندارد محتمل است و ظهوری در معنای أقل

  تفسیر روایات بر خلاف بداهت عقل

از روایات به صراحت بر وحدت شخصی وجود دلالت دارد  ایاست که طائفه مدّعیوکیلی  آقای

  . مورد بررسی قرار گیرد ادّعاکه باید این 

روایات مبارکاتی که دلالت بسیار روشنی بر وحدت شخصیه یکی از « :نوشته است: اوّلروایت 

 هُویَ « وجود دارد ذکر شریف
َّ

 هُوَ إِلا
َ

است که در روایت به عنوان اسم اعظم شمرده شده » ا مَنْ لا

  » .کندمیذکر  ۸۹این روایت را شیخ صدوق در التوحید ص. است

 « دلالت روایت بر وحدت شخصی بسیار آشکار است، زیرا کلمه
َ

عطف و در صورت عدم تکرار » لا

در این ترکیب باید به معنای نکره یعنی هر چیزی » هُو« شود، و در نتیجهمیفقط بر سر نکره داخل 

پس این ذکر، . شودمیگفت به کار رود که از آن در زبان علمی به هویت تعبیر » هُو« که بتوان به او

باشد که دلالت بر وجود می» هویتی نیست مگر اوهیچ « یا» او هیچ اوئی نیست مگر« معادل

  ١.باشندمی و مندک که همه کثرات در او فانی ایاحاطی و اطلاقی خداوند دارد به گونه

شود بدون میدر صورت عدم تکرار و عطف فقط بر سر نکره داخل » لا« که کلمه ادّعااین : پاسخ

در صورت عدم تکرار و عطف بر سر معرفه هم » لا« ت عرب کلمهبلکه در استعمالا دلیل است

أنّ الموجود في کتاب سلیم « « :این عبارت آمده گردد مثلا در مقدمه کتاب سلیم بن قیسمیداخل 

ه بن عمر لأبیه لا 
ّ
  ٢».بن أبي بکر محمّدوعظ عبد الل

 ی بکر عَ بن اب محمّد
َ
باشد این گونه میقبلش آمده و بدون تکرار و عطف » لا« م و معرفه استل

 : استعمالات در محاورات عرب رایج است مثل
ُ
پس ... زیدا لا عمرا، لاقیت بکرا لا خالدا و حبّ أ

وکیلی برای اثبات  آقای. در این ترکیب باید به معنای نکره باشد نادرست است» هو« این نتیجه که

                                                           
 هُو«مقاله ای با عنوان  ١

َّ
 هُوَ إِلا

َ
  » وحدت شخصی وجود در ذکر شریف یَا مَنْ لا

  ١٩٦ص ١کتاب سلیم بن قیس الهلالی ج ٢
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را که نزد همه ادیبان معرفه است تبدیل به نکره کرده » هو« ضمیر ،نظریۀ وحدت شخصی وجود

 الیکرده است در ح را تبدیل به هویت باشدمی» او« که معادل فارسی آن» هو« است سپس معنای

وحدت شخصی وجود که  ،به معنای هویت نیامده بعد از این تلاش» هو« ر لغت عرب هیچ گاهکه د

ت یعنی در حقیقت، روایت را حمل بر معنای خلاف مستلزم سوفسطی گری است را نتیجه گرفته اس

  . بداهت عقل نموده است

یْسَ « :بن طاووس فرموده است سیّدمرحوم . شبیه این تعبیر در روایت دیگری هم آمده است
َ
یَا مَنْ ل

اعَة  السَّ
َ
اعَة نِي السَّ

ْ
غِث

َ
نِي أ

ْ
غِث

َ
 هُوَ أ

َّ
 هُوَ إِلا

َ
هُوَ یَا مَنْ لا

َ
  ١».ک

نِي« ادامهدر  وکیلی از روایت صحیح باشد دیگر آقایاگر برداشت 
ْ
غِث

َ
نِي أ

ْ
غِث

َ
در ون معناست چ بی» أ

شخصی وجود دوئیت و اثنینیت منتفی است وجودی جز خدا نیست تا بگوید به فریادم وحدت 

  . برس

 هُوَ « گونه است ون روایت ایناشکال وارد است چ در روایت قبل هم همین
َ

فِرْ لِي یَا مَنْ لا
ْ

 هُوَ اغ
َّ

إِلا

ین افِرِ
َ
ک

ْ
قَوْمِ ال

ْ
ی ال

َ
  ٢.»وَ انْصُرْنِي عَل

حاصل آنکه با نظر به قرینه خارجیه یعنی حکم عقل بدیهی به وجود حقیقی کثرات و همچنین قرینه 

افِرِین« داخلیه حدیث
َ
ک

ْ
قَوْمِ ال

ْ
ی ال

َ
فِرْ لِي وَ انْصُرْنِي عَل

ْ
خالق  میان که دلالت بر دوئیت واقعی» اغ

  المؤمنینبه اینکه کلام مذکور در هنگام جنگ بدر از امیر توجّهنماید و نیز با میتعالی و مخلوق 

ای کسی که اویی نیست : در مقام استمداد از خداوند صادر شده، روایت را باید این گونه معنا کرد

 ست مگر خدای تعالی و بالذات و بی نیاز از همه باشد نی غنیّ مگر او یعنی کسی که مستقل و 
ّ

 إلا

 به وصف غنای ذاتی و بی نیازی فقط اوست و » او: هو« همه محتاج و نیازمند به اویند پس
ّ

 إلا

دیگران همه محتاج و نیازمند هستند و این جمله هیچ دلالتی بر وحدت شخصی وجود ندارد و در 

به محکمات و  توجّهاز استعارات و نکات ادبی استفاده شده و بایستی با  سخنان معصومین 

  . قرائن داخلیه و خارجیه آن را تفسیر کرد

                                                           
  ٣٠٦مهج الدعوات ص ١
  ٨٩التوحید ص ٢
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    المؤمنینشعری است منسوب به امیر اندبرای وحدت شخصی وجود آورده: دوّمروایت 

يْ
َ

 ش
َ

الا
َ
ک عْ هَمَّ

َ
ارْف

َ
هُ ف

َّ
 الل

َّ
  ءَ إِلا

  

فِكَ   
ْ
ا ربّ یَک

َ
ک هَمَّ

َ
اسِ مَا أ   ١النَّ

  

 : پاسخ
ً
 حجیّتهیچ سلسله سند معتبری ندارد بنابراین   المؤمنینبه امیرمنسوب این دیوان : اوّلا

  . ندارد

در   چون اماماما  نیست  قسمتی از اشعار از امام علی« در مقدمه دیوان گفته شده: ثانیا

پاسخ فردی شعر سروده است، جمع آورنده دیوان برای تکمیل مطلب شعر دیگران را هم آورده 

  ٢».است

  . خطیر توحیدی به چنین کلامی استدلال نماییم مسألهبا این وضع آیا صحیح است که در 

يْ« اگر مراد از جمله: ثالثا
َ

 ش
َ

هُ لا
َّ
 الل

َّ
ا« وحدت شخصی وجود باشد دیگر جمله» ءَ إِلا

َ
ک عْ هَمَّ

َ
» فارْف

کسی در خارج و مذکور موجودی غیر خدا نیست تا همتش را بالا ببرد  ۀنظریمعنا ندارد چون بنا بر 

  . را کفایت کند الناس او ربّ نیست تا 

بِي عَبْدِ « :روایت سوم
َ
ادٍ عَنْ بَشِیرِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أ حْمَنِ بْنِ حَمَّ اسِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَبَّ

ْ
  اللهعَنْهُ عَنِ ال

 
َ

ال
َ
بِیرَتَیْنِ : ق

ْ
 تَک

ِّ
ل

ُ
عِیدَیْنِ بَیْنَ ک

ْ
 فِي دُعَاءِ ال

ُ
 وَ  -تَقُول

ً
بَدا

َ
مُ دِینِي أ

َ
سْلا ِ

ْ
 وَ الإ

ً
بَدا

َ
ي أ هُ رَبِّ

َّ
 وَ  محمّدالل

ً
بَدا

َ
ي أ نَبِیِّ

ئِ 
َ
وْصِیَاءُ أ

َ ْ
 وَ الأ

ً
بَدا

َ
ي أ  وَ عَلِيٌّ وَلِیِّ

ً
بَدا

َ
تِي أ

َ
 قِبْل

ُ
عْبَة

َ
ک

ْ
 وَ ال

ً
بَدا

َ
قُرْآنُ کِتَابِي أ

ْ
ی آخِرِهِمْ وَ ال

َ
یهِمْ إِل  وَ تُسَمِّ

ً
بَدا

َ
تِي أ مَّ

ه
َّ
 الل

َّ
حَدَ إِلا

َ
 أ

َ
  ٣.»لا

 
ً
بشیر بن سعید مجهول است بنابراین روایت در مباحث فقهی و فرعی قابل استدلال نیست : اوّلا

  . چه برسد در اصول اعتقادات

                                                           
  ٣٠٥ص دیوان منسوب به امیرالمؤمنین  ١
  ٢٠همان ص ٢
  ٢٨٦ص ٣تهذیب الاحکام ج ٣
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غیر خداست همان سوفسطی حمل روایت بر معنای مخالف با بداهت عقل که نفی وجود از : ثانیا

  . گری است

نبی من است و قرآن کتاب  پیامبر  اسلام دین من است،: گویدمیقبل از این فقره روایت : ثالثا

 :فرمایدمیامامان من هستند سپس  و اوصیاء  المؤمنینمن است و کعبه قبله من است و امیر

ه«
َّ
 الل

َّ
حَدَ إِلا

َ
 أ

َ
شود میاگر مراد از این جمله وحدت شخصی وجود باشد تناقض صدر و ذیل » وَ لا

 آنهانماید سپس نفی وجود از همه میاقرار ... پیامبر و قرآن و کعبه و زیرا در ابتداء به وجود اسلام و

ه« کند علاوه آنکه اگرمی
َّ
 الل

َّ
حَدَ إِلا

َ
 أ

َ
را  را بخواهیم بر وحدت شخصی وجود حمل کنیم باید آن» لا

 لا وجود « به
ّ

  . حد به معنای وجود نیستأتفسیر کنیم و در کلام عرب » الله إلا

ه« است که تحقیق این
َّ
 الل

َّ
حَدَ إِلا

َ
 أ

َ
ون در روایت کند مگر از خداوند چمینفی احدیت از همه » لا

ئ« اندفرموده وَاحِدِ مُتَجَزِّ
ْ
نَّ مَا سِوَی ال

َ
فقط یعنی . یعنی ما سوای خداوند مرکب و متجزی است ١»لأِ

کند بلکه نفی احدیت نمی بنابراین روایت نفی وجود از غیر ی در او راه نداردو تجزّ خداوند احد است 

احد به معنای یگانه و بی همتا است پس جمله مذکور در  اندکند یا چنانکه بعضی گفتهمیاز غیر 

و بی همتایی نیست مگر الله تبارک تعالی و احد در کلام عرب به  حدیث به این معناست که یگانه

  . معنای وجود نیامده است

بِي عَبْدِ « :روایت چهارم
َ
   اللهعَنْ أ

َ
ال

َ
ی : ق

َ
عِبَادُ عَل

ْ
 یَقْدِرُ ال

َ
دْرَتُهُ وَ لا

ُ
رُ ق  تُقَدَّ

َ
ی لا

َ
 وَ تَعَال

َ
هَ تَبَارَك

َّ
إِنَّ الل

يْ
َ

یْسَ ش
َ
مَتِهِ وَ ل

َ
غَ عَظ

َ
 مَبْل

َ
مِهِ وَ لا

ْ
نْهَ عِل

ُ
غُونَ ک

ُ
 یَبْل

َ
یْسَ صِفَتِهِ وَ لا

َ
 وَ صِدْقٌ ل

ٌ
مَة

ْ
ل

ُ
یْسَ فِیهِ ظ

َ
یْرَهُ هُوَ نُورٌ ل

َ
ءٌ غ

ذِب
َ
یْسَ فِیهِ جَوْرٌ وَ  ٌفِیهِ ک

َ
 ل

ٌ
م حقّ وَ عَدْل

َ
لِكَ ل

َ
ذ

َ
 ک

ٌ
یْسَ فِیهِ بَاطِل

َ
انَ  ل

َ
لِكَ ک

َ
ذ

َ
بَدَ الآبِْدِینَ وَ ک

َ
 أ

ُ
 یَزَال

َ
 وَ لا

ْ
یَزَل

 سَحَابٌ 
َ

 نُجُومٌ وَ لا
َ

مَرٌ وَ لا
َ
 ق

َ
مْسٌ وَ لا

َ
 ش

َ
 نَهَارٌ وَ لا

َ
 وَ لا

ٌ
یْل

َ
 ل

َ
 سَمَاءٌ وَ لا

َ
رْضٌ وَ لا

َ
نْ أ

ُ
مْ یَک

َ
 ل

ْ
رٌ  إِذ

َ
 مَط

َ
وَ لا

رُونَ  بِّ
َ
مَتَهُ وَ یُک

َ
مُونَ عَظ

ِّ
 یُعَظ

ً
قا

ْ
قَ خَل

ُ
ل

ْ
نْ یَخ

َ
حَبَّ أ

َ
ی أ

َ
 وَ تَعَال

َ
هَ تَبَارَك

َّ
مَّ إِنَّ الل

ُ
یَاحٌ ث  رِ

َ
ونَ وَ لا

ُّ
یَاءَهُ وَ یُجِل  کِبْرِ

ی
َ
 وَ تَعَال

َ
هُ تَبَارَك

َّ
 الل

َ
ال

َ
مَا ق

َ
انَا ک

َ
ک

َ
یْنِ ف

َّ
ونَا ظِل

ُ
 ک

َ
قَال

َ
هُ ف

َ
ل

َ
  ٢.»جَلا

 
ّ

يْ« جمله نظریۀ وحدت شخصی وجوداستدلال برای  محل
َ

یْسَ ش
َ
یْرَهُ وَ ل

َ
  . باشدمی» ءٌ غ

                                                           
  ١١٦ص ١الکافی ج ١
  ١٢٨التوحید ص ٢
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صدر روایت . کند که مراد از آن وحدت شخصی وجود نیستمییل روایت دلالت صدر و ذ ولی

ی صِفَتِهِ « :فرمایدمی
َ
عِبَادُ عَل

ْ
 یَقْدِرُ ال

َ
مذکور، بندگان وجودی ندارند تا درباره  ۀنظریچون بنابر » لا

هَ « :فرمایدمیدر وصف پروردگار سخن گفته شود و در ذیل روایت  آنهاقدرت و یا عدم قدرت 
َّ
إِنَّ الل

مَتَهُ 
َ

مُونَ عَظ
ِّ

 یُعَظ
ً
قا

ْ
قَ خَل

ُ
ل

ْ
نْ یَخ

َ
حَبَّ أ

َ
ی أ

َ
 وَ تَعَال

َ
 شودمیگفته  نظریۀ وحدت شخصی وجودبنابر » تَبَارَك

 د لا موجو«
ّ

بی معناست و لذا غیر از خدا کسی نیست تا او  آنهادیگر خلق اشیاء و ایجاد  ١»الله إلا

  . آیدمیرا تعظیم نماید اصلا دوئیت و غیریتی نیست و به عبارت دیگر تناقض صدر و ذیل پیش 

  . به این قرینه قطعی باید در پی معنای صحیح روایت بود توجّهبنابراین با 

مهمرحوم 
ّ

ء غیره أي و لیس شي« :کندمیه بیان این گونروایت را ) رضوان الله علیه( مجلسی علا

ء غیره و یحتمل اتصاله بما بعده أي هو متصف بتلك الأوصاف کذلك أو کان کذلك حین لا شي

  ٢». ء غیرهالمذکورة بعد ذلك لا شي

  . سه معنا در روایت محتمل است لذا استدلال به آن برای وحدت شخصی وجود صحیح نیست

هیچ کس غیر از خداوند موصوف به اوصافی که ذکر » ء غیره بالاوصاف المذکورةلیس شي« -۱

عدم قدرت بندگان بر توصیف، عدم وصول به کنه : شده نیست یعنی همان اوصافی که در قبل فرمود

  . ن به عظمتشو عدم رسید

بوده است و در آن مقطعی که هیچ کس غیر ... عظمت و صف به اوصاف مذکور یعنیخداوند مت-۲

  . رض و سماء و لیل و نهاری نبودکه ا ایاز خدا نبود یعنی آن برهه

ذِب« هیچ کس غیر از خدا موصوف به اوصاف -۳
َ
یْسَ فِیهِ ک

َ
 وَ صِدْقٌ ل

ٌ
مَة

ْ
ل

ُ
یْسَ فِیهِ ظ

َ
ه نبود» نُورٌ ل

  . است

-سوفسطی گری-که معقول است نوبت به حمل روایت بر معنای نامعقول ایبا این معانی محتمله

 . رسدنمی

                                                           
  ٥٥١ص ١فتوحات المکیه ج ١
 ٣٠٧ص ٣بحارالانوار ج ٢
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بِي عَبْدِ « :روایت پنجم
َ
نْ رَوَاهُ عَنْ أ  بْنِ عَمْرٍو عَمَّ

ِ
یدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جُمَیْع عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِ

   الله
َ

ال
َ
يْ: ق

َ
يُّ ش

َ
 لِي أ

َ
ال

َ
 وَ ق

َ
تُ لا

ْ
قُل

َ
بَرُ ف

ْ
ک

َ
هُ أ

َّ
ي اللهءٍ الل نِّ

َ
 أ

َّ
دْرِي إِلا

َ
رَاهُ  مَا أ

َ
يْ أ

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
بَرُ مِنْ ک

ْ
ک

َ
 أ

َ
قَال

َ
ءٍ ف

يْ
َ

مَّ ش
َ
انَ ث

َ
يْوَ ک

َ
يُّ ش

َ
تُ وَ أ

ْ
قُل

َ
بَرَ مِنْهُ ف

ْ
ک

َ
ونَ أ

ُ
یَک

َ
نْ یُوصَفءٌ سِوَاهُ ف

َ
بَرُ مِنْ أ

ْ
ک

َ
 أ

َ
ال

َ
بَرُ ق

ْ
ک

َ
هُ أ

َّ
  ١» .ءٍ هُوَ الل

 دانم نمی تر است گفتمچه چیزی بزرگامام از من پرسید خداوند از : گویدمیراوی 
ّ

اینکه فکر  إلا

آنجا شیئی غیر از خدا بوده تا خداوند از او : فرمود  تر است اماماز همه اشیاء بزرگ کنم اومی

تر از اینکه مورد وصف بزرگ: تر است فرمودپس خداوند از چه چیزی بزرگ: تر باشد؟ پرسیدمبزرگ

  . قرار گیرد

 : پاسخ
ً
  . این روایت مرسله است و استدلال به آن صحیح نیست: اوّلا

 گوییم میبا چشم پوشی از سند : ثانیا
ّ

يْ « :استدلال این جمله است محل
َ

مَّ ش
َ
انَ ث

َ
ونَ وَ ک

ُ
یَک

َ
ءٌ سِوَاهُ ف

بَرَ مِنْهُ 
ْ
ک

َ
مذکور  ۀنظریاگر مراد . ندارد نظریۀ وحدت شخصی وجودو این جمله هیچ گونه دلالتی بر » أ

یهمگر چیزی غیر خدا مطلقا وجود دارد؟ چون : فرمودمیباید   بود امام
ّ
لا « :گویندمی صوف

 موجود مطلقا 
ّ

مَّ « ولی در روایت اسم اشاره» الله إلا
َ
استعمال شده این لفظ اشاره به مقام خاص » ث

تر باشد؟ در آنجا شیئی غیر خدا بوده تا خداوند از او بزرگ: فرمایندمییا جایگاه خاصی است امام 

گوید مطلقا موجودی غیر از خدا نیست، میکه  نظریۀ وحدت شخصی وجوداین مشارالیه خاص با 

  . خلاف ظاهر است نظریۀ وحدت شخصی وجودسازگار نیست پس حمل روایت بر 

  : دو معنا در روایت محتمل است

مآنچه در نزد عقل و نقل -۱
ّ
است خداوند قابل مقایسه با مخلوق نیست تا بگوئیم خداوند از او  مسل

 پس. بر آن است تر است چنانچه آیات و روایات متواتره قاعده تباین بین خالق و مخلوق دلیلبزرگ

مَّ «
َ
  . اشاره به مخلوقات نیست و مشارالیه آن نباید مخلوقات باشد» ث

مَّ « کند بنابر ایننمی قیاسخداوند را به مخلوق   قطعا امام
َ
ی است و ظهور باشاره به مقام ربو» ث

آن در این است که در مقام ربوی و منزلت الهی مگر چیزی همانند و شبیه خداوند است تا بگویی 

                                                           
  ٣٢٩ص ٢المحاسن ج ١
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تر است اصلا چیزی در رتبه و جایگاه او نیست، مگر کسی است با او قابل خداوند از او بزرگ

تر از آن تر است بلکه باید بگویی خداوند بزرگایسه بگویی خدا از او بزرگمقایسه باشد تا بعد از مق

  . است که مورد وصف قرار گیرد

مَّ « معنای دیگری نیز در روایت محتمل است و آن اینکه مشارالیه-۲
َ
است که خداوند  ایآن برهه» ث

به همین امر دلالت » ث العالم بعد العدموحد« بود و هیچ مخلوقی را خلق نکرده بود که روایات

انَ « :دارد
َ
هُ  ک

َّ
ق الل

ْ
 خَل

َ
نَ « ١»وَ لا وَّ

َ
مَّ ک

ُ
 ث

ً
هُ مَوْجُودا

َّ
مْ یَزَلِ الل

َ
رَاد ل

َ
در روایت مورد بحث به   امام ٢»مَا أ

ت عالم تر است قبل از خلقبزرگ گویی خداوند از همه چیزمیبنابر گفتار تو که : دنفرمایمیراوی 

تر باشد و مخلوقی را نیافریده بود اصلا شیئی غیر از خدا نبود تا خداوند از او بزرگکه خداوند هیچ 

بَر« حال آنکه جمله
ْ
ک

َ
هُ أ

َّ
بَر« صادق بود بنابراین معنای» الل

ْ
ک

َ
هُ أ

َّ
تر که خداوند بزرگ استاین » الل

و چه بعد از خلقت  عالم است از اینکه مورد وصف قرار گیرد که در همه احوال چه قبل از خلقت

  . صادق است

به دو معنای محتمل که عقلی و عقلائی است حمل روایت بر وحدت شخصی وجود که  توجّهبا 

  . مستلزم سوفسطی گر است بلا وجه است

 « :روایت ششم
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
   للهاق

َ
ال

َ
بِیدٍ حَیْثُ ق

َ
 ل

ُ
لِمَة

َ
عَرَبُ ک

ْ
تْهَا ال

َ
ال

َ
لِمَةٍ ق

َ
صْدَقُ ک

َ
  : أ

يْ
َ

 ش
ُّ

ل
ُ
 ک

َ
لا

َ
  اللهءٍ مَا سِوَی أ

ٌ
  بَاطِل

  

 زَائِل  
َ
ة

َ
 مَحَال

َ
 نَعِیمٍ لا

ُّ
ل

ُ
  ٣وَ ک

  

 علماء علم حدیث  میان این روایت از مصباح الشریعه است که اعتبار این کتاب در
ّ

اختلاف  محل

مهمرحوم . است
ّ

  ٤»أن سنده ینتهي إلی الصوفیة« :فرمایدمیمجلسی  علا

استدلال به این روایت در مباحث  پسعلاوه آنکه روایتش مرسله است و سندی برای آن ذکر نشده 

  . اعتقادی که علم و یقین لازم دارد بلا وجه است

                                                           
  ١٩٣التوحید ص ١
 ١٦٠ص ٤بحارالاتوار ج ٢
  ٦٠مصباح الشریعة ص ٣
  ٣٢ص ١بحارالاتوار ج ٤
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  . باشدمین در لغت عرب به معنای نیستی و عدم» باطل« افزون بر این

  ١»فسد او سقط حکمه: بطل الشئ« :گویدمیفیومی  

  ٢»سرا فهو باطلذهب ضیاعا و خُ : بطل الشئ یبطل« :گویدمیابن منظور 

پس معنای شعر لبید این است که همه چیز غیر خداوند فاسد و ضایع است یعنی هست ولی فاسد 

 نَعِیمٍ « دوّماست همانطور که در مصرع  دوّماست نه آنکه نابود و مع
ُّ

ل
ُ
فرض وجودش  ،نعمت» ...وَ ک

پس شاعر حکم به زوال و نابودی نعمت س -بودنش کند  دوّمحکم به مع اوّلنه اینکه از  - شده

نیز شاهدی  دوّملذا مصرع . شودمیرود و از انسان سلب میکند چرا که هر نعمتی در آخر از بین می

  . بودن نبوده است دوّممع اوّلر مصرع نکه مراد شاعر از باطل ددیگر است بر ای

یُورُهُ تَحْدِیدٌ لِمَا « روایت است که  از حضرت رضا« :نویسدمیوکیلی  آقای: روایت هفتم
ُ

غ

کنند و خداوند میزنند بلکه ما سوای او را محدود نمی حدّ های خداوند، خداوند را غیریعنی » سِوَاه

مقام اطلاق و عدم تناهی خودش باقی است این همان توحید حقیقی قرآنی است که همیشه در 

  ٣».کنندمیهی تعبیر به وحدت شخصی و گا به توحید صمدی تعبیر بزرگان گاهی از آن

یُورُهُ تَحْدِیدٌ لِمَا سِوَاه« وکیلی جمله قبل از آقای: پاسخ
ُ

را ذکر نکردند و روایت را تقطیع کردند » غ

نْهُهُ « :ل روایت این استعبارت کام
ُ
یقٌ  ک یُورُهُ تَحْدِیدٌ لِمَا سِوَاه تَفْرِ

ُ
قِهِ وَ غ

ْ
  ٤»بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَل

او و مخلوقش است، غیرهای خداوند ما سوای او را  میان کنه و حقیقت خداوند، جدایی و فرق

  . کنندمیمحدود 

این روایت حاکی از آن است که خالق تعالی و مخلوق در هیچ امر عینی اشتراک ندارند و در حقیقت 

  . کند نه اثبات آنمیروایت مذکور نفی وحدت وجود 

                                                           
  ٥٢ص ٢مصباح المنیر ج ١
  ٥٦ص ١١لسان العرب ج ٢
  ٢٢٤ص-٢٢٣کتاب معلم (خداشناسی) ص ٣

 ١٥١ص ١ج عیون اخبار الرضا ٤
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  : کندمیروایت دو مطلب را بیان 

محدودیت -٢. نفی وحدت وجود استاش خالق تعالی و مخلوق که لازمه میان مباینت و تفریق -١

ی خداوند ساکت و نسبت به اطلاق و عدم تناه دلالت حدیث همین اندازه است حدّ و وند، غیر خدا

حال آنکه روایت . را بر روایت تحمیل کردند -وحدت وجود-وکیلی عقیده خودشان  آقایاست ولی 

» خداوند همیشه در مقام اطلاق و عدم تناهی خودش باقی است« :که هیچ دلالتی بر این گفتار

  . ندارد

 به  توجّهما با 
ّ
این خالق و مخلوق است روایت را  میان عقلی و نقلی متواتر که حاکی از مباینت ۀادل

چون غیر خداوند متجزی و دارای کم و مقدارند محدود هستند ولی خود « :دهیممیه توضیح گون

ه از صفات ا از ممکنات خارج است و حقیقتی ماوراء ممکنات و منزّ تخصّصخداوند به جهت آنکه 

غیرهای خداوند ما سوای : فرمایدمیگیرد لذا حدیث نمی و مقدار قرار حدّ امکانی است، موضوع 

سنخ مخلوقات و از  شوند چون اونمی در ذات پاکش حدّ چ گاه موجب کنند و هیمیاو را محدود 

  » .قرار گیرد حدّ ممکنات نیست تا موضوع 

مهعلاوه آنکه مرحوم 
ّ

دهد که معنای میبرای روایت احتمال دو معنا ) رضوان الله علیه( مجلسی علا

 به متن کامل روایت و دو معنای محتمل آیا صحیح توجّهحال با . همان است که توضیح دادیم اوّل

که صدر روایت را حذف کنیم و معنای محتمله را در نظر نگیرم و از روایت تقطیع شده وحدت  است

  وجود را برداشت نماییم؟!

و کنهه تفریق بینه و بین خلقه لعل الغرض بیان أنه لا یشترك في ذاتيّ مع الممکنات :   قوله« 

ء و یحتمل أن یکون المعنی أن غایة شيبأبلغ وجه أي کنهه یفرق بینه و بینهم لعدم اشتراکه معهم في 

توحید الموحدین و معرفتهم نفي الصفات الممکنات عنه و الحاصل عدم إمکان معرفة کنهه بل إنما 

قوله ع و غیوره تحدید  وّلیعرف بالوجوه التي ترجع إلی نفي النقائص عنه کما مر تحقیقه و یؤید الا

ونه مغایرا له تحدید لما سواه فکل ما سواه مغایر له في لما سواه فالغیور إما مصدر أو جمع غیر أي ک
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الکنه و یحتمل أن یکون المراد بالمغایرة المباینة بحیث لا یکون من توابعه أصلا لا جزءا له و لا صفة 

  ١».أي کل ما هو غیر ذاته فهو سواه فلیس جزءا له و لا صفة

  وحدت وجود  یۀاقوال علماء دین پیرامون نظر

برد، و نگرد به لوازم باطل آن پی میوجود می نظریۀ وحدتهر پژوهشگری که با تأمل و تحقیق در 

که کمین گاه شیطان ای یابد که این دیدگاه بر عقل و نقل استوار نیست و جز مکاشفهبه روشنی می

 وهم و خیال است، پایگاهی ندارد
ّ

  . و محل

  : اندیشمندانی که ۀو به همین جهت هم

  ۀاطاح -۱
ّ
  . اندوحیانی داشته ۀکافی به ادل

و ادراکات روشن عقلی را در  -٣. اندو عقل و خرد خویش را بر مکاشفات واهی مقدّم نموده - ۲

وحدت وجود را نپذیرفته و آن را منافی با عقل  ۀفرضی. اندحجاب تقلید از گذشتگان مستور ننموده

  . اندو نقل دانسته

گاهی از زوایا و و علماء مکتب وحی را نقل می اینک بخشی از اقوال بزرگان کنیم که با علم و آ

  : اندمذکور، آن را مردود شمرده ۀتبعات اید

ی -۱
ّ
  : نویسدمی) ( مرحوم علامه حل

الضرورة قاضیة ببطلان الاتحاد، فانّه لا یعقل . المبحث الخامس فی أنّه تعالی لا یتحد بغیره« 

 
ً
 و خالف فی ذلک جماعة من الصوفیة من الجمهور فحکموا بأنّه تعالی صیرورة الشیئین شیئا

ً
واحدا

و . یتحد مع أبدان العارفین حتی أنّ بعضهم قال أنّه تعالی نفس الوجود و کل موجود هو الله تعالی

  ٢»هذا عین الکفر و الالحاد و الحمدلله الذی فضّلنا باتباع أهل البیت دون أهل الأهواء الباطلة

  : نویسدمی) ( وم شیخ حرّ عاملیمرح - ۲

                                                           
  ٢٣٤ص ٤بحارالانوار ج ١
  . ۵۷نهج الحق وکشف الصدق:  ٢
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من ضروریات مذهب الشیعة الإمامیّة لم یذهب  -یعنی وحدت وجود  -انّ بطلان هذا الاعتقاد « 

   ١.»إلیه أحد منهم بل صرّحوا بانکاره و اجمعوا علی فساده و شنّعوا علی من قال به

  : نویسدمی) ( مرحوم علامه مجلسی -۳

فرزند خدا است یا خدا در او حلول )   علی نبینا و آله و( عیسیگویند که حضرت نصاری می« 

کرده است یا با او متحد شده است و اینهمه مستلزم عجز و نقص حق تعالی است و عین کفر است 

گویند که حق تعالی عین اشیاء است یا آنکه ماهیات ممکنه امور و آنچه بعضی از صوفیه می

شود همه کند و با او متحد میاند یا آنکه خدا در عارف حلول میشدهاند و عارض ذات حق اعتباریه

   ٢.»این اقوال عین کفر و زندقه است

  : نویسدمرحوم قاضی سعید قمّی می -۴

هو الوجود بشرط لا أو بالعکس، و المعلول هو ) أمره( القول بأنّ المبدأ هو الوجود بلا شرط و« 

ص بذاته الواقع فی أعلی الوجود بشرط شیء، و کذا القول بأنّ 
ّ

المبدأ هو الوجود الشخصی المتشخ

ة 
ّ
درجات التشکیک المشتمل علی جمیع المراتب السافلة، و بالجمله فالقول بکون المعلول عین العل

ة أو المعلول و 
ّ
بالذات و غیره بالاعتبارات السلبیّة و کذا القول بالجزئیة سواء کانت من طرف العل

ة القول بالأصلیّة و ال
ّ
فرعیّة، و القول بالسنخیّة أو الترشح أو العروض سواء کان الأخیر من جهة العل

د . و المعلول، و القول بالکمون و البروز و ما یضاهی ذلک، علی حدٌ الشرک و الکفر
ّ
 ذلک تول

ٌ
و کل

 :معنوی و تناسل حقیقی و موجب التهوّد القائل به و مستلزم التنضر الذاهب إلیه حیث قالت الیهود

  ٣».)المسیح ابن الله(: و النصاری) عزیر ابن الله(

  : نویسدمی) ( مرحوم علامه شیخ جعفر کاشف الغطاء - ۵

ما یترتب علیه : القسم الثانی.. اوّلهما الکافر بالذات و هو کافر بالله تعالی أو نبیّه: الکفر قسمان« 

الاسلامیة و المتواترات عن سیّد البریّة کالقول بالجبر الکفر بطریق الاستلزم کانکار بعض الضروریّات 

                                                           
  . ۵۹الاثنا عشریه:  ١

  . ۱۵حقّ الیقین:  ٢

  . ۶۶، ۲شرح توحید الصدوق:  ٣



 »یهفت روز در بهشت خداشناس«در كتاب  یتامّل سوم بخش

١٢٧ 

و التفویض و الارجاء و الوعید و قدم العالم و قدم المجرّدات و التجسیم و التشبیه بالحقیقة و الحلول 

   ١.»و الاتّحاد و وحدة الوجود أو الموجود

  : نویسدمی) ( سید محمّد کاظم یزدی آیة اللهمرحوم  -۶

 مع العلم القائلون بوح« 
ّ

دة الوجود من الصوفیة إذا التزموا بأحکام الاسلام فالأقوی عدم نجاستهم إلا

   ٢.»بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد

  : نویسدمی) ( سید محسن حکیم آیة الله - ۷

و امّا القائلون بوحدة الوجود من الصوفیّة فقد ذکرهم جماعة منهم السبزواری فی تعلیقته علی « 

م بکلمة : و القائلون بالتوحید امّا أن یقول: الأسفار قال
ّ
 مع التکل

ً
بکثرة الوجود و الموجود جمیعا

، و اکثر الناس فی هذا المقام
ً
 بها اجمالا

ً
بوحدة الوجود و : و امّا أن یقول. التوحید لسان و اعتقادا

، و هو مذهب بعض الصوفیّة، و امّا یقول
ً
و کثرة الموجود، و هو بوحدة الوجود : الموجود جمیعا

  . المنسوب إلی أذواق المتألهین و عکسه باطل

  . بوحدة الوجود و الموجود فی عین کثرتهما، و هو مذهب المصنف و العرفاء الشامخین: وامّا أن یقول

توحید : توحید خاصّ الخاص، و الرابع: توحید خاصّی، و الثانی: توحید عامی، و الثالث: والأوّل

  . الخواصّ أخصّ 

 یوجبان : أقول
ً
حسن الظنّ بهؤلاء القائلین بالتوحید الخاصّ و الحمل علی الصحّة المأمور به شرعا

 فکیف یصحٌ علی هذه الأقوال وجود الخالق و 
ّ

حمل هذه الأقوال علی خلاف ظواهرها، و إلا

   ٣»المخلوق و الآمر و المأمور و الراحم و المرحوم؟!

  : نویسدمی) ( خوئیمرحوم آیة الله  -۸

و کذلک بعض الفرق المنتحلین الاسلام إذا کانت عقائدهم علی نحو ترجع إلی انکار الألوهیة و « 

علی ما  -الخلق، او انکار النبّوة أو المعاد، فیحکم بکفرهم کالقائلین بوحدة الوجود من الصوفیة 

                                                           
  . ۳۵۶، ۲کشف الغطاء:  ١

  . ۲مسأله:  ۱۴۰، ۱العروة الوثقی:  ٢

  . ۳۹۱، ۱مستمسک العروة الوثقی:  ٣



 »یهفت روز در بهشت خداشناس«در كتاب  یتامّل سوم بخش

١٢٨ 

  –نسب إلیهم 
ً
 فی أشعارهم و فی بعض المتون أیضا

ً
 علی کفرهم کما فی عبارة و یوجد کثیرا

ّ
 ما یدل

فهم یعتقدون وحدة الوجود و أنّ » الحمد لله الذی خلق الأشیاء و هو عینها« محیی الدین بن عربی

، و إذا ألغیت المراتب فهو نفس 
ً
وجود الخالق و المخلوق شیء واحد إذا لوحظت المراتب خلقا

ما یختلف بالاعتبار، فهو باعتبار حدّه الخالق، فالواجب و الممکن شیء واحد موجود واحد و إنّ 

 و هذا یرجع فی الحقیقة إلی انکار خالق غیر الموجودات 
ً
ممکن و مخلوق و إذا ألغی الحدٌ یکون واجبا

   ١.»الخارجیة

  : نویسدمی) ( مرعشی آیة اللهمرحوم  - ۹

أرکانه و انثلمت بنیانه، و و عندی أنّ مصیبة الصوفیة علی الاسلام من أعظم المصائب تهدّمت بها « 

ظهر لی بعد الفحص الأکید و التجول فی مضامیر کلماتهم و الوقوف علی ما فی خبایا مطالبهم و 

العثور علی مخبیاتهم بعد الاجتماع برؤساء فرقهم أنّ الداء سری إلی الدین من رهبة النصاری فتلقاه 

م إلی الشیعة حتّی رقی شأنهم و علت ثمّ سری منه.. جمع من العامّة کالحسن البصری و الشبلی

 علی حجر من أساس الدین، اوّلوا نصوص الکتاب و السنّة و خالفوا 
ً
رایاتهم بحیث ما ابقوا حجرا

الأحکام الفطریة العقلیّة، و التزموا بوحدة الوجود بل الموجود و أخذ الوجهة فی العبادة و المداومة 

و التزامهم بما یسمّونه بالذکر الخفی . التی لفقتها رؤوسعلی الأوراد المشحونة بالکفر و الأباطیل 

 عنه بالسفر من الحقّ إلی الخلق تارة، و التنزل من 
ً
 بیساره معبرا

ً
 من یمین القلب خاتما

ً
القلبی شارعا

 عنه بالسفر من الخلق إلی الحق العروج من 
ً
القوس الصعودی إلی النزولی أخری و بالعکس معبّرا

  ٢.»الصعودی أخری فیالله من هذه الطامّاتالقوس النزولی إلی 

  : نویسدمی) ( سید عبد الأعلی سبزواری آیة اللهمرحوم  - ۱۱

الوحدة فی عین الکثرة أو وحدة الوجود و کثرة الموجود، و : منها... و امّا القائلون بوحدة الوجود« 

  لا ریب فی انّ الله تبارک و تعالی منزّه عن هذه 

 : نهاو م..... التصوّرات
ّ

 و الکل
ّ

الوحدة الواقعیة الشخصیّة بأن یکون الله تبارک و تعالی عین الکل

  ٣.»عینه، و لا ریب فی أنّه انکار للضروری

                                                           
  . ۱۶۹ - ۱۶۸محاضرات فی المواریث:  ١

  . ۱۸۳، ۱احقاق الحق:  ٢

  . ۳۸۸، ۱مهذب الاحکام:  ٣



 »یهفت روز در بهشت خداشناس«در كتاب  یتامّل سوم بخش

١٢٩ 

  : العظمی آقای سیستانی دام ظله العالی آیة اللهمحضر مبارک  - ۱۲

عالی در بعضی با توجه به مطالب منسوب به حضرت : رساندبا اهداء تحیات وافره به عرض می« 

شود نظر شریف را در این رابطه اعلام از سایتها مبنی بر تایید عرفان صاحب فصوصی، تقاضا می

  . فرمایید

  بسمه تعالی 

این جانب درارتباط با معارف اعتقادی به روش اکابر علمای امامیه قدس الله اسرارهم که مطابق با 

باشد معتقد بوده و روش فوق می) ( آیات قرآن مجید و روایات اهل بیت عصمت و طهارت

   .»الذکر را تأیید نمی نمایم

  : نویسدمی) ( سید محمد حسینی شیرازی آیة اللهمرحوم  - ۱۳

 الواحد أو « 
ّ

فمن قال بالفیض کفیضان الحوض مما یستلزم السنخیة أو أنّ الواحد لا یصدر منه إلا

 الأشیاء و لیس بشیء منها 
ٌ

وا علیها بدلیل أن بسیط الحقیقة کل
ّ
کما قاله بعض الفلاسفة، لم یستدل

 حال فالقول بوحدة الوجود أو الموجود أم ..... برهانی بل قد عرفت الدلیل علی خلافها
ّ

و علی کل

 
ً
 و نقلا

ً
ة عقلا

ّ
  . ما أشبه ذلک خلاف الأدل

لله علی فکما وفقنی ا: وممّا تقدّم ظهر الاشکال فیما استنبطة الأسفار حیث قال فی بعض کلامه

إلی آخر کلامه الذی یظهر للملاحظ فیها اشکالات و اشکالات و لا یطابق ..... الهلاک السرمدی

ة العقلیّة مما نحن بصدد ذکره الآن
ّ
   ١»... ما ورد من الآیات و الروایات الشریفة و الادل

  : نویسدمی) ( اراکی آیة اللهمرحوم  ۔۱۴

  وفیّة فحکمهم من حیث الطهارة و امّا القائلون بوحدة الوجود من الص« 

مقالة هؤلاء أنّ الموجود هو الله فقط و غیره : والنجاسة مبنیٌ علی معرفة قولهم و مذهبهم، فنقول

 بل هم وجودات توهمیّة، فما تری أنّه وجود مجرّد 
ً
 من الوجود أصلا

ّ
معدومات صرفة، و لیس لهم حظ

 الشخص 
ٌ

المتحرّک، حیث یتوّهم أنّه شیء متحرّک مع أنّه لا شیء و توّهم نظیر رؤیة الحرکة فی ظل

                                                           
  . ۲۴۷ - ۲۲۸فقه العقائد:  ١



 »یهفت روز در بهشت خداشناس«در كتاب  یتامّل سوم بخش

١٣٠ 

 عدم إشراق الشمس فی مقدار من المکان
ّ

و إلی هذا أشار المولوی فی ما ..... معدوم، و لیس إلا

  : قاله بالفارسیة

  چون که بیرنگی اسیر رنگ شد

  چون که این رنگ از میان برداشتی

  

  موسیی با موسیی در جنگ شد  

  سیی کرد آشتیو موسیی با مو

  

 الوجود الواحد » رنگ« ـو مراده ب
ّ

هو القیود العدمیّة و مقصوده أنّه إذا ارتفعت القیود العدمیّة فلیس إلا

  ... البحث البسیط و هو الله تعالی

لهذه المقالة لوازم فاسدة کثیرة، فإنّه علی هذا لا یکون فی البین من یعاقب : فإذا تبیّن مقالتهم نقول

و بالجملة . یعاقب، و من ینعم و من ینعم علیه، و من یرسل النبیٌ و من یرسل الرسل إلیهمو من 

فلازمه بطلان الثواب و العقاب، و الجنّة و النار و الأنبیاء و انکار المنعم و هذا انکار للضروری فی 

 و جمیع الأدیان من الاعتراف بجمیع ذلک، فان کانوا ملتزمین بذلک فلا اشکال فی کفرهم

  ١.»نجاستهم

  

                                                           
  . ۵۵۲ - ۵۵۱، ۱کتاب الطهارة:  ١



 

١٣١ 

ش �ھارم
��

:  

  ا�سان �نا�ی �ھان �نا�ی � �تاب ���ی �و�ه

  



 یجهان شناس یكوتاه در كتاب انسان شناس ینظر چهارم بخش

١٣٢ 

   وجود در تشکیک یۀنظرانسان شناسی و جهان بینی بر اساس 

مو نیز در کتاب » توحید قرآنی و وحدت وجود« وکیلی در نوشتاری با عنوان آقای
ّ
) خداشناسی( معل

یهمبنای  ٢٢٤_  ٢٢٣ص 
ّ
شمارد ولی در کتاب می_ وحدت شخصی وجود _ را قول صحیح  صوف

تشکیک در وجود تبیین  ۀعالم هستی را بر طبق نظری ،بعدبه  ١١٧انسان شناسی و جهان بینی ص 

یهمذکور از نظر عرفا و  ۀنماید در حالی که نظریمی
ّ
 مردود است بنابراین در این مورد هم  صوف

ً
کاملا

  . وکیلی ملتزم به مبنایی که پذیرفتند نشدند آقای

تشکیک سر از  ۀبالأخره مسأل« :گویدمید حسین طهرانی در مورد تشکیک در وجود ممح آقای

آورد و قائل شدن به تشکیک که بالأخره از وحدت عددیه جدا میتعالی در  حقّ وحدت عددی 

  ١».نیست

آن قسمتی که خواه ناخواه  ،ایددر حقیقت شما قسمتی از وجود صرف را واجب الوجود پنداشته« 

کند و نمی درد را دواها محدود و معین است گرچه هزار کلمه صرف و لفظ را بر سر آن در آورید این

و  ،مرتبه اعلا را که متمایز است از سایر مراتب ،با پیوند عبارت محض محوضت و بسط و بساطت

  را غیر محدود و صرفواجب جل و علا حقّ وجود حضرت  ،سایر مراتب حدّ محدود است به 

  ،سازدنمی
ً
 و حدوثا

ً
 و اقتقارا

ً
 و ترکیبا

ً
   ٢»و کفی فی ذلک منقصة و حدّا

  ،ی در نطریه اصالت وجود و وحدت وجودتأمّلما در کتاب 
ّ
تشکیک در وجود را مورد نقد  ۀریظن ۀادل

  فاسد برای آن شمردیم ۀبررسی قرار دادیم و دوازده ثمر

  نفس  تجرّدی ادّعا

 معرّفی مجرّدبه بعد روح انسان را  ٣٠ص » انسان شناسی جهان شناسی« وکیلی در کتاب آقای

  کنند می

نامیده  مجرّدآید به نوعی نمی ادراک حسی ما در ۀکه در دامنهایی چیز« :نویسدمی مجرّدو در تعریف 

نامند چون فاقد همسر است و می مجرّدکسی که همسر ندارد را . یعنی خالی و ندار مجرّدشود می

                                                           
 ٢٢١/ ص  ٣الله شناسی / ج ١
  ٢١٣توحید علمی و عینی / ص  ٢



 یجهان شناس یكوتاه در كتاب انسان شناس ینظر چهارم بخش

١٣٣ 

نامیده  مجرّده است بیرون بوده و به اصطلاح فلسفی فاقد مادّ  مادّیموجودی که از عالم اجسام 

  ١»شودمی

یهیی است که فلاسفه و ادّعانفس و روح انسان  تجرّد
ّ
از  مسألهدر حالیکه این  اندمطرح کرده صوف

 
ّ

یا منوط به رجوع . روح است ۀلاع از آن وابسته به مراجعه به کلام آفرینندمسائل غیبی است و اط

یرا که آنان علمشان را از خالق روح اخذ کرد معصومین  و واضح است که امور  ،اندهاست ز

و ) ( ربت روح و یا خصوصیات بهشت و جهنم و یا وقایع معراج پیامغیبی و توقیفی مانند کیفیّ 

نظائر آن جایگاه عقل نیست زیرا مقدمات علمی لازم در نزدش موجود نیست و عقل نسبت به آنچه 

 
ّ

تواند واقع را کشف نماید و بدون مقدمات علمی تنها به تخمین و گمانه نمی لاعات کافی نداردکه اط

  . رسدمیزنی 

  عدم تجرد نفس در آیات و روایات

  : فرمایدمی ٢٩و ٢٨یه آخداوند متعال در سوره حجر 

 من صلصل من حمأ مسنون« 
ً
یته و  و اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا نفخت فیه من فإذا سوّ

  » روحی فقعوا ساجدین

دمیدن باد در چیزی است هنگامی که خدا روح را در بدن انسان : نفخ« :نویسدمیمرحوم طبرسی 

کند برای میبه خودش  ۀدر این جا روح آدم را اضاف. روح را در آن دمید ،در حقیقت ،وارد ساخت

   ٢»و اضافه مذکور برای ملک است ،شرافت مقام آدم و تکریم او

  : کند زیرامیش حکایت از عدم تجردّ )   ( دمیدن روح در جسم حضرت آدم ۀجمل

  است  آنخوردن روح و مقداری بودن  حدّ رفتن روح در قالب بدن به معنای  .1

 کند میآن دو  میان رفتن روح در قالب تن حکایت از ترکیب .2

                                                           
  ٣٠انسان شناسی جهان شناسی / ص  ١
 اجری الله سبحانه الروح فی آدم علی هذه الصفة کان  ٢

ّ
( (و نفخت فیه من روحی و النفخ اجراء الریح فی الشیء باعتماد فلمّا

 و هی اضافة الملک
ً
  ٥١٦/ ص  ٦) ) مجمع البیان / ج قد نفخ الروح فیه و انما اضاف روح آدم الی نفسه تکرمة له و تشریفا



 یجهان شناس یكوتاه در كتاب انسان شناس ینظر چهارم بخش

١٣٤ 

 کند میرفتن روح در قالب بدن حکایت از زمانی و مکانی بودن آن  .3

و امور . کندمیدخول روح در بدن و خروج آن در هنگام وفات دلالت بر حرکت و انتقال  .4

 روح سازگار نیست  تجرّدمذکور با 

که  کنیممیوکیلی را نقل  آقایکند کلام میروح  تجرّدحال قبل از ذکر احادیثی که دلالت بر عدم 

........ لزوم رجوع به مدارک نقل در معارف« نویسدمیداند میایشان مراجعه به حدیث را لازم 

تولی با تتبّع کامل و سپس  ،رفت باید به محضر روایات معصومین 
ّ
و تعمّق و با  تدبّرو  دق

برای کشف واقع که همان مراد جدّی معصوم  به قرائن عقلی موجودِ در کنار آن و نهایت تلاش را توجّه

 و ) فبها و نعم( اگر به امر یقینی دست یافتیم. است نمود
ّ

امام که از راه صحیح  جدّیظن به مراد  إلا

ن با فحص و حاصل شده باشد نیز خود دارای ارزش و اهمیت است و بسا وسیله ایی باشد تا آیندگا

   ١»راهی یقینی به واقع بیابند ،تحقیق بیشتر

  : کند بر چند قسم استمیروح  تجرّداحادیثی که دلالت بر عدم 

  است  مادّیگویند غیر از خداوند حادث است و متصف به صفات میروایاتی که  .١

 ست نی مجرّدگوید روح میروایاتی که به دلالت مطابقی  .٢

  نیست مجرّدگوید روح التزامی میروایاتی که به دلالت  .٣

کند و روشن میما سوی الله  تاز روایات دلالت بر تغیّر و تجزّی و محدودی ایطائفه: اوّلقسم 

  . تنافی دارد تجرّداست که این صفات با 

يْ: عن الإمام الصادق
َ

یْسَ ش
َ
هُ ل  مِنْ إِنَّ

ُ
وْ یَنْتَقِل

َ
 أ

ُ
وَال رُ وَ الزَّ غَیُّ هُ التَّ

ُ
وْ یَدْخُل

َ
رُ أ وْ یَتَغَیَّ

َ
 یَبِیدُ أ

َّ
وْنٍ  ءٌ إِلا

َ
ی ل

َ
وْنٍ  إِل

َ
 ل

ی نُقْصَانٍ وَ مِنْ نُقْصَانٍ إِ 
َ
یَادَةٍ إِل ی صِفَةٍ وَ مِنْ زِ

َ
ی هَیْئَةٍ وَ مِنْ صِفَةٍ إِل

َ
 وَ مِنْ هَیْئَةٍ إِل

َّ
یَادَةٍ إِلا ی زِ

َ
 ربّ ل

مِین
َ
عَال

ْ
  ٢ال

                                                           
  ١٠٥ - ١٠٤صراط مستقیم / ص  ١
  ٣١٤التوحید / ص  ٢



 یجهان شناس یكوتاه در كتاب انسان شناس ینظر چهارم بخش

١٣٥ 

رَةِ :   عن الإمام الجواد
ْ
ث
َ
ک

ْ
ةِ وَ ال

َّ
قِل

ْ
مٌ بِال  مُتَوَهَّ

َ
ئٌ وَ لا  مُتَجَزِّ

َ
هُ وَاحِدٌ لا

َّ
ئٌ وَ الل وَاحِدِ مُتَجَزِّ

ْ
أنَّ مَا سِوَی ال

ةِ وَ 
َّ
قِل

ْ
مٍ بِال وْ مُتَوَهَّ

َ
ئٍ أ  مُتَجَزِّ

ُّ
ل

ُ
هوَ ک

َ
ی خَالِقٍ ل

َ
 عَل

ُّ
وقٌ دَال

ُ
ل

ْ
هُوَ مَخ

َ
رَةِ ف

ْ
ث
َ
ک

ْ
  ١ال

 :   عن أمیر المؤمنین
ُ

ل
ُ
ک

َ
رَهُ  ف دَّ

َ
هُوَ مَحْدُودٌ  مَا ق

َ
 ف

ٌ
ل

ْ
هُ مِث

َ
 ل

َ
وْ عُرِف

َ
 أ

ٌ
  ٢عَقْل

  کند میروح  تجرّدروایاتی که بالمطابقه دلالت بر عدم : دوّمقسم 

وحُ :   عن الإمام الصادق ثِیفا رَقِیقٌ  جِسْمٌ  وَ الرُّ
َ
 ک

ً
با

َ
ال

َ
بِسَ ق

ْ
ل
ُ
دْ أ

َ
  ٣ق

تَهُ :   عن الإمام الباقر هَرَ رُبُوبِیَّ
ْ

ظ
َ
هَ سُبْحَانَهُ أ

َّ
نَّ الل

َ
طِیفَةِ فِي  أ

َّ
رْوَاحِهِمُ الل

َ
قِ وَ تَرْکِیبِ أ

ْ
ل

َ
خ

ْ
 ال

ِ
فِي إِبْدَاع

ثِیفَة
َ
ک

ْ
جْسَادِهِمُ ال

َ
 ٤أ

بَا عَبْدِ : بن مسلم محمّد هصحیح 
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
وْلِ  اللهسَأ

َ
  اللهع عَنْ ق

َّ
تُ فِیهِ مِنْ رُوحِي -عَزَّ وَ جَل

ْ
 وَ نَفَخ

یْفَ 
َ
فْخُ  ک ا النَّ

َ
مَا هَذ  وَ إِنَّ

ِ
یح تَقَّ اسْمَهُ مِنَ الرِّ

ْ
هُ اش نَّ

َ
 لأِ

ً
يَ رُوحا مَا سُمِّ  وَ إِنَّ

ِ
یح الرِّ

َ
 ک

ٌ
ك وحَ مُتَحَرِّ  إِنَّ الرُّ

َ
قَال

َ
 ف

خْرَجَهُ عَ 
َ
رْوَاحأ

َ ْ
نَّ الأ

َ
 لأِ

ِ
یح ةِ الرِّ

َ
فْظ

َ
 ٥نْ ل

 مادّیاتصاف وروح مانند باد متحرک است و روشن است که حرکت از ا: فرمایدمی  امام

  بودن باد هم امری واضح است  مادّیاست کما اینکه 

وحُ :   عن الإمام الرضا نُهَا فِي الرُّ
َ
عَاعُهَا  مَسْک

ُ
 وَ ش

ِ
مَاغ مْسِ دَارَتُهَا الدِّ ةِ الشَّ

َ
جَسَدِ بِمَنْزِل

ْ
مُنْبَثٌّ فِي ال

رْض
َ ْ
ی الأ

َ
 عَل

ٌ
عَاعُهَا مُنْبَسِط

ُ
مَاءِ وَ ش    ٦فِي السَّ

 فرماید روح میاین روایت هم 
ّ

 . است مادّیاتو مکان دارد و این از هم از اوصاف  محل

تزام دلالت بر جسمانیت روح در دنیا و آخرت دارند چون اوصاف لاحادیثی که بالا: قسم سوم

  . دهندمیحرکت و انتقال و صعود و نزول و خوردن و آشامیدن را به روح نسبت 

                                                           
  ١١٦/ ص  ١الکافی / ج  ١
  ٧٩التوحید / ص  ٢
  ١٨٥/ ص  ١٠البحار / ج  ٣
  ٩٢التوحید / ص  ٤
   ١٧١التوحید / ص  ٥
  ٢٥١/ ص  ٥٨بحار / ج  ٦



 یجهان شناس یكوتاه در كتاب انسان شناس ینظر چهارم بخش

١٣٦ 

  : توصیف روح در دنیا

مَا  إِنَ : )  ( عن الام الباقر
َ
مَاءِ ف ی السَّ

َ
رْوَاحُهُمْ إِل

َ
ا نَامُوا خَرَجَتْ أ

َ
عِبَادَ إِذ

ْ
مَاءِ ال وحُ فِي السَّ تِ الرُّ

َ
رَأ

غَاث
ْ

ض
َ ْ
هُوَ الأ

َ
هَوَاءِ ف

ْ
تْ فِي ال

َ
حَقُّ وَ مَا رَأ

ْ
هُوَ ال

َ
   ١ف

صْعَدَ  شِیعَتِنَا یَنَامُ  مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ  اللهوَ : صحیحه ابن المقدامروایت 
َ
 أ

َّ
هُ  إِلا

َّ
  -الل

َّ
ی  -عَزَّ وَ جَل

َ
رُوحَهُ إِل

مَاءِ  إِنْ السَّ
َ
یْهَا، ف

َ
 عَل

ُ
یُبَارِك

َ
تی ف

َ
دْ أ

َ
انَ ق

َ
نُوزِ  ک

ُ
هَا فِي ک

َ
هَا، جَعَل

ُ
جَل

َ
یْهَا أ

َ
تِهِ  عَل یَاضِ جَنَّ وَ فِي  رَحْمَتِهِ، وَ فِي رِ

، بَعَثَ بِهَا
ً
را خِّ

َ
هَا مُتَأ

ُ
جَل

َ
انَ أ

َ
 عَرْشِهِ، وَ إِنْ ک

ِّ
مَنَتِهِ  ظِل

َ
وهَا مَعَ أ ةِ لِیَرُدُّ

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
  مِنَ ال

َ
ذِي خَرَجَتْ إِل

َّ
جَسَدِ ال

ْ
ی ال

نَ فِیهِ 
ُ
  ٢مِنْهُ لِتَسْک

 تجرّدکند که با میدلالت بر انتقال و حرکت  دوّمو صعود آن در روایت  اوّلخروج روح در روایت 

  . تنافی دارد

  : توصیف روح در آخرت

بَا عَبْدِ : صحیحه ابی بصیر
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
  ع عَنْ  اللهسَأ

ِ
رْوَاح

َ
مُؤْمِنِینَ  أ

ْ
ونَ مِنْ  ال

ُ
ل
ُ
ک

ْ
ةِ یَأ جَنَّ

ْ
 فِي حُجُرَاتٍ فِي ال

َ
قَال

َ
ف

نَا مَا وَعَدْتَنَا وَ 
َ
نْجِزْ ل

َ
نَا وَ أ

َ
 ل

َ
اعَة قِمِ السَّ

َ
نَا أ ونَ رَبَّ

ُ
رَابِهَا وَ یَقُول

َ
عَامِهَا وَ یَشْرَبُونَ مِنْ ش

َ
حِقْ آخِرَنَا بِ  ط

ْ
ل
َ
  ٣.نَااوّلأ

انَ  یَا یُونُسُ :   یونس بن ظبیان عن الصادقعن روایت 
َ
ا ک

َ
تَاهُ  إِذ

َ
لِكَ أ

َ
   محمّدذ

ُ
اطِمَة

َ
وَ عَلِيٌّ وَ ف

كَ الرُّ 
ْ
رَ تِل  صَیَّ

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
بَضَهُ الل

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
بُونَ ع ف مُقَرَّ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
حُسَیْنُ ع وَ ال

ْ
حَسَنُ وَ ال

ْ
بٍ وَ ال

َ
ال

َ
وحَ فِي ق

بِهِ فِ 
َ
قَال

َ
انَتْ ک

َ
تِي ک

َّ
ورَةِ ال كَ الصُّ

ْ
وهُ بِتِل

ُ
قَادِمُ عَرَف

ْ
یْهِمُ ال

َ
دِمَ عَل

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
ونَ وَ یَشْرَبُونَ ف

ُ
ل
ُ
ک

ْ
یَأ

َ
نْیَا ف نْیَا ي الدُّ  ٤فِي الدُّ

                                                           
  ٣١/ ص  ٥٨بحار / ج  ١
  ٢١٣/ ص  ٨کافی / ج  ٢
  ٢٢٤ / ص ٣کافی / ج  ٣
  ٢٤٥/ ص  ٣کافی / ج  ٤



 یجهان شناس یكوتاه در كتاب انسان شناس ینظر چهارم بخش

١٣٧ 

د الحناط
ّ

بِي عَبْدِ : صحیحه ابی ولا
َ
  اللهعَنْ أ

َ
ال

َ
نَّ : ع ق

َ
 یَرْوُونَ أ

َ
تُ فِدَاك

ْ
هُ جُعِل

َ
تُ ل

ْ
ل

ُ
مُؤْمِنِینَ ق

ْ
رْوَاحَ ال

َ
أ

عَرْشِ  حَوَاصِلِ  فِي
ْ
 ال

َ
یُورٍ خُضْرٍ حَوْل

ُ
ی  ط

َ
رَمُ عَل

ْ
ک

َ
مُؤْمِنُ أ

ْ
 ال

َ
 لا

َ
قَال

َ
ةِ  اللهف

َ
 رُوحَهُ فِي حَوْصَل

َ
نْ یَجْعَل

َ
مِنْ أ

بْدَانِهِمْ 
َ
أ
َ
بْدَانٍ ک

َ
کِنْ فِي أ

َ
یْرٍ وَ ل

َ
 ١.ط

  . اوست آشامیدن روح دلیل بر جسمایت و خوردن اوّلدر روایت 

و سوم قرار گرفتن روح در قالبی مانند قالب بدن دنیوی حاکی از دخول روح در  دوّمو در روایت 

  د تنافی دارد ظرف مکان و محدودیتش به حدود چهارگانه است که این هم با تجرّ 

مه جزائری 
ّ

المادیات إن الکتب و الأخبار مشحونة بإتصاف النفس بصفات « :نویسدمیمرحوم علا

کالصعود و النزول و العذاب الحسی و کذا النعیم و کاتصافه بالدخول و الخروج الی غیر ذلک من 

مع أن الفاظ الاخبار آبیة عنه و ........ صفات المادیات و الحمل علی المجاز بإرادة الجسم بعید

 فی الب آنهای ما قاله طائفة من وّلحینئذٍ فالا
ّ

والیه ذهب ........ دنجوهر مادّی لطیف شفاف حال

 
ّ
   ٢»مینالمرتضی و أکثر المتکل

 : ستدلال به آیاتابه  پاسخ

د نفس و جان انسان اشاره نموده قرآن کریم با بیانات گوناگونی به تجرّ « :نویسدمیوکیلی  آقای

  . است

مرگ پس از ها سخن گفته و توضیح فرموده که انسانها در آیات بسیاری از حیات برزخی انسان. ١

 ،برزخی مشغولند هایالهی یا عذاب هایقبل از قیامت در عالمی دیگر حضور دارند و به نعمت و

  : فرمایدمیقرآن در وصف شهداء 

   ٣»و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربّهم یرزقون« 

                                                           
  ٢٤٤/ ص  ٣همان / ج  ١
  ٤٠١/ ص  ٣نور البراهین / ج  ٢
  ٦٩هفت روز در بهشت (انسان شناسی جهان بینی) / ص  ٣



 یجهان شناس یكوتاه در كتاب انسان شناس ینظر چهارم بخش

١٣٨ 

  : بررسی

د روح هم سازگار است روحی که به عدم تجرّ در عالم دیگر با ها و حضور آنها حیات برزخی انسان

وحیات برزخی و  ،تواند حیات برزخی داشته باشدمیتعبیر روایت جسم رقیق است و کالریح است 

تشکیک در وجود را که مبنای  ۀوکیلی نظری آقای ،د نیستحضور روح در عالم دیگر متوقف بر تجرّ 

ماصلی  ،خودشان نیست
ّ
و لی در جای خود اثبات  اندو استدلال مذکور را ارائه داده اندگرفته مسل

  باطل است ۀنظریکردیم که این 

را به طور ها ملائکه جان انسانها فرماید که هنگام مردن انسانمیقرآن کریم در وصف مرگ . ٢« 

رود و انسان در هنگام مرگ بسوی میگیرند و بدون او در این عالم خاکی مانده و زیر خاک میکامل 

  . نمایدمیگردد و سفر خود را بسوی خداوند آغاز میخداوند بر 

 الله یت« 
ّ
ی الأنفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت و یرسل وف

   ٤٢زمر » الاخری الی اجل مسمّی

در خواب  اندگیرد و نیز کسانی را که نمردهمیرا هنگام مرگشان به طور کامل ها خدای متعال جان

دارد و آن دیگری را تا سرآمد معینی رها میپس آنکه را مرگش فرا رسیده نگه  ،گیردمیجانشان را 

  . کندمی

  ١».المساقالی ربک یومئذ : فرمایدمیو نیز در وصف لحظات مرگ انسان 

روح  تجرّدنماید و این امر متوقف بر میکند که خداوند ارواح را قبض میاین آیه نیز تنها دلالت 

ات و فعل و انفعالات در دست تغیّرمؤثر است و تمام  مادّینیست همان گونه که خداوند در این عالم 

  . باشد و هیچ اشکال عقلی نداردمیبودن روح نیز او قابض و مؤثر در روح  مادّیدر صورت . اوست

و حرکت ایشان به سوی خداوند ها جستن انسان تقرّبقرآن کریم در آیات فراوانی حکایت از . ٣« 

چنین وصفی فقط برای یک است گوید و معلوم میالهی با خداوند سخن  اولیاءو ملاقات انبیاء و 

   ٢».تواند به خدا نزدیک شده یا به دیدار او برسدنمی امکان پذیر است و موجود جسمانی مجرّدموجود 

                                                           
  ٧٠ - ٦٩انسان شناسی جهان بینی /  ١
  ٧٠انسان شناسی جهان شناسی / ص  ٢



 یجهان شناس یكوتاه در كتاب انسان شناس ینظر چهارم بخش

١٣٩ 

را بر ملاقات خداوند و وصول و فناء در  ١»من کان یرید یرجوا لقاء ربّه« صوفیان آیاتی مانند: پاسخ

من کان یرجوا لقاء « نویسدمیرانی مانند امین الله طبرسی کنند در حالی که مفسّ میذات تفسیر 

  ٢»من کان یطمع فی لقاء ثواب ربّه و یأمله و یقرّ بالبعث الیه و الوقوف بین یدیه: أی» ربّه

فأما قوله بل هم بلقاء « :نمایدمیکه آیات لقاء را این گونه تفسیر نقل شده   روایتی از امیر مؤمنان

الذین یظنّون انّهم ملاقوا  المؤمنینربّهم کافرون یعنی البعث فسمّاه الله عزوجل لقاءه وکذلک ذکر 

ه و هاهنا الیقین خاصّ  ربّهم یعنی یوقنون انّهم بیعثون و یحشرون و یجزون بالثواب و العقاب فالظنّ 

وله فمن کان یرجوا لقاء ربّه فلیعمل عملا صالحا و قوله من کانو یرجوا لقاء الله لآت من کذلک ق

الثواب و العقاب فاللقاء هاهنا لیس بالرؤیه و اللقاء هو البعث فافهم جمیع ما فی کتاب الله من لقاءه 

یمان عن قلوبهم فإنه یعنی بذلک البعث و کذلک قوله تحیتهم یوم یلقونه سلام یعنی أنه لا یزول الا

   ٣»یوم یبعثون

آیا  اندران ذیل آیات مذکور بیان کردهبا وجود این گونه روایات تفسیری و احتمالاتی که مفسّ 

تفسیر آیات به معنای مورد نظر بدون  ؟روح و معانی عرفانی حمل کرد تجرّدرا بر ها توان آنمی

ما در . علمی و فنّی نیست به روایات معصومین  توجّهبحث از سایر احتمالات و بدون 

ی الأنفس« در باره آیاتی مانند» ارزیابی کتاب معاد شناسی« بخش ششم
ّ
إلی ربّک « و» الله یتوف

برداشت صوفیان از این آیات نادرست کنیم که می بحث خواهیم کرد و اثبات» الیومئذ المساق

  . است

                                                           
  ١١٠: کهف ١

  ٧٧٠/ ص  ٦مجمع البیان / ج ٢
  ٢٦٧التوحید / ص  ٣
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 »یهفت رو در بهشت راهنما شناس«در كتاب  یدرنگ بخش پنجم

١٤١ 

  هدف کتاب راهنما شناسی

  : کندمیوکیلی در بحث راهنما شناسی سه هدف را دنبال  آقای

یهدهد که شامل اقطاب میمفهومی از انسان کامل ارائه  .١
ّ
  گردد مینیز  صوف

یهاشتراک اقطاب  .٢
ّ
  در مقامات با انبیاء و ائمّه  صوف

یهارجاع مقامات انبیاء و ائمه به اسفار اربعه  .٣
ّ
 صوف

یهدهد که شامل اقطاب میوکیلی تعاریفی برای انسان کامل ارائه  آقای
ّ
  : شودمینیز  صوف

انسان کامل کسی است که از هرچه غیر خدا دل کنده و سفر خود را در عوالم هستی به پایان « 

نموده و به نهایت جایی که برای یک انسان ممکن بوده  رسانده و تمام منازل کمال انسانی را طیّ 

  ١».رسیده است

روز به روز قوی تر شده و رشد  ،در آغاز سفر جان انسان که مسافر سفر و قلب و موتور بدن است« 

رسد که بالاتر از آن برای انسان راهی نیست و اگر بخواهد از مینماید ولی در نهایت به مراحلی می

د کند باید قلب خود را از کار انداخته و آن عوالم را به جای قلب خود قرار داده و به این عوالم صعو

آ نها بپیوندد تا جایی که خود را به مخزن ولایت و عظمت الهی متصل نموده و به دریای توحید وارد 

  ٢».یابدمیشود اینجاست که انسان به درجه کمال رسیده و به پایان سفر خود راه 

یهات انبیاء و ائمه به اسفار اربعه إرجاع مقام
ّ
   صوف

 یا) اوّلسفر ( در اصطلاح عرفانی سفر انسان از عالم دنیا به عالم ولایت و توحید« :وکیلی آقای

خدا از آن  شود بازگشت ولیّ مینامند این سفر به عالم ولایت تمام می) الحقّ سفر من الخلق الی (

  . شمارندمی) الی الخلق الحقّ سفر من ( دنیا را ۀجامعه و حضور در عرص میان عالم به

                                                           
  ٢١هفت روز دربهشت (راهنما شناسی) / ص  ١
  ٢٤همان / ص  ٢
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١٤٢ 

نامند در حالات می) مقام بقا( مردم را میان و بازگشت کامل به) مقام فناء( رسیدن به عالم ولایت را

دارند  توجّه) عالم وحدت( جدا شده و همیشه به خداوند متعال و) عالم کثرت( خدا از اولیاء ،فنایی

توانند از مردم دستگیری کرده و بار ارشاد نمی ،کامل ندارند توجّهو در این حالت چون به غیر خداوند 

توانند به دنیا و مخلوقات گردند میمیباز ) عالم بقا( خدا به اولیاءوقتی . را به دوش بکشندها انسان

جان و دلشان پاک شده از یاد خداوند و اتصال به او نیز  ،کنند و چون با ورود به عالم ولایت توجّه

) عالم وحدت و عالم کثرت میان جمع( شوند و به همین جهت عالم بقاء رانمی هیچگاه غافل

   ١».شمارندمی

  پاسخ
ً
یه هایاسفار اربعه از اختراعات و بدعت: اوّلا

ّ
است و در قرآن و احادیث که مدار عقائد  صوف

  . حقه است وارد نشده

کنیم که این همه بدان معنا میتأکید (: نویسدمیاستاد مصباح یزدی در نقد مراحل سیر و سلوک 

صحیح و مطابق با فرمایشات حضرات معصومین  اندنیست که هر آنچه این بزرگان [ عرفا ] گفته

 امری ها و مرحله بندی کردن و منزل درست کردنها این تقطیع. باشد 
ً
به این صورت قطعا

  ٢».به این صورت وجود ندارد اعتباری است و در کلمات پیامبر و ائمه 

 
ً
کنید و تبیین مقام امامت با توانید مقام امامت را درک نمی در احادیث وارد شده است که شما: ثانیا

  . سیر و سلوک صوفیانه مخالف با این گونه احادیث است

 مِنْ  إِنَ :  عن الإمام الرضا
ً
وْرا

َ
بْعَدُ غ

َ
 وَ أ

ً
مْنَعُ جَانِبا

َ
 وَ أ

ً
انا

َ
ی مَک

َ
عْل

َ
 وَ أ

ً
نا

ْ
أ

َ
مُ ش

َ
عْظ

َ
 وَ أ

ً
دْرا

َ
 ق

ُّ
جَل

َ
 أ

َ
مَامَة ِ

ْ
الإ

اسُ بِعُقُولِهِمْ  غَهَا النَّ
ُ
نْ یَبْل

َ
وهَا بِآرَائِهِم أ

ُ
وْ یَنَال

َ
مَامُ ..... أ ِ

ْ
هُ عَالِمٌ وَ  وَاحِدُ دَهْرِهِ  الإ

ُ
 یُعَادِل

َ
حَدٌ وَ لا

َ
 یُدَانِیهِ أ

َ
لا

 
َ

هُ وَ لا
َ
بٍ مِنْهُ ل

َ
ل

َ
یْرِ ط

َ
هِ مِنْ غ

ِّ
ل
ُ
فَضْلِ ک

ْ
صُوصٌ بِال

ْ
 نَظِیرٌ مَخ

َ
 وَ لا

ٌ
ل

ْ
هُ مِث

َ
 ل

َ
 وَ لا

ٌ
 یُوجَدُ مِنْهُ بَدَل

َ
تِسَابٍ لا

ْ
بَلِ   اک

وْ یُمْکِنُهُ اخْتِیَارُهُ هَیْهَ 
َ
مَامِ أ ِ

ْ
 الإ

َ
ة

َ
غُ مَعْرِف

ُ
ذِي یَبْل

َّ
ا ال

َ
مَنْ ذ

َ
ابِ ف وَهَّ

ْ
مُفْضِلِ ال

ْ
اتَ هَیْهَاتَ اخْتِصَاصٌ مِنَ ال

عُیُونُ 
ْ
تِ ال

َ
بَابُ وَ خَسَأ

ْ
ل
َ ْ
ومُ وَ حَارَتِ الأ

ُ
حُل

ْ
 وَ تَاهَتِ ال

ُ
عُقُول

ْ
تِ ال

َّ
ل

َ
  ض

َ
عُظ

ْ
رَتِ ال

َ
رَتِ وَ تَصَاغ مَاءُ وَ تَحَیَّ

                                                           
  ٤٥همان / ص  ١
  ٢١٧در جست و جوی عرفان اسلامی / ص  ٢
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عَرَاءُ وَ عَجَزَ  تِ الشُّ
َّ
ل
َ
اءُ وَ ک لِبَّ

َ ْ
تِ الأ

َ
بَاءُ وَ جَهِل

َ
ط

ُ
خ

ْ
مَاءُ وَ حَصِرَتِ ال

َ
حُل

ْ
مَاءُ وَ تَقَاصَرَتِ ال

َ
حُک

ْ
دَبَاءُ ال

ُ ْ
تِ الأ

ضَائِلِه
َ
ةٍ مِنْ ف

َ
ضِیل

َ
وْ ف

َ
نِهِ أ

ْ
أ

َ
نٍ مِنْ ش

ْ
أ

َ
غَاءُ عَنْ وَصْفِ ش

َ
بُل

ْ
  ١وَ عَیِیَتِ ال

 ثال
ً
توانند از مردم دستگیری کنند و نمی ندارند توجّهدر این حالات چون به غیر خدا « :این گفته: ثا

هخلاف » ...را به دوش بکشندها بار ارشاد انسان
ّ
شرعی است چرا که در شریعت اسلام به اموری  ادل

دستور به رفع . ٣جاهل امر به تعلیم و ارشاد . ٢امر به معروف و نهی از منکر . ١سفارش اکید شده 

احسان به . ٥مؤمن  ۀعیادت بیماران و تشییع جناز. ٤قضاء حوائج مؤمنین و دستور به زیارت آنان 

  ...... رحم و ۀپدر و مادر و صل

نظر داشته  مدّ حالات  ۀبه مردم داشته باشد و امور مذکور را در هم توجّهلذا هر مؤمنی وظیفه دارد 

  . اند از دستورات شرعی شانه خالی کندتونمی باشد و از نگاه شرع

یهاشتراک اقطاب 
ّ
  در مقامات  با انبیاء و ائمه  صوف

اتصال ملکوتی قلب پیامبر به عالم  ۀنتیج نبوّتمقام « :کندمیرا این گونه تعریف  نبوّتوکیلی  آقای

 دادمیعالم باطن به سوی خداوند حرکت  ۀرا از دریچها و جانها ولایت بود و بدین وسیله پیامبر دل

   ٢».)هدایت تکوینی(

مقام ولایت را این گونه شرح  ؟شودمی نبوّتحال مقام ولایت چیست که اتصال به آن موجب مقام 

ها آن میان کسی هولایت در زبان عربی به معنای نزدیکی شدید دو چیز است به طوری ک« :دهندمی

نزدیکتر است ولی ها موجودات احاطه داشته و از رگ گردن به آن ۀفاصله نشود خداوند به هم

سوی خداوند گام برداشته و به مقام ولایت تواند با سیر و سلوک به میاز خداوند دورند و ها انسان

ماند در این نمی ایشان و خداوند باقی میان و قرب نهایی به خداوند برسند مقامی که هیچ حجابی

کسانی که به این درجه نایل . باشدمیمؤمن است و هم مؤمن ولیّ الله  ۀمقام هم خداوند ولیِّ بند

                                                           
  ٢٠١الکافی / ص  ١
  ١٣هفت روز در بهشت (شیعه شناسی) / ص  ٢



 »یهفت رو در بهشت راهنما شناس«در كتاب  یدرنگ بخش پنجم

١٤٤ 

باشند و انسان کامل کسی است که به مقام میدان حقیقی شوند صاحبان مقام ولایت یا موحّ می

  ١»ولایت رسیده است

یهنتیجه آنکه که اقطاب 
ّ
ونیز . اندهم نبیّ هستند چون با سیر و سلوک به مقام ولایت رسیده صوف

وقتی انسان در سفر به سوی خدا به جایی برسد که قلب و باطن او همان عالم ولایت « :گویدمی

عالم ولایت باطن مقام انسان کامل است . گفت که این انسان بر همه عالم ولایت داردتوان میباشد 

. کنندمییاد ) ولایت تکوینی( دارد از این ولایت به) ولایت( و) سرپرستی( و) احاطه( و بر همه چیز

 ۀعالم هستی است و در اصطلاح آن را عالم اسماء و صفات کلیّ  ۀمقام ولایت بالاترین درجه و مرتب

 نامند و گاه در زبان روایاتمی) أمّ الکتاب( و) لوح محفوظ( و) ما خلق الله اوّل( الهیّه و گاهی

انبیاء و اوصیاء و  ۀمقام وحدت هم) روح القدس(........... شودمینیز نامیده ) روح القدس(

   ٢».باشدیم اولیاء ۀجان مشترک هم

عین ولایت ائمه  حدّاد آقایولایت « :والد فرمودند ۀحضرت علام« :صادق طهرانی محمّد آقای

ایشان  اندکند یعنی در سیر الی الله هر جا که آن اوصیای الهی رفتهنمی طاهرین است و هیچ فرقی

  ٣»نیز رفته است

 ولایت کاملین از  ،حدّاد آقایقاضی و  آقایولایت « 
ً
فرقی   الهی با ولایت امام زمان اولیاءکلا

   ٤».ندارد

یه اولیاءتفاوت ائمه با 
ّ
   صوف

یه اولیاءامام معصوم با : گویندمیوکیلی  آقای
ّ
در صفات مقام ولایت مشترکند ولی در مادون  صوف

  عالم ولایت و در مقام ظاهر متفاوتند

                                                           
  ٢٦هفت روز در بهشت (راهنما شناسی) / ص  ١
  ٣٠ -٢٩همان / ص  ٢
  ٢٥٩/ ص  ١نور مجرّد / ج  ٣
  ٥٢٤همان/ ص  ٤
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١٤٥ 

توان بیان کرد به شرط آنکه بدانیم این اوصاف مقام میالهی  اولیاء ۀصفات مقام ولایت برای هم« 

  اولیاءمقام  ،است نه مقام ظاهر ایشان در مادون عالم ولایت و در عالم ظاهر اولیاءباطن 
ً
کاملا

انبیاء عظام و  ۀو هم چهارده معصوم  ۀمتفاوت است و باید حساب هریک را جدا نمود هم

و  مانند حضرت علی اکبر و حضرت ابالفضل العباس  چه از اهل بیت ( از شیعیان اولیاء

همه در اتصال مقام ولایت مشترکند ولی ) چه از غیر اهل بیت مانند جناب سلمان رضوان الله علیه

هریک به حسب مراتبشان رودها و  ،دیگر اولیاءبزرگترین رودخانه و انبیاء و ) ( رسول خدا

ایسه چهارده معصوم عظمتی دارند که هیچ یک با ایشان قابل مق میان جویبارهایی هستند و در این

  ١».نیست

   امکان رسیدن به مقامات ائمه 

در روایات مستقلی تأکید شده « :توان به درجات امامان معصوم رسیدمیگوید که در موردی دیگر می

  . است که شیعیان خاص هم درجه امامند

؛ اتقوا الذنوبنعم اذا هم خافو الله و راقبوه و اتقوه واطاعوه و : قال ؟أشیعتکم معکم !جعلت فداک« 

  » فاذا فعلو ذلک کانوا معنا فی درجتنا

به همان  ،توان فهمید که شیعیان خاص نیز به حسب مقام فنائشان در اماممیاز این دست روایات 

رود در عمومات داخلند میبه کار ها در زیارت نامه) بکم( رسند و در مواردی که خطابمیدرجات 

 مچرا که در آن مقام که 
ً
قاصالتا

ّ
نظیر این تعبیر در این دست روایات ؛ باشندمیبه امام است فانی  تعل

 حکم به دخول 
ً
  .......... دارد  محمّدشیعه در عنوان آل  خواصّ هم آمده که صراحتا

توانند تمام میتوقفی در مراتب معنوی وجود ندارد و شیعیان  حدّ در ادبیات شیعی برای شیعیان هیچ 

   ٢»و اتحاد با وی تحصیل نمایند  مراتب را با فناء در امام

مراد این ) اندشیعیان خالص با امامان هم درجه( هوایات وارد شده کردر  ستاه اما این که نوشت

 اندمنزلت عند الله با امامان معصوم هم درجهنیست که شیعیان در مرتبه و مقام علمی و عملی و 

                                                           
  ٣٤هفت روز در بهشت (راهنما شناسی) / ص  ١
  ١١٠ - ١٠٩کتاب معلم راهنما شناسی / ص  ٢
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بلکه مراد این است که شیعیانی که اهل عمل به دستورات دین هستند خداوند در بهشت آنان را با 

مصاحبت در بهشت و  میان ،ل امر دیگری نیستدهد و این جز تفضّ میهم در جه قرار  ائمه 

  . قی آشکار استهم رتبه بودن در علم و عمل و منزلت عند الله فر

  ١».، و کان معنا بلسانه، و قاتل عدوّنا بسیفه، فهو معنا فی الجنّة فی درجتناأحبّنا بقلبه من« 

باشد میشاهد بر این که مصاحبت در بهشت و هم رتبه بودن در مقامات معنوی دو مقوله جداگانه 

 و اهل بیت   کسی که بر مصائب امام حسین اندی فرمودهمتعدّداین است که در روایات 

مقامات و صفات  بگرید با ما در بهشت هم درجه است و روشن است که گریه بر اهل بیت 

  . ت آن بزرگواران را در پی نداردمعنوی و منزل

بِیبٍ إِنْ :   عن الإمام الرضا
َ

  یَا ابْنَ ش
َ

ك نْ  سَرَّ
َ
ونَ  أ

ُ
حُسَیْنِ  تَک

ْ
 مَا لِمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ ال

َ
ل

ْ
وَابِ مِث

َّ
كَ مِنَ الث

َ
ل

رْتَهُ 
َ
ک

َ
 مَتَی مَا ذ

ْ
قُل

َ
  ع ف

ً
وْزا

َ
وزَ ف

ُ
ف
َ
أ
َ
نْتُ مَعَهُمْ ف

ُ
یْتَنِي ک

َ
بِیبٍ إِنْ یا ل

َ
 یَا ابْنَ ش

ً
  عَظِیما

َ
ك نْ  سَرَّ

َ
ونَ  أ

ُ
مَعَنَا فِي  تَک

نَّ رَ 
َ
وْ أ

َ
ل
َ
یَتِنَا ف

َ
یْكَ بِوَلا

َ
رَحْ لِفَرَحِنَا وَ عَل

ْ
احْزَنْ لِحُزْنِنَا وَ اف

َ
جِنَانِ ف

ْ
ی مِنَ ال

َ
عُل

ْ
رَجَاتِ ال  الدَّ

ً
ی حَجَرا

َّ
 تَوَل

ً
جُلا

قِیَ 
ْ
هُ مَعَهُ یَوْمَ ال

َّ
حَشَرَهُ الل

َ
  ٢.امَةِ ل

 :   عنه
ُ

هُ مَعَنَا فِي  مَنْ  یَا دِعْبِل
َّ
عْدَائِنَا حَشَرَهُ الل

َ
صَابَنَا مِنْ أ

َ
ی لِمَا أ

َ
ی مُصَابِنَا وَ بَک

َ
تْ عَیْنَاهُ عَل

َ
رَف

َ
ذ

  ٣زُمْرَتِنَا

به معنای آن نیست که  گیریم که هم درجه شدن با اهل بیت میاز این گونه روایات نتیجه 

معنوی و منزلت عندالله با آن بزرگواران هم رتبه گردد بلکه خداوند به خاطر علوّ مؤمن در مقامات 

نماید و آنان را در بهشت مصاحب امامان میل به منتسبین آنان کرم و تفضّ  مقامات اهل البیت 

  . دهدمیقرار  معصوم 

در مقامات معنوی  ،با سایر ی دلالت بر عدم اشتراک معصومین متعدّددر هر حال روایات 

  نماید می

                                                           
  ١٠٧/ ص  ١٠بحار / ج  ١
  ٢٨٦/ ص  ٤٤بحار/ ج  ٢
  ٢٥٧/ ص  ٤٥بحار / ج  ٣
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١٤٧ 

 یُقَاسُ « 
َ

بَیْتِ لا
ْ
 ال

َ
هْل

َ
ةِ  نَحْنُ أ

َ
سَال قُرْآنُ وَ فِینَا مَعْدِنُ الرِّ

ْ
 ال

َ
حَدٌ فِینَا نَزَل

َ
   ١».بِنَا أ

ه ما لم یؤت احدا من العالمین« 
َّ
  ٢»اتاکم الل

مَامُ «  ِ
ْ

 نَظِیر دَهْرِهِ وَاحِدُ  الإ
َ

 وَ لا
ٌ

ل
ْ
هُ مِث

َ
 ل

َ
 وَ لا

ٌ
 یُوجَدُ مِنْهُ بَدَل

َ
هُ عَالِمٌ وَ لا

ُ
 یُعَادِل

َ
حَدٌ وَ لا

َ
 یُدَانِیهِ أ

َ
  ٣»لا

   

یهولی بنابر مبنای 
ّ
رسیدن به مقامات معنوی ائمه امکان پذیر است بلکه عبور از آن نیز برای  صوف

  : نویسدیمحسین طهرانی  محمّد آقای. همگان میسّر است

یهبه معنای  تحقّقسالک طریق پس از عبور از مراحل مثالی و ملکوت أسفل و « 
ّ
أسماء  ،عقلیه کل

یهو صفات 
ّ
 تعالی برای وی  حقّ ذات  ،کل

ّ
نماید یعنی علم محیط و حیات محیط بر عوالم را میی تجل

و حتما برای کمال و وصول به منبع الحقائق و ذات حضرت احدیت باید  ،نمایدمیبالعیان مشاهده 

 الی
ّ

  ٤»الأبد در همین جا خواهد ماند از این مرحله عبور کند و إلا

  : فناء رۀگفتار متعارض دربا

تواند میانسان در سفر به خداوند تا یک جایی « :نویسدمیفناء از نظر عرفانی  ۀوکیلی در بار آقای

ر است رسد که صمد و تو پُ میاز عوالم وجودی مرحله به مرحله عبور کند اما در نهایت به جایی 

..... ر مقام عظمت و عزّ الهی استپُ  یکی از این مراتب صمد و تو ،توان داخل آن رفتنمی یعنی دیگر

مقام عزّ قدسی الهی همچون یک اتاق خالی نیست که بتوانیم داخل آن سفر کنیم بلکه مقامی است 

   ٥»........تواند به آن داخل شودنمی که کسی

                                                           
  ٣٦٩/ ص  ٢٦همان / ج  ١
  زیارت جامعه کبیره  ٢
  ٢٠ - ١٩/ ص  ١الکافی / ج  ٣
  ٤٢٨وح مجرّد / ص ر ٤
   ٦٣کتاب معلم (راهنما شناسی) ص  ٥
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فناء عرفانی فناء در خود خداوند است فناء در خداوند این نیست که « :نویسدمیسپس در ادامه 

به درون ذات الهی وارد شود و سپس در  ،شودمیم کم ذوب افتد و کمیکسی مانند قندی که در آب 

یابد تا بتواند در آن نمی آن جا محو گردد چون عرض شد که ذات الهی صمد است و کسی در آن راه

پس فناء یعنی انسان آنقدر عاشق خداوند شود و آن قدر در برابر او به ذلت و خاکساری . محو شود

منیّت او را از او بگیرد و او را محو خود گرداند و پس از آن خودش در بیفتد که خداوند خودی و 

  ١»وجود شخص حاکم شود

فناء به معنی ورود بنده به  ،فناء به معنای یکی شدن بنده و خدا با یکدیگر نیست« :گویدمیو نیز 

اوج عبودیّت فناء به معنای تبدیل شدن بنده به خداوند نیست فناء رسیدن بنده به  ،حریم الهی نیست

ت در برابر خداوند و از کار افتادن انانیّت او در برابر خداوند است
ّ
  ٢»و ذل

جمعی از محققان معاصر معتقدند که « :کندمیپاورقی چند صفحه بعد مطالب قبل را انکار در ولی 

 فناء در آن محال است با توضیحات گذشته و شرح  چون عالم اسماء و ذات صمد تو
ً
پُر است اصلا

توان میمعنای صحیح فناء به زبان ساده روشن شد که چنین اشکالی وارد نیست و از بیانات گذشته 

از عارفان صاحب شهود توحیدی  یفهمید فناء در خود ذات هم ممکن و معنا دار است چنانکه بسیار

 یو محذور عقلی ندارد و اگر احدیت را لحاظ و اعتبار ادراکی از ذات و نه عالم اندبیان فرموده

مادون ذات بدانیم فناء در احدیت نیز همان فناء در ذات خواهد بود تفصیل بحث را باید در مظانّ آن 

   ٣»جست و جو کرد

یهحسین طهرانی معنای فناء را از نظر  محمّد آقای
ّ
باشد میآن  اء تامّ معنی فن« :دهندمیتوضیح  صوف

زید فانی ........ رسوم عبور کرده باشد و هیچ اسمی و رسمی باقی نمانده باشد ۀکه زید از هم

آن ذات  ،بسیط لایتناهی است ،ن است موجود بدون تعیّن بحت استمرجعش به انداختن تعیّ  ،شده

زیرا تعیّن همان زیدیّت اوست چون فانی گشت و  ،زید بدون تعیّن زید نیست ،است آن الله است

 ،و مطلق است مراتب تعیّن بالفرض گذشت که همان فنای تامّ  ۀرخت تعیّن را خلع نمود و از هم

                                                           
  ٦٥همان/ ص  ١
  ٨١ - ٨٠همان / ص  ٢
  ٨٧کتاب معلم (راهنما شناسی) ص  ٣



 »یهفت رو در بهشت راهنما شناس«در كتاب  یدرنگ بخش پنجم

١٤٩ 

یعنی نیستی  ،و خداوند است معنی فنای زید ،زید نیست ،نیستی است ،زید نیست ،دیگر نیست

  ١»ست شد و خداوند هستزید فانی در خدا شد یعنی زید نی ،زید و هستی خدا

دیگر غیری  ،فناء تحقّقدر صورت «.....  :گویندمیمحی الدّین و تمام عرفاء بالله : گویدمیو نیز 

   ٢»شناسدمیبرجای نمانده است تا غیر خدا بتواند او را بشناسد در آن جا خداست که خود را 

 دهد آنستکه بعد از فناء سالک در میکاملان واصل را دست  ،بقاء بالله که به حسب« 
ّ
ی ذاتی، تجل

 ۀعلم خود را محیط به همردد و خود را مطلق بی تعیّن جسمانی و روحانی بیند و گباقی  حقّ به بقاء 

ذرات کائنات مشاهده نماید و متّصف به جمیع صفات الهی باشد و قیوم و مدبر عالم باشد و هیچ 

  : چیز غیر خود نبیند و مراد به کمال توحید عیانی این است

  آن که سبحانی همی گفت آن زمان

  هم از این رو گفت آن بحر صفا

  گفت این معنی نمود الحقّ آن أنا 

  فی الدارین آن کو گفته است لیس 

  چون نماید از توئی با تو اثر 

  

  این معانی گشته بود او را عیان  

 خداام نیست اندر جبّه
ّ

  إلا

  گر به صورت پیش تو دعوی نمود

  در این معنی چه نیکو سفته است 

  ٣»بی گمان یا بی از این معنی خبر

  

 الحقّ بعد از وجود به این مرتبه برای ما سیری است من ......... بالحقّ فناء از خود است و بقاء « 

 ،ه إلی آخره خودش بودهاوّلبدء من  ۀشود که در سلسلمیو در این مقام هویت او آشکار  ،الی الخلق

   ٤».مالک خواهد بود پس قاف تا کاف عالم وجود را

یهبه معنایی که عرفا و  توجّهنتیجه آن که با 
ّ
وکیلی نقل کردیم  آقایآنچه از  اندبرای فناء ذکر کرده صوف

فناء به معنای ورود بنده  ،خدا با یکدیگر نیست وفناء به معنای یکی شدن بنده « باشدنمی صحیح

  ٥»بنده به خداوند نیست ندر حریم ذات الهی نیست فناء به معنای تبدیل شد

                                                           
  / پاورقی ٢٧٢/ ص  ٢الله شناسی / ج  ١
  ٤٢٤روح مجرّد / ص  ٢
  ٢٠٨ - ٢٠٧/ ص  ١الله شناسی / ج  ٣
  ٨٠توحید علمی و عینی / ص  ٤
  ٨٠کتاب معلم (راهنما شناسی) / ص  ٥
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  . طهرانی توضیح دادند فناء ذات به همین معانی است آقایبلکه همان طور که 

   ائمّه رۀغلوّ دربا

حیات و ) جان جانان( یعنی) جانان(: نامندمی) جانان( در ادبیات عرفانی خداوند را« :وکیلی آقای

   ١»حیات و جان امام خداوند تبارک و تعالیاست و   جان کل عالم امام

تشوید میبه زیارت مشرف  وقتی« 
ّ
بلکه در  ایدکنید که فقط به زیارت ظاهر و بدن امام نیامده دق

و با همه چیز  نمودهباطن امام که همه جا را پُر تا با ملکوت و  ایدحاضر شده  کنار بدن امام

  ٢»همراه است مرتبط شوید

هم تعالیم دینی و هم استدلال عقلی ثابت « :گویدمیجالب اینکه همین مطلب را در مورد خداوند 

   ٣»کند که خداوند وجودش نامتناهی است و همه جا و همه چیز را پُر کرده و با همه همراه استمی

  ٤»باطنی چهارده معصوم از افق زمان و مکان برتر و بالاتر استاکنون خوب است بدانیم که مقام « 

حسین طهرانی نقل کردیم  محمّد آقایاین سخنان تنها با مبنای فناء در ذات به همان معنایی که از 

 ،فناء به معنای ورود بنده به حریم ذات الهی ،فناء به معنای یکی شدن بنده با خدا( سازگار است

  . وکیلی فناء به این معنا را انکار نمودند آقایکه ) فناء به معنای تبدیل شدن بنده به خداوند

  : تفسیر صوفیانه

که این مجموعه بر اساس  است هنوشت ١٨ص ) معرفت شناسی( در ابتداء کتاب هفت روز در بهشت

شود که در تفسیر آیات میی نوشته شده ولی در بعضی از موارد مشاهده مبانی مرحوم علامّه طباطبای

                                                           
  ٣٢هفت روز در بهشت (راهنما شناسی) / ص  ١
  ٣٣همان / ص  ٢
  ١٠٣هفت روز در بهشت (انسان شناسی جهان بینی) / ص  ٣
  ٤٠هفت روز در بهشت (راهنما شناسی) / ص  ٤
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وکیلی برداشت خودشان از آیات را  آقایایشان مطرح نشده و  به تفسیر المیزان مراجعه نشده و نظر

  :ه استمثلا نوشت اندارائه داده

  همچون  اندبه رفتن نزد خدا دعوت شدهها در قرآن کریم پیوسته انسان«

بعنیقل (
ّ
  ١)هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصیرة و من ات

ذِیرًا(
َ
رًا وَن

ّ
اهِدًا وَمُبَشِ

َ
 ش

َ
نَاك

ْ
رْسَل

َ
ا أ

َّ
بِيُّ إِن هَا النَّ یُّ

َ
  ٢)یَا أ

  ٣)تدعوننی لاکفر بالله و اشرک به مالیس لی به علم وانا ادعوکم الی العزیزالغفار(

 ممن دعا الی الله و عمل صالحا و(
ً
  ٤)قال اننی من المسلمین و من احسن قولا

  کت به سمت خدا است رصحبت از ح آیاتهمچنین در برخی دیگر از 

 ) 
ّ
  ٥)هدینیی سی ذاهب الی ربّ ان

  ٦)و اذکر اسم ربک و تبتّل الیه تبتیلا( 

یین من انصاری الی الله (  یا ایها الذین امنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی بن مریم للحوار

یون نحن انصار اللهقال    ٧)الحوار

از طرفی طبق آیات دیگری از قرآن کریم . در تمام این آیات صحبت از دعوت و حرکت به خداست

این مسیری است که حتی اگر انسان به اختیار خود نرود باز هم او را نزد خداوند خواهند بُرد و 

                                                           
  ١٠٨یوسف:  ١
  ٤٦ - ٤٥احزاب:  ٢
  ٤٢غافر:  ٣
  ٣٣فصلت:  ٤
  ٩٩صافات:  ٥
  ٨مزمل:  ٦
  ١٤صف:  ٧
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 ادبیات قرآن  ١»الیه ترجعون« بالأخره پایان کار همه
ً
ادبیات دعوت به سیر و سلوک و است کلا

نشسته و عبادت نماییم تا در نهایت  ایحرکت است نه آنکه قرآن کریم از ما بخواهد که در گوشه

  ٢»انسان خوبی شویم

مه طباطبایی 
ّ

این تفسیر صوفیانه از آیات مخالف مشهور مفسّران است جالب این است که حتّی علا

  . اندننمودهآیات فوق را این گونه تفسیر 

مه طباطبایی آی
ّ

کند نه دعوت میرا دعوت به توحید تفسیر ) قل هذه سبیلی ادعو الله علی بصیرة( ۀعلا

أن یبیّن ) ( أمر نبیّه« :نویسدمی؛ سیر و سلوک و فناء گرفته شود ۀو حرکت به خود خدا تا نتیج

  ٣»لهم أنّ سبیله هو الدعاء إلی هذا التوحید علی بصیرة

أدعوا الی توحید الله و عدله و دینه علی یقینٍ و معرفة و « :نویسندمیمرحوم طبرسی در ذیل آیه 

   ٤»حجّة قاطعة لا علی وجه التقلید

مه طباطبایی در آی
ّ

 ( ۀعلا
ً
 منیرا

ً
 إلی الله بإذنه و سراجا

ً
دعوته إلی الله هی دعوته « :نویسندمی) و داعیا

  ٥»و لازمه الایمان بدین اللهالناس إلی ایمان الله بالله وحده 

آن ایمان  ۀدعوت پیامبر به سوی خدا همان دعوت مردم است به سوی ایمان به خدای یگانه که لازم

  . به دین خداست

) تدعوننی لاکفر بالله و اشرک به مالیس لی به علم وانا ادعوکم الی العزیزالغفار« و نیز در آیه

  ٦»التوحید قابلوه بدعوته إلی عبادة آلهتهما دعاهم إلی کأنّه لمّ « :نویسدمی

                                                           
  ٥٦یونس:  ١
  ٤١ - ٤٠کتاب معلم (راهنما شناسی) / ص  ٢
  ٣٧٧/ ص  ١١المیزان / ج  ٣
  ٤١١/ ص  ٥مجمع البیان / ج  ٤
  ٣٣٠/ ص  ١٦المیزان / ج  ٥
  ٣٣٣/ ص  ١٧همان / ج  ٦



 »یهفت رو در بهشت راهنما شناس«در كتاب  یدرنگ بخش پنجم

١٥٣ 

روم رفتن میبه سوی پرودرگار « مراد حضرت ابراهیم از این که گفت) إنی ذاهب إلی ربی( ۀدر ذیل آی

 به محلی است خلوت تا در آنجا با فراغت به حاجت خواهی از خدا و عبادت او بپردازد و آن 
ّ

 محل

  ١»عبارت بود از سرزمین بیت المقدس

 ( در ذیل آیهو 
ً
  : نویسندمی) و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا

 » 
ً
ر التبتل بالانقطاع أی و انقطع الی الله و من المروی عن الأئمه أهل فسّ  ،و قوله و تبتل الیه تبتیلا

ع الیه و هذا المعنی أنسب بناء علی حمل الذکر أن التبتل رفع الید إالی الله و التضرّ ) ع( البیت

   ٢»اللفظی کما تقدم

به سوی خدا است و در روایات به معنای  توجّهو  بنابراین تبتل به معنای انقطاع و بریدن از خلق

ع و زاری کردن آمده نه به معنای حرکت به سوی خود خدا چنانکه دست التماس به درگاه خدا و تضرّ 

   ه است.وکیلی تفسیر کرد آقای

مه طباطبایی در ذیل آی
ّ

ها الذین آمنوا کونوا أنصار ییا ا« :نویسندمی) مَن أنصاری إلی الله( ۀعلا

منظور از یاری کردن خدا یاری پیامبر خدا در پیش گرفتن راهی است که آدمی را با بصیرت ...... الله

سبیلی ادعوا الی الله علی بصیرة أنا  هقل هذ« کشاند چنانکه در جای دیگر فرمودهمیبه سوی خدا 

این است که  ،یاری دین خدا و پیامبر خدا است ،دلیل بر این که منظور از یاری خدا» یو من اتبعن

کما قال عیسی بن مریم (: فرمایدمی  کند به گفتار عیسیمیرا تشبیه ) کونوا انصارالله( ۀجمل

همان طور که عیسی بن مریم به ) للحواریین من انصاری الی لله قال الحواریون نحن انصار الله

پس انصار . ماییم انصار خدا: حواریون گفتند ؟حواریون گفت چه کسی یاور من به سوی خداست

به آن  توجّهخدا بودن حواریون معنایش این بود که انصار عیسی بن مریم باشند در پیمودن راه خدا و 

  ٣»درگاه و راه خدا همان توحید و اخلاص و عبادت برای خدا سبحان است

                                                           
 الأرض هو و دعائه و تعالی لعبادته فیه یتجرد مکان إلی الذهاب ۀرب إلی بالذهاب مراده أنّ ( ( ٢٢٩ ص/  ١٧ ج/  المیزان ۀترجم ١

  ١٥١ ص/  ١٧ ج/  المیزان) ) المقدّسه
  ٦٥/ ص  ٢٠المیزان / ج  ٢
  ٤٣٩/ ص  ١٩ترجمه تفسیر المیزان / ج  ٣



 »یهفت رو در بهشت راهنما شناس«در كتاب  یدرنگ بخش پنجم

١٥٤ 

مفاد این جمله ...... قالوا انا لله« :نویسندمی» انا لله و انا الیه راجعون« ۀآی مرحوم طبرسی در ذیل

مفاد این جمله اقرار به ) انا الیه راجعون( اقرار به بندگی خداوند است یعنی ما بندگان خدا هستیم و

  بعث روز قیامت است یعنی بازگشت ما به سوی حکم پروردگار است لذا حضرت امیر مؤمنان

یعنی ) انّ قولنا انا لله اقرار بأنفسنا بالملک و انا الیه راجعون اقرار علی انفسنا بالهلک(: فرمودند

انا ( باشیم ومیاقرار و اعتراف است از طرف ما به اینکه ما مملوک خدا ) انا لله( گوییممیاین که 

  ١»راجعون اعتراف به مردن است) الیه

 فینبئکم بما کنتم تعملون« :فرمایدمیدیگر  ۀخداوند در آی
ً
اگر مراد از  ٢»الی الله مرجعکم جمیعا

یهرجوع به ذات خداوند باشد چنانکه  ،رجوع الی الله
ّ
فینبئکم بما کنتم « گویند دیگرمی صوف

یهبه زعم ) حقّ ذات ( به مطلق) بشر( صادق نخواهد بود زیرا رجوع مقید» تعملون
ّ
موجب  صوف

حسین طهرانی در بحث فناء  محمّد آقایبرداشته شود _ کما این که از  میان دوئیت ازشود که می

  . گذشت _ دیگر بشر وجودی ندارد تا خداوند بخواهد خبر از اعمالش بدهد

  . سخن خواهیم گفت) انا الیه راجعون( در بخش معاد شناسی از تفسیر آیه

  : استفاده از روایات ضعیف

  دانند استدلال به حدیث باید در سه جهت تحقیق و پژوهش نمود میاهل فنّ 

  . جهت صدور. ٣دلالت آن / . ٢صدور روایت / . ١

این مسأله به .......... باید ابتدا مسائل قطعی و یقینی را کشف کرد« :نویسدمیوکیلی  آقای

یربنای  زندگی است و خصوص در مسائل اعتقادی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا عقائد ز

رود انسان در مسائل اساسی زندگی خود بر اساس یقین و اطمینان کامل حرکت کند و به میتوقع 

  ٣»مسائل ظنّی و گمانی بسنده ننماید

                                                           
  ١٢٨/ ص  ٢ترجمه مجع البیان / ج ١
  ١٠٥مائده:  ٢
  ٨٦هفت روز در بهشت (شیعه شناسی) / ص  ٣



 »یهفت رو در بهشت راهنما شناس«در كتاب  یدرنگ بخش پنجم

١٥٥ 

ولی ایشان در مواردی از روایات ضعیف یا بدون سند در مباحث اعتقادی که یقین و علم لازم دارد، 

 در کتاب هفت رومیاستفاده 
ً
دو روایت از  ٤٧و ص  ١٣ص ) راهنما شناسی( ز در بهشتکنند مثلا

  ،علماء حدیث میان کنند که اعتبار کتاب مذکور درمینقل  هکتاب مصباح الشریع
ّ

اختلاف  محل

  . است

فیه بعض ما یریب اللبیب الماهر و اسلوبه  هکتاب مصباح الشریع: نویسدمیمرحوم علامّه مجلسی 

لا یشبه سائر کلمات الأئمّه و آثارهم روی الشیخ فی مجالسه بعض أخباره هکذا اخبرنا جماعة عن 

 علی أنه کان. أبی مفضل الشیبانی بإسناده عن شقیق البلخی عمن اخبره من أهل العلم
ّ

 عند هذا یدل

 عن  الشیخ 
ً
و فی عصره و کان یأخذ منه و لکنه لا یثق به کل الوثوق و لم یثبت عنده کونه مرویّا

یهو أن سنده ینتهی الی ال  الصادق
ّ
روایة الو لذا اشتمل علی کثیرٍ من اصطلاحاتهم و علی  صوف

   ١»عن مشایخهم و من یعتمدون علیه فی روایاتهم والله یعلم

کند که میروایات را بدون ذکر سند و به طور مرسل نقل  هلشریعدیگر این که کتاب مصباح ا ۀنکت

  . باشدمیاین نیز سبب دیگری برای مشکوک الصدور بودن روایاتش 

 ٢از دعای سیفی صغیر ایبه فقره ٢٦ص ) راهنما شناسی( وکیلی در کتاب هفت روز در بهشت آقای

  . کندمیکه هیچ سند معتبری ندارد استناد 

 در کتب حدیثی ذکر نشده میعبارتی را نقل  ٧٤ص ) راهنما شناسی( و در کتاب معلم
ً
کنند که اصلا

  . نمایدمیو آن را به عنوان حدیث بازگو 

حالات لنا مع الله « این حدیث مروی در برخی از کتب نیز اشاره به همین مقام است« :نویسدمی

  » لکن هو هو و نحن و نحن ،فیها نحن هو و هو نحن

کنند که آن جزو کتب حدیثی نیست و از کتب عرفانی مینقل ) کلمات مکنونه( این عبارت از کتاب

  . شودمیمحسوب 

                                                           
  ٣٢/ ص  ١بحار / ج  ١
  ( (ربّ ادخلنی فی الجنة بحر أحدیتک و طمطام یم وحدانیتک و قونی بقوّة سطوة سلطان فردانیتک) )  ٢



 »یهفت رو در بهشت راهنما شناس«در كتاب  یدرنگ بخش پنجم

١٥٦ 

  : تمسک به متشابهات

ما « کنندمیبه روایت قرب نوافل استدلال  ٢٧ص ) راهنما شناسی( در کتاب هفت روز در بهشت

فاذا احببته کنت  ،هأحبّ  حتّیب الیّ بالنافلة ممن فرضت علیه و أنه لیتقرّ  قرّب الیّ عبدٌ بشیء أحبّ ت

ذی یبطش بها
ّ
ذی ینطق به و یده ال

ّ
ذی یبصر به و لسانه ال

ّ
ذی یسمع به و بصره ال

ّ
   ١»سمعه ال

  . ی در آن محتمل استمتعدّداست یعنی معانی  ٢این حدیث از جهت دلالت متشابه

مهمرحوم 
ّ

الاتحادیة و الصوفیة و  بعض كتمسّ (: نویسدمیدر ذیل این حدیث  مجلسی  علا

الحلولیة و الملاحدة بظواهر تلك العبارات و أعرضوا عن بواطن هذه الاستعارات فضلوا و أضلوا، مع 

ء مع أشیاء کثیرة متباینة الحقائق مختلفة أن عقل جمیع أرباب العقول یحکم باستحالة اتخاذ شي

العارفین، بل یحکمون باتحاده ین و الآثار، و أیضا ما ذکروه من الکفر الصریح لا اختصاص له بالمحبّ 

الکلاب و الخنازیر و القاذورات سبحانه و تعالی عما یقولون  حتّیتعالی بجمیع أصناف الموجودات 

فهذه الأخبار نافیة لمذاهبهم الفاسدة الخبیثة لا مثبتة لها، و لها عند أهل الإیمان و . علوا کبیرا

تقبلها الأذهان و مبنیة علی مجازات و استعارات أصحاب البیان و أرباب اللسان معان واضحة ظاهرة 

ت بلیغة استحسنها أرباب المعاني، و لا تنافي عقائد اشائعة في الحدیث و القرآن، و مشتملة علی نک

  ٣). أهل الإیمان، و هي کثیرة نومئ هنا إلی بعضها

مه مجلسی شش معنا برای حدیث ذکر 
ّ

کنند که معنای ششم را بهترین معنای محتمل میمرحوم علا

  ٤.آورندمیبشمار 

                                                           
  ٣٥٢/ ص  ٢کافی / ج  ١
 بالآخر فیکون  ٢

ً
 منهما شبیها

ٌ
المتشابه هو التفاعل من الشبه فیکون المراد منه کون الکلام ذا احتمالین متساویین بحیث کان کل

  ١٢٤/ ص  ٢اح الاصول ج المراد منه المجمل) ) مصب
  ٣٩٠/ ص  ١٠مرآة العقول / ج  ٣
  ٣٩٤همان / ص  ٤



 

١٥٧ 
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 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٥٨ 

  معنای لغوی معاد

  معاد از عود گرفته شده و به معنای رجوع و بازگشتن  

  ١»ای رجع: عاد الشئ عودا و معادا« :گویدابن منظور می

یقال للعود و للزمان الذی یعود فیه و قد یکون للمکان الذی یعود الیه قال : المعاد« :نویسدراغب می

  ٢».نّ الذی فرض علیک القرآن لرادّک الی المعادإ: تعالی

گردند و نیز برای مکانی است که به معاد به معنای بازگشتن است و همچنین زمانی که در آن باز می

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت باز : گردند چنانکه خداوند فرمودآنجا باز می

  . گرداندمی

رسی اعمال امری عقلی و برهانی است ولی خصوصیات  بازگشتن انسان برای حساب اصل معاد و

ه است و عقل به تنهایی و بدون إخبار شارع راهی به مسائل غیبی و معارف و تفاصیل آن از امور غیبیّ 

ماوراء محسوسات ندراد چون بسیاری از مسائل تکوینی و علمی برای شناخت امور غیبی در نزد 

ست و لذا به واقع نخواهید رسید و رأی او بدون إخبار معصوم مشوب به وهم است و عقل مفقود ا

  . جز تخمین و گمانه زنی امر دیگری نیست

 خداوند در قرآن مجید می
ً
یْهِ في« :فرمایدمثلا

َ
وحُ إِل  وَ الرُّ

ُ
ة

َ
مَلائِک

ْ
عْرُجُ ال

َ
مْسینَ  ت

َ
دارُهُ خ

ْ
یَوْمٍ کانَ مِق

فَ سَنَة
ْ
ل
َ
  ٣»أ

توانست به روزی که به اندازه پنجاه هزار سال است پی ببرد، گفتنی نمی إخبار قرآن نبود عقلاگر این 

است که عدم راهیابی عقل به معارف و خصوصیات معاد و انحصار اطلاع از آن بر إخبار شارع مورد 

صدرا و ابن سینا نیز می
ّ

کوری هر کس بخواهد معاد را با عقل خود بفهمد مانند « :باشدقبول ملا

را با چشیدن یا بوئیدن و یا شنیدن و لمس کردن درک کند که جز انکار معاد ها است که بخواهد رنگ

  » .آوردنمی نتیجه دیگری به دست

                                                           
  ٣١٧ص  ٣لسان العرب ج ١
 ٥٩٤مفردات راغب ص  ٢
 ٤معارج/  ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٥٩ 

صدرا می
ّ

ها هر کس بخواهد معاد را با عقل خود بفهمد مانند کوری است که بخواهد رنگ: گویدملا

 دیگری هنتیجها س کردن درک کند که جز انکار رنگرا با چشیدن و یا بوئیدن و یا شنیدن و یا لم

استدلال عقلی عین انکار و جحد  هگیرد، همچنین ادراک خصوصیّات و احوال قیامت به وسیلنمی

  . معاد است

لاع علیها من غیر جهة الخبر و الایمان بالغیب بأن ترید أن تعلمها بعقلک « 
ّ

إیّاک أن تستشرف الإط

ف فتکون کالاکمة الذی یرید أن یعلم الألوان بذوقه أو شمّه أو سمعه أو المزیّ المزخرف و دلیلک 

لمسه و هذا عین الجحود و الإنکار لوجود الألوان فکذلک الطمع فی إدراک أحوال الآخرة بعلم 

الإستدلال و صنعة الکلام عین الجحود و الإنکار لها فمن أراد أن یعرف القیامة بفطائنه المعروفة و 

  ١»المشهور فقد جحدها و هو لایشعرعقله 

 من إالمعاد منه ما هو منقول من الشرع و لا سبیل إلی  یجب أن یعلم أنّ « :گویدابن سینا می
ّ

ثباته إلا

طریق الشریعة و تصدیق خبر النبوة و هو الذی للبدن عند البعث و خیرات البدن و شروره معلومة لا 

حال  ة التی أتانا بها نبیّنا و سیّدنا و مولانا محمّد حقّ یحتاج الی ان تعلم و قد بسطت الشریعة ال

  ٢»السعادة و الشقاوة التی بحسب البدن

ات « :نویسدعلیه می مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی 
ّ

فی الثواب و العقاب هما إمّا بدنیّان کاللذ

 ، الهوانالجسمیّة و الآلام الجسمیّة و إمّا نفسانیان کالتعظیم و الخزی و 
ّ

و تفصیلهما لا یعلم إلا

  ٣»بالسمع

گاهی از معاد تنها از راه مراجعه به آیات و روایات به دست می   . آیدنتیجه آن که علم و آ

رسیم که کاملا مغایر با میای رویم به نتیجههنگامی که در مبحث معاد سراغ آیات و احادیث می

  . نظرات آقای وکیلی است
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 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٦٠ 

  جسمانیانکار معاد 

فرماید که شما بنا نیست قرآن کریم در یک جمله در پاسخ این سخنان می« :نویسدآقای وکیلی می 

مسافر سفر آخرت، روح و حقیقت ، که دوباره به این عالم برگردید و بدن هایتان در این دنیا زنده شود

روردگارتان حرکت برد و شما به سوی پگیرد و میشماست که آن را ملک الموت به طور کامل می

ماند دانیم بدن انسان در هنگام مرگ بر روی زمین باقی میبا اینکه می.... گردیدکرده و باز می

گیرد و بدن در کنار روح فهمیم که تمام حقیقت انسان همان روح است که ملک الموت آن را میمی

است نه بازگشت به سوی این معاد بازگشت به سوی خداوند  اهمیتی در وجود انسان ندارد بنابر

  ١»دنیا

شود یابد و از حجاب زمان و مکان خارج میشود چون تجرّد میوقتی انسان وارد عرصه قیامت می« 

شود کتاب نفس خود اوست که در یک آن تمام عمر خود را با اولین کتابی که برای او منکشف می

  ٢»باشدمل میبیند که گویا همان لحظه مشغول عتمام جزئیاتش، آن چنان می

مه طباطبائی در
ّ

  باره معاد نظر علا

مه طبابائی تدوین کردهآقای وکیلی مدّعی
ّ

مه  ٣انداند مباحث اعتقادی را بر محور علا
ّ

ما نیز نظر علا

کنیم تا روشن شود ایشان قائل به معاد بدن دنیوی بودند طباطبائی در سه آیه از آیات معاد را نقل می

 مخالف با نظر آقای وکیلی است
ً
  : که کاملا

ی یُحْیي هذِهِ أللهُ بَعْ «  .١
َّ
ن
َ
 أ

َ
 عَلی عُرُوشِها قال

ٌ
یَة یَةٍ وَ هِيَ خاوِ رْ

َ
ذي مَرَّ عَلی ق

َّ
ال

َ
وْ ک

َ
دَ مَوْتِها أ

 
َ

ت
ْ
بِث

َ
 ل

ْ
 بَل

َ
 یَوْمٍ قال

َ
وْ بَعْض

َ
 أ

ً
 یَوْما

ُ
ت

ْ
بِث

َ
 ل

َ
 قال

َ
ت

ْ
بِث

َ
مْ ل

َ
 ک

َ
هُ قال

َ
مَّ بَعَث

ُ
 عامٍ ث

َ
ة

َ
هُ أللهُ مِائ

َ
مات

َ
أ

َ
ف

ا  لِلنَّ
ً
 آیَة

َ
ك

َ
 وَ لِنَجْعَل

َ
رْ إِلی حِمارِك

ُ
ظ

ْ
هْ وَ ان مْ یَتَسَنَّ

َ
 ل

َ
رابِك

َ
 وَ ش

َ
عامِك

َ
رْ إِلی ط

ُ
ظ

ْ
ان

َ
 عامٍ ف

َ
ة

َ
سِ مِائ
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 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٦١ 

نَّ أللهَ عَلی 
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
 أ

َ
هُ قال

َ
نَ ل بَیَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل

َ
 ف

ً
حْما

َ
سُوها ل

ْ
ک

َ
مَّ ن

ُ
نْشِزُها ث

ُ
یْفَ ن

َ
عِظامِ ک

ْ
ی ال

َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
وَ ان

يْ
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
دیرٌ ک

َ
  ١»ءٍ ق

های آن روی سقفها فرو ریخته بود ای عبور کرد در حالی که دیواریا همانند کسی که از کنار قریه

در این هنگام خدا او را یکصد سال میراند سپس  ؟کندخدا اینها را پس از مرگ زنده میچگونه : گفت

نه بلکه صد سال : گفت یک روز یا بخشی از روز فرمود ؟زنده کرد و به او گفت چه قدر درنگ کردی

درنگ کردی نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود هیچ گونه تغییر نیافته است و به الاغ خود نگاه کن و 

نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم ها به استخوان، برای مردم قرار دادیمای ینکه تو را نشانها

دانم خدا بر هر می: پوشانیم وقتی این حقایق بر او آشکار شد گفتدهیم و گوشت بر آن میپیوند می

  . کاری توانا است

مه طباطبائی در ذیل آیه می
ّ

ق کرد و با اش تعمّ در عبرت گیری) آیهمذکور در ( شخص: نویسدعلا

داند که چه تحولاتی خدا می ؟اندچند سال است که مردهها صاحبان این استخوان !عجب: خود گفت

ی یُحْیي هذِهِ أللهُ « :در اینجا بود که گفت... اندبه خود دیده
َّ
ن
َ
راستی خدا چگونه اینها را زنده » أ

و جهت دوم ، تی تعجب از زنده شدن بعد از طول مدّ و این گفتارش دو جهت دارد یک ؟کندمی

اند لذا خدای لش با اینکه این تغییرات نا متناهی را به خود دیدهتعجب برگشتن اجزاء به صورت اوّ 

شود که خود تعالی برایش مشکل را از هر دو جهت روشن کرد اما از جهت اوّل از این راه روشن می

کرد و پرسید که چقدر مکث کردی و امّا جهت دوم از این راه که او را بمیراند و دوباره زنده 

هایی که در پیش رویش ریخته بود زنده کرد و جلو چشمش اعضاء بدن آن مردگان را به استخوان

  ٢»هم وصل نمود

رِني«  .٢
َ
 إِبْراهیمُ رَبِّ أ

َ
 قال

ْ
مَوْتی وَ إِذ

ْ
حْيِ ال

ُ
یْفَ ت

َ
 بَلی ک

َ
ؤْمِنْ قال

ُ
مْ ت

َ
 وَ ل

َ
 أ

َ
وَ لکِنْ  قال

بي
ْ
ل

َ
مَئِنَّ ق

ْ
 عَلی لِیَط

ْ
مَّ اجْعَل

ُ
 ث

َ
یْك

َ
صُرْهُنَّ إِل

َ
یْرِ ف

َّ
 مِنَ الط

ً
رْبَعَة

َ
 أ

ْ
ذ

ُ
خ

َ
 ف

َ
 جَبَلٍ مِنْهُنَّ  قال

ِّ
ل

ُ
ک

هَ عَزیزٌ حَکیم
َّ
نَّ الل

َ
مْ أ

َ
 وَ اعْل

ً
 سَعْیا

َ
تینَك

ْ
مَّ ادْعُهُنَّ یَأ

ُ
 ث

ً
  ٣»جُزْءا
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 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٦٢ 

مگر ایمان : فرمود ؟کنینشان بده چگونه مردگان را زنده میهنگامی که ابراهیم گفت خدایا به من « 

چهار نوع از مرغان را انتخاب کن : خواهم قلبم آرامش یابد فرمودعرض کرد بله ولی می ؟نیاوردی

و آنها را قطعه قطعه کن و سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده بعد آنها را بخوان به سرعت 

  » .که خداوند قادر و حکیم استآیند و بدان بسوی تو می

مه طباطبائی در ذیل آیه می
ّ

به  خدای متعال در پاسخ ابراهیم علی نبیّنا و آله و « :نویسدعلا

و ها او دستور داد تا چهار عدد مرغ بگیرد آنگاه زنده شدن آنها را مشاهده کند یعنی نخست آن مرغ

سد و سپس هر چهار مرغ را کشته و اجزای اختلاف اشخاص و اشکال آنها را ببیند و کاملا بشنا

آن طور که حتی یک جزء مشخص در میان آنها یافت نشود و سپس گوشت . همه را در هم بیامیزد

تا به طور کلی تمیّز و ، کوبیده شده را چهار قسمت نموده و بر سر هر کوهی قسمتی از آن را بگذارد

ص آنها از میان برود و آن گاه یک یک را صدا 
ّ

بزند و ببیند چگونه با شتاب پیش او حاضر تشخ

  ... شوند در حالی که تمامی خصوصیات قبل از مرگ را داراستمی

 « معنای این که فرمود« 
ً
 سَعْیا

َ
تینَك

ْ
گردد و با این است که روح مرغان به جسد خود بر می» یَأ

  ١»آیندسرعت به سویت می

نْ «  .٣
َّ
ل
َ
سانُ أ

ْ
ن ِ

ْ
 یَحْسَبُ الإ

َ
جْمَعَ عِظامَهُ أ

َ
ینَ عَلی بَلی) ٣( ن ه قادِر

َ
يَ بَنان سَوِّ

ُ
نْ ن

َ
  ٢»أ

 آری ما قادریم که حتی انگشتان ؟او را جمع نخواهیم کردهای پندارد که ما استخوانآیا انسان می

  . موزون و مرتب کنیم اوّلدوباره به صورت ) که دارای خطوط است(

مه طباطبائی می
ّ

 « :نویسدعلا
َ
جْمَعَ عِظامَهُ أ

َ
نْ ن

َّ
ل
َ
سانُ أ

ْ
ن ِ

ْ
کلمه حسبان که مصدر فعل » یَحْسَبُ الإ

انسان : است و اگر استخوان را به صیغه جمع آورده و فرموده) پندار( یحسب است به معنای ظنّ 

برای آن بود که کنایه از زنده کردن همه مردگان، و  ؟کنیمنمی گمان کرده ما استخوان هایش را جمع

ینَ عَلی بَلی« استفهام در این آیه توبیخی است و معنای آیه روشن است ه قادِر
َ
يَ بَنان سَوِّ

ُ
نْ ن

َ
بلی » أ

کلمه بنان به معنای اطراف انگشتان و به قول بعضی خود انگشتان است و ... کنیمما آن را جمع می

  . بینیمی آن به همین صورتی است که میتسویه بنان صورتگر
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 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٦٣ 

کنیم و قادریم حتی انگشتان او را به را جمع میها که آری ما آن استخوان« :معنای آیه این است

داشت دوباره صورتگری کنیم و اگر از بین اعضای بدن  اوّلهمان صورتی که بر حسب خلقت 

خصوص انگشتان را ذکر کرد شاید برای این بوده که به خلقت عجیب آن به صورتهای مختلف و 

 شود اشاره کندآید بر آن مترتّب مینمی خصوصیات ترکیب و عدد در آمده و فواید بسیاری که بشمار

و سایر حرکات لطیف و اعمال دقیق و صنایعی ظریف  کندستاند، قبض و بسط میمی» انگشتان«

شود علاوه بر شکلهای گوناگون و خطوطی که به دارد که انسان با همان از سایر حیوانات ممتاز می

  ١».شودطور دائم اسرارش برای انسان کشف می

  توضیحی پیرامون داستان حضرت ابراهیم

ای در دنیا مطرح شده، مانند داستان زنده شدن مردههر جا در قرآن صحبتی از زنده « :آقای وکیلی 

اند، از معاد دانستههایی شدن مرغان حضرت ابراهیم یا زنده شدن حضرت ارمیا و عُزیر همه را نمونه

ی نیست که این نمونه
ّ
همه حکایت از قدرت پروردگار و حیات انسانها پس از مرگ دارد ولی ها شک

ت نمای
ّ
د خواهد دانست که هیچ یک از این موارد به عنوان نمونه و شاهد کسی که در آیات قرآن دق

معاد بیان نشده و فقط جمعی از مفسّران قرآن به جهت اینکه تصوّر خودشان از معاد چنین بوده 

  ٢».اندمعاد کردههای است این آیات را حمل بر نمونه

 إِبْراهیمُ رَبِّ « :فرمایدخداوند می: پاسخ
َ

 قال
ْ
رِنيوَ إِذ

َ
مَوْتی أ

ْ
حْيِ ال

ُ
یْفَ ت

َ
  ک

َ
ؤْمِنْ قال

ُ
مْ ت

َ
 وَ ل

َ
 أ

َ
قال

بي بَلی
ْ
ل

َ
مَئِنَّ ق

ْ
 عَلی وَ لکِنْ لِیَط

ْ
مَّ اجْعَل

ُ
 ث

َ
یْك

َ
صُرْهُنَّ إِل

َ
یْرِ ف

َّ
 مِنَ الط

ً
رْبَعَة

َ
 أ

ْ
ذ

ُ
خ

َ
 ف

َ
 جَبَلٍ  قال

ِّ
ل

ُ
ک

مْ 
َ
 وَ اعْل

ً
 سَعْیا

َ
تینَك

ْ
مَّ ادْعُهُنَّ یَأ

ُ
 ث

ً
هَ عَزیزٌ حَکیم مِنْهُنَّ جُزْءا

َّ
نَّ الل

َ
  ٣»أ

شریفه بحسب قانون ظواهر و اصول  هدر آی موضوع پرسش حضرت ابراهیم علی نبیّنا و آله و 

رِني« :روش فهم کلام عبارتست از کیفیت زنده کردن خداوند مردگان را در قیامت
َ
حْيِ  رَبِّ أ

ُ
یْفَ ت

َ
ک

مَوْتی
ْ
  » ال
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 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٦٤ 

است که متشکل از هایی همان انسان» موتی« و باز به حسب اصول روش فهم کلام مقصود از کلمه

و به چند » میّت« اند کما اینکه در عرف به بدن بی جانسیدهگوشت و استخوان بودند و به مرور پو

  . این مردگان» هذه الموتی« گوئیمبدن بی جان اشاره کرده می

شود که خدایا به این می: بنابراین معنای درخواست حضرت ابراهیم علی نبیّنا و آله و علیهم السلام

  . کنیدوباره زنده میاند را را که مردههایی من نشان بده چگونه انسان

 
ً
سؤال خیلی روشن و واضح است و آن دیدن نحوه و کیفیت زنده شدن مردگان در قیامت است، طبعا

خدای متعال درخواست حضرت ابراهیم علی نبیّنا و آله و علیهم ، جواب هم مطابق سؤال است

  السلام را پذیرفت و کیفیت زنده شدن اجساد متلاشی را نشان داد

ه کوه قرار دهد و آن حضرت این : فرمود
ّ
چهار پرنده قطعه قطعه کرده و در هم بیامیزد و بر چهار قل

کار را انجام داد و سپس به امر خداوند آنها را خواند، ابتدا اجزاء ممزوج شده از یکدیگر جدا شده 

به و سپس هر جزئی به جایگاه خود بازگشت و اجزاء متفرّق منسجم شدند و هر یک از پرندگان 

 زنده شدند و بدین ترتیب حقّ متعال به حضرتش نشان داد که 
ً
حالت اوّلیه خود بازگشتند و مجدّدا

همانطور که اجزاء پراکنده پرندگان را جمع و بازسازی نمودیم اجزاء متفرق بدن انسان را بازیابی و 

  . آوریمبه حالت اوّلیه در می

کند جّهی پیدا کند به خوبی این مطلب را درک میهرکسی که به سؤال و جواب وارد در آیه اندک تو

که خداوند نمونه عینی زنده شدن مردگان در قیامت را به حضرت ابراهیم علی نبیّنا و آله و علیهم 

السلام نشان داد نه اینکه مقصود خداوند این بود که به حضرت ابراهیم علی نبیّنا و آله و علیهم السلام 

ی نداشته باش و از کیفیت زنده شدن مردگان در قیامت که سؤال شما بود بفرماید شما به قیامت کار

  ... صرف نظر کن امّا بدان که من بر هر کاری قدرت دارم لذا بیا پرندگانی را بگیر و قطعه قطعه کن

باشد و اهل عرف که مخاطبین آیات کریمه بدون شک اینگونه برداشت ذوقی و استحسانی می

ی از این آیه ندارند مگر آنکه ذهن شخص آمیخته با نظریات از پیش تعیین باشند چنین برداشتمی

  . شده باشد

بصیر از  گردد روایتی است که ابوآنچه موجب تأکید و تقویت بیشتر ظهور آیه در معاد بدن دنیوی می

ی سَاحِلِ . «.. :کندنقل می  صادق امام جعفر
َ
هً عَل

َ
ی جِیف

َ
رَأ

َ
 ف

َ
ت

َ
تَف

ْ
مَّ ال

ُ
مَاءِ ث

ْ
هَا فِی ال

ُ
بَحْرِ نِصْف

ْ
ال

ی بَعْ 
َ
هَا عَل

ُ
دُّ بَعْض

ُ
یَش

َ
رْجِعُ ف

َ
مَّ ت

ُ
مَاءِ ث

ْ
 مَا فِی ال

ُ
ل

ُ
ک

ْ
تَأ

َ
بَحْرِ ف

ْ
جِی ءُ سِبَاعُ ال

َ
بِرِّ ت

ْ
هَا فِی ال

ُ
ضٍ وَ نِصْف

هَ 
ُ

دُّ بَعْض
ُ

یَش
َ
 مِنْهَا ف

ُ
ل

ُ
ک

ْ
تَأ

َ
بَرِّ ف

ْ
جِی ءُ سِبَاعُ ال

َ
 وَ ت

ً
هَا بَعْضا

ُ
 بَعْض

ُ
ل

ُ
ک

ْ
یَأ

َ
هَا ف

ُ
 بَعْض

ُ
ل

ُ
ک

ْ
یَأ

َ
ی بَعْضٍ ف

َ
ا عَل
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یْفَ 
َ
 ک

َ
ال

َ
مَوْتی ق

ْ
حْیِ ال

ُ
یْفَ ت

َ
رِنِی ک

َ
 رَبِّ أ

َ
ال

َ
ی وَ ق

َ
ا رَأ بَ إِبْرَاهِیمُ ع مِمَّ عَجَّ

َ
لِکَ ت

َ
عِنْدَ ذ

َ
 ف

ً
بَعْضا

 
ً
هَا بَعْضا

ُ
 بَعْض

َ
ل

َ
ک

َ
تِی أ

َّ
 ال

َ
نَاسَل

َ
رِجُ مَا ت

ْ
خ

ُ
 بَلی وَ ل -ت

َ
ؤْمِنْ قال

ُ
مْ ت

َ
 وَ ل

َ
 أ

َ
بِی یَعْنِی قال

ْ
ل

َ
مَئِنَّ ق

ْ
کِنْ لِیَط

هَا 
َّ
ل
ُ
یَاءَ ک

ْ
ش

َ ْ
 الأ

ُ
یْت

َ
مَا رَأ

َ
ا ک

َ
رَی هَذ

َ
ی أ   -حَتَّ

ْ
مَّ اجْعَل

ُ
یْکَ ث

َ
صُرْهُنَ إِل

َ
یْرِ ف

َّ
رْبَعَهً مِنَ الط

َ
 أ

ْ
ذ

ُ
خ

َ
 ف

َ
قال

 هَذِهِ 
ْ

ت
َ

ط
َ
تَل

ْ
مَا اخ

َ
هُنَّ ک

ْ
لِط

ْ
عْهُنَّ وَ اخ

ِّ
ط

َ
ق

َ
 ف

ً
 جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءا

ِّ
ل

ُ
تِی  عَلی ک

َّ
 ال

ِ
بَاع هُ فِی هَذِهِ السِّ

َ
جِیف

ْ
ال

 
ً
 جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءا

ِّ
ل

ُ
ی ک

َ
 عَل

َ
مَّ جَعَل

ُ
 ث

َ
ط

َّ
ل

َ
خ

َ
 ف

ً
هَا بَعْضا

ُ
 بَعْض

َ
ل

َ
ک

َ
ا  -أ مَّ

َ
ل

َ
 ف

ً
تِینَکَ سَعْیا

ْ
مَّ ادْعُهُنَ یَأ

ُ
ث

رَهً 
َ

 عَش
ُ

جِبَال
ْ
تِ ال

َ
ان

َ
جَبْنَهُ وَ ک

َ
  ١»دَعَاهُنَّ أ

  نبیّنا و آله و علیهم السلام چرا نسبت به زنده شدن مردگان تعجّب نمود؟حضرت ابراهیم علی 

ایشان هنگامی که مشاهده کرد مرداری بر ساحل دریا افتاده است : فرمایندمی  امام صادق

یا و  بطوری که نیمی از آن داخل آب و نیمی دیگر بر روی خشکی قرار دارد در حالی که درندگان در

خورند داخل آب را خوردند و بعضی بر بعض دیگر چیره شده، و یکدیگر را می هحیوانات دریایی نیم

خورند و سپس بعضی بر بعض دیگر و باز درندگان خشکی نیز بر این مردار حمله کرده و از آن می

خورند اینجا بود که حضرت ابراهیم علی نبیّنا و آله و علیهم السلام حمله کرده، و یکدیگر را می

  » ؟کنیپروردگارا به من نشان ده که چگونه مردگان را زنده می« :و فرمود تعجّب نمود

 
ً
حضرت ابراهیم علی نبیّنا و آله و علیهم السلام اگر معادی که خداوند وعده داده است را : اوّلا

صدرا یعنی حشر بدن دیگری غیر از بدن دنیوی یا معاد روحانی می
ّ

دانستند، دیگر همچون معاد ملا

خورند چگونه زنده تعجّب نداشت و جای این سؤال نبود که این مردگانی که درندگان آنها را میجای 

شوند؟ از اینجا پیداست معادی که حضرت ابراهیم علی نبیّنا و آله و علیهم السلام از وحی الهی می

اند یعنی دهمسلمین از آیات و روایات شرعیه تلقّی نمو هتلقّی کرده بودند همان معادی بوده که هم

  . عنصریهای حشر بدن

 
ً
حقّ متعال نیز در جواب این سؤال و تعجّب برای رفع استبعاد حضرت در برگشت مردگان در : ثانیا

دستور به قطعه نمودن پرندگان و مخلوط کردن ، و استخوانها به یکدیگرها عین مخلوط شدن گوشت

دوباره به قدرت خدای متعال برگردد و همان مخلوط شده های آنان داد تا بطور عینی همان گوشت

ه شده و با هم در آمیختههایی مرغ
ّ
ه تک

ّ
اند به اذن خدا برگردند همانطور که آن حیوانات دریایی که تک

  . و خشکی با همدیگر مخلوط شدند

                                                           
 . ٣٠٥ص  ٨الکافی ج  ١
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خداوند به حضرت ابراهیم علی نبیّنا و آله و علیهم « :فرماینددر ذیل حدیث می  لذا امام صادق

این پرندگان را قطعه قطعه کن و مخلوط نما همانگونه که این مردار در بدن این : لسلام فرمودا

  ... درندگانی که بعضی بعض دیگر را خوردند مخلوط شد

  . در توضیح معاد جسمانی عنصری دنیوی بسیار واضح و شفاف است  این بیان امام صادق

 توضیحی پیرامون داستان ارمیا

  : شریفه را مرور بنماییم هابتدا آی 

هُ « 
َ
مات

َ
أ

َ
ی یُحْیي هذِهِ أللهُ بَعْدَ مَوْتِها ف

َّ
ن
َ
 أ

َ
 عَلی عُرُوشِها قال

ٌ
یَة یَةٍ وَ هِيَ خاوِ رْ

َ
ذي مَرَّ عَلی ق

َّ
ال

َ
وْ ک

َ
أ

 
َ
 ل

ْ
 بَل

َ
 یَوْمٍ قال

َ
وْ بَعْض

َ
 أ

ً
 یَوْما

ُ
ت

ْ
بِث

َ
 ل

َ
 قال

َ
ت

ْ
بِث

َ
مْ ل

َ
 ک

َ
هُ قال

َ
مَّ بَعَث

ُ
 عامٍ ث

َ
ة

َ
رْ أللهُ مِائ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
 عامٍ ف

َ
ة

َ
 مِائ

َ
ت

ْ
بِث

عِظامِ 
ْ
ی ال

َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
اسِ وَ ان  لِلنَّ

ً
 آیَة

َ
ك

َ
 وَ لِنَجْعَل

َ
رْ إِلی حِمارِك

ُ
ظ

ْ
هْ وَ ان مْ یَتَسَنَّ

َ
 ل

َ
رابِك

َ
 وَ ش

َ
عامِك

َ
 إِلی ط

 
ُ
نَّ أللهَ عَلی ک

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
 أ

َ
هُ قال

َ
نَ ل بَیَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل

َ
 ف

ً
حْما

َ
سُوها ل

ْ
ک

َ
مَّ ن

ُ
نْشِزُها ث

ُ
یْفَ ن

َ
يْک

َ
 ش

ِّ
دیرٌ ل

َ
   ١»ءٍ ق

خراب شده ها آن، بر روی سقفهای گذشت در حالی که دیوارای آیا ندیدی آن کس را که از قریه

گرداند؟ در این هنگام خدا او را گفت چگونه خداوند اهل این قریه را بعد از مردن آنها زنده می. بود

ف کردی؟ گفتبمیراند سپس او را زنده کرد، خدای تعالی به او گفت که 
ّ
: چند وقت در اینجا توق

ف کرده: خداوند متعال به او گفت. از روزای یک روز درنگ کردم بلکه پاره
ّ
ای بلکه تو صد سال توق

پس نگاه کن به سوی خوردنی و آشامیدنی خود که تغییر نکرده و نظر کن به سوی الاغ خود و آنچه 

ین بود که تو را حجّتی بر مردم قرار دهیم و نگاه کن به برای ا) از زنده کردن تو و مرکبت( انجام دادیم

هنگامی که برای او قدرت . پوشانیمدهیم و بر روی آنها گوشت میاستخوانها که چگونه پیوند می

دانم اینکه خداوند متعال بر همه من به عیان می: دیدن این امور ظاهر شد، گفت هخدای تعالی بواسط

  ٢.چیز قادر و توانا است

                                                           
 . ٢٥٩بقره /  ١
 با قدری تصرّف ٢٦٠-٢٥٨ص  ١ترجمه تفسیر لاهیجی ج ٢
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کمی تأمّل در سؤال حضرت ارمیا علی نبیّنا و آله و علیهم السلام از چگونگی زنده شدن  با

توان به استخوانهای روبروی ایشان و کیفیت احیاء استخوانهای پودر شده و به خاک تبدیل شده می

  . حقیقت دست یافت

ی یُحْیي هذِهِ أللهُ بَعْدَ « خداوند در پاسخ به سؤال
َّ
ن
َ
میراند و پس از او و مرکبش را می» مَوْتِهاأ

 زنده می
ً
 از بین رفته است را مجددا

ً
و همین مراحل در  نمایدگذشت یکصد سال جسمی که طبعا

يْ« :مرکبش عملی شد سپس فرمود همقابل چشمان جناب ارمیا دربار
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
نَّ أللهَ عَلی ک

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
ءٍ أ

دیرٌ 
َ
پوسیده های آید که خداوند متعال همان بدنیر از این به دست میآیا از تطابق سؤال و جواب غ» ق

  کند و آیا حضرت ارمیا که تعجّب کرده بود از غیر آن استخوانهای مردگان سؤال نموده بود؟را زنده می

شریفه پرسش از احیای مردگان، در حقیقت سؤال از کیفیت بازگشت همان استخوانهای  هدر آی

ت است زیرا هنگامی که استخوانهای متلاشی شده در مرأی و منظر سائل پوسیده به زندگی و حیا

ی یُحْیي هذِهِ أللهُ بَعْدَ مَوْتِها« گویدقرار گرفته و می
َّ
ن
َ
این کلام در حقیقت پرسش از کیفیت » أ

اشاره به همان » هذه« استفهامیه ضمیر هبازگشت همان استخوانهای پوسیده به حیات است در جمل

  . متلاشی شده است، خداوند نیز جواب این پرسش را به طور عملی به او نمایانداستخوانهای 

باب افاده و استفاده : اگر اینگونه جملات ظهور عقلایی در این معنا و مفاد نداشته باشد پس باید گفت

  در محاورات قابل اعتماد نیست و مسدود است

مذکور عملی  هدهد ولی در آیرت خبر میآخ هخداوند در آیات معاد بازگشت بدن دنیوی را به صحن

کند که در هر زمان و دهد و قدرت خود را به بشر گوشزد میشدن همان وعده را در دنیا گزارش می

  . مکانی اراده بفرماید قادر است آن امر موعود را محقّق نماید

ابراهیم از پدرشان از نضر بن اشاره کنیم که علی بن   در اینجا جالب است به روایت امام صادق

اند چنین روایت سوید از یحیی الحلبی از هارون بن خارجه که راویان این حدیث همگی توثیق شده

رَجَ « شده
َ

خ
َ
ی ف

َ
رْمِیَا عَل

َ
يْ حِمَارِهِ  أ

َ
دَهُ وَ ش زَوَّ

َ
دْ ت

َ
بَرِّ وَ وَ مَعَهُ تِینٌ ق

ْ
 ال

ِ
ی سِبَاع

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
ءٌ مِنْ عَصِیرٍ ف

 
ِ

ی یُحْیِي هَذِهِ السِبَاع
َّ
ن
َ
 أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
 ث

ً
سِهِ سَاعَة

ْ
ف

َ
رَ فِي ن

َّ
ک

َ
ف

َ
جِیَفَ ف

ْ
 ال

َ
ك

ْ
 تِل

ُ
ل

ُ
ک

ْ
أ

َ
جَوِّ ت

ْ
 ال

ِ
بَحْرِ وَ سِبَاع

ْ
هُ  ال

َّ
ل

 
ُ

وْل
َ
هُ وَ هُوَ ق

َ
ان

َ
هُ مَک

َّ
هُ الل

َ
مَات

َ
أ

َ
بَاعُ، ف تْهُمُ السِّ

َ
ل
َ
ک

َ
دْ أ

َ
ی اللهبَعْدَ مَوْتِهَا وَ ق

َ
عَال

َ
 وَ ت

َ
بَارَك

َ
 « ت

َ
ذِي أ

َّ
ال

َ
وْ ک
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 عَلی مَرَّ عَلی
ٌ
یَة یَةٍ وَ هِيَ خاوِ رْ

َ
  ق

َ
ة

َ
هُ مِائ

َّ
هُ الل

َ
مات

َ
أ

َ
هُ بَعْدَ مَوْتِها ف

َّ
ی یُحْیِي هذِهِ الل

َّ
ن
َ
 أ

َ
عُرُوشِها قال

هُ 
َ

مَّ بَعَث
ُ
 » عامٍ ث

َ
ت

ْ
 بُخ

َ
ك

َ
هْل

َ
 وَ أ

َ
هُ بَنِي إِسْرَائِیل

َّ
ا رَحِمَ الل مَّ

َ
ل

َ
حْیَاهُ ف

َ
يْ أ

َ
رَ رَدَّ أ صَّ

َ
ی  ن

َ
 إِل

َ
بَنِي إِسْرَائِیل

 
َ

ت
ْ

هُ بُخ
َّ
 الل

َ
ط

َّ
ا سَل مَّ

َ
یْرٌ ل انَ عُزَ

َ
یَا، وَ ک

ْ
ن ابَ الدُّ

َ
 فِي عَیْنٍ وَ غ

َ
ل

َ
 هَرَبَ وَ دَخ

َ
ی بَنِي إِسْرَائِیل

َ
رَ عَل صَّ

َ
ن

 
َ
 مَا أ

ُ
ل وَّ

َ
أ

َ
ی ف

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
حْیَاهُ الل

َ
مَّ أ

ُ
 سَنَةٍ ث

َ
ة

َ
 مِائ

ً
تا رْمِیَا مَیِّ

َ
لِ غِرْقِئِ فِیهَا وَ بَقِيَ أ

ْ
 حْیَا مِنْهُ عَیْنَیْهِ فِي مِث

یْهِ 
َ
ی إِل

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
وْحَی الل

َ
أ

َ
رَ ف

َ
نَظ

َ
بَیْضِ ف

ْ
  ال

ْ
عَت

َ
ف

َ
دِ ارْت

َ
مْسِ وَ ق

َّ
ی الش

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
مَّ ن

ُ
 ث

ً
 یَوْما

ُ
ت

ْ
بِث

َ
 ل

َ
 قال

َ
ت

ْ
بِث

َ
مْ ل

َ
ک

 
َ

ال
َ

ق
َ
 یَوْمٍ  ف

َ
وْ بَعْض

َ
ی أ

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
 الل

َ
ال

َ
ق

َ
 مِ  ف

َ
ت

ْ
بِث

َ
 ل

ْ
رْ إِلیبَل

ُ
ظ

ْ
ان

َ
 عامٍ ف

َ
ة

َ
هْ  ائ مْ یَتَسَنَّ

َ
 ل

َ
رابِك

َ
 وَ ش

َ
عامِك

َ
 ط

رْ إِلی
ُ

ظ
ْ
رْ وَ ان یَّ

َ
مْ یَتَغ

َ
يْ ل

َ
مَّ  أ

ُ
نْشِزُها ث

ُ
یْفَ ن

َ
عِظامِ ک

ْ
ی ال

َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
اسِ وَ ان  لِلنَّ

ً
 آیَة

َ
ك
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گردد، تأمّل در این روایت شریف موجب بصیرت بیشتر در بحث می ١»ق

خورند روی زمین افتاده را میهای جناب ارمیا از اینکه در ندگان خشکی و دریا و پرندگان آن بدن

گیرد چنانکه تعجّب نمود و این پرسش برایشان مطرح شد که چگونه در قیامت احیاء آنها صورت می

خوراک درندگان ها به اینکه آن جسد توجّهکند با به همان بدنهای مردگان اشاره می» هذه« ضمیر

شدند و خداوند متعال به طور عملی احیاء مردگان و بازسازی ابدان عنصری را به او نمایاند و در می

 پراکنده که درندگان خورده بودند از اطراف جمع شدندهای که همان گوشت: ذیل روایت هم فرمودند

  ٢.و همان استخوانهای متلاشی منسجم شده و به حالت اوّلیه برگشتند» من ههنا و ههنا«

سخن آقای ، از احادیث معاد بدن دنیوی را ذکر کنیم ولی قبل از آنهایی اکنون مناسب است نمونه

تنها  ....لزوم رجوع به مدارک نقلی در معارف« :کنیموکیلی درباره لزوم مراجعه به روایات را نقل می

به خطا ، نشستن بر سر سفره همین روایات است و هر که غیر این بپوید، راه نجات و کشف حقیقت

  ٣»رفته است

                                                           
 . ٩٢ – ٩١ص  ١تفسیر القمی ج  ١
 مراجعه کنید.  ٣١٦اصالت وجود و وحدت وجود صفحه  نظریۀتوانید به کتاب تأمّلی در برای تفصیل بیشتر می ٢
 . ١٠٤صراط مستقیم ص  ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٦٩ 

  از روایات معاد بدن دنیویای پاره

آیا روح آدمی بعد از بیرون شدن از « :پرسید  روایت شده که شخصی از امام صادق .١

بلکه تا روزی که در : فرمود  ماند؟ اماممیشود؟ و یا هم چنان باقی قالبش متلاشی می

همه چیز باطل و زائل ، ماند و بعد از آنکه در صور دمیده شدصور دمیده شود باقی می

ماند و نه محسوسی، آنگاه دوباره همه چیز به حال اوّل خود بر دیگر نه حسی می، شودمی

تواند چگونه می: سائل پرسید» ...گردد همان طوری که مدبر آنها بار اوّل ایجاد کرده بودمی

دوباره مبعوث شود با اینکه بدنش پوسیده و اعضای آن متفرّق شده، یک عضوی در یک 

شهر طعمه درندگان شده و عضو دیگر در شهری مورد حمله جانوران قرار گرفته و عضو 

ه آن خدایی ک: فرمود  دیگرش خاک شده با خاک آن شهر به صورت دیوار در آمده؟ امام

تواند دوباره او را به همان وضع بار نخست او را از هیچ آفرید و بدون هیچ الگوی قبلی، می

هر روحی در مکان : سائل گفت این مطلب را بیشتر توضیح دهید فرمودند. بازگرداند اوّل

مخصوص خود قرار دارد، روح نیکوکاران در مکانی روشن و فراخ و روح بدکاران در تنگنایی 

هم از خاک خلق شده بود و آنچه  اوّلشود همان طور که خاک میها و امّا بدن و تاریکی،

اندازند، در خاک هست و در پیشگاه خورند و دوباره بیرون میدرندگان و جانوران از بدنها می

در ظلمات زمین از او غائب نیست و عدد تمامی موجودات و وزن ای خدا هیچ چیز حتی ذره

چون هنگام بعث و  داند و همانا خاک روحانیان به مانند طلا در خاک است،آنها را می

های شود و خاک بشر نسبت به خاکبارد و زمین بزرگ میرسد باران به زمین میقیامت می

که از ماست ای گردد و مانند کرهدیگر چون خاک طلایی که با آب شسته شود مشخص می

آید و به اذن خدای قادر بدانجا شود پس خاک هر قالبی به قالب خود در میبگیرند جدا می

گردد خود بر می اوّلبه شکل ) خدا( صورتها به اذن صورتگر، شوده روح او هست منتقل میک

شود و چون خلقت هر کسی تمام شد هیچ کس از خودش چیزی را و روح در آن داخل می

سپس سائل ) یابندیعنی همه همان اعضاء و جوارح دنیوی خودشان را می( کندانکار نمی

با کفنهایش : پاسخ دادند  امام ؟شوندیامت عریان محشور میآیا مردم در روز ق: پرسید



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم
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همان خدایی که : فرمودند  امام. اندکفن که از بین رفته: سائل گفت. شوندمحشور می

  ١».گرداندآنها را نیز دوباره بر میهای کند کفنآنان را زنده میهای بدن

پایان گیرد و مقدّرات به انتهاء رسد عمر جهان « :فرمایندمی  امیرمؤمنان حضرت علی .٢

و آخرین مخلوق به نخستین ملحق گردد و همه بمیرند و فرمان خدا درباره تجدید خلقت 

در این هنگام آسمان را به حرکت آورد و از هم بشکافد و زمین را به لرزش در . صادر گردد

تش به بکدیگر کوبیده آورد و به سختی تکان دهد و کوهها از جا کنده، از هیبت جلال و سطوّ 

هر کس را که در زمین به خاک رفته است بیرون . و متلاشی شوند و با خاک یکسان گردند

آورد و پس از فرسودگی نوسازی کند و بعد از پراکندگی آن را جمع نماید، سپس آنها را برای 

  ٢».از اعمال مخفی و افعال پنهانی جدا سازدهایی پرسش

دو امور پی در پی بگذرد و زمانها سپری شود، « :فرمایندمی  امیرالمؤمنین حضرت علی .٣

پرندگان و جایگاه درندگان و های گور و لانههای شود و آنها را از بیغولهقیامت برپا می

  ٣».کنندآورد با شتاب بسوی فرمان پروردگار بازگشت میجنگ بیرون میهای میدان
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یوم تبدل الأرض غیر الأرض « :قال الله تعالی« :فرمایندتی میدر روای  امام سجاد .٤

روزی که بدل شود زمین به غیر این زمین و آسمانها » و السماوات و برزو الله الواحد القهار

گردد بر آب چنان که قبل و مخلوقات برای خدای یگانه قهّار ظاهر گردند و عرش خدا بر می

باشد حالی که استقلال آن به قدرت و عظمت خداوند میاز خلقت آسمان و زمین بود در 

فرماید که آسمان چهل روز بر زمین ببارد تا اینکه آب به اندازه دوازده سپس خداوند امر می

از زیر خاک ها مخلوقات بروید چنان که دانههای ذراع بالای همه چیز باشد، پس جسد

خاک شده و ذرّات متفرقه خلایق  روییده شوند پس به قدرت خدای عزیز و حمید اجزای

به هم نزدیک گردد و بعضی به بعض دیگر بپیوندد حتّی اینکه اگر در یک قبر هزار میت دفن 

و استخوانهای پوسیده آنها همه خاک شده و با هم مخلوط ها و جسدها شده باشد و گوشت

لوط نخواهد ماند چنان که خاک میّتی به خاک میّت دیگر مخ، گردیده باشد از هم جدا شوند

الهی در های زیرا در این قبر هم آدم شقی هست هم سعید، یک جسد باید متنعم به نعمت

ب به عذاب جهنم باشد که از آن به خدا پناه می
ّ

بریم پس بهشت باشد و یک جسد باید معذ

د کندهد که اسرافیل صور را بگیرد و امر میباید از یکدیگر جدا شوند پس خداوند فرمان می

در ) مردگان( دهد که اسرافیل برای زنده شدنکه ارواح خلایق داخل صور شوند و فرمان می

شوند از سوراخهای ضور صور بدمد و بین این دو نفخه چهل سال است و ارواح خارج می

شود و ارواح وارد پس مابین زمین و آسمان از ارواح پر می، که گویا ملخهای پراکنده هستند

خوابند مانند مردگان ها روند در حالی که آنها در قبرو به سوی اجساد میشوند زمین می

چنانکه خداوند ) شودشود پس به اذن خدا زنده میداخل جسدش می) انتهاء بینی( خیشوم

شوند گویا آنان بسوی پرچم نصب شده خارج میها روزی که شتابان از قبر« :فرمایدمی

ت آنان را فراگرفتههای چشم، شوندسرازیر می
ّ
این همان روزی است ، آنان خاشع است و ذل

  ١»که وعده داده شده بودند

                                                           
تَسِ : « عن الامام السجاد  ١
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 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم
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م پیامبر  .٥
ّ
دمی و کنم تو را به آن اسمی که به آن ارواح را به اجساد میسؤال می« :و سل

گاهی ندارد به آن ارواحی که در داخل جسدها میها همه روح شوند به عظمت آن اسم و آ

  ١»مگر تو) شکم مادر( دی در تاریکیاجساد صورت دا

، گریم بر جان دادنممی ؟چرا نگریم« :فرماینددر دعای ابوحمزه ثمالی می  امام سجاد .٦

گریم، بر آن حالی گریم، برای سؤال منکر و نکیر میبر تنگی گورم می، گریمبر تاریکی قبر می

اعمالم را بر پشت گرفته ام، گاهی به جانب که از قبر برهنه و خوار بیرون آمده و بار سنگین 

نگرم و گاهی به جانب چپ، در آن حال در آن حال که خلائق شأن و جایگاهی راست خود می

. سازدغیر از جایگاه من دارد، هر شخصی در آن روز وضعی دارد که او را به خود مشغول می

شان غبار آلود و دود و در آن روز چهره هائی گشاده و خندان و شادند و گروهی رخسار

  ٢».تاریکی آنها را پوشانده است

خدای من آنگاه که در نزذ تو عریان و پابرهنه « :فرمایندمی  در مناجات امیرالمؤمنین .٧

ها ما از خاک لحدهای گرد آلود است و چهرهها ما از خاک قبرهای آیم در حال که سرمی

قیامت خاشع است و لبهای ما از شدت عطش ما از هول های غبار آلود است و چشم

ما در مقابل های خشک است و شکمهای ما برای طولانی شدن مقام، گرسنه است و بدی
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 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم
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ما از سنگینی گناه فرو رفته در حالی که مشغولیم به آنچه های چشمان آشکار شده و پشت

  ١».از اهل و اولادمان به ما رسیده

گاه ب« :فرمایندامیرالمؤمنین می .٨ طاقت آتش دوزخ را ندارد ) بدن( پوست نازک ایاشید آ

آیا ناراحتی ، این حقیقت را در مصائب دنیا تجربه کرده اید، بنابراین به خویشتن رحم کنید

رود و زمین خوردنی که مختصری او که به بدنش فرو می» خاری« یکی از خودتان را در اثر

دهد دیده اید، پس چگونه است آن رنج می داغ بیابان او راهای سازد یا ریگرا مجروح می

چگونه ... گیریدگاه که در میان دو طبقه آتش در کنار سنگهای داغ و قرین آتش قرار می

خواهی بود آنگاه که طوقهای آتش به گردنها انداخته شود و غلهای جامعه به دست و گردن 

  ٢».خوردافتد چنانکه گوشت دستها را می

ط میای « :  امیرالمؤمنین .٩
ّ
که ها کنی بر آن چهرهخدای من و سیّد من آیا تو آتش را مسل

ناطق به توحید ، که از روی راستیها در پیشگاه عظمتت سر به سجده نهادند؟ یا بر آن زبان

که از روی صدق و یقین به خدایی تو هایی یا به آن قلب ؟تو و گویا به حمد و سپاس تو اند

که که حاوی علم به توست که در پیشگاهت خاشع شدند و یا هایی و یا بر آن دل ؟معترفند

  ٣»روند؟بر آن جوارح و اعضائی که از روی اطاعت به مکانهای عبادتت می

رسید از ترس طاعون گروهی از بنی اسرائیل که تعدادشان به هزاران نفر می« :  امام رضا .١٠

اهل آن شهر اطراف ، وند جان آنان را در یک ساعت گرفتاز شهر خود خارج شدند ولی خدا

، آنان حصاری کشیدند و آن مردگان را به همان حال رها کردند تا استخوانهایشان پوسید

از کثرت استخوانهای پوسیده تعجب ، گذشتپیامبری از پیامبران بنی اسرائیل از آنجا می
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ْ
 هُنَالِكَ لِل

ً
ونُنَا وَ بَادِیَة

ُ
امِ بُط

هُورُ 
ُ

وْزَارِ ظ
َ ْ
رَةً مِنْ ثِقْلِ الأ

َ
دِنَامُوق

َ
وْلا

َ
هَالِینَا وَ أ

َ
دْ دَهَانَا عَنْ أ

َ
  . ٣١٤ـ البلد الامین ص » نَا وَ مَشْغُولِینَ بِمَا ق

قِیقِ : « عن امیرالمؤمنین  ٢ دِ الرَّ
ْ
جِل

ْ
ا ال

َ
یْسَ لِهَذ

َ
هُ ل نَّ

َ
مُوا أ

َ
بْتُمُوهَ  وَ اعْل دْ جَرَّ

َ
مْ ق

ُ
ک إِنَّ

َ
مْ ف

ُ
ارْحَمُوا نُفُوسَک

َ
ارِ ف ی النَّ

َ
ا فِي مَصَائِبِ صَبْرٌ عَل

 
َ
هُ ف

ُ
مْضَاءِ تُحْرِق رَةِ تُدْمِیهِ وَ الرَّ

ْ
عَث

ْ
ةِ تُصِیبُهُ وَ ال

َ
وْک مْ مِنَ الشَّ

ُ
حَدِک

َ
 أ

َ
یْتُمْ جَزَع

َ
رَأ

َ
 ف

َ
نْیَا أ جِیعَ حَجَرٍ وَ الدُّ

َ
ابَقَیْنِ مِنْ نَارٍ ض

َ
انَ بَیْنَ ط

َ
ا ک

َ
یْفَ إِذ

َ
ک

تَحَ 
ْ
ا ال

َ
نْتَ إِذ

َ
یْفَ أ

َ
انٍ... ک

َ
یْط

َ
ینَ ش رِ

َ
جَوَامِعُ ق

ْ
عْنَاقِ وَ نَشِبَتِ ال

َ ْ
امِ الأ

َ
ارِ بِعِظ وَاقُ النَّ

ْ
ط

َ
وَاعِد مَتْ أ حُومَ السَّ

ُ
تْ ل

َ
ل
َ
ک

َ
ی أ نهج البلاغه: » حَتَّ

  . ١٨٣خطبه: 
ی: « عنه  ٣

َ
ارَ عَل  النَّ

ُ
ط

ِّ
 تُسَل

َ
يَ أ

َ
هِي وَ مَوْلا

َ
دِي وَ إِل مَتِكَ سَاجِدَةً وَ عَ  یَا سَیِّ

َ
تْ لِعَظ  وَ وُجُوهٍ خَرَّ

ً
ة

َ
 صَادِق

َ
قَتْ بِتَوْحِیدِك

َ
سُنٍ نَط

ْ
ل
َ
ی أ

َ
ل

مِ بِكَ حَ 
ْ
عِل

ْ
مَائِرَ حَوَتْ مِنَ ال

َ
ی ض

َ
 وَ عَل

ً
قَة تِكَ مُحَقِّ هِیَّ

َ
تْ بِإِل

َ
وبٍ اعْتَرَف

ُ
ل
ُ
ی ق

َ
 وَ عَل

ً
 مَادِحَة

َ
رِك

ْ
ی جَوَارِحَ سَعَتْ بِشُک

َ
 وَ عَل

ً
ی صَارَتْ خَاشِعَة تَّ

 [تو
َ

دِك انِ تَعَبُّ
َ

وْط
َ
ی أ

َ
ائِعَةحیدكإِل

َ
  . ٧٠٨الاقبال ص » ] ط



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٧٤ 

ی آنان را برایت زنده کنم تا آنان را خداوند عزوجل به او وحی کرد که آیا دوست دار، کرد

که آن را صدا بزن، آن پیامبر نیز ندا : خداوند وحی فرمود. پروردگار ایبله : انذار کنی؟ گفت

ها پوسیده به اذن خدا برخیزید همگی زنده شدند در حالی که خاکهای استخوان ای: کرد

آن زمان که پرندگان را   ابراهیم خلیلزدودند برخاستند و همچنین را از سر خود می

ه نمود و هر قطعه را بر کوهی نهاد و سپس آنها را فرا خواند و آنها زنده شدند 
ّ
ه تک

ّ
گرفت تک

   ١».و به سوی او حرکت کردند

به جز تو کس هایی پنهانت، نامهای دهم به نامبار خدایا تو را سوگند می« :  امام سجاد .١١

عزّت پوشیده شد که بر این جان بی های شکوه و جلالت که در پس پردهآنها را نداند و به 

کسی که طاقت آفتاب را ندارد پس چگونه طاقت . تاب و این استخوان ناتوان رحمت کنی

آتش دوزخت را داشته باشد، کسی که تحمل صدای رعد ندارد چگونه تحمل بانگ غضبت 

  ٢»را داشته باشد؟

روزی که زنان باردار فرزندان را سقط « :فرمایدمت میدر توصیف قیا  امیرالمؤمنین .١٢

خالص سرگردانند، زمین های کنند و روز جدایی میان شخص با محبوبش است و عقلمی

که داشته تبدیل ای گردد و بعد از زیبایی خیره کنندهزیبا زشت میهای بعد از ساخت و ساز

شود و محموله هایش به سنگینش خارج میهای شود و از معادن پنهانش باربه خلقی می

روزی که نفعی به حال شخص بزرگ ندارد آنگاه که . شودسوی خداوند بیرون کشیده می

مجرمان از چهره هایشان شناخته . شودبیند و فروتن و خاشع میوحشت شدیدی را می

انسان  ایر تو وای ب... شوندشوند و قبور بعد از مدت زیادی که پوشیده بودند شکافته میمی

                                                           
 هَرَبُوا مِنْ : « عن الامام الرضا  ١

َ
 مِنْ بَنِي إِسْرَائِیل

ً
وْما

َ
دِهِمْ  إِنَّ ق

َ
اعُونِ  بِلا

َّ
مَوْتِ  -مِنَ الط

ْ
رَ ال

َ
 حَذ

ٌ
وف

ُ
ل
ُ
هُ فِي سَاعَةٍ  وَ هُمْ أ

َّ
مَاتَهُمُ الل

َ
أ
َ
ف

حَ 
َ
یَةِ ف قَرْ

ْ
كَ ال

ْ
 تِل

ُ
هْل

َ
عَمَدَ أ

َ
مَرَّ بِهِمْ نَبِيٌّ مِ وَاحِدَةٍ ف

َ
 ف

ً
امُهُمْ وَ صَارُوا رَمِیما

َ
ی نَخِرَتْ عِظ وا فِیهَا حَتَّ

ُ
مْ یَزَال

َ
ل
َ
یْهِمْ حَظِیرَةً ف

َ
رُوا عَل

َ
نْبِیَاءِ ظ

َ
نْ أ

 تُحِ 
َ
یْهِ أ

َ
هُ إِل

َّ
وْحَی الل

َ
أ
َ
بَالِیَةِ ف

ْ
امِ ال

َ
عِظ

ْ
رَةِ ال

ْ
ث
َ
بَ مِنْهُمْ وَ مِنْ ک تَعَجَّ

َ
 ف

َ
هُ عَزَّ بَنِي إِسْرَائِیل

َّ
وْحَی الل

َ
أ
َ
 نَعَمْ یَا رَبِّ ف

َ
ال

َ
تُنْذِرَهُمْ ق

َ
كَ ف

َ
حْیِیَهُمْ ل

ُ
نْ أ

َ
بُّ أ

حْ 
َ
قَامُوا أ

َ
 ف

َّ
نِ الله عَزَّ وَ جَل

ْ
ومِي بِإِذ

ُ
 ق

ُ
بَالِیَة

ْ
امُ ال

َ
عِظ

ْ
تُهَا ال یَّ

َ
 أ

َ
قَال

َ
نْ نَادِهِمْ ف

َ
یْهِ أ

َ
 إِل

َّ
رَابَ وَ جَل جْمَعُونَ یَنْفُضُونَ التُّ

َ
مَّ  عَنْ رُءُوسِهِمْ  یَاءً أ

ُ
ث

عَ 
َ

مَّ وَض
ُ
 ث

ً
عا

َ
عَهُنَّ قِط

َّ
ط

َ
یُورَ وَ ق

ُّ
 الط

َ
خَذ

َ
حْمَنِ حِینَ أ  الرَّ

ُ
نَ سَعْیا عَلی إِبْرَاهِیمُ ع خَلِیل

ْ
بَل

ْ
ق

َ
أ
َ
مَّ نَادَاهُنَّ ف

ُ
 ث

ً
 جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءا

ِّ
ل

ُ
التوحید » ک

  . ٤٢٣ص
كَ : « عن الامام السجاد  ٢

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ
َ
  -ف

َّ
زُونِ  -هُمَ الل

ْ
مَخ

ْ
فْسَ  بِال  رَحِمْتَ هَذِهِ النَّ

َّ
حُجُبُ مِنْ بَهَائِكَ، إِلا

ْ
سْمَائِكَ، وَ بِمَا وَارَتْهُ ال

َ
مِنْ أ

!،
َ

یْفَ تَسْتَطِیعُ حَرَّ نَارِك
َ
ک

َ
مْسِكَ، ف

َ
 تَسْتَطِیعُ حَرَّ ش

َ
تِي لا

َّ
، ال

َ
وعَة

ُ
هَل

ْ
 ال

َ
ة مَّ ، وَ هَذِهِ الرِّ

َ
جَزُوعَة

ْ
تِي  ال

َّ
یْفَ وَ ال

َ
ک

َ
، ف

َ
 تَسْتَطِیعُ صَوْتَ رَعْدِك

َ
لا

ضَبِك
َ

  . ٢٤٨ص  ٥٠صحیفه سجّادیه دعای » تَسْتَطِیعُ صَوْتَ غ



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٧٥ 

آید در حالی که ملائک صف امر پروردگار می( شوندو فرد فرد آنها نزدیک حسابرسی می

  ١»...آورندبرهنه میهای شود، آنها را با بدنو از حرف حرف اعمالشان سؤال می) اندکشیده

  لزوم توجّه به احادیث شأن نزول

م الهی بسیار مهم است توجّه به روایات شأن یکی از نکاتی که در فهم آیات و رسیدن به مراد کلا 

کنند مراجعه شود به روشنی معاد بدن نزول است، اگر به احادیثی که شأن نزول آیات معاد را بیان می

  . انددنیوی را بازگو کرده

هِ 
َّ
لل

َ
بِي عَبْدِ ا

َ
بِيِّ عَنْ أ

َ
حَل

ْ
ل
َ
  عَنِ ا

َ
ال

َ
 : ق

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
فٍ ف

َ
ل

َ
بَيُّ بْنُ خ

ُ
مَّ جَاءَ أ

ُ
هُ ث تَّ

َ
ف

َ
 مِنْ حَائِطٍ ف

ً
 بَالِیا

ً
ما

ْ
عَظ

 
َ

ال
َ
دُ : ق  « یَا مُحَمَّ

ً
قا

ْ
ل

َ
ونَ خ

ُ
مَبْعُوث

َ
ا ل

ّ
 إِن

َ
 أ

ً
 وَ رُفاتا

ً
نّا عِظاما

ُ
هُ » إِذا ک

َّ
لل

َ
 ا

َ
زَل

ْ
ن
َ
أ

َ
عِظامَ وَ هِيَ « ف

ْ
ل
َ
مَنْ یُحْيِ ا

 
ُ
ةٍ وَ هُوَ بِک  مَرَّ

َ
ل وَّ

َ
ها أ

َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
ل
َ
 یُحْیِیهَا ا

ْ
ل

ُ
قٍ عَلِیمٌ رَمِیمٌ `ق

ْ
ل

َ
 خ

ِّ
  ٢»ل

 رَجْعٌ « هعلی بن ابراهیم قمی در ذیل آی
َ

لِك
َ
رَابًا ذ

ُ
ا ت نَّ

ُ
ا مِتْنَا وَک

َ
إِذ

َ
يْءٌ عَجِیبٌ أ

َ
ا ش

َ
افِرُونَ هَذ

َ
ک

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

َ
ف

 : کندروایت می» بَعِیدٌ 
َ

ال
َ
يَّ : ق

َ
 إِل

َ
عَال

َ
بِي جَهْلٍ ت

َ
 لأِ

َ
ال

َ
فٍ ق

َ
ل

َ
بَيِّ بْنِ خ

ُ
 فِي أ

ْ
ت

َ
زَل

َ
دٍ ن  مِنْ مُحَمَّ

َ
عْجِبَك

ُ
لأِ

هُ 
َّ
 الل

َ
ال

َ
ق

َ
ا یُحْیَا ف

َ
نَّ هَذ

َ
دٌ أ  یَزْعُمُ مُحَمَّ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
هُ ث تَّ

َ
ف

َ
 ف

ً
ما

ْ
 عَظ

َ
ذ

َ
خ

َ
مَّ أ

ُ
هُمْ  ث

َ
ا جاءَهُمْ ف مَّ

َ
حَقِّ ل

ْ
بُوا بِال

َّ
ذ

َ
 ک

ْ
بَل

 
ٍ

یج مْرٍ مَرِ
َ
ف فِي أ

َ
تَل

ْ
  ٣» .یَعْنِي مُخ

 مَنْ « هشریف هواحدی در ذیل آی
َ

عِظامَ وَ هِيَ رَمِیمٌ قال
ْ
 : نویسدمی» یُحْيِ ال

                                                           
  وَ تَضَعَ : « عن امیرالمؤمنین  ١

ُ
حَوَامِل

ْ
هْوَالِ عَقْ  ال

َ ْ
كَ الأ

ْ
 نَفْسٍ وَ حَبِیبِهَا، وَ یَحَارُ فِي تِل

ِّ
ل

ُ
قُ بَیْنَ ک ونِهَا، وَ یُفَرَّ

ُ
بِیبِهَا، مَا فِي بُط

َ
 ل

ُ
ل

خْرَجَتْ مِنْ 
َ
نِیقِ زَهْرَتِهَا، أ

َ
قِ بَعْدَ أ

ْ
ل

َ
خ

ْ
تْ بِال

َ
ل رْضُ بَعْدَ حُسْنِ عِمَارَتِهَا، وَ تَبَدَّ

َ ْ
رَتِ الأ

َّ
 تَنَک

ْ
ی الله  إِذ

َ
ضَتْ إِل هَا، وَ نُفِّ

َ
قَال

ْ
ث
َ
غَیْبِ أ

ْ
مَعَادِنِ ال

 عَایَنُوا
ْ
جَدُّ إِذ

ْ
 یَنْفَعُ ال

َ
هَا، یَوْمَ لا

ُ
حْمَال

َ
و أ

ُ
قُبُورُ بَعْدَ ط

ْ
تِ ال انْشَقَّ

َ
اسْتَبَانُوا، ف

َ
مُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ ف

ْ
 ال

َ
انُوا، وَ عُرِف

َ
اسْتَک

َ
دِیدَ ف  الشَّ

َ
هَوْل

ْ
لِ ال

كُ 
َ
مَل

ْ
كَ وَ ال ، وَ جاءَ رَبُّ

ً
رْدا

َ
 ف

ً
رْدا

َ
حِسَابِ ف

ْ
بُوا لِل رِّ

ُ
، وَ ق

ً
 جَدّا

ً
یْحَكَ یَا إِنْسَانُ جَدّا ، صَ  انْطِبَاقِهَا... وَ

ً
 حَرْفا

ً
وا حَرْفا

ُ
ا عَمِل هُمْ عَمَّ

ُ
ل
َ
ا، یَسْأ ا صَف ف

جِي
َ
بْدَانف

َ ْ
 ابصارهم ءَ بِهِمْ عُرَاةَ الأ

ً
  . ٦٥٣ـ الامالی للطوسی ص » خُشّعا

  . ٢٩٦ص  ٢تفسیر العیاشی ج  ٢
  . ٣٢٣ص  ٢تفسیر القمی ج  ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٧٦ 

ه علیه و سلم بعظم حائِل [قد بلي: قال المفسرون« 
َّ
ف أتی النبي صلی الل

َ
بيّ بن خَل

ُ
یا : ] فقالإن أ

ه یحیي هذا بعد ما قد رم؟ فقال
َّ
ه تعالی هذه  و یدخلك نعم و یبعثك: محمد، أ تری الل

َّ
النار، فأنزل الل

رَ  الآیات
َ

عِظامَ وَ هِيَ رَمِیمٌ وَ ض
ْ
 مَنْ یُحْيِ ال

َ
قَهُ قال

ْ
 وَ نَسِيَ خَل

ً
لا

َ
نا مَث

َ
ف الجُمْحِيّ جاء . بَ ل

َ
بيّ بن خَل

ُ
أن أ

هُ بین یدیه و قال فَتَّ
َ
ه علیه و سلم بعظم حائل ف

َّ
ه صلی الل

َّ
ه هذا بعد ما : إلی رسول الل

َّ
یا محمد یبعث الل

؟ فقال رَمَّ
َ
ه هذا و ی: أ

َّ
  ١».فنزلت هذه الآیة. میتك ثم یحییك ثم یدخلك نار جهنمنعم یبعث الل

  أعلام در معاد جسمانی اقوال

الإیمان بالمعاد « :نویسدلزوم اعتقاد به معاد جسمانی می ۀعلیه دربار خوئی  آیة اللهمرحوم  -١

الأرواح فیها، فمن الجسمانی و الإقرار بیوم القیامة و الحشر و النشر و جمع العظام البالیة، و إرجاع 

 فهو کافر بالضرورة، ولابدّ أن یعلم أنّ الإقرار بهذه الأمور الأربعة 
ً
أنکر المعاد أو أنکر کونه جسمانیا

له موضوعیة فی التلبس بحلیة الإسلام، و إنکار أیّ واحد منها فی حدّ نفسه موجب للکفر سواء کان 

 إلی ا
ً
 إلی العناد و اللجاج أم کان مستندا

ً
لغفلة و عدم الإلتفات الناشئ عن التقصیر و القصور مستندا

ت الآیات الکثیرة أیضا علی کفر منکر المعاد
ّ
  ٢».و قد دل

مه مجلسی  -٢
ّ

ما یشاهد في بعض الناس من نفي بعض « :نویسدعلیه می مرحوم علا

ه و نحو ذلك مع الإقرار في الظاهر  الم و المعاد الجسمانيالضروریات کحدوث الع
ّ
ی الل

ّ
بنبوّة نبیّنا صل

ه علیه و آله فذلك لأحد الأمرین
ّ
ی الل

ّ
: علیه و آله و اعترافهم بسائر الضروریات و ما جاء به النبيّ صل

ین لشبهة اعترتهم فیما زعموه کتوهّمهم کون أباطیل بعض الفلاسفة و سائر الزنادقة 
ّ
إمّا لکونهم ضال

ة السمعیة و نحو
ّ
 یوجب تأویل الأدل

ً
ذلك، أو لکونهم منکرین للنبوّة في الباطن و لکن لخوف  برهانا

القتل و المضارّ الدنیویّة لا یتجرّءون علی إنکار غیر ما کشفوا عن إنکاره من الضروریات، و أمّا 

إظهارهم إنکار ذلك البعض فلارتفاع الخوف في إظهاره لاختلاط عقائد الفلاسفة و غیرهم بعقائد 

ه سبحانهالمسلمین بحیث لا تتمیّز إ
ّ
 عند من عصمه الل

ّ
  ٣»حداهما عن الأخری إلا

                                                           
  . ٣٧٩اسباب النزول (الواحدی) ص ١
 ٢٤٧-٢٤٦ص  ١مصباح الفقاهة: ج ٢
  . ٤٨٣ص  ٣٠بحارالانوار: ج  ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٧٧ 

و یجب العلم بأنّه تعالی یعید الأبدان بعد الخراب، و « :شیخ جعفر کاشف الغطاء آیة اللهمرحوم  -٣

 بها الأرواح علی نحو ما کانت، و یضمّها إلیها 
ّ

ولی بعد أن صارت إلی التراب، و یحل
ُ
یرجع هیئتها الأ

  ١.»بانتبعد ما انفصلت و 

ی در توضیح کلام مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی می -٤
ّ
استدل علی ثبوت « :نویسدعلامه حل

 علیه في آیات کثیرة  المعاد الجسماني بأنّه معلوم بالضرورة من دین محمّد 
ّ

و سلم و القرآن دل

بالنصّ مع أنّه ممکن فیجب المصیر إلیه و إنّما قلنا بأنّه ممکن لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء 

  ٢.»المتفرقة و ذلك جائز بالضرورة

  از خدا به سوی خدا

خداوند بارها در قرآن کریم با در مباحث دانستیم که : از خدا به سوی خدا« :نویسدآقای وکیلی می

 « تعابیری چون
ّ
» ا الیه راجعون و لله غیب السماوات و الارض و الیه امر یرجع کلهانا لله و ان

کند که انسان از خدا از بازگشت انسان و بلکه همه مخلوقات به خدا سخن گفته شد و اشاره می

ترین موجود است و حرکت از او حرکتی گردد و دانستیم که خداوند بالاآمده و به سوی خدا باز می

  ٣».نزولی و حرکت به سوی او حرکتی صعودی است

 : پاسخ
ً
  ۀنظریاین گفتار که خداوند بالاترین موجود است و بر اساس : اوّلا

ً
تشکیک در وجود و قبلا

گفتیم مبنای آقای وکیلی وحدت شخصی وجود مبنای صوفیه است چنانکه در کتاب معلم 

صوفیه معنای معاد را ابوالعلاء  ۀنظریاین مطلب را اعلام کردند و بنابر  ۲۲۴خداشناسی صفحه 

 ـاین گونه توضیح می  ـصاحب تعلیقه بر فصوص الحکم  القیامة  یفسّر یومأنّ ابن عربي « :دهدعفیفی 

 یتمشّی مع مذهبه في وحدة الوجود و لا یمت إلی 
ً
 جدیدا

ً
 ما یتصّل به من أمور الآخرة تفسیرا

ّ
و کل

فیوم القیامة هو یوم یقظة الروح الانسانیة، أو یوم عودة النفس الجزئیة إلی . المعاني الإسلامیة بصلة

 ٤».)بالکل( جزئیة من وحدتها الذاتیةأو هو الوقت الذي تتحقق فیه النفس ال: النفس الکلیة

                                                           
 ٥٩ص  ١کشف الغطاء ج ١

 ٤٠٦کشف المراد ص ٢

  . ١٥ـ  ١٤معاد شناسی: ص  ٣
  . ١٥٠فصوص الحکم {التعلیقه} ص  ٤



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٧٨ 

کند ابن عربی روز قیامت و آنچه مربوط به آخرت است را بر اساس وحدت وجود تفسیر جدیدی می

که ربطی به معنای روز قیامت در اصل در اسلام ندارد و روز قیامت روز بیداری روح انسانی است 

حقق وحدت ذاتی نفس جزئی است یا وقت ت) خداست( یا روز بازگشت نفس جزئی به نفس کلی

  . و تحقق وحدت ذاتی است) خدا( یعنی پیوستن نفس جزئی به کلی

نتیجه آنکه آقای وکیلی در بحث معاد همانند بحث خداشناسی دو گانگی در مبنا دارند در بعضی از 

گویند و در بعضی از موارد با مبنای وحدت شخصی موارد با مبنای تشکیک در وجود سخن می

  . کنندمطالب را بیان می وجود

 
ً
را این گونه معنا کردند انسان از خدا آمده و به سوی » انا لله و انا الیه راجعون« شریفه هآی: ثانیا

ما انسانها : فرمایدظهور در ملکیت دارد آیه شریفه می) لله( گردد در حالی که لام درخدا باز می

تبعّض در ذات خداوند ) العیاذ بالله( بگیریم) مِن( معنایمملوک خداییم نه از خداییم و اگر لام را به 

  . آیدلازم می

قوس نزول و قوس صعود که مبتنی بر  ۀنظریگرفتند تا ) از( آقای وکیلی لام ملکیت را به معنای

  . تشکیک وجود است را از آیه استخراج کنند

  » انا لله و انا الیه راجعون« تفسیر 

ا الیه راجعون« حال باید دید آیا مراد از 
ّ
ی نیست که ما انسانها » ان

ّ
رجوع به خداوند است شک

حادث فقیر بالذات مقداری محدود مکیّف زمانی مکانی متجزّی و مرّکب هستیم و خداوند حقیقتی 

ب است آیا معقول
ّ
است  قدیم و غنی بالذات غیر مقداری و بدون کیف و زمان و مکان و تجزئه و ترک

انسان با اوصاف مذکور رجوع کند به ذاتی که هیچگونه صفات امکانی ندارد آیا اجتماع ضدین یا 

ا الیه راجعون« شود بنابراین نباید آیاتی مانندمتناقضین نمی
ّ
ا لله و ان

ّ
. را تفسیر غیرعقلانی کرد» ان

و روایات بحث معاد وارد  اند و در آیاتکسانی که از اهل دقت و تعمق بوده« :نویسدآقای وکیلی می



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٧٩ 

اند که حمل جمیع آنچه درباره معاد وارد شده است بر ظواهر آنها صحیح اند به اینجا رسیدهشده

  ١».نیست و باید باب تأویل ـ به معنای حمل بر معانی مجازی را ـ در این ادّله گشود

گوییم به جهت قرینه قطعی با توجّه به گفتار مذکور و آنچه که در بحث قواعد تفسیری اثبات شده می

 
ً
را » یدالله فوق ایدیهم« عقلی باید از ظهور برخی از آیات دست برداشت و آن را تأویل کرد مثلا

ا « توان به ظاهرش اخذ کرد چون دلیل قطعی بر عدم جسمانیت خداوند موجود است در آیهنمی
ّ
ان

ا الیه راجعون
ّ
خداوند دانست به جهت دلیل عقلی که توان مرجع ضمیر را ذات هم نمی» لله و ان

  . ذکر شد

اند علاوه آنکه امامان معصوم که مفسّران حقیقی قرآنند با اینکه در مقام بیان معارف قرآنی بوده 

ا الیه راجعون« ههیچگاه آی
ّ
اند و ضمیر را به ذات خداوند برنگرداندند و گونه تفسیر نکردهرا این» ان

هرگاه متکلم در مقام بیان امری باشد ولی درباره قیود و خصوصیات آن در علم اصول اثبات شده 

 میسکوت نماید نتیجه می
ّ

کرد بایست بیان میگیریم که آن قیود در نزد متکلم معتبر نبوده است و الا

  شوداز این مطلب با عنوان اطلاق مقامی یاد می

ا الیه راجعون« هحال در رابطه با آی
ّ
ا لله و ان

ّ
 نها تفسیر مذکور از امامان معصوم نه ت» ان

در احادیث بیان شده که » الیه راجعون« نرسیده بلکه خلاف آن وارد شده یعنی چهار معنا برای

کنند نتیجه این امر آن است که تفسیر مذکور مخالف آن معنایی است که صوفیان از آیه برداشت می

بر نبوده است آن چهار معنا عبارتند معت در نزد اهل بیت » الیه راجعون« و رجوع ضمیر در

  : از

 اقرار به مردن .١

                                                           
 . ٥٣صراط مستقیم ص  ١



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٨٠ 

اعتراف به این است که ما ملک » انا لله« گوییمروایت شده اینکه می  از امیرالمؤمنین

ا الیه راجعون« گوییمخداییم و اینکه می
ّ
شویم و اعتراف به این است که هلاک می» ان

  ١میریممی

 پروردگاربازگشت به سوی فرمان  .٢

شود و آنها را سپری شود قیامت برپا میها درپی بگذرد و زمانامور پی« :  امیرالمؤمنین

آورد های جنگ بیرون میپرندگان و جایگاه درندگان و میدانهای گور و لانههای از بیغوله

  ٢»کنندبا شتاب به سوی فرمان پروردگار بازگشت می

مر « :کندمعنای مذکور میقرآن کریم نیز دلالت بر 
َ
 وَ الا

ً
یئا

َ
ملک نفس لِنفس ش

َ
یَومَ لا ت

   ٣»یَومئذٍ لله

روزی است که هیچ کس قادر بر انجام کاری به سود دیگری نیست و امر و فرمان از آنِ « 

  » .خداوند است

 بازگشت به سوی آخرت .٣

م پیامبر 
ّ
لهم أصلح لی آخرتی التی جعلت إلیها مرجعی« :و سل

ّ
  ٤»أل

  ٥»أصلح لی آخرتی التی فیها معادی« :در دعا وارد شده

  ٦»أصلح لی آخرتی التی إلیها منقلبی« :  دعای امام سجاد

                                                           
١ » 

َ
كِ وَ ق

ْ
مُل

ْ
نْفُسِنَا بِال

َ
ی أ

َ
رَارٌ عَل

ْ
هِ إِق

َّ
ا لِل نَا إِنَّ

َ
وْل

َ
كِ إِنَّ ق

ْ
هُل

ْ
نْفُسِنَا بِال

َ
ی أ

َ
رَارٌ عَل

ْ
یْهِ راجِعُونَ إِق

َ
ا إِل نَا وَ إِنَّ

َ
  ٣١٦غرر الحکم: » وْل

٢ » 
َ
قُبُورِ وَ أ

ْ
 ال

ِ
رَائِح

َ
خْرَجَهُمْ مِنْ ض

َ
شُورُ، أ  النُّ

َ
زِف

َ
هُورُ وَ أ تِ الدُّ مُورُ وَ تَقَضَّ

ُ ْ
مَتِ الأ ا تَصَرَّ

َ
ی إِذ  حَتَّ

ِ
ارِح

َ
 وَ مَط

ِ
بَاع وْجِرَةِ السِّ

َ
یُورِ وَ أ

ُّ
ارِ الط

َ
وْک

ی مَعَادِهِ 
َ
مْرِهِ مُهْطِعِینَ إِل

َ
ی أ

َ
 إِل

ً
مَهَالِكِ سِرَاعا

ْ
 ٨٣لبلاغه خطبه: نهج ا» ال
 . ١٣انفطار:  ٣
  ١٥٨الأمالی (للطوسی) ص  ٤
  ٤٨٣ص  ٢مصباح المجتهد ج  ٥
  ٦٢٠ص  ٢اقبال الاعمال ج  ٦



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٨١ 

م روایت شده که فرمودند از پیامبر 
ّ
خداوند به حضرت عیسی علی نبیّنا و آله علیهم : و سل

ها دار المعاد« :السلام وحی فرمود
ّ
آخرت را دوست بدار زیرا آن محل  ١»أحبِّ الآخره فإن

  بازگشتن است

أکثرو ذکر الموت و یوم خروجکم من القبور و قیامکم بین یدی « :  امیرالمؤمنین

  ٢»الله عزوجل

 بازگشت به سوی شهداء .٤

فاجعل منّتی قتلا فی سببیلک بید شر خلقک واجعل مصیری « :  امیرالمؤمنین

مرگ مرا شهادت در راهت به دست  ٣».الحیوانفی الإحیاء المرزوقین عندک فی دار 

اند و در نزد تو بدترین مخلوق قرار بده و بازگشت مرا در سرای حیات میان شهدایی که زنده

  . شوند قرار بدهروزی داده می

حاصل آنکه معاد در احادیث بازگشت انسان به محکمه عدل الهی است که نتیجه آن برای 

ت خداست و برای کافران و منافقان جهنم و غضب مؤمنان و صالحان بهشت و رحم

  . و همین مضمون در آیات قرآن نیز بیان شده است. خداست

  به سوی حسابرسی اعمال

کند قرآن کریم قیامت را روز بازگشت بندگان به دادگاه عدل الهی برای حسابرسی اعمال معرّفی می 

  نه روز بازگشت به خدا

هُمْ « :فرمایدخداوند می
َ
عْمَال

َ
ا لِیُرَوْا أ

ً
تَات

ْ
ش

َ
اسُ أ    ٤»یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّ

  » .ه آنها نشان داده شودشوند تا اعمالشان بدر آن روز مردم به صورت پراکنده خارج می« 

                                                           
 ٥٣١الامالی (للطوسی) ص  ١
  ٦١٦ص  ٢الخصال ج  ٢
  . ٢٣٩ص  ٩١بحار ج  ٣
  ٦الزلزله:  ٤



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٨٢ 

نَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَ « 
َ
وْ أ

َ
وَدُّ ل

َ
 مِنْ سُوءٍ ت

ْ
ت

َ
رًا وَمَا عَمِل

َ
یْرٍ مُحْض

َ
 مِنْ خ

ْ
ت

َ
سٍ مَا عَمِل

ْ
ف

َ
 ن

ُّ
ل

ُ
جِدُ ک

َ
مَدًا یَوْمَ ت

َ
هُ أ

  ١»بَعِیدًا

و آنچه  کند میان اوبیند و آرزو میروزی که هرکس، آنچه را که از کار نیک انجام داده حاضر می« 

  » زمانی یادی باشد هاز اعمال بد انجام داده فاصل

اصِرٍ « 
َ
 ن

َ
ةٍ وَلا وَّ

ُ
هُ مِنْ ق

َ
مَا ل

َ
رَائِرُ ف ی السَّ

َ
بْل

ُ
ادِرٌ یَوْمَ ت

َ
ق

َ
ی رَجْعِهِ ل

َ
هُ عَل

َّ
  ٢»إِن

 او می« 
ً
ما

ّ
هیچ شود و برای او تواند انسان را بازگرداند در آن روز که اسرار نهان انسان آشکار میمسل

  » .نیرو و یاوری نیست

و« 
ُ

ذ
َ
مْ ف

ُ
مْ بَعْدَ إِیمَانِک

ُ
رْت

َ
ف

َ
ک

َ
تْ وُجُوهُهُمْ أ ذِینَ اسْوَدَّ

َّ
ا ال مَّ

َ
أ

َ
سْوَدُّ وُجُوهٌ ف

َ
 وُجُوهٌ وَت

ُّ
بْیَض

َ
وا یَوْمَ ت

ُ
ق

رُونَ 
ُ

ف
ْ
ک

َ
نْتُمْ ت

ُ
ابَ بِمَا ک

َ
عَذ

ْ
  ال

َّ
فِي رَحْمَةِ الل

َ
 وُجُوهُهُمْ ف

ْ
ت

َّ
ذِینَ ابْیَض

َّ
ا ال مَّ

َ
الِدُونوَأ

َ
  ٣»هِ هُمْ فِیهَا خ

گردد امّا آنها که صورت هایشان سیاه سیاه میهایی سفید و چهرههایی روزی خواهد بود که چهره« 

ورزیدید آیا بعد از ایمان کافر شدید؟ پس بچشید عذاب را به سبب آنچه کفر می) شودگفته می( است

 » مانندخداوند خواهند بود و جاودانه در آن میو امّا آنها که چهره هایشان سفید شده در رحمت 

الِمُ عَلی« 
َّ

 الظ
ُّ

تی یَوْمَ یَعَض
َ
یْل  یا وَ

ً
سُولِ سَبیلا تُ مَعَ الرَّ

ْ
ذ

َ
خ

َّ
یْتَنِي ات

َ
 یا ل

ُ
ول

ُ
یْتَني یَدَیْهِ یَق

َ
  ل

ْ
خِذ

َّ
ت
َ
مْ أ

َ
ل

ني
َّ
ل

َ
ض

َ
دْ أ

َ
ق

َ
 ل

ً
لیلا

َ
 خ

ً
لانا

ُ
 جاءَني ف

ْ
رِ بَعْدَ إِذ

ْ
ک

ِّ
  ٤»عَنِ الذ

کاش با رسول راهی برگزیده  ایگوید گزد و میروزی را که ستمکار دست خود را به دندان می« 

) حقّ ( ای وای بر من کاش فلان شخص را دوست خود انتخاب نکرده بودم، او مرا از یادآوری. بودم

  » .به سراغ من آمد) حقّ ( گمراه کرد بعد از آن که

                                                           
  ٣٠آل عمران:  ١
  ١٠-٨الطارق:  ٢
 ١٠٧-١٠٦آل عمران:  ٣
  . ٢٩ـ  ٢٧فرقان:  ٤
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 یَوْمَ یَ « 
ُ
ة

َّ
اخ ا جَاءَتِ الصَّ

َ
إِذ

َ
 امْرِئٍ مِنْهُمْ ف

ّ
لِ

ُ
بِیهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ لِک

َ
هِ وَأ مِّ

ُ
خِیهِ وَأ

َ
مَرْءُ مِنْ أ

ْ
فِرُّ ال

 
َ
 ت

ٌ
بَرَة

َ
یْهَا غ

َ
 وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَل

ٌ
 مُسْتَبْشِرَة

ٌ
ة

َ
احِک

َ
 ض

ٌ
نِیهِ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة

ْ
نٌ یُغ

ْ
أ

َ
هَا یَوْمَئِذٍ ش

ُ
رْهَق

 
ٌ
تَرَة

َ
  ١»ق

گریزد و از مادر و پدرش و هنگامی که آن صدای مهیب بیاید در آن روز که انسان از برادر خود می« 

 به خود مشغول می
ً
. سازدزن و فرزندانش، در آن هنگام هر کدام از آنها وضعی دارند که او را کاملا

در آن روز که هایی که در آن روز گشاده و نورانی است خندان و مسرور است و صورتهایی چهره

  » .غبار آلود است و دود و تاریکی آنها را پوشانده

 مُرْضِعَ « 
ُّ

ل
ُ
 ک

ُ
هَل

ْ
ذ

َ
هَا ت

َ
رَوْن

َ
يْءٌ عَظِیمٌ یَوْمَ ت

َ
اعَةِ ش  السَّ

َ
ة

َ
زَل

ْ
مْ إِنَّ زَل

ُ
ک بَّ وا رَ

ُ
ق

َّ
اسُ ات هَا النَّ یُّ

َ
ا یَا أ ةٍ عَمَّ

رَی النَّ 
َ
هَا وَت

َ
اتِ حَمْلٍ حَمْل

َ
 ذ

ُّ
ل

ُ
عُ ک

َ
ض

َ
 وَت

ْ
عَت

َ
رْض

َ
هِ أ

َّ
ابَ الل

َ
کِنَّ عَذ

َ
ارَی وَل

َ
ارَی وَمَا هُمْ بِسُک

َ
اسَ سُک

دِیدٌ 
َ

  ٢»ش

بیند هر مادر قیامت امر عظیمی است روزی که آنرا می های مردم از پروردگارتان بترسید که زلزل« 

نهد و مردم کند و هر بارداری جنین خود را بر زمین میشیر دهی کودک شیرخوارش را فراموش می

  » .بینی در حالی که مست نیستند ولی عذاب خدا شدید استمیرا مست 

 مضامین آیات مذکور را با گفتار آقای وکیلی بسنجید هشما خوانند
ً
انسان حرکتی نزولی « :گرامی لطفا

آخرت همان زندگی ... از خداوند به این عالم داشته و حرکتی صعودی نیز از این دنیا به خداوند دارد

  ٣».صعود و حرکت به سوی خداوند استانسان در قوس 

  تفسیر نادرست معاد

است وقتی » بازگشت گاه« یا» بازگشت« معاد در زبان عربی به معنای« :نویسدآقای وکیلی می 

گردد تصور رسد این است که انسان به کجا باز میشنویم اولین سؤالی که به ذهن میکلمه معاد را می

                                                           
 ٤١-٣٣عبس:  ١
  ٢-١الحج:  ٢
 . ١٥معاد شناسی ص  ٣
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گردد ماند و سپس به دنیا باز میاین دنیا رفته و مدتی در برزخ می عموم مردم این است که انسان از

رسد ولی در قرآن کریم اثری از چنین تصوری وجود ندارد قرآن همه ثواب و عقاب اعمالش به او می

گردد انسان از نزد خدا آمده و به او باز می: گویدجا صحبت از رجوع و بازگشت به خداوند دارد و می

  . سخن از بازگشت انسان به دنیا ندارد و حتی یکبار

گویند همان پنداشتند معادی که انبیا الهی میکند که میآری قرآن از کافران و دهریان چنین نقل می

مرده سر از خاک برداشته و در های کردند روزی دوباره بدنبازگشت دوباره به دنیا است و فکر می

کردند که این بدن پوسیده که ذرّاتش در زمین گم ه اشکال میشود و لذا همهمین دنیا دوباره زنده می

رْضِ « :کندشود قرآن از ایشان نقل میو پراکنده شده چگونه دوباره زنده می
َ ْ
نَا فِي الأ

ْ
ل
َ
ل

َ
ا ض

َ
إِذ

َ
وا أ

ُ
ال

َ
وَق

افِرُونَ 
َ
هِمْ ک بِّ اءِ رَ

َ
 هُمْ بِلِق

ْ
قٍ جَدِیدٍ بَل

ْ
ل

َ
فِي خ

َ
ا ل

َّ
إِن

َ
هنگامی که ما در زمین گم شدیم آیا ما گفتند آیا » أ

رَجُونَ « ؟شویمدر خلقتی جدید دوباره زنده می
ْ

مُخ
َ
ا ل ئِنَّ

َ
ا أ

َ
ن

ُ
رَابًا وَآبَاؤ

ُ
ا ت نَّ

ُ
ا ک

َ
إِذ

َ
رُوا أ

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
 ال

َ
ال

َ
وَق

لِینَ  وَّ
َ ْ
سَاطِیرُ الأ

َ
 أ

َّ
ا إِلا

َ
 إِنْ هَذ

ُ
بْل

َ
ا مِنْ ق

َ
ن

ُ
حْنُ وَآبَاؤ

َ
ا ن

َ
ا هَذ

َ
دْ وُعِدْن

َ
ق

َ
  » ل

آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک گشته ایم آیا ما از قبرها بیرون : کسانی که کافر شدند گفتند

ای به ما و پدرانمان پیش از این داده شده است و نیست این سخنان مگر چنین وعده ؟آییممی

یست که شما بنا ن: فرمایدپیشینیان قرآن کریم در یک جمله در پاسخ این سخنان میهای اسطوره

دوباره به این عالم دنیا برگردید و بدن هایتان در این دنیا زنده شود، مسافر سفر آخرت روح و حقیقت 

برد و شما به سوی پروردگارتان حرکت گیرد و میشماست که آن را ملک الموت به طور کامل می

 « گردیدکرده و باز می
َ

ل
ّ
ذِي وُکِ

َّ
مَوْتِ ال

ْ
 ال

ُ
ك

َ
مْ مَل

ُ
اک

َّ
 یَتَوَف

ْ
ل

ُ
رْجَعُونَ ق

ُ
مْ ت

ُ
ک ی رَبِّ

َ
مَّ إِل

ُ
مْ ث

ُ
  » بِک

ل بر شماست حقیقت شما را بطور کامل می
ّ
گیرد و سپس شما در پاسخشان بگو فرشته مرگی که موک

  . گردیدبسوی خدا باز می

ی« گیرد بلکه فرموده شما راکند و میمی» أخذ« شریفه نفرموده ملک الموت شما را هدر آی
ّ
» توف

ی به معنای گرفتن کامل یک چیز است و از اینکه در این آیه فرموده که ملک می
ّ
الموت نماید، توف

ماند دانیم بدن انسان در هنگام مرگ بر روی زمین باقی میگیرد با اینکه میشما را به طور کامل می

ن در کنار روح گیرد و بدفهمیم که تمام حقیقت انسان همان روح است که ملک الموت آن را میمی

اهمیتی در وجود انسان ندارد بنابراین معاد بازگشت به سوی خداوند است نه بازگشت به سوی دنیا 
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این حقیقت کلیدی است برای فهم دهها آیه و روایتی که در باب معاد آمده و اگر انسان معاد را 

  ١».خوردبازگشت دوباره به دنیا بپندارد در فهم همه آنها به مشکل بر می

  معنای معاد در قرآن

تصوّر عموم مردم این است که انسان از این دنیا رفته و مدتی در برزخ « :در عبارت مذکور گفته شد 

رسد ولی در قرآن کریم اثری گردد و ثواب و عقاب اعمالش به او میماند و سپس به دنیا باز میمی

  » .از چنین تصوری وجود ندارد

موم متدینین را بارها بیان کرده است خداوند از قول کفّار نقل قرآن کریم همین تصور ع: پاسخ

عَم وَ أنتُم داخِرون« :کندمی
َ
ل ن

ُ
ونَ ق

ُ
ل وَّ

َ ْ
ا الأ

َ
ن

ُ
وَآبَاؤ

َ
ونَ أ

ُ
مَبْعُوث

َ
ا ل

َّ
إِن

َ
امًا أ

َ
رَابًا وَعِظ

ُ
ا ت نَّ

ُ
ا مِتْنَا وَک

َ
إِذ

َ
 ٢»أ

و آیا پدران  ؟گیخته خواهیم شدآیا هنگامی که مردیم و به خاک و استخوان مبدل شدیم بار دیگر بران

  شوید در حالی که خوار خواهید بودبگو آری همه شما زنده می) گردندبازمی( نخستین ما

 إِ « 
ْ

ل
ُ
ونَ ق

ُ
ل وَّ

َ ْ
ا الأ

َ
ن

ُ
وَآبَاؤ

َ
ونَ أ

ُ
مَبْعُوث

َ
ا ل

َّ
إِن

َ
امًا أ

َ
رَابًا وَعِظ

ُ
ا ت نَّ

ُ
ا مِتْنَا وَک

َ
ئِذ

َ
ونَ أ

ُ
ول

ُ
وا یَق

ُ
ان

َ
لِینَ نَّ وَک وَّ

َ ْ
الأ

ومٍ 
ُ
اتِ یَوْمٍ مَعْل

َ
ی مِیق

َ
مَجْمُوعُونَ إِل

َ
ینَ ل گفتند هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان می ٣»وَالآخِْرِ

شوند بگو اولین و آخرین همگی شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد آیا نیاکان نخستین ما برانگیخته می

  . شونددر موعد روز معیّن گردآوری می

قٍ عَلِیمٌ مَنْ یُ « 
ْ
ل

َ
 خ

ّ
لِ

ُ
ةٍ وَهُوَ بِک  مَرَّ

َ
ل وَّ

َ
هَا أ

َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
 یُحْیِیهَا ال

ْ
ل

ُ
امَ وَهِيَ رَمِیمٌ ق

َ
عِظ

ْ
چه  ٤»حْیِي ال

کند که کند در حالی که پوسیده است بگو همان کسی آن را زنده میها را زنده میکسی این استخوان

  . نخستین بار آن را آفرید

                                                           
  ٣٦-٣٥معاد شناسی ص  ١
  ١٨-١٦صافات:  ٢
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 » 
َ
اعَة نَّ السَّ

َ
بُورِ وَأ

ُ
ق

ْ
 مَنْ فِي ال

ُ
هَ یَبْعَث

َّ
نَّ الل

َ
یْبَ فِیهَا وَأ  رَ

َ
 لا

ٌ
قیامت آمدنی است و شکی در  ١»آتِیَة

  . کندهستند برانگیخته میها آن نیست و خدا همه کسانی که در قبر

بُورِ « 
ُ

ق
ْ
ا بُعْثِرَ مَا فِي ال

َ
مُ إِذ

َ
 یَعْل

َ
لا

َ
ف

َ
هستند برانگیخته ها آیا نمیداند همه کسانی که در قبر ٢»أ

  ؟شوندمی

قرآن کریم در یک جمله در پاسخ « :شوداز این آیاتی که ذکر کردیم بطلان این گفتار هم روشن می

فرماید که شما بنا نیست دوباره به این عالم دنیا برگردید و بدن هایتان در این دنیا زنده این سخنان می

  » .تمام حقیقت انسان همان روح است... شود، مسافر سفر آخرت روح و حقیقت شماست

 بازگشت بدن دنیوی را بیان می: پاسخ
ً
گفتند بعد از مرگ کند، کفار میآیاتی که ذکر کردیم دقیقا

قل نعم و انتم « :فرمایداستخوانهای ما از بین رفته و خاک شدیم چگونه زنده خواهیم شد قرآن می

ل یُحییها الذی انشأها اوّل مرّة«، »داخِرون
ُ
  » ق

  حقیقت انسان از نظر قرآن

باشد زیرا خالق تعالی در قرآن حقیقت امّا این گفته تمام حقیقت انسان همان روح است صحیح نمی

ب از جسم و روح معرفی می
ّ
  : نمایدانسان را مرک

رَا«  .١
َ
 فِي ق

ً
ة

َ
ف

ْ
ط

ُ
نَاهُ ن

ْ
مَّ جَعَل

ُ
ةٍ مِنْ طِینٍ ث

َ
ل

َ
سَانَ مِنْ سُلا

ْ
ن ِ

ْ
نَا الإ

ْ
ق

َ
ل

َ
دْ خ

َ
ق

َ
نَا وَل

ْ
ق

َ
ل

َ
مَّ خ

ُ
رٍ مَکِینٍ ث

مَّ 
ُ
حْمًا ث

َ
امَ ل

َ
عِظ

ْ
ا ال

َ
سَوْن

َ
ک

َ
امًا ف

َ
 عِظ

َ
ة

َ
غ

ْ
مُض

ْ
نَا ال

ْ
ق

َ
ل

َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
غ

ْ
 مُض

َ
ة

َ
ق

َ
عَل

ْ
نَا ال

ْ
ق

َ
ل

َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
ق

َ
 عَل

َ
ة

َ
ف

ْ
ط النُّ

مَ 
َ
 ل

َ
لِك

َ
مْ بَعْدَ ذ

ُ
ک

َّ
مَّ إِن

ُ
الِقِینَ ث

َ
خ

ْ
حْسَنُ ال

َ
هُ أ

َّ
 الل

َ
تَبَارَك

َ
رَ ف

َ
ا آخ

ً
ق

ْ
ل

َ
اهُ خ

َ
ن
ْ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
مْ یَوْمَ أ

ُ
ک

َّ
مَّ إِن

ُ
تُونَ ث یِّ

ونَ 
ُ

بْعَث
ُ
قِیَامَةِ ت

ْ
  ٣»ال
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قرار دادیم ) رحم( در قرار گاه مطمئنای ازگل آفریدیم سپس او را نطفهای ما انسان را از عصاره

سپس نطفه را به صورت خون بسته و علقه را به صورت گوشت جویده شده و مضغه را به صورت 

ای دادیم پس گوشت پوشاندیم سپس آن را آفرینش تازهها درآوردیم و بر استخوانهایی استخوان

میرید و سپس در روز قیامت بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است سپس شما بعد از آن می

  . شویدبرانگیخته می

رًا مِنْ «  .٢
َ

الِقٌ بَش
َ

ي خ
ّ
ةِ إِنِ

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
 لِل

َ
ك بُّ  رَ

َ
ال

َ
 ق

ْ
یْتُهُ وَإِذ ا سَوَّ

َ
إِذ

َ
صَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ف

ْ
صَل

هُ سَاجِدِینَ 
َ
عُوا ل

َ
ق

َ
 فِیهِ مِنْ رُوحِي ف

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف

َ
  ١»وَن

که از گل بدبویی گرفته ای هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل خشکیده

میدم همگی برای او سجده کنید کنم در او از روح خود دآفرینم هنگامی که کار آن را تمام میشده می

  . همه فرشتگان سجده کردند

ی «  .٣
َ
هُ عَل

َّ
رَائِبِ إِن بِ وَالتَّ

ْ
ل رُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّ

ْ
لِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ یَخ

ُ
لِقَ خ

ُ
سَانُ مِمَّ خ

ْ
ن ِ

ْ
رِ الإ

ُ
یَنْظ

ْ
ل

َ
ف

ادِرٌ 
َ

ق
َ
   ٢»رَجْعِهِ ل

آب جهنده آفریده شده آبی که از میان پشت انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است از یک 

 خدا میخارج میها و سینه
ً
ما

ّ
  . تواند آن را باز گرداندشود مسل

کند از موادّ و عناصر خداوند متعال در مقام بیان خلقت انسان، مراحل تکوین جسم او را ذکر می 

عالی بدن عنصری در برد این خود دلیل قاطعی است که از نظر خالق تتشکیل دهنده بدن نام می

ذکر شده » کم« بعد از مراحل تکوین بدن مادّی، ضمیر اوّلحقیقت بشر دخیل است سپس در آیه 

که مرجع آن مخاطبی است که مراحل ایجاد بدنش شرح داده شده که او با خصوصیات مذکور در 

  . گرددآیه، در قیامت مبعوث می

عنصری و دنیوی را  هبیان آفرینش انسان، ماد خلاصه آن که خدای متعال در هر سه آیه، در مقام

  . نمایددخیل در پیدایش او معرّفی می

                                                           
  ٢٨حجر:  ١
  ٨-٥طارق:  ٢



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٨٨ 

  : در روایت ذیل نیز انسان مرّکب از جسم و روح دانسته شده

رْکِیبِ « :  عن الامام صادق
َ
قِ وَ ت

ْ
ل

َ
خ

ْ
 ال

ِ
تَهُ فِی إِبْدَاع هَرَ رُبُوبِیَّ

ْ
ظ

َ
هُ أ

َ
هَ سُبْحَان

َّ
نَّ الل

َ
رْوَاحِهِمُ أ

َ
أ

ةِ 
َ

ثِیف
َ
ک

ْ
جْسَادِهِمُ ال

َ
ةِ فِی أ

َ
طِیف

َّ
خداوند ربوبیتش را در ابداع آفرینش و ترکیب ارواح لطیف  ١»...الل

  در اجساد ثقیل آشکار کرد

 :با توضیحاتی که دادیم و گفتیم حقیقت انسان مرّکب از جسم و روح است این گفته نیز صحیح نیست

ی« گیرد، بلکه فرموده شما راکند و میمی» اخذ« رادر آیه شریفه نفرمود شما «
ّ
نماید توفی می» توف

به معنای گرفتن کامل یک چیز است از اینکه در این آیه فرموده که ملک الموت شما را به طور کامل 

فهمیم که تمام ماند میدانیم بدن انسان در هنگام مرگ بر روی زمین باقی میگیرد با این که میمی

گیرد و بدن در کنار روح اهمیتی در وجود انسان همان روح است که ملک الموت آن را میحقیقت 

  ٢».انسان ندارد

در لغت گاهی به معنای چیزی که به تمام و کمال رسیده باشد آمده و گاهی به » توّفی« مادّه: پاسخ

  . معنای قبض روح است

  ٣اذا قبض روحه: توفاه الله اذا قبض نفسه فی الصحاح: گویدابن منظور می

در آیه شریفه قبض روح باشد نه گرفتن کامل یک چیز چنانکه » یتوفاکم« پس احتمال دارد مراد از

أی یقبض أرواحکم أجمعین واحدا و أحدا حتی لا یبقی منکم » یتوفاکم« :نویسدمرحوم طبرسی می

  ٤.أحدا

 
ً
رسیده ـ در آیه مراد باشد ولی احتمال دارد بر فرض که معنای اوّل ـ چیزی که به تمام کمال : ثانیا

گیرد تمام افراد انسان باشد چنانکه در سخن مرحوم طبرسی آن چیزی را که خداوند به طور کامل می

                                                           
 . ٩٢التوحید ص  ١
 . ٣٦معاد شناسی ص  ٢
  . ٨٧٨مفردات راغب ص  ٣
  . ٤٠٠ص  ١٥لسان العرب ج  ٤



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٨٩ 

ها کند آن مقدار عمر و أجل انسانبدان اشاره شده یا آن چیزی را که خداوند بطور کامل وفا می

  . باشد

لله یتوفی الأنفس حین موتها أی یستوفی مدد آجالهم فی الدنیا قوله عزوجل ا: گویدابن منظور می

  ١یستوفی تمام عددهم إلی یوم القیامة: و قیل

 
ً
هو الذی یتوفاکم بالیل و « در قرآن کریم برای خواب هم آمده است» یتوفاکم« همین تعبیر: ثالثا

گیرد و از آنچه در می) به هنگام خواب( شما را در شب) روح( او کسی است که ٢»یعلم ما جرحتم

  . روز انجام داده اید با خبر است

اکم« توان گفت معنایدر این آیه نمی
ّ
گرفتن روح به طور کامل است چون واضح است که » یتوف

 میگردد و به طور کامل از جسمش گرفته نمیشخص خوابیده روحش به بدنش باز می
ّ

میرد شود و اِلا

اکم« کلمه ولی با این حال برای شخص خوابیده
ّ
است که ای به کار رفته است این خود قرینه» یتوف

اکم ملک الموت« آیه
ّ
ظهور در معنایی که آقای وکیلی گفتند ندارد و لذا دلالتی هم بر این » یتوف

  . که حقیقت انسان به روحش است نه جسمش ندارد

 
ً
اکم« تا بدین جا روشن شد که واژه: رابعا

ّ
وکیلی ادّعا کردند ظهور ندارد در معنایی که آقای » یتوف

داشت درصورتی حجّت است که نصی در بین نباشد و آیاتی که در حال اگر بر فرض هم ظهور می

صدر بحث نقل کردیم نص در این بود که حقیقت انسان مرکب از جسم و روح است و با وجود نص، 

  . رسدنمی نوبت به ظهور

 
ً
کنیم و بپذیریم که حقیقت انسان به روح است و جسم اگر از همه اشکالات قبل صرف نظر : خامسا

انسان فرع است و اهمیت ندارد ولی هنگامی که آیات متعدد و روایات متواتر حاکی از آن هستند که 

گرداند، مؤمن در مقابل وحی، متعبّد و خاضع کند و بر میهمین بدن و جسم را خداوند احیا می

صدرا و ابن سینا و  است اگرچه نتواند حقیقت آن را تحلیل
ّ

کند و چنان که در ابتدای بحث از ملا

                                                           
  . ٥١٤ص  ٨مجمع البیان ج  ١
  . ٤٠٠ص  ١٥لسان العرب ج  ٢



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٩٠ 

گاهی به خصوصیات آن وابسته  خواجه نصیرالدین طوسی نقل کردیم که معاد امری غیبی است و آ

  . به اخبار معصوم است و عقل به تنهایی راهی بدان ندارد

  آیا معاد به معنای بازگشت به دنیا است؟

وجود این همه تأکید قرآن بر اینکه عالم آخرت عالمی است، مستقل و با « :نویسدآقای وکیلی می

موجود و برتر از این دنیا باید از اینجا بدان سو سفر کرده و صعود نماید چرا کافران و بلکه بسیاری 

کردند که معاد، بازگشت دوباره انسانها به دنیاست ریشه این تفسیر از متدینان چنین برداشت می

  ١».در ضعف مبانی اعتقادی و کلامی جستجو کردغلط را باید 

گویند معاد بازگشتن انسانها به این دنیا است هر کسی که آشنایی با آیات قرآن متدّینان نمی: پاسخ

شود داند در هنگام قیامت این دنیا ـ کره زمین ـ دچار دگرگونی و تغییرات اساسی میداشته باشد می

  . نخواهد بودو دیگر همین زمین موجود 

 » 
ً

ثِیبًا مَهِیلا
َ
 ک

ُ
جِبَال

ْ
تِ ال

َ
ان

َ
 وَک

ُ
جِبَال

ْ
 وَال

ُ
رْض

َ ْ
رْجُفُ الأ

َ
سخت به ها در آن روز زمین و کوه ٢»یَوْمَ ت

  . آیداز شن نرم در میهایی به شکل تودهها آید و کوهلرزه در می

 » 
ْ

ت
َّ
ل

َ
خ

َ
 مَا فِیهَا وَت

ْ
ت

َ
ق

ْ
ل
َ
تْ وَأ  مُدَّ

ُ
رْض

َ ْ
ا الأ

َ
در آن هنگام که زمین گسترده شود و آنچه در درون  ٣»وَإِذ

  . دارد بیرون افکند و خالی شود

هَ « 
َ
زَال

ْ
 زِل

ُ
رْض

َ ْ
تِ الأ

َ
زِل

ْ
ا زُل

َ
هَا اإِذ

َ
ال

َ
ق

ْ
ث
َ
 أ

ُ
رْض

َ ْ
رَجَتِ الأ

ْ
خ

َ
 به لرزه در آید و  ٤»وَأ

ً
هنگامی که زمین شدیدا

  . بارهای سنگینش را خارج کند

                                                           
  . ٣٧معاد شناسی ص  ١
 ١٤مزمل:  ٢
  ٤-٣انشقاق:  ٣
 ٢-١الزلزله:  ٤



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٩١ 

 » 
ً
 وَاحِدَة

ً
ة

َّ
تَا دَک

َّ
دُک

َ
 ف

ُ
جِبَال

ْ
 وَال

ُ
رْض

َ ْ
تِ الأ

َ
از جا برداشته شوند و یکباره در هم ها زمین و کوه ١»وَحُمِل

  . کوبیده و متلاشی شوند

که در آیات ذکر شد در زمین رخ دهد دیگر با کره زمین که هم هایی تغییرات و تبدیل هنگامی که 

از بین بروند و زمین کشیده و گسترده گردد ها اکنون موجود است متفاوت خواهد بود زیرا هرگاه کوه

یوم « لذاو آنچه در درون خود دارد بیرون افکند قهرا با کره زمین موجود فرق بسیار خواهد داشت و 

خروی تبدیل خواهد شد سپس  ٢»تبدّل الارض غیر الارض
ُ
صادق است و زمین دنیوی به زمین ا

ت« افکندآنچه در درون دارد به بیرون می
ّ
و مردگان نیز از قبرها خارج » و القت ما فیها و تخل

  . خواهند شد

مْ « 
ُ
رِجُک

ْ
خ

ُ
مْ وَمِنْهَا ن

ُ
عِیدُک

ُ
مْ وَفِیهَا ن

ُ
نَاک

ْ
ق

َ
ل

َ
رَی مِنْهَا خ

ْ
خ

ُ
 أ

ً
ارَة

َ
ما شما را از زمین آفریدیم و در آن  ٣»ت

  . آوریمگردانیم و بار دیگر در قیامت شما را از آن بیرون میباز می

رُجُونَ « 
ْ

خ
َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
ا أ

َ
رْضِ إِذ

َ ْ
 مِنَ الأ

ً
مْ دَعْوَة

ُ
ا دَعَاک

َ
مَّ إِذ

ُ
هنگامی که شما را در قیامت از زمین  ٤»ث

  . شویدخارج میخواند ناگهان همه فرامی

به زمین با شرایط کنونی باز ها گویند انساننمی خلاصه کسانی که قائل به معاد بدنی دنیوی هستند 

 متفاوت خواهد گردد بلکه زمین دچار دگرگونی و تغییرات زیادی میمی
ً
شود که با دنیای فعلی کاملا

خروی شوند و برای محاسبه ادنیوی منتقل میهای بود و ارواح به بدن
ُ
عمال در آن زمین تغییر یافته ا

  . گردندحاضر می

بِرْنِی یَا ابْنَ رَسُولِ « :  قیل لامام السجاد
ْ

خ
َ
أ

َ
ی  اللهف

َ
ول

ُ ْ
 الأ

ُ
ة

َ
خ

ْ
ف ا النَّ مَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
 فِیهِ ف

ُ
خ

َ
یْفَ یُنْف

َ
ک

انِ وَ 
َ
رَف

َ
سٌ وَاحِدٌ وَ ط

ْ
ورِ رَأ یَا وَ مَعَهُ صُورٌ وَ لِلصُّ

ْ
ن ی الدُّ

َ
 إِل

ُ
یَهْبِط

َ
 ف

َ
مُرُ إِسْرَافِیل

ْ
هَ یَأ

َّ
إِنَّ الل

َ
رَفِ  ف

َ
بَیْنَ ط

رْضِ 
َ ْ
مَاءِ وَ الأ سٍ مِنْهُمَا مَا بَیْنَ السَّ

ْ
 رَأ

ِّ
ل

ُ
یَا ک

ْ
ن ی الدُّ

َ
 إِل

َ
دْ هَبَط

َ
 وَ ق

َ
 إِسْرَافِیل

ُ
ة

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
تِ ال

َ
ا رَأ

َ
إِذ

َ
 ف

َ
ال

َ
 ق

                                                           
  ١٤الحاقه:  ١
 ٤٨ابراهیم:  ٢
 . ٥٥طه:  ٣
 . ٢٥الروم:  ٤



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٩٢ 

 
ُ

یَهْبِط
َ
 ف

َ
ال

َ
مَاءِ ق هْلِ السَّ

َ
رْضِ وَ فِی مَوْتِ أ

َ ْ
هْلِ الأ

َ
هُ فِی مَوْتِ أ

َّ
ذِنَ الل

َ
دْ أ

َ
وا ق

ُ
ال

َ
ورُ ق وَ مَعَهُ الصُّ

دِسِ وَ یَ 
ْ

مَق
ْ
 بِحَظِیرَةِ بَیْتِ ال

ُ
هُ فِی مَوْتِ إِسْرَافِیل

َّ
ذِنَ الل

َ
وا أ

ُ
ال

َ
رْضِ ق

َ ْ
 الأ

ُ
هْل

َ
وْا أ

َ
ا رَأ

َ
إِذ

َ
 ف

َ
عْبَة

َ
ک

ْ
 ال

ُ
بِل

ْ
سْتَق

ی فِ 
َ

 یَبْق
َ

لا
َ
 ف

َ
رْض

َ ْ
ذِی یَلِی الأ

َّ
رَفِ ال

َّ
وْتُ مِنَ الط رُجُ الصَّ

ْ
یَخ

َ
 ف

ً
ة

َ
خ

ْ
ف

َ
 فِیهِ ن

ُ
خ

ُ
یَنْف

َ
 ف

َ
ال

َ
رْضِ ق

َ ْ
هْلِ الأ

َ
ی أ

 صَعِقَ وَ مَ 
َّ

 إِلا
ٍ

و رُوح
ُ
رْضِ ذ

َ ْ
ی الأ

َ
 یَبْق

َ
لا

َ
مَاوَاتِ ف ذِی یَلِی السَّ

َّ
رَفِ ال

َّ
وْتُ مِنَ الط رُجُ الصَّ

ْ
اتَ وَ یَخ

 
ُ

 یَا إِسْرَافِیل
َ

سْرَافِیل هُ لإِِ
َّ
 الل

ُ
ول

ُ
یَق

َ
 ف

َ
ال

َ
 ق

َ
 إِسْرَافِیل

َّ
 صَعِقَ وَ مَاتَ إِلا

َّ
 إِلا

ٍ
و رُوح

ُ
مَاوَاتِ ذ  فِی السَّ

ْ
 مُت

ونَ فِی 
ُ

ث
ُ
یَمْک

َ
 ف

ُ
یَمُوتُ إِسْرَافِیل

َ
 ف

َ
جِبَال

ْ
مُرُ ال

ْ
تَمُورُ وَ یَأ

َ
مَاوَاتِ ف هُ السَّ

َّ
مُرُ الل

ْ
مَّ یَأ

ُ
هُ ث

َّ
اءَ الل

َ
لِکَ مَا ش

َ
ذ

رْ 
َ ْ
 الأ

ُ
ل بَدَّ

ُ
 وَ ت

ُ
بْسُط

َ
 یَعْنِی ت

ً
 سَیْرا

ُ
جِبال

ْ
سِیرُ ال

َ
 وَ ت

ً
ماءُ مَوْرا مُورُ السَّ

َ
هُ یَوْمَ ت

ُ
وْل

َ
تَسِیرُ وَ هُوَ ق

َ
یْرَ ف

َ
 غ

ُ
ض

رْضٍ 
َ
رْضِ یَعْنِی بِأ

َ ْ
مَا دَحَاهَا الأ

َ
بَاتٌ ک

َ
 ن

َ
 وَ لا

ُ
جِبَال

ْ
یْهَا ال

َ
یْسَ عَل

َ
 ل

ً
وبُ بَارِزَة

ُ
ن

ُّ
یْهَا الذ

َ
تَسَبْ عَل

ْ
مْ یُک

َ
 ل

ةٍ   مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
  ١»...أ

نِیقِ « :  عن امیرالمؤمنین
َ
قِ بَعْدَ أ

ْ
ل

َ
خ

ْ
 بِال

ْ
ت

َ
ل بَدَّ

َ
 بَعْدَ حُسْنِ عِمَارَتِهَا وَ ت

ُ
رْض

َ ْ
لأ

َ
کِرَتِ ا

َ
 ن

ْ
زَهْرَتِهَا اِذ

هَا
َ
حْمَال

َ
هِ أ

َّ
لل

َ
ی ا

َ
 إِل

ْ
ت

َ
ض

َ
ف

َ
هَا وَ ن

َ
ال

َ
ق

ْ
ث
َ
یْبِ أ

َ
غ

ْ
ل
َ
 مِنْ مَعَادِنِ ا

ْ
رَجَت

ْ
خ

َ
  ٢»أ

  پاسخ به سه شبهه

ندارد، بلکه سخن از خروج  راز قبها قرآن صحبت از خروج جنازه« :نویسدآقای وکیلی می .١

. همان نفس و جان انسان استاز قبر هاست که ) موجودات دارای فهم و شعور( هاانسان

  ٣»)نه ما فی القبور( انّ الله یبعث من القبور

أ فلا یعلم اذا بعثر ما « :فرمایدنیز به کار رفته است می) ما فی القبور( در قرآن کریم تعبیر: پاسخ

  » .شوندهستند برانگیخته میها داند که تمام آنچه در قبرنمی آیا« ٤»فی القبور

                                                           
 . ٣٢٤ص  ٦بحار ج ١
  . ٦٥٣الأمالی (للطوسی) ص  ٢
 ١٠٣معاد شناسی ص  ٣
 ٨العادیات:  ٤



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٩٣ 

و دل خاک بیرون ها شود و انسانها از قبلشکافته میها قرآن نفرموده که قبر« :آقای وکیلی .٢

روند مانند یوم بیرون می» زمین« ازها شود و انسانفرماید زمین شکافته میروند بلکه میمی

فیها تحیون و فیها تموتون و -٤٤: ٥٠ق-تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر

  ١»اکم دعوة من الأرض اذا انتم تخرجونثم اذا دع-منها تخرجون

 : پاسخ
ً
در قرآن کریم هم تعبیر شکافته شدن زمین آمده و هم تعبیر شکافته شدن قبور به کار : اوّلا

  رفته است

رَتْ « 
َّ

خ
َ
 وَأ

ْ
مَت دَّ

َ
سٌ مَا ق

ْ
ف

َ
 ن

ْ
بُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَت

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
  » ٢وَإِذ

هر کس ) آیندکه قهرا اجساد بیرون می( آشکار کندهنگامی که قبور زیر و رو شود و درونش را 

  داند آنچه را که از پیش فرستاده و آنچه را که برای بعد گذاشتهمی

 
ً
هر دو تعبیر حاکی از معاد بدن دنیوی است یعنی هم شکافته شدن زمین و هم شکافته شدن : ثانیا

نهفته شده است و از کره کند چون اجساد و بدن اموات در زمین قبور دلالت بر یک مقصود می

  . روندنمی خاکی بیرون

آیند بلکه در از دل خاک به روی خاک میها قرآن هیچگاه نفرموده انسان« :آقای وکیلی .٣

آیات متعدّدی فرموده انسانها از زمین یا قبرهایشان به سوی پروردگار رفته و در محضر او 

 » ٥١: الاجداث الی ربهم ینسلون ـ یسفاذاهم من ... شوند و نفخ فی الصورحاضر می

ها از زمین و عالم برزخ با توجّه به این نکات باید بفهمیم که این آیات ناظر به خروج انسان

  . و حرکت به سوی خداوند و حضور و قیام در محضر اوست

 در قبر مادی دفن
ً
ت کنیم خواهیم دید که بیشتر مردم دنیا اصلا

ّ
شوند و نمی اگر کمی دق

اند در اثر برند و آنان که در قبر دفن شدهبدن میت را از بین می... با سوزاندن وها انانس

  ٣».نیستها گذشت هزاران سال ذرات بدنشان پراکنده و دیگر در در درون قبر

                                                           
 ١٠٤همان ص  ١
  ٥-٤الانفطار:  ٢
  ١٠٤معادشناسی: ص  ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٩٤ 

شوید و بر روی زمین فرماید با اراده و اذن الهی همگی از زمین و قبرها خارج میقرآن می: پاسخ

ا « :گیریدمیقرار 
َ
رْضِ إِذ

َ ْ
 مِنَ الأ

ً
مْ دَعْوَة

ُ
ا دَعَاک

َ
مَّ إِذ

ُ
مْرِهِ ث

َ
 بِأ

ُ
رْض

َ ْ
مَاءُ وَالأ ومَ السَّ

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
وَمِنْ آیَاتِهِ أ

رُجُونَ 
ْ

خ
َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
  » .شویداز زمین فراخواند ناگهان همه خارج می) در قیامت( هنگامی که شما را« ١»أ

  . معنای قرار گرفتن در روی خاک و زمین است روشن است که خروج از زمین و قبور به

هُمْ « 
َّ
ن
َ
أ
َ
جْدَاثِ ک

َ ْ
رُجُونَ مِنَ الأ

ْ
بْصَارُهُمْ یَخ

َ
عًا أ

َّ
رٍخش

ُ
ک

ُ
يْءٍ ن

َ
ی ش

َ
 إِل

ِ
اع  عَنْهُمْ یَوْمَ یَدْعُ الدَّ

َّ
تَوَل

َ
جَرَادٌ ف

ا یَوْمٌ عَسِرٌ 
َ

افِرُونَ هَذ
َ
ک

ْ
 ال

ُ
ول

ُ
 یَق

ِ
اع ی الدَّ

َ
از آنها روی بگردان روزی که دعوت « ٢»مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِینَ إِل

کند آنان چشمهایشان از وحشت به زیر افتاده درحالی مردم را به امر وحشتناکی دعوت میای کننده

  » پراکندههای شوند مانند ملخکه از قبرها خارج می

ذات الله شوند نه آنکه به واضح است که بعد از خروج از قبور مانند ملخ بر روی زمین منتشر می

  . را بیان کردیم» إلیه راجعون« یا» إلی ربهم ینسلون« شوند و ما در گذشته مراد ازواصل می

زند نمی ضرری به معاد بدن دنیوی» شوندنمی بیشتر مردم دنیا در قبر مادی دفن« و امّا این گفته که

انسان در هر حالی  DNAچون در علوم تجربی اثبات شده که خمیرمایه بشر یا به تعبیر دیگر 

شود و در طبیعت باقی است ولو آنکه جسد و بدن را آتش بزنند و در ظاهر از نظر ناپدید معدوم نمی

  کند، یکند و برمی گرداند و احیاء م، اصلیّه بازسازی میهشود و خداوند بدن را از همان مادّ 

رْ « 
َ

ةٍ مِنْ خ  حَبَّ
َ

ال
َ

ق
ْ
انَ مِث

َ
یْئًا وَإِنْ ک

َ
سٌ ش

ْ
ف

َ
مُ ن

َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
لا

َ
قِیَامَةِ ف

ْ
 لِیَوْمِ ال

َ
قِسْط

ْ
ینَ ال مَوَازِ

ْ
عُ ال

َ
ض

َ
دَلٍ وَن

ی بِنَا حَاسِبِینَ 
َ

ف
َ
یْنَا بِهَا وَک

َ
ت
َ
  ٣»أ

                                                           
  ٢٥الروم:  ١
  ٨-٦القمر:  ٢
  ٤٧انبیاء:  ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٩٥ 

رَةٍ « 
ْ

نْ فِي صَخ
ُ
تَک

َ
رْدَلٍ ف

َ
ةٍ مِنْ خ  حَبَّ

َ
ال

َ
ق

ْ
 مِث

ُ
ك

َ
هَا إِنْ ت

َّ
تِ بِهَا إِن

ْ
رْضِ یَأ

َ ْ
وْ فِي الأ

َ
مَاوَاتِ أ وْ فِي السَّ

َ
 أ

بِیرٌ 
َ

طِیفٌ خ
َ
هَ ل

َّ
هُ إِنَّ الل

َّ
اگر به اندازه دانه خردلی باشد و در دل سنگی یا در آسمانها و زمین « ١»الل

گاه استقرار گیرد خداوند آن را می   » .آورد خداوند دقیق و آ

هِ 
َّ
لل

َ
بِي عَبْدِ ا

َ
  عَنْ أ

َ
ال

َ
 « :ق

َ
ال

َ
ی جَسَدُهُ؟ ق

َ
تِ یَبْل مَیِّ

ْ
ل
َ
 عَنِ ا

َ
 : سُئِل

َ
حْمٌ وَ لا

َ
ی ل

َ
 یَبْق

َ
ی لا عَمْ، حَتَّ

َ
ن

قَ 
َ
ل

ْ
ی یُخ  حَتَّ

ً
بْرِ مُسْتَدِیرَة

َ
ق

ْ
ل
َ
ی فِي ا

َ
بْق

َ
ی، ت

َ
بْل

َ
 ت

َ
هَا لا

َّ
إِن

َ
لِقَ مِنْهَا ف

ُ
تِي خ

َّ
ل
َ
 طِینَتُهُ ا

َّ
مٌ إِلا

ْ
مَا مِنْ عَظ

َ
هَا ک

ةٍ   مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
لِقَ أ

ُ
  ٢».خ

ماند بله نه گوشتی و نه استخوانی می: پوسد فرمودنداز میّت سؤال شد آیا جسدش می  از امام

پوسد و به حالت دورانی باقیست تا اینکه از آن نمی مگر سرشتی که از آن خلق شده و آن در قبر

  . شود چنانکه در ابتدا آفریده شدهآفریده می

بَدَنُ « :  سئل عن الامام الصادق
ْ
بَعْثِ وَ ال

ْ
هُ بِال

َ
ی ل

َّ
ن
َ
دْ بَلِيَ أ

َ
وٌ  ق

ْ
عُض

َ
 ف

ْ
ت

َ
ق رَّ

َ
ف

َ
دْ ت

َ
اءُ ق

َ
عْض

َ ْ
وَ الأ

 
ِّ

 بُنِيَ بِهِ مَعَ الط
ً
رَابا

ُ
وٌ صَارَ ت

ْ
هَا وَ عُض هُ هَوَامُّ

ُ
ق مَزِّ

ُ
رَی ت

ْ
خ

ُ
وٌ بِأ

ْ
هَا سِبَاعُهَا وَ عُض

ُ
ل
ُ
ک

ْ
دَةٍ یَأ

ْ
 بِبَل

ٌ
-ینِ حَائِط

يْ
َ

یْرِ ش
َ

هُ مِنْ غ
َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
 ع إِنَّ ال

َ
ال

َ
نْ یُعِیدَهُ ؟ ق

َ
ادِرٌ أ

َ
یْهِ ق

َ
انَ سَبَقَ إِل

َ
الٍ ک

َ
یْرِ مِث

َ
ی غ

َ
رَهُ عَل ءٍ وَ صَوَّ

 
ُ
مُحْسِنِ فِي ضِیَاءٍ وَ ف

ْ
انِهَا رُوحُ ال

َ
 فِي مَک

ٌ
وحَ مُقِیمَة  إِنَّ الرُّ

َ
ال

َ
 ق

َ
لِك

َ
وْضِحْ لِي ذ

َ
 أ

َ
ال

َ
هُ ق

َ
مَا بَدَأ

َ
سْحَةٍ ک

مُسِي
ْ
بَاعُ وَ وَ رُوحُ ال  بِهِ السِّ

ُ
ذِف

ْ
ق

َ
لِقَ وَ مَا ت

ُ
مَا مِنْهُ خ

َ
 ک

ً
رَابا

ُ
بَدَنُ یَصِیرُ ت

ْ
مَةٍ وَ ال

ْ
ل

ُ
ءِ فِي ضِیقٍ وَ ظ

 یَعْ 
َ

 عِنْدَ مَنْ لا
ٌ

وظ
ُ

رَابِ مَحْف  فِي التُّ
َ

لِك
َ
 ذ

ُّ
ل

ُ
تْهُ ک

َ
ق تْهُ وَ مَزَّ

َ
ل
َ
ک

َ
ا أ جْوَافِهَا مِمَّ

َ
هَوَامُّ مِنْ أ

ْ
زُبُ عَنْهُ ال

هَا
َ
یَاءِ وَ وَزْن

ْ
ش

َ ْ
مُ عَدَدَ الأ

َ
رْضِ وَ یَعْل

َ ْ
مَاتِ الأ

ُ
ل

ُ
ةٍ فِي ظ رَّ

َ
 ذ

ُ
ال

َ
ق

ْ
  ٣»مِث

تواند دوباره مبعوث شود با این که بدنش پوسیده می) میّت( چگونه: پرسید  سائل از امام صادق« 

دیگر در شهری و اعضای آن متفرق شده، یک عضوی در یک شهر طعمه درندگان شده و عضو 

مورد حمله جانوران قرار گرفته عضو دیگرش خاک شده با خاک آن شهر به صورت دیوار درآمده؟ 

                                                           
  ١٥لقمان:  ١
  ٢٥١ص  ٣کافی ج  ٢
 . ٣٥٠ص  ٢احتجاج ج  ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٩٦ 

تواند آن خدایی که بار نخست او را از هیچ آفرید و بدون هیچ الگوی قبلی، می: فرمود  امام

هر : فرمود: توضیح دهیداین مطلب را بیشتر : بازگرداند سائل گفت اوّلدوباره او را به همان وضع 

روح نیکوکاران در مکان روشن و فراخ و روح بدکاران در . روحی در مکان مخصوص خود قرار دارد

هم از خاک خلق شده بود و آنچه  اوّلشود همان طور که خاک میها تنگنایی و تاریکی و اما بدن

در خاک هست و در پیشگاه خدا اندازند خورند و دوباره بیرون میدرندگان و جانوران از بدنها می

در ظلمات زمین از او غائب نیست و عدد تمامی موجودات و وزن آنها را ای هیچ چیز حتی ذره

  » .داندمی

کل و مأکول هم به دست می هپاسخ شبه  با این بیان امام    . آیدآ

  گفتار متعارض در معاد

کنند ولی در عبارت بعدی آقای وکیلی در کلام ذیل معاد را هم جسمانی و هم روحانی معرفی می 

  : دانندمعاد را فقط روحانی می

این است که معاد، هم جسمانی است و هم روحانی ولی نه در این دنیا بلکه در عالمی وراء  حقّ « 

ن عالم برای خود بدنی دارد که با آن بدن در این دنیا که در آنجا نیز اجسام حضور دارند و انسان در آ

چشد و البته بدن دنیوی انسان نیز همچون همه یابد و ثواب یا عقاب را میبهشت یا جهنم حضور می

پس هم جزاء جسمانی در . گرددموجودات به آن عالم سفر نموده و در آنجا برای شهادت حاضر می

بدن است و هم بدن دنیوی انسان به آخرت سفر کرده آخرت وجود دارد و هم انسان در آخرت دارای 

  ١».یابد و البته در کنار همه این امور روح نیز به جزاء و پاداش خویش مشغول استو حضور می

برد و گیرد و میمسافر سفر آخرت روح و حقیقت شماست که آن را ملک الموت به طور کامل می« 

ی میشما به سوی پروردگارتان حرکت کرده و باز 
َ
مَّ إِل

ُ
مْ ث

ُ
 بِک

َ
ل

ّ
ذِي وُکِ

َّ
مَوْتِ ال

ْ
كُ ال

َ
مْ مَل

ُ
اک

َّ
 یَتَوَف

ْ
ل

ُ
گردید ق

مْ تُرْجَعُونَ در پاسخ شان بگو فرشته مرگی که موکل بر شماست حقیقت شما را به طور کامل 
ُ
ک رَبِّ

» اخذ« گردید در آیه شریفه نفرموده ملک الموت شما راگیرد و سپس شما به سوی خداوند باز میمی

                                                           
 ١٥٦معاد شناسی ص  ١



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٩٧ 

نماید، توفی به معنای گرفتن کامل یک چیز است می» توفی« گیرد بلکه فرموده شما راکند و میمی

دانیم بدن انسان گیرد با اینکه میو از این که در این آیه فرموده که ملک الموت شما را بطور کامل می

همان روح است که  فهمیم که تمام حقیقت انسانماند میدر هنگام مرگ بر روی زمین باقی می

  ١»گیرد و بدن در کنار روح اهمیتی در وجود انسان نداردملک الموت آن را می

  تفسیر آیات بر خلاف بداهت عقل

هست و بس یعنی همه » وجه الله« باشد و فقطفرماید همه چیز در عالم نیست میقرآن هم می« 

شود و در قیامت این نیست بودن آشکار میبینید واقعا از آغاز نیستند چیزهایی که شما آن را جدا می

دهد و از خود نمودی و است یعنی چهره خداست و خدا را نشان می» وجه الله« و آنچه هست

ان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ هرکس بر : فرمایدظهوری ندارد و لذا می
َ
 مَنْ عَلیها ف

ُّ
کل

ماند تو که دارای جلال و اکرام است باقی است و باقی میزمین فانی و نیست است و وجه پروردگار 

شود بلکه بعدا نیست می) وجه الله( فرماید همه چیز به جزنمی و باید دقت کنیم که در این آیات

  ٢».میفرماید هم اکنون نیستند

ـ مبنای صوفیه ـ است که عالم را سراسر  نظریۀ وحدت شخصی وجوداین برداشت از آیه بر اساس 

 را به معنای) وجه الله( دانند که همان رای سوفسطائیان است صوفیهوهم و سراب، نیستی محض می

دهند که مخالف با بداهت عقل است در سپس تفسیر فوق را از آیه ارائه می ٣دانندمی) ذات الله(

  : اندرح دادهحالی که مفسّران حقیقی قرآن آیه را اینگونه ش

                                                           
  . ٣٦معاد شناسی ص  ١
 . ٩٧همان ص  ٢
و فثمّ وجه الله«گوید: بن عربی می ٣

ّ
 ) ٤٠٥ص  ١و وجه کل شئ حقیقته و ذاته (فتوحات مکیه ج » فأینما تول



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٩٨ 

رٍ « :عن أبی حمزه قال
َ

بِي جَعْف
َ
 لأِ

ُ
ت

ْ
ل

ُ
هِ  ق

َّ
لل

َ
 ا

ُ
وْل

َ
 : ق

ُّ
ل

ُ
 ک

ُ
یَهْلِك

َ
 ف

َ
ال

َ
ق

َ
 وَجْهَهُ ف

ّ
 إِلا

ٌ
يْءٍ هالِك

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
ک

 
ُّ

ل
ُ
کِنْ مَعْنَاهَا ک

َ
نْ یُوصَفَ وَ ل

َ
مُ مِنْ أ

َ
عْظ

َ
هَ أ

َّ
لل

َ
 إِنَّ ا

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
وَجْهُ ث

ْ
ل
َ
ی ا

َ
يْءٍ وَ یَبْق

َ
 ش

َّ
 إِلا

ٌ
يْءٍ هَالِك

َ
ش

ی مِنْهُ 
َ
ذِي یُؤْت

َّ
ل
َ
وَجْهَ ا

ْ
ل
َ
  ١»دِینَهُ وَ ا

  پرسیدم، امام» شود مگر وجه پروردگارهر چیزی هلاک می« گوید از کلام خداوندراوی می« 

ماند خداوند عزوجل بزرگتر از این است که به شود و وجه باقی میهمه چیز هلاک می: فرمودند

شود مگر دینش و وجه و ف شود ولکن معنای آیه این است همه چیز هلاک میچهره و قیافه توصی

  آیندرویی که از آن می

هُ وَ « :  عن الامام الرضا
ُ

بِیَاؤ
ْ
ن
َ
هِ أ

َّ
لل

َ
کِنْ وَجْهُ ا

َ
رَ وَ ل

َ
ف

َ
دْ ک

َ
ق

َ
وُجُوهِ ف

ْ
ال

َ
هَ بِوَجْهٍ ک

َّ
لل

َ
مَنْ وَصَفَ ا

هِ 
َّ
لل

َ
وَاتُ ا

َ
هُ وَ حُجَجُهُ صَل

ُ
 رُسُل

َ
ال

َ
تِهِ وَ ق

َ
ی دِینِهِ وَ مَعْرِف

َ
هِ وَ إِل

َّ
لل

َ
ی ا

َ
هُ إِل ذِینَ بِهِمْ یُتَوَجَّ

َّ
ل
َ
یْهِم هُمُ ا

َ
عَل

یْها فانٍ 
َ
 مَنْ عَل

ُّ
ل

ُ
 ک

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
لل

َ
 وَجْهَهُ . ا

ّ
 إِلا

ٌ
يْءٍ هالِك

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
 ک

َّ
 عَزَّ وَ جَل

َ
ال

َ
 وَ ق

َ
ك  ٢»وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّ

کافر شده ولکن وجه خدا، انبیا و رسل ها کند به چهره و قیافه مانند چهرههر کس خدا را وصف «

 توجّهاویند آنان کسانی هستند که به وسیله ایشان به سوی خدا و دینش و معرفتش های و حجت

ماند شود و وجه پروردگارت باقی میهر کسی که بر روی زمین است نابود می: شود خداوند فرمودمی

  » .شود مگر وجه خداوندچیزی هلاک میو فرمود هر 

مه طباطبایی می
ّ

اند مراد اند مراد از وجه در آیه ذات خداست و بعضی گفتهبعضی گفته« :نویسدعلا

هِ « هبه سوی خداست به عمل صالح هم چنانکه در آی توجّهاز آن 
َّ
مَّ وَجْهُ الل

َ
ث

َ
وا ف

ُّ
وَل

ُ
یْنَمَا ت

َ
أ

َ
 هو آی» ف

 وجهه«
ّ

بعضی » انما نطعمکم لوجه الله« هو آی» یریدون وجه الله« هو آی »کل شیء هالک الا

اند که مراد از همه آنها ذات است و معنایش این است که هر چیزی از بین رفتنی است مگر ذات گفته

اند خدا این قول را نزد ابی عبدالله ابن الرضا ذکر کردند وی گفت سبحان الله چه حرف بزرگی زده

این آیات وجهی است که عبادت و عمل با آن وجه انجام میشود و معنای آیه اوّلی مراد از وجه در 
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 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

١٩٩ 

دهند از بین رفتنی است مگر عملی که در آن خدا این است که هر عملی که بندگان خدا انجام می

  ... منظور بوده باشد و به همین معناست آیات دیگر

به طور مجاز در همان سطح برونی هر وجه به مناسبتی که بین صورت و سطح برونی هر چیز است 

شود حرف صحیحی است زیرا که ما خود نیز از این گونه تطوّرات در الفاظ و چیز هم اطلاق می

بینیم لکن این که گفته شد در آیات فوق مقصود از وجه، ذات است مخالف با تحقیق معانیشان می

کند تنها ظاهر و سطح برونی اسم یاست برای اینکه ذات چیزی برای چیز دیگر هیچ وقت جلوه نم

  ... کندو صفت شئ است که برای موجود دیگری جلوه می

توان شوند از این جهت میاز آنجایی که وجه هرچیز همان قسمتی است که دیگران با آن مواجه می

شود نیز وجه آن چیز است زیرا همان طوری که روی گفت از هر چیزی آن قسمتی که به آن اشاره می

سازد همچنین از هر چیزی آن جهتی که اشاره را تحدید نموده به خود منتهی میای دمی هر اشارهآ

توان گفت که اعمال صالح کند وجه آن چیز خواهد بود و به این اعتبار میدیگران را به خود منتهی می

ح از این روی وقتی صحی... وجه خدای تعالی است همچنان که کارهای زشت وجه شیطان است

باشد بگوییم ناحیه خدا جهت و وجه اوست صحیح خواهد بود که به طور کلی بگوییم هر چیزی 

که منسوب به اوست و به هر نوعی از نسبت به وی انتساب دارد از اسماء و صفاتش گرفته تا ادیان 

ول و اعمال صالح بندگان و همچنین مقرّبین درگاهش از انبیا و ملائکه و شهدا و مؤمنینی که مشم

  ١».مغفرتش شده باشند همه و همه وجه خدایند

 وَجْهَهُ « هخلاصه آنکه آقای وکیلی از آی
َّ

 إِلا
ٌ

يْءٍ هَالِك
َ

 ش
ُّ

ل
ُ
همه چیز « اینطور برداشت کردند که» ک

  » هست و بس) وجه الله( باشد و فقطدر عالم نیست می

دهد بی معناست چون بنا بر ستمگران میاگر این برداشت صحیح بود دیگر آیاتی که خبر از اهلاک 

  . قول آقای وکیلی چیزی غیر خدا وجود ندارد تا خداوند بخواهد او را هلاک کند

ی عُرُوشِهَا« 
َ
 عَل

ٌ
یَة اوِ

َ
هِيَ خ

َ
 ف

ٌ
الِمَة

َ
نَاهَا وَهِيَ ظ

ْ
ک

َ
هْل

َ
یَةٍ أ رْ

َ
نْ مِنْ ق یِّ

َ
أ

َ
ک

َ
  ٢»ف

                                                           
  . ١٤٤تا  ١٤٢ص  ٧ترجمه تفسیر المیزان ج  ١
 ٤٥حج:  ٢



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢٠٠ 

 » 
َ
مْ ل

ُ
بْلِک

َ
رُونَ مِنْ ق

ُ
ق

ْ
نَا ال

ْ
ک

َ
هْل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
مُواوَل

َ
ل

َ
ا ظ   ١»مَّ

رْضِ « 
َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
ک

َ
لِف

ْ
یَسْتَخ مْ وَ

ُ
ک  عَدُوَّ

َ
نْ یُهْلِك

َ
مْ أ

ُ
ک بُّ  عَسَی رَ

َ
ال

َ
  ٢»ق

  عذاب از نظر آقای وکیلی

خداوند جز نور و پاکی و رحمت چیزی نیست و دیدار و لقاء او هم غرق شدن در « :نویسدوی می 

است بدین خاطر است که قابلیت جای دادن دریای نور است، و اگر برای کسی درد آور و سخت 

این نور را در وجود خود فراهم نکرده، در حقیقت ریشه درد در قصور و ضعف ماست نه در نقص و 

اند توان نظر به جمال او را ندارند و در ولی گنهکاران گرچه به محضر خداوند رسیده... بدی خدا

 « اندباشند و از لطف او محرومپرده و حجاب می
َ
مَحْجُوبُونَ ک

َ
هِمْ یَوْمَئِذٍ ل هُمْ عَنْ رَبِّ  إِنَّ

َّ
این طور « ٣»لا

مانند کسانی » نیست، این افراد ظالم در روز بازپسین از تماشای خداوند در پرده و حجاب هستند

اند ولی به جای آنکه از لطف و انعام او بهره ببرند که در روز پادشاه بار عام داده مجلس وی راه یافته

در ... شوداند و از آن محفل هیچ منفعتی نصیب شان نمیبازداشت و بازخواست او قرار گرفته مورد

برند دارند از دویدن و بدنسازی لذت میای ورزشگاه نیز کسانی که سالها ورزش کرده و بدن ورزیده

ده کنند ولی کسی که از بدنش کاری نکشیده و به خود فشاری نیاورو بدون آن احساس خستگی می

عالم آخرت هم چنین است بالاخره های نور. شودهمان ورزش و دویدن سبب هلاک و مرگش می

نور آماده کنیم و اگر نکنیم همه این نورها برای ما درد های باید خود را برای غرق شدن در این دریا

  . قایسه نیستاز آن با هزاران سال درد کشیدن در این دنیا قابل مای و رنج خواهد بود دردی که ذره

                                                           
  ١٣یونس:  ١
  ١٢٩اعراف:  ٢
یرا امامان معصوم که مفسّران حقیقی قرآنند آیه را این گونه تفسیر کرده اند: میبرداشت مذکور از آیه شریفه صحیح ن ٣ باشد ز

ا عَلِيَّ بْنَ مُوسَی «
َ

ض تُ الرِّ
ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
بِیهِ ق

َ
الٍ عَنْ أ ضَّ

َ
حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ف

ْ
نَا عَلِيُّ بْنُ ال

َ
ث   حَدَّ

َّ
وْلِ الله عَزَّ وَ جَل

َ
هُمْ  -عَنْ ق  إِنَّ

َّ
لا

َ
ک

مَحْجُوبُونَ عَ 
َ
هِمْ یَوْمَئِذٍ ل هُ  نْ رَبِّ کِنَّ

َ
یُحْجَبَ عَنْهُ فِیهِ عِبَادُهُ وَ ل

َ
 فِیهِ ف

ُّ
انٍ یَحُل

َ
 یُوصَفُ بِمَک

َ
ی لا

َ
 وَ تَعَال

َ
هَ تَبَارَك

َّ
 إِنَّ الل

َ
قَال

َ
هُمْ عَنْ ف   یَعْنِي إِنَّ

وَابِ 
َ
هِمْ  ث مَحْجُوبُونَ. رَبِّ

َ
  . ١٦٢التوحید ص » ل



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢٠١ 

ین از آن زیبایی و لطف مؤمنین تجلی جمالی دارد و مؤمنگویند که انوار الهی برای در اصطلاح می

دارد و دشمنان خداوند از آن ) تجلی عظمت( فهمند و همان انوار الهی برای کفار تجلی جلالیمی

جهنم مظهر گویند بهشت مظهر صفات جمال و فهمند و به همین جهت میفشار و سختی می

اند که برای افراد مختلف صفات جلال است ولی صفات جلال و جمال در این اصطلاح یک حقیقت

  ١».نمایددو گونه جلوه می

گیرند ولی چون حاصل کلام آقای وکیل این است که مؤمن و کافر هر دو مشمول انوار الهی قرار می

فهمد ولی ی را ایجاد نکرده از آن درد و رنج میکافر در خود استعداد و قابلیت بهره مندی از انوار اله

فهمد یعنی مؤمن به جهت آنکه قابلیت و استعداد در خودش ایجاد کرده از آن زیبایی و لطف می

  . کند ولی آنها دو دریافت متفاوت دارندخداوند با مؤمن و کافر یک سنخ برخورد می

آیاتی که برخورد خداوند با دو گروه مجرم و ای از ناچاریم پارهحال برای عدم صحّت این دیدگاه 

مؤمن را بیان کرده ذکر کنیم تا روشن شود آیا خداوند با آن دو دسته یک سنخ رفتار دارد یا دو سنخ 

 در معانی آیات ذیل دقت فرمایید و سپس قضاوت نمایید که آیا متفاوت و متغایر رفتار می
ً
کند لطفا

  کند؟!ن تجلی پیدا میانوار الهی برای مجرمان و گنهکارا

 » 
َ
وهُ إِل

ُ
اعْتِل

َ
وهُ ف

ُ
ذ

ُ
حَمِیمِ خ

ْ
يِ ال

ْ
ل

َ
غ

َ
ونِ ک

ُ
بُط

ْ
لِي فِي ال

ْ
مُهْلِ یَغ

ْ
ال

َ
ثِیمِ ک

َ ْ
عَامُ الأ

َ
ومِ ط

ُّ
ق جَرَتَ الزَّ

َ
ی إِنَّ ش

حَمِیمِ 
ْ
ابِ ال

َ
سِهِ مِنْ عَذ

ْ
 رَأ

َ
وْق

َ
وا ف مَّ صُبُّ

ُ
جَحِیمِ ث

ْ
   ٢»سَوَاءِ ال

جوشد جوششی میها ان است همانند فلز گداخته در شکمهمانا درخت زقوم غذای گنهکار« 

همچون آب سوزان این مجرم را بگیرید و به میان دوزخ پرتابش کنید سپس بر سر او از عذاب جوشان 

  » .بریزید

وَاهُمْ « 
ْ
ا مَأ مًا وَصُمًّ

ْ
ی وُجُوهِهِمْ عُمْیًا وَبُک

َ
قِیَامَةِ عَل

ْ
رُهُمْ یَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
اهُمْ ن

َ
 زِدْن

ْ
بَت

َ
مَا خ

َّ
ل
ُ
مُ ک جَهَنَّ

  ٣»سَعِیرًا

                                                           
 ١٠٠-٩٩ص  معاد شناسی ١
 ٤٨-٤٣دخان:  ٢
  ٩٧الاسراء:  ٣
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کنیم در حالی که نابینا و گنگ و کرند، روز قیامت آنان را بر صورت هایشان محشور می« 

  » .افزاییمای بر آن میجایگاهشان دوزخ است هر زمان آتش فرو نشیند شعله تازه

 » 
ً
ة

َ
هُ مَعِیش

َ
إِنَّ ل

َ
رِي ف

ْ
 عَنْ ذِک

َ
عْرَض

َ
 رَبِّ لِمَ وَمَنْ أ

َ
ال

َ
عْمَی ق

َ
قِیَامَةِ أ

ْ
رُهُ یَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
ا وَن

ً
نْک

َ
 ض

نْسَی
ُ
یَوْمَ ت

ْ
 ال

َ
لِك

َ
ذ

َ
نَسِیتَهَا وَک

َ
نَا ف

ُ
 آیَات

َ
تْك

َ
ت
َ
 أ

َ
لِك

َ
ذ

َ
 ک

َ
ال

َ
 بَصِیرًا ق

ُ
نْت

ُ
دْ ک

َ
عْمَی وَق

َ
نِي أ

َ
رْت

َ
  ١»حَش

مت او را نابینا هرکس از یاد من رویگردان شود زندگی تنگ و ضیقی خواهد داشت و روز قیا« 

فرماید آنگونه که گوید پروردگارا چرا نابینا محشورم کردی من که بینا بودم میکنیم میمحشور می

  » .آیات ما برای تو آمد و فراموش کردی امروز نیز تو فراموش خواهی شد

هُمْ « 
َ
جِدَ ل

َ
نْ ت

َ
ارِ وَل لِ مِنَ النَّ

َ
سْف

َ ْ
رْكِ الأ مُنَافِقِینَ فِي الدَّ

ْ
صِیرًاإِنَّ ال

َ
  ٢» ن

  » منافقان در پایین ترین درکات دوزخ قرار دارند و یاوری برای آنان نخواهی یافت« 

یْ « 
َ
وْءِ عَل نَّ السَّ

َ
هِ ظ

َّ
ینَ بِالل

ّ
انِ

َّ
اتِ الظ

َ
رِک

ْ
مُش

ْ
رِکِینَ وَال

ْ
مُش

ْ
اتِ وَال

َ
مُنَافِق

ْ
مُنَافِقِینَ وَال

ْ
بَ ال

ّ
یُعَذِ هِمْ وَ

وْءِ   السَّ
ُ
مَ وَسَاءَتْ مَصِیرًادَائِرَة هُمْ جَهَنَّ

َ
عَدَّ ل

َ
عَنَهُمْ وَأ

َ
یْهِمْ وَل

َ
هُ عَل

َّ
ضِبَ الل

َ
   ٣»وَغ

کند حوادث ناگوار و بدی بر برند عذاب میمردان و زنان منافق و مشرک که به خدا گمان بد می« 

رای آنان شود و خداوند بر آنان غضب کرده و از رحمت خود دور ساخته و جهنم را بآنان نازل می

  » .آماده کرده به چه بد سرانجامی است

  : امّا رفتار خداوند با بهشتیان در آیات ذیل بیان شده است

یَوْمَ جَنَّ « 
ْ
مُ ال

ُ
رَاک

ْ
یْمَانِهِمْ بُش

َ
یْدِیهِمْ وَبِأ

َ
ورُهُمْ بَیْنَ أ

ُ
مُؤْمِنَاتِ یَسْعَی ن

ْ
مُؤْمِنِینَ وَال

ْ
رَی ال

َ
اتٌ یَوْمَ ت

حْتِهَا
َ
جْرِي مِنْ ت

َ
عَظِیمُ  ت

ْ
وْزُ ال

َ
ف

ْ
 هُوَ ال

َ
لِك

َ
الِدِینَ فِیهَا ذ

َ
هَارُ خ

ْ
ن
َ ْ
   ٤»الأ

                                                           
  ١٢٦-١٢٤طه:  ١
  ١٤٥نساء:  ٢
  ٦الفتح:  ٣
  ١٢الحدید:  ٤



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢٠٣ 

نگری که نور شان پیش رو و در سمت راستشان حرکت روزیست که مردان و زنان با ایمان را می« 

از بهشت که نهرها زیر درختان آن جاری است جاودانه هایی کند بشارت باد بر شما امروز به باغمی

  » .ماند و این همان رستگاری بزرگ استخواهید 

لِ « 
َ

ذ
َ
ابِلِینَ ک

َ
بَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَق

ْ
اتٍ وَعُیُونٍ یَل مِینٍ فِي جَنَّ

َ
امٍ أ

َ
قِینَ فِي مَق مُتَّ

ْ
 إِنَّ ال

َ
ك

اکِهَةٍ آمِنِینَ 
َ
 ف

ّ
لِ

ُ
جْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ یَدْعُونَ فِیهَا بِک   ١»وَزَوَّ

آنان لباسهایی از حریر نازک و . و چشمه هاها در جایگاه امنی قرار دارند در میان باغپرهیزکاران « 

اند بهشتیان و آنها را با حورالعین تزویج نشینند این چنینپوشند در مقابل یکدیگر میضخیم می

  » .دکننگیرد و در امنیت به سر میبخواهند در اختیارشان قرار میای کنیم و آنان از هر میوهمی

وْنَ مِنْ « 
َ

عِیمِ یُسْق  النَّ
َ
رَة

ْ
ض

َ
 فِي وُجُوهِهِمْ ن

ُ
عْرِف

َ
رُونَ ت

ُ
رَائِكِ یَنْظ

َ ْ
ی الأ

َ
عِیمٍ عَل

َ
فِي ن

َ
بْرَارَ ل

َ ْ
رَحِیقٍ إِنَّ الأ

سْنِیمٍ عَیْنًا 
َ
مُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ ت

ْ
سِ ال

َ
یَتَنَاف

ْ
ل

َ
 ف

َ
لِك

َ
 وَفِي ذ

ٌ
تُومٍ خِتَامُهُ مِسْك

ْ
رَبُ بِهَا مَخ

ْ
یَش

بُونَ  رَّ
َ

مُق
ْ
  ٢»ال

نگرند و در چهره هایشان طراوت و نشاط بهشتی تکیه کرده و میهای نیکان در نعمت بر تخت« 

شوند مهری شناسی، آنها از شراب زلال دست نخورده و سربسته سیراب میبینی و مینعمت را می

ن بر یکدیگر پیشی بگیرند این شراب راغباها که بر آنها نهاده شده از مشک است و در این نعمت

  » .نوشندکه مقرّبان از آن میای آمیخته با تسنیم است همان چشمه

یِّ « 
َ

الِدِینَ فِیهَا وَمَسَاکِنَ ط
َ

هَارُ خ
ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت مُؤْمِنَاتِ جَنَّ

ْ
مُؤْمِنِینَ وَال

ْ
هُ ال

َّ
 وَعَدَ الل

ً
بَة

اتِ عَدْنٍ  عَظِیمُ فِي جَنَّ
ْ
وْزُ ال

َ
ف

ْ
 هُوَ ال

َ
لِك

َ
بَرُ ذ

ْ
ک

َ
هِ أ

َّ
وَانٌ مِنَ الل

ْ
  ٣»وَرِض

                                                           
  ٥٥-٥١دخان:  ١
  ٢٨-٢٢مطففین:  ٢
  ٧٢توبه:  ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢٠٤ 

از زیر درختانش جاری ها خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایی از بهشت وعده داده که نهر« 

جاودان و خشنودی و رضای های در بهشتای پاکیزههای است جاودانه در آن خواهند ماند و مسکن

  » .ت و رستگاری بزرگ همین استخدا برتر اس

مخالف عقل و نقل است » خداوند جز نور و پاکی و رحمت چیزی نیست« آقای وکیلی هامّا این گفت

زیرا خداوند جامع جمیع صفات کمال است، کمال خداوند به دارا بودن صفات جمال و جلال است 

هم ) صفت جلال( سخطاست دارای غضب و ) صفت جمال( خداوند همانگونه که دارای رحمت

  . هست

ابًا عَظِیما« 
َ

هُۥ عَذ
َ
عَدَّ ل

َ
عَنَهُۥ وَأ

َ
یهِ وَل

َ
هُ عَل

َّ
ضِبَ ٱلل

َ
  ١»غ

د هَوَی« 
َ

ق
َ
بِي ف

َ
ض

َ
یهِ غ

َ
  ٢»وَمَن یَحلِل عَل

لِدُونَ « 
َ

ابِ هُم خ
َ

یهِم وَفِي ٱلعَذ
َ
هُ عَل

َّ
 ٱلل

َ
ن سَخِط

َ
  ٣»أ

 « :  عن الإمام السجاد
َ

ك
َّ
ن
َ
 أ

ُ
نْت

َ
یْق

َ
دُّ أ

َ
ش

َ
حْمَةِ وَ أ لرَّ

َ
وِ وَ ا

ْ
عَف

ْ
ل
َ
 ا

ِ
احِمِینَ فِي مَوْضِع لرَّ

َ
رْحَمُ ا

َ
أ

 
ْ
ل
َ
یَاءِ وَ ا کِبْرِ

ْ
ل
َ
 ا

ِ
ینَ فِي مَوْضِع رِ مُتَجَبِّ

ْ
ل
َ
مُ ا

َ
عْظ

َ
قِمَةِ وَ أ لنَّ

َ
الِ وَ ا

َ
ک لنَّ

َ
 ا

ِ
مُعَاقِبِینَ فِي مَوْضِع

ْ
ل
َ
مَةِ ا

َ
  ٤»عَظ

در موضع عفو و بخشش و سخت ترین عقاب  یقین کردم که تو رحم کننده ترین رحم کنندگانی« 

  » .در مقام عقاب و انتقام و بزرگترین جبّارانی در موضع بزرگی و کبریائیای کننده

                                                           
  ٩٣نساء:  ١
  ٨١طه:  ٢
  ٨٠مائده:  ٣
  . ٥٧٨ص  ٢٠مصباح المجتهد ج ٤



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢٠٥ 

  ادّعای تجرّد قیامت

نامند در این مرگ انسان از عالم برزخ بیرون آمده و دوم می ورود به قیامت را مرگ« :آقای وکیلی 

اکنون وارد ... گرددشود و در آن زنده میمیکند و وارد عالم جدیدی میبرزخ و بدن برزخی را رها 

  ١».خارج استها شود که تجرّدش بسیار بیشتر از عالم برزخ بوده و از آن حجابعالم جدیدی می

آیند به نوعی مجرّد نمی چیزهایی که در دامنه حسّی ما در« :نویسدآقای وکیلی در تعریف تجرّد می

نامند چون فاقد همسر یعنی خالی و ندار، کسی که همسر ندارد را مجرّد می» مجرّد« دشوننامیده می

است و موجودی هم که از عالم اجسام مادّی بیرون بوده و به اصطلاح فلسفی فاقد مادّه است مجرّد 

  ٢».شودنامیده می

  حال باید دید که آیا آخرت فاقد مادّه و جسمانیت و اوصاف دنیا است یا خیر؟

رآن کریم در آیات متعدد بهشت و جهنم را دارای موادّ و عناصر و کیفیّت و زمان و مکان و ق

  . کند که این امور با تجرّد عالم آخرت تنافی داردمقدار و کمیّت معرّفی می

در بهشت چهار نهر وجود دارد موادّ تشکیل دهنده آن از آب گوارا، شیر، شراب و : فرمایدقرآن می

  . باشد که کیفیت آنها هم تبیین شدهمیعسل 

یَّ « 
َ

مْ یَتَغ
َ
بَنٍ ل

َ
هَارٌ مِنْ ل

ْ
ن
َ
یْرِ آسِنٍ وَأ

َ
هَارٌ مِنْ مَاءٍ غ

ْ
ن
َ
ونَ فِیهَا أ

ُ
ق مُتَّ

ْ
تِي وُعِدَ ال

َّ
ةِ ال جَنَّ

ْ
 ال

ُ
ل

َ
عْمُهُ مَث

َ
رْ ط

ی
ًّ

هَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَف
ْ
ن
َ
ارِبِینَ وَأ

َّ
ةٍ لِلش

َّ
ذ

َ
مْرٍ ل

َ
هَارٌ مِنْ خ

ْ
ن
َ
مَرَاتِ  وَأ

َّ
 الث

ّ
لِ

ُ
هُمْ فِیهَا مِنْ ک

َ
  ٣»وَل

توصیف بهشتی که به پرهیزکاران داده شده این است که نهرهایی از آب خالص که بد بو نشده و « 

ت نوشندگان است و هایی نهر
ّ

که از شیر که طعم آن دگرگون نگشته و نهرهایی از شراب که مایه لذ

 » .ت انواع میوه هاستنهرهایی از عسل مصفّا و برای آنان در بهش

                                                           
  . ٩٨معاد شناسی ص ١
 ٣٠انسان شناسی جهان شناسی ص ٢
  ١٥محمد:  ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢٠٦ 

در آیاتی دیگر کیفیت غذای جهنمیان توضیح داده شده که از مواد و عناصر آزار دهنده و منفور 

  . تشکیل شده است

ليِ ٱلحَمِیمِ « 
َ

غ
َ
ونِ ک

ُ
ٱلمُهلِ یَغلِي فِي ٱلبُط

َ
ثِیمِ ک

َ
عَامُ ٱلأ

َ
ومِ ط

ُّ
ق جَرَتَ ٱلزَّ

َ
  ١»إِنَّ ش

جوشد جوششی میها گنهکاران است همانند فلز گداخته در شکمهمانا درخت زقوم غذای « 

  » .همچون آب سوزان

 مِن غِسلِین« 
َّ

عَامٌ إِلا
َ

 ط
َ

 ٢»وَلا

  » غذایی جز چرک و خون نیست« 

  : در آخرت زمان و مکان وجود دارد

انَ « :فرمایدمی
َ
یهِ فِي یَوم ک

َ
وحُ إِل  وَٱلرُّ

ُ
ة

َ
ئِک

َ
عرُجُ ٱلمَل

َ
لفَ سَنَةت

َ
مسِینَ أ

َ
 ٣»مِقدَارُهُۥ خ

  » کنند در آن روزی که مقدارش پنجاه هزار سال استفرشتگان و روح به سوی او عروج می« 

رَفا« 
ُ

ةِ غ نَ ٱلجَنَّ هُم مِّ نَّ
َ
ئ نُبَوِّ

َ
لِحَتِ ل  ٱلصَّ

ْ
وا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
   ٤»وَٱل

از بهشت جای ) هاییاتاق( هاییدر غرفه دهندکسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می« 

  » .دهیممی

رَّ « 
َ

ا مُق
ً

ق یِّ
َ

ا ض
ً
ان

َ
وا مِنْهَا مَک

ُ
ق

ْ
ل
ُ
ا أ

َ
ا وَزَفِیرًا وَإِذ

ً
ظ یُّ

َ
غ

َ
هَا ت

َ
انٍ بَعِیدٍ سَمِعُوا ل

َ
هُمْ مِنْ مَک

ْ
ت
َ
ا رَأ

َ
  ٥»نِینَ إِذ

                                                           
  ٤٦-٤٣الدخان:  ١
 ٣٦الحاقه:  ٢
  ٤معارج:  ٣
  ٥٨عنکبوت:  ٤
 ١٣-١٢فرقان:  ٥



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢٠٧ 

آلودش را که با نفس هنگامی که آتش آنان را از مکانی دور ببیند، صدای وحشتناک و خشم « 

شنوند به هنگامی که در جای تنگ و محدودی از آن افکنده شوند در کشیدن شدید همراه است می

  » ...حالی که در غل و زنجیر اند

  : در آخرت کمیّت و مقدار وجود دارد

قِینَ «  ت لِلمُتَّ عِدَّ
ُ
 أ

ُ
رض

َ
مَوَتُ وَٱلأ هَا ٱلسَّ

ُ
ةٍ عَرض    ١»وَجَنَّ

  » آسمانها و زمین است برای پرهیزکاران آماده شدهبهشتی که عرض آن « 

وهُ « 
ُ
ک

ُ
رعُهَا سَبعُونَ ذِرَاعا فاسل

َ
ة ذ

َ
مَّ فِي سِلسِل

ُ
وهُ ث

ُّ
مَّ ٱلجَحِیمَ صَل

ُ
  ٢»ث

  » .او را در دوزخ بیفکنید بعد او را به زنجیری که هفتاد ذراع است ببندید« 

صدرا در باب معاد
ّ

  نظر ملا

های کور بحث معاد قرآنی را باز کند فیلسوف کسی که توانست گره اولین« :نویسدآقای وکیلی می

صدرای شیرازی بود
ّ

  ٣».بزرگ شیعه ملا

صدرا معاد بدن دنیوی که به صراحت در آیات و احادیث بیان شده است را انکار می
ّ

  . کندولی ملا

الطور المخلوق من التراب لا یخفی علی ذی بصیرة أن النشأة الثانیة طور آخر من الوجود یباین هذا « 

و الماء و الطین و أن الموت و البعث ابتداء حرکة الرجوع إلی الله أو القرب منه لا العود إلی الخلقة 

  ٤».المادیة و البدن الترابی الکثیف الظلمانی

مه رفیعی قزوینی 
ّ

صدرا در باب معاد را این گونه توضیح می ۀنظریمرحوم علا
ّ

 قول چهارم« :دهدملا

نفس بعد از مفارقت از بدن عنصری، همیشه « فرمایدمذهب صدر الحکماء است که می) معاد در(

                                                           
  ١٣٣آل عمران:  ١
  ٣٣الحاقه:  ٢
 . ٤٠معاد شناسی ص ٣
 ١٥٣ص ٩اسفار ج ٤



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢٠٨ 

نماید چون قوه خیال در نفس، بعد از موت باقی است و همین که خیال خیال بدن دنیوی خود را می

شود و نفس با چنین بدنی که از قدرت بدن خود را نمود، بدنی مطابق بدن دنیوی از نفس صادر می

ال بر اختراع بدن فراهم شده است در معاد محشور خواهد شد و ثواب و عقاب او با همین بدن خی

است در حقیقت در نزد این مرد بزرگ، بدن اخروی به منزله سایه و پرتوی است از نفس، تا نفس که 

میه باشد و این بدن چه باشد، یا نورانی است و یا ظلمانی، به تفصیلی که در کتب خود با اصول حک

لیکن در نزد این ضعیف، التزام به این قول بسیار سخت و دشوار است . تقریب و تقریر فرموده است

  ١».زیرا که به طور قطع مخالف با ظواهر بسیاری از آیات و مباین با صریح اخبار معتبره است

یابی  صدرا در معاد ۀنظریارز
ّ

  ملا

 
ً
 صدرا قائم به نفس می ۀنظریمعاد بر طبق : اوّلا

ّ
باشد و بهشت و جهنم در روز قیامت از صور ملا

باشد، در حالیکه اگر به آیات و خیالیه و از منشئات نفس است پس در حال حاضر موجود نمی

گردد که جنّت و جحیم دو واقعیت مستقل و حقیقتی ما وراء انسان روایات مراجعه شود روشن می

باشند و خداوند آن دو را برای کیفر عاصین و پاداش اکنون موجود میو تخیّلات او دارند و هم 

که او خیال نماید تغییری ای مطیعین آفریده و هیچ گونه ارتباطی با قوه خیالیه انسان ندارند و هر گونه

  . در حقیقت آن دو رخ نخواهد داد

  : نمائیممیاز باب نمونه بعضی از آیات و روایات را در این باب ذکر 

  : در معراج بهشت را رؤیت نموده دهد که پیامبر اکرم قرآن کریم خبر می

وَی« 
ْ
مَأ

ْ
 ال

ُ
ة مُنتَهَی * عِندَهَا جَنَّ

ْ
رَی * عِندَ سِدْرَةِ ال

ْ
خ

ُ
 أ

ً
ة

َ
زْل

َ
دْ رَآهُ ن

َ
ق

َ
  ٢».وَل

هَا « 
ُ

ةٍ عَرْض مْ وَجَنَّ
ُ
ک فِرَةٍ مِن رَبِّ

ْ
ی مَغ

َ
قِینَ وَسَارِعُوا إِل مُتَّ

ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
 أ

ُ
رْض

َ
ماوَاتُ وَالأ   ٣».السَّ

                                                           
 ٨٣مجموعه رسائل و مقالات فلسفی ص  ١
 ١٥-١٣النجم:  ٢
  ١٣١آل عمران:  ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢٠٩ 

ینَ «  افِرِ
َ
ک

ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
تِی أ

َّ
ارَ ال وا النَّ

ُ
ق

َّ
  ١».وَات

 » 
َّ
ذِینَ آمَنُوا بِالل

َّ
تْ لِل عِدَّ

ُ
رْضِ أ

َ
ماءِ وَالأ عَرْضِ السَّ

َ
هَا ک

ُ
ةٍ عَرْض مْ وَجَنَّ

ُ
ک فِرَةٍ مِن رَبِّ

ْ
ی مَغ

َ
وا إِل

ُ
هِ سَابِق

  ٢».وَرُسُلِهِ 

عدّت« فعل ماضی
ُ
کند که در حال حاضر بهشت و جهنّم، خلق شده و در خارج موجود دلالت می» أ

  . است

ب النبی :   عن الإمام الرضا .١
ّ

بنا ولیس  من أنکر خلق الجنّة والنار فقد کذ
ّ

وکذ

د فی نار جهنّم
ّ
  . ٣من ولایتنا علی شیء وخل

المعراج والمسألة : أربعة أشیاءلیس من شیعتنا من أنکر :   عن الإمام الصادق .٢

  . ٤فی القبر وخلق الجنّة والنار والشفاعة

ه:   عن الإمام الرضا .٣
ّ
وآمن بالمعراج والمسألة فی القبر ... من أقرّ بتوحید الل

ا وهو من شیعتنا أهل ... والحوض والشفاعة وخلق الجنّة والنار و
ّ

فهو مؤمن حق

  . ٥البیت

ه تعالی:   عن أمیرالمؤمنین .٤
ّ
 وامّا الردّ علی من أنکر خلق الجنّة والنار، فقال الل

وَی«
ْ
مَأ

ْ
 ال

ُ
ة مُنتَهَی * عِندَهَا جَنَّ

ْ
ه » عِندَ سِدْرَةِ ال

ّ
دخلت الجنّة فرأیت : وقال رسول الل

   ٦...فیها قصرا من یاقوت أحمر

                                                           
 ١٣٣آل عمران:  ١
  ٢١الحدید:  ٢
 ٨،١١٩البحار:  ٣
 ٨،١٩٦همان:  ٤
 ٨،١٩٧همان:  ٥
  ٨،١٧٦همان:  ٦



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢١٠ 

ه .٥
ّ
یحها وأنّ :   عن أبی عبدالل ه خلق الجنّة وأطیبها وطیّب ر

ّ
یحها لتوجد انّ الل ر

   ١.من مسیرة ألفی عام

لمّا أسری بی إلی السماء دخلت الجنّة فرأیت فیها قصرا من یاقوت  عن النبی  .٦

  ٢...أحمر یری باطنه من ظاهره لضیائه ونوره

 
ً
صدرا در باب معاد، اصالت وجود و تشکیک در وجود است  ۀنظریمهمترین اصل و اساس : ثانیا

ّ
ملا

اثبات کردیم که آن دو برهانی نیست » اصالت وجود و وحدت وجود ۀنظریتأمّلی در « و ما در کتاب

ه
ّ
که برای آن اقامه شده مغالطی است و جز کشف و شهود راهی برای وصول به این ای و براهین و ادل

  . ابتدای کتاب مذکور عدم حجیت کشف و شهود را اثبات کردیمو در . شودیافت نمی ۀنظری

 
ً
ی در مسأل: ثالثا

ّ
صدرا در باب معاد با  ۀنظریمعاد شود روشن خواهد شد که  هاگر اندک تأمل

ّ
ملا

تعالی سازگاری ندارد زیرا هدف از برپائی قیامت اجراء عدالت و جزاء دادن به بندگان  حقّ عدالت 

  ٣.عاصی یا مطیع است

کنند پس ثواب و تعالی را می حقّ و واضح است که اعضاء و جوارح بدن دنیوی اطاعت یا عصیان 

ق جزاء را بدن دیگری غیعقاب می
َّ
 صدرا متعل

ّ
داند ر بدن دینوی میبایست به آن تعلق بگیرد ولی ملا

تعالی توسط نفس انسان،  حقّ شود و گوید این بدن دنیوی که اطاعت و عصیان کرده نابود میو می

دهد، و روشن فرماید آنگاه آن بدن أخروی را کیفر یا پاداش میدر قیامت بدن دیگری را خلق می

داق ضرب المثل معروف این امر مص. است که آن بدن جدید هیچ اطاعت یا معصیتی انجام نداده

  : است

  گنه کرد در بلخ آهنگری

  

  به شوشتر زدند گردن مسگری  

  

                                                           
  ٧،٥٥الکافی:  ١
  ٤٥٨امالی الطوسی:  ٢
ةٍ مِنْ خَرْ  ٣  حَبَّ

َ
قَال

ْ
انَ مِث

َ
إِنْ ک یْئًا وَ

َ
مُ نَفْسٌ ش

َ
ل

ْ
 تُظ

َ
لا

َ
قِیَامَةِ ف

ْ
 لِیَوْمِ ال

َ
قِسْط

ْ
ینَ ال مَوَازِ

ْ
فَیٰ بِنَا حَاسِبِینَ) الأنبیاء: (وَنَضَعُ ال

َ
تَیْنَا بِهَا وَک

َ
دَلٍ أ

٤٧  



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢١١ 

بایست ثواب و کند همان اعضاء و جوارحی که اطاعت و عصیان نموده میعقل سلیم حکم می

 در دار دنیا نبوده و اطاعت و عصیانی از او سرنزده
ً
  . عقاب داده شوند، نه عضو دیگری که اصلا

 
ً
صدرا در باب معاد از یک جهت مبتنی بر مبنای تشکیک در وجود است ولی از  ۀنظری: رابعا

ّ
ملا

  . جهت دیگر متنافی با آن است

تشکیک در وجود بدین معناست که وجودات عینی دارای اختلاف تشکیکی هستند  ۀنظری: توضیح

شدید با نور ضعیف یعنی  گردد مانند اختلاف نورو ما به الامتیاز آنها به ما به الاشتراکشان باز می

باشد نه اختلاف در ذات و اختلاف وجودهای تشکیکی به معنای اختلاف در مراتب حقیقت می

  ١.جوهر

بنابراین در دار وجود، هیچ موجودی با موجود دیگر تباین در ذات و تخالف در حقیقت ندارند و 

  . باشدو ضعف در وجود می اختلاف در همه موجودات به اختلاف در مرتبه است و تفاوت در شدّت

صدرا در باب معاد مبتنی بر تباین و تخالف در ذات و حقیقت بین عالم دنیا و عالم  ۀنظریولی 
ّ

ملا

  . باشدآخرت می

صدرا درباره تفاوت و تباین بین دنیا و آخرت می
ّ

  : گویدملا

لآخرة من جوهر الدنیا وبالجملة فنحو وجودی الدنیا والآخرة مختلفتان فی جوهر الفرد ولو کانت ا« 

   ٢».لم یصح أنّ الدنیا یخرب والآخرة یبقی، فهذ الوجود یخالف وجود الآخرة ذاتا وجوهرا

ولی والآخرة متخالفتان فی النوع متباینتان فی نحو الوجود لا فی الأوصاف « 
ُ
لأنّ النشأتین الا

  ٣».الدنیافإذن جوهر الآخرة نوع من الوجود مباین لجوهر ... والأعراض

                                                           
زا عن التقدم و لا الشدید عن الشدّة و الکامل عن لبساطة کل مرتبة من الوجود فلیس فیها المتقدم ممتا«گوید: سبزواری می ١

  ٥٧٣التعلیقات علی الشواهد الربوبیه: » الکامل و لذا کان مابه الإمتیاز عن الوجود عین ما به الإشتراک
 ٦٠٣مفاتیح الغیب:  ٢
 ٨٧اسرارالآیات:  ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢١٢ 

او به جهت اعتقاد به تفاوت ذاتی و جوهری بین عالم دنیا و آخرت، حشر بدن دنیوی را انکار نموده 

شود و آن را مستحیل دانسته ولذا قائل شده که در آخرت بدن دیگری مطابق با نشئه آخرت خلق می

  . گرددو محشور می

تشکیک در وجود که اختلاف بین  ۀنظری و روشن است که تباین ذاتی و جوهری بین دنیا و آخرت با

 ۀنظریداند نه در ذات و حقیقت سازگار نیست بلکه طبق همه موجودات را به اختلاف در مرتبه می

وجود آخرت مسانخ وجود دنیاست چون هر دو در حقیقت وجود، : تشکیک در وجود باید گفت

  . وحدت و اشتراک دارند و تفاوتشان به اختلاف در مرتبه است

 
ً
صدرا در باب معاد از جهتی مبتنی بر  ۀنظری: خامسا

ّ
  . تشکیک در وجود است ۀنظریملا

  : دهداو نقش مبنای تشکیک در وجود را در معاد این گونه توضیح می

انّ بعض افراد البشر فی کمال ذاته بحیث یصیر من الملائکة المقرّبین الذین لا یلتفتون إلی ما سواه « 

ات الجنّة وطبقات نعیمها وذلک بحکم الأصل الثالثوإلی شیء من 
ّ

   ١».لذ

وجودی که ملاک تشخص شی ء است دارای مراتب است از مراحل ضعیف تا قوی : حاصل آنکه

   ٢.باشدباشد و هر چه وجود کامل تر آثار آن هم قوی تر میکه یک شخص در تمام این مراحل می

توان مادّی و مجرّد نمی وجود فرض نداشته باشدتا تشکیک در شدّت و ضعف و مراتب حقیقت یک 

توان با کمک از اصول بعدی اثبات کرد که نمی و کودکی و پیری را از مراتب یک انسان دانست و

   ٣.انسان کودک همان انسان پیراست

یعنی حرکت اش ۀنظریکما اینکه اگر مبنای تشکیک در وجود منتفی شود یکی دیگر از مقدمات 

گوئیم در مباحث بعد توضیح خواهیم داد تفی خواهد شد بعد از دانستن این مقدمه میجوهری نیز من

 صدرا از 
ّ
تشکیک در وجود عدول کرده و نظر نهائیش رأی صوفیه وحدت شخصی  ۀنظریکه ملا

  . باشدوجود می

                                                           
  ٢٥١عرشیة:  ١
  ١٨٨معاد جسمانی در حکمت متعالیه:  ٢
  ١٦٢همان:  ٣
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٢١٣ 

 صدرا در بحث معاد منتفی می ۀنظریاگر کسی 
ّ
شود چون بنابر مبنای صوفیه را بپذیرد دیگر قول ملا

شود در این صورت مسأله وحدت شخصی وجود، عالم توهم، خیال و هستی نما پنداشته می

ه« گردد چون صوفیه معتقدندجسمانیت معاد، سالبه بانتفاء موضوع می
ّ
 الل

ّ
در  ١»ما فی الوجود إلا

 خدای متعال نیست پس موضوعی برای بحث جسمانیتِ معاد و کیفیت آن باقیدار تحقق، جز 

 صدرا برای اثبات ، ماندنمی
ّ
او در باب معاد سودی ندارد چون با  ۀنظرینتیجه آنکه تلاش أتباع ملا

صوفیه، دیگر گفتارش در مسأله معاد بدون  نظریۀتشکیک در وجود و پذیرش  ۀنظریإعراضش از 

تعالی موجود نیست تا بحث کنیم  حقّ زیرا در آن صورت وجودی غیر از . اشدبمورد و موضوع می

  . شودکه او با چه کیفیتی در قیامت مبعوث می

صدرا با عدول از مبنای تشکیک در وجود، از بناء 
ّ

در معاد نیز عدول کرده اش نظریۀبنابراین ملا

  . است

صدرا نظریۀمخالفت أعلام با 
ّ

  ملا

صدرا در معاد را  نظریۀنماییم در اینجا سخنان جمعی از متخصّصان فلسفه و کلام را ذکر می
ّ

ملا

  : اندمخالف با مضامین آیات و احادیث دانسته

مه رفیعی قزوینی می .١
ّ

در حقیقت در نزد این مرد بزرگ بدن اخروی به « :نویسدمرحوم علا

و این بدن چه باشد یا نورانی است یا منزله سایه و پرتوی است از نفس، تا نفس که باشد 

ظلمانی، به تفصیلی که در کتب خود با اصول حکمیه تقریب و تقریر فرموده است لیکن در 

نزد این ضعیف التزام به این قول بسیار صعب و دشوار است زیرا که به طور قطع مخالف با 

  ٢».ظواهر بسیاری از آیات و مباین با صریح اخبار معتبر است

صدرا گفته« :مطهری استاد .٢
ّ

اند، معاد جسمانی است اما همه معاد جسمانی را امثال ملا

اند این خصائص جسمانی در عالم ارواح اند در داخل خود روح و عالم ارواح، یعنی گفتهبرده

اند و فقط عقل که قدما از قبیل بوعلی میان روح و جسم قائل بودهای وجود دارد این فاصله

                                                           
  ١،٩٢٧الفتوحات:  ١
  ٨٣مجموعه رسائل و مقالات فلسفی ص  ٢
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٢١٤ 

دانستند این فاصله وجود ندارد اما البته این نمی دانستند و غیر عقل را روحیمیرا روحی 

توانیم تطبیق مطلب هم مشکل را حل نکرده است یعنی ما این را با مجموع آیات قرآن نمی

شود تایید کرد ولی معاد کنیم حرف، حرف خیلی خوبی است و آن را با دلائل علمی هم می

شود توجیه کرد چون معاد قرآن تنها روی انسان نیست روی همه میقرآن را با این مطلب ن

 راجع به عالم ماده بحث می
ً
 ١». کند نه فقط انسانعالم است قران اساسا

ان هذه الصور التی اسّستم اصلا لاثباتها و احکمتم قواعدها « :مرحوم میرزا احمد آشتیانی .٣

تنطبق علی المحشور فی القیامه الکبری بوجه و شیّدتم بیانها و أتعبتم افکارکم فی تقریبها لا 

فانکار ... اصلا و ان امکن انطباقها فی ظاهر الامر علی القوالب المثالیه التی فی عالم البرزخ

الذی یساعده العقل السلیم یخالف نص القرآن  -المعاد الجسمانی و عود الروح الی الاجسام

اعاذنا الله تعالی من زلات الاوهام و  بل جمیع الادیان و انکار لما هم ضروری الاسلام

 ٢»تسویلات الشیطان

گانه صدرایی برای اثبات آن تاسیس کردید، و قواعد آن را محکم  ۱۱این صوری که از اصول « 

ساختید و بنیان آن را استوار کردید و افکار خود را در تبیین آن خسته کردید، به هیچ روی با 

گردد منطبق نیست اگرچه در ظاهر ممکن است با بدنی که در قیامت بزرگ محشور می

بنابراین انکار معاد جسمانی و بازگشت ... مثالی عالم برزخ انطباق داشته باشدهای قالب

که عقل سلیم نیز با آن مساعد است مخالف نص قرآن بلکه مخالف همه ها ارواح به بدن

وهمی و های ما را از لغزشباشد خداوند ادیان است و انکار یک امر ضروری در اسلام می

 » .آراء زینت داده شده به وسیله شیطان محفوظ نماید

 هادی سبزواری .٤
ّ

فظهر أنّ المُعاد فی المعاد هذا البدن الشخصی بعینه لا بدن مماثل له « :ملا

 کان او مثالیا
ً
  ٣»عنصریا

دنیوی باشد گردد خود همین بدن شخصی است نه بدنی که مثل بدن آنچه در قیامت بر می« 

  » چه مادی و چه مثالی

                                                           
 ٦٧٤ص  ٤مجوعه آثار ج ١
 ٤٤ص ٢لوامع الحقائق فی اصول العقائد ج ٢
  ٣٣٩ص ٥شرح منظومه ج ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢١٥ 

هذا غایة ما یمکن أن یقال فی هذه الطریقة و لکن « :مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی .٥

الإنصاف أنّه عین إنحصار المعاد لکن بعبارة أخفی فأنه بعد فرض کون شیئیة الشئ بصورته 

مدخلیّتها فی قوام الشئ لا و أنّ صورة ذات النفس و هو نفسه و أنّ مادة الدنیویة لمکان عدم 

تحشر و أنّ المحشور هو نفس غایة الأمر إمّا مع إنشائها لبدن مثالی قدیم بها قیاما صدوریا 

 المقدار کما فی نفوس المتوسطین من أصحاب الشمال أو 
ّ

مجردا عن المادة و لوازمها إلا

علیه الشرع المقدّس  أصحاب الیمین و إمّا بدون ذلک و لعمری أنّ هذا غیر مطابق مع ما نطق

صادعه السلام و التحیّة و أنا أشهد الله و ملائکته و أنبیائه و رسله أنّی اعتقد فی هذه الساعة 

فی أمر  ١٣٦٨و هی ساعة الثلاث من یوم الأحد الرابع عشر من شهر شعبان المعظم سنة 

المعصومین  و الأئمة المعاد الجسمانی بما نطق به القرآن الکریم و اعتقد به محمّد 

  ١».صلوات الله علیهم أجمعین و علیه اطبقت الأمّة الإسلامیة و لا أنکر من قدرة الله شیئا

توان در این مشرب فلسفی بیان کرد ولی انصاف این است این نهایت تقریبی است که می« 

 همان منحصر دانستن معاد است به روحانی ولی با مخفی کاری در عبارت،
ً
 که این معاد عینا

) شیئیت شیء به صورت آن است ب) الف: زیرا مطلب این است که پس از این سه فرض

مادّه دنیوی چون دخالتی در تحقق شیء ) صورت هر صاحب نفس، همان نفس است ج

شود خود نفس است نهایت امر اینکه با نفس خود، برای گردد آنچه محشور مینمی ندارد باز

قائم به نفس است به قیام صدوری و به جز اندازه و  کند کهخود یک بدن مثالی ایجاد می

را دارا نیست و این در مردمان متوسط ) دنیوی( شکل هیچ چیز دیگر از اعضا و اجزای بدن

کند و این در مورد است چه از خوبان و چه از بدان و یا چنین بدنی هم برای خود ایجاد نمی

اد مخالف با آنکه شرع مقدّس فرموده است و قسم به جانم که این مع. کاملان و مقربان است

و من خداوند را و فرشتگان را پیامبران و رسولان خدا  –درود و تحیت برآورنده شریعت باد  –

گیرم در این ساعت که ساعت سوم از روز یکشنبه چهاردهم ماه معظم شعبان سال را گواه می

معاد جسمانی معتقدم به آنچه قرآن کریم فرموده است و حضرت  هق است که دربار ١٣٦٨

با آن اعتقاد داشتند و امت اسلام بر آن اجماع  وسلم و ائمه معصومین  محمّد 

 » .شومنمی از قدرت خداوند را منکرای اند و من ذرهکرده

                                                           
  . ٤٦٠ص ٢درر الفوائد ج ١



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢١٦ 

ق النف« :آیت الله سبحانی .٦
ّ
س بالبدن المثالی انّ الحکیم المؤسّس انّما اختار ما اختار من تعل

خری الذی هو أکمل من المثالی و لکنّها غیر البدن العنصری الذی شهد الکتاب 
ُ
أو البدن الا

 ١».العزیز بعوده و بعثه

را که در باب معاد انتخاب کرده است یعنی تعلق روح به ای فیلسوف مؤسّس، این نظریه« 

ن بدن غیر از بدن عنصری است که بدن مثالی یا بدن اخروی که کاملتر از بدن مثالی است ای

 » .قرآن کریم به بازگشت آن و برانگیخته شدن آن از قبل شهادت داده است

صدرا در معاد
ّ

 گفتار متعارض ملا

صدرا در عبارت ذیل قائل به معاد بدن دنیوی می 
ّ

  : داندشود و انکار آن را موجب انکار شریعت میملا

 » 
ّ

مثله بحیث  ص الذی مات بأجزائه بعینها لاالحقّ أنّ المُعاد فی المعاد هو بعینه بدن الإنسان المشخ

 ةو من أنکر الشریع ةالشریع لو راه أحد یقول بعینه هو الذی کان فی الدنیا و من أنکر هذا فقد أنکر

خر فقد أنکر المعاد حقیقة و لزمه إنکار قرّ بعود مثل البدن الأوّ أکافر عقلا و شرعا و من 
ُ
ل بأجزاءٍ ا

  ٢».ةشئ من النصوص القرآنی

 گردد بعین همین بدن مشخص انسانی است با همان اجزامی حقّ این است که آنچه در معاد باز« 

گوید این همان کسی است که در دنیا که هر کس او را ببیند میای آن، به گونهنه مانند ) عنصری(

کرد هر کس منکر این گونه معاد باشد منکر شریعت شده است و منکر شریعت از نظر زندگی می

عقل و شرع کافر است و هرکس بگوید بدنی مانند بدن نخست ولی با اجزایی دیگر، در حقیقت 

 » .کندت و چنین کسی نصوص قرآنی را انکار میمعاد را انکار کرده اس

 . کندوی در موردی دیگر معاد بدن دنیوی را نفی می

                                                           
  . ٣٢٧تذکرة الأعیان ص ١
  ٣٧٥المبدأ و المعاد ص  ٢



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢١٧ 

لا یخفی علی ذی بصیرة أن النشأة الثانیة طور آخر من الوجود یباین هذا الطور المخلوق من التراب « 

منه لا العود إلی الخلقة و الماء و الطین و أن الموت و البعث ابتداء حرکة الرجوع إلی الله أو القرب 

  ١».المادیة و البدن الترابی الکثیف الظلمانی

ای بر صاحب بصیرت مخفی نماند که عالم آخرت به گونه دیگری از وجود است که مباین با گونه« 

است که از خاک و آب و گل خلق شده و مرگ و بر انگیخته شدن، شروع حرکت رجوع به خداست 

  » .نه بازگشتن به خلقت مادی و بدن خاکی ثقیل ظلمانییا شروع نزدیکی به اوست 

 ٢».جمیع ما یراه الإنسان یوم القیامة یراه بعین الخیال« 

 » .بیندبیند با چشم خیال میهمه آنچه انسان در روز قیامت می« 

صدرا دلالت ادّل
ّ

 : شماردداند و معارض با کشف صحیح میخلود در عذاب را غیر قطعی می ۀملا

والقول بانتهاء مدة التعذیب للکفّار و إن کان باطلا عند جمهور الفقهاء و المتکلمین و بدعة و « 

مه فی هذا الباب 
ُ
ضلاله لإدعائهم تحقق النصوص الجلیّه فی خلود العذاب و وقوع الإجماع من الا

 ٣».إلا أن کلا منها غیر قطعی الدلاله بحیث تعارض الکشف الصریح

برای کفار در نزد اکثر فقها و متکلمین بدعت و گمراهی است زیرا آنان  انقطاع عذاب نظریۀ« 

شود و اجماع است هم در اند که نصوص واضحی برای خلود و جاودانگی عذاب یافت میمدّعی

این مسئله موجود است الا این که دلالت هر یک از نصوص و اجماع قطعی نیست به طوری که با 

 » .صریح تعارض دارد همکاشف

 : شمارددر موردی دیگر عذاب و عقاب را موافق با طبع کافر و موجب کمال وجود او می و

                                                           
 ١٥٣ص ٩اسفار ج ١
  ٣٣٧ص ٩اسفار ج ٢
 ٣١٦ص ٤تفسیرالقرآن الکریم ج ٣



 )یكتاب هفت روز در بهشت (معاد شناس یابيارز بخش ششم

٢١٨ 

فإنّ المخلوق الذی غایة وجوده أن یدخل فی جهنم بحسب الوضع الالهی و القضاء الربّانی لابدّ « 

الشئ أن یکون ذلک الدخول موافقا لطبعه و کمالا لوجوده اذ الغایات کمالات للوجودات و کمال 

  ١».ةدرجات العالیللیره ممّن خلق غما یکون عذابا فی حقّ الموافق له لا یکون عذابا فی حقّه و إنّ 

همانا مخلوقی که غایت وجودش داخل شدن در جهنم است به حسب قضاء الهی باید آن دخول « 

اند و کمال کمالها برای وجود) الهی( موافق طبعش و کمال برای وجودش باشد زیرا غایات

غیر او از کسانی که  حقّ هرچیزی که موافق اوست در حقش عذاب نخواهد بود تنها عذاب در 

 » .باشددرجات بالا دارند می

صدرا در جایی دیگر جهنم را جایگاه نعمت و راحتی
ّ

داند و موضع درد و رنج و عذاب دائمی نمی ملا

  : آوردبه حساب می

غل به من الریاضات العلمیه و العملیه أنّ دار الجحیم لیست بدار نعیم و الذی لاح لی بما أنا مشت« 

فتة متجدّده علی الإستمرار بلا إنّما هی موضع الألم و المحن و فیها العذاب الدائم لکن آلامها متّ 

 ٢».انقطاع و و الجلود فیها متبدّله و لیس هناک موضع راحة و اطمینان

عملی برای من آشکار گشت این است که جهنم محل نعمت آنچه به وسیله ریاضات علمی و « 

 تجدید میهای نیست و فقط مکان درد و رنج است و در آن عذاب دائمی است ولی درد
ً
شوند آن دائما

 » .گردند و آنجا محل راحتی و اطمینان نیستتبدیل و تعویض می) انسان ها( هایو پوست

                                                           
 ٣٥٢ص ٩اسفار ج ١
  ٢٨٢عرشیه ص ٢
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 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٢٠ 

  فرهنگ شیعی

پیامبر  سنّتاست که برخاسته از   گریه بر سیدالشهدا و یکی از باورهای اصیل شیعی عزاداری

باشد این امر نزد شیعیان به قدری روشن و شفاف است که هرگز نیازی به می و اهل بیت 

و تاثیرگذار مخالفت کردند بنی امیه و  غنیّ اقامه دلیل و برهان ندارد و تنها کسانی که با این فرهنگ 

بودند که از ترس انتشار جنایات و انحرافاتشان با تمام قدرت با این موج  دشمنان اهل بیت 

یهمانند ها بیدادگر به مبارزه برخاستند و متاسفانه بعضی از فرقه
ّ
 با آنان همراهی نمودند و در صوف

  . از عوام را تحت تاثیر قرار دادند ایعدّهجامعه با شبهه افکنی،  میان

 عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا« با عنوان ایرای پاسخ به مقالهاین بخش را اختصاص دادیم ب

  « ذکر توجیهات  از قبل. وکیلی نوشته شده و در فضای مجازی منتشر گردیده آقایکه توسط

درباره شادی در روز عاشورا نقل شود تا خوانندگان  حدّاد آقایوکیلی لازم است گفتار مولوی و  آقای

یهگرامی با دیدگاه 
ّ
  . آشنا شوند  الشهدا سیّددر رابطه با عزاداری بر  صوف

 . کندمیمولوی در ضمن اشعاری مردم را توصیه به شادی در روز عاشورا 

  روز عاشورا همه اهل حلب

  گرد آید مرد و زن جمعی عظیم

  کنید ای خفتگانپس عزا بر خود 

  روح سلطانی ز زندانی بجست

  اندچون که ایشان خسرو دین بوده

  سوی شادُروان دولت تاختند

  و شاهنشهی ١روز ملك است و گش

  

  باب انطاکیه اندر تا به شب  

  ماتم آن خاندان دارد مقیم

  ز انکه بد مرگی است این خواب گران

  جامه چه دْرانیم و چون خاییم دست

  شد چو بشکستند بندوقت شادی 

  کنده و زنجیر را انداختند

گهی   ٢گر تو یك ذره از ایشان آ

  

در تمام دهه عزاداری، « :کندمیه بیان این گونمولوی را  نظریۀ) طهرانی آقایاستاد ( حدّاد آقای

شد و چشمان درخشان و نورانی؛ ولی حال چهره سرخ می. حال حضرت حدّاد بسیار منقلب بود

                                                           
 ٢١٤ص ٥گش: خوب و خوش. شرح مثنوی شهیدی ج ١
  ٩٦٠ص-٩٥٩مثنوی دفتر ششم ص ٢



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٢١ 

چقدر مردم غافلند که : میفرمود. شد؛ سراسر ابتهاج و مسرّت بوداندوه در ایشان دیده نمیحزن و 

ترین مناظر برای این شهید جان باخته غصّه میخورند و ماتم و اندوه بپا میدارند! صحنه عاشورا عالی

ب؛ عشقبازی است؛ و زیباترین مواطن جمال و جلال إلهی، و نیکوترین مظاهر أسماء رحمت و غض

جز عبور از درجات و مراتب، و وصول به أعلی ذِروه حیات جاویدان، و   و برای اهل بیت

  . منسلخ شدن از مظاهر، و تحقّق به اصل ظاهر، و فنای مطلق در ذات أحدیّت چیزی نبوده است

 روز شادی و مسرّت اهل بیت است
ً
 زیرا روز کامیابی و ظفر و قبولی ورود در حریم خدا و. تحقیقا

مردم خبر ندارند، و چنان محبّت دنیا چشم و گوششان را بسته که بر آن ... حرم امن و امان اوست

  ١»نالندروز تأسّف میخورند و همچون زن فرزند مرده می

چقدر مردم غافلند که برای این شهید جان باخته « کنیم توجّه حدّاد آقایبار دیگر به این گفته : پاسخ

مردم خبر ندارند، و چنان محبّت دنیا چشم و گوششان ... اندوه بپا میدارند غصّه میخورند و ماتم و

  » .نالندرا بسته که بر آن روز تأسّف میخورند و همچون زن فرزند مرده می

  . ی فوق آشکار گرددادّعاگریان و محزونند تا نادرستی   الشهدا سیّدحال باید دید چه کسانی بر 

ی رَسُولِ   أمیرالمؤمنین عن« :پیامبر اکرم -١
َ
تُ عَل

ْ
 دَخَل

َ
قَال

َ
تُ   اللهف

ْ
قُل

َ
وَ عَیْنَاهُ تَفِیضَانِ ف

 
َ

ي یَا رَسُول مِّ
ُ
نْتَ وَ أ

َ
بِي أ

َ
   اللهبِأ

ُ
انَ عِنْدِي جَبْرَئِیل

َ
 ک

ْ
 بَل

َ
 لا

َ
ال

َ
حَدٌ ق

َ
ضَبَكَ أ

ْ
غ

َ
مَا لِعَیْنَیْكَ تَفِیضَانِ أ

حُسَیْنَ 
ْ
نَّ ال

َ
خْبَرَنِي أ

َ
أ
َ
مَدَّ یَدَهُ   ف

َ
تُ نَعَمْ ف

ْ
ل

ُ
كَ مِنْ تُرْبَتِهِ ق شِمَّ

ُ
نْ أ

َ
كَ أ

َ
 ل

ْ
 هَل

َ
ال

َ
فُرَاتِ وَ ق

ْ
 بِشَاطِئِ ال

ُ
یُقْتَل

 مِنْ 
ً
بْضَة

َ
 ق

َ
خَذ

َ
أ
َ
نْ  رَابٍ تُ  ف

َ
مْلِكْ عَیْنِي أ

َ
مْ أ

َ
ل
َ
انِیهَا ف

َ
عْط

َ
أ
َ
ء ف

َ
رْبَلا

َ
رْضِ ک

َ ْ
تَا وَ اسْمُ الأ

َ
اض

َ
  ٢»ف

 » 
ُ

تْ بَیْنَا رَسُول
َ
ال

َ
 ق

َ
مَة

َ
مِّ سَل

ُ
حُسَیْنُ   اللهعَنْ أ

ْ
 وَ ال

ً
اتَ یَوْمٍ جَالِسا

َ
تْ   ذ

َ
 هَمَل

ْ
جَالِسٌ فِي حَجْرِهِ إِذ

 
َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
 ف

ِ
مُوع  عَیْنَاهُ بِالدُّ

َ
انِي بِابْنِيَ  اللههُ یَا رَسُول عَزَّ

َ
 ف

ُ
 جَاءَنِي جَبْرَئِیل

َ
ال

َ
 ق

َ
تُ فِدَاك

ْ
 تَبْکِي جُعِل

َ
رَاك

َ
مَا لِي أ

حُسَیْنِ 
ْ
هُ   ال

ُ
تِي تَقْتُل مَّ

ُ
 مِنْ أ

ً
ائِفَة

َ
نَّ ط

َ
خْبَرَنِي أ

َ
فَاعَتِي -وَ أ

َ
هُ ش

َّ
هَا الل

َ
نَال

َ
 أ

َ
  ٣.»لا

اسعَنِ ابْنِ « :  المؤمنینامیر-٢ مُؤْمِنِینَ  عَبَّ
ْ
مِیرِ ال

َ
 بِنَیْنَوَی وَ   أ

َ
ا نَزَل مَّ

َ
ل
َ
ینَ ف ی صِفِّ

َ
فِي خَرْجَتِهِ إِل

هُ یَ 
ُ
عْرِف

َ
تُ مَا أ

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
مَوْضِعَ ق

ْ
ا ال

َ
 هَذ

ُ
 تَعْرِف

َ
اسٍ أ ی صَوْتِهِ یَا ابْنَ عَبَّ

َ
عْل

َ
 بِأ

َ
ال

َ
فُرَاتِ ق

ْ
 ال

ُّ
ط

َ
مُؤْمِنِینَ هُوَ ش

ْ
مِیرَ ال

َ
 ا أ

                                                           
 ٧٩ص-٧٨روح مجرّد ص ١
  ٢٤٧ص ٤٤بحارالانوار  ٢
  ٢٣٩همان ص ٣



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٢٢ 

  
َ

قَال
َ
تْ لِحْیَ ف

َّ
ی اخْضَل  حَتَّ

ً
وِیلا

َ
ی ط

َ
بَک

َ
 ف

َ
ال

َ
ائِي ق

َ
بُک

َ
ی تَبْکِيَ ک نْ تَجُوزُهُ حَتَّ

ُ
مْ تَک

َ
تِي ل

َ
مَعْرِف

َ
تَهُ ک

ْ
وْ عَرَف

َ
 تُهل

بِي سُفْیَانَ مَا
َ
لِ أ هْ مَا لِي وَ لآِ وِّ

َ
هْ أ وِّ

َ
 أ

ُ
یْنَا مَعَهُ وَ هُوَ یَقُول

َ
ی صَدْرِهِ وَ بَک

َ
 عَل

ُ
مُوع تِ الدُّ

َ
لِ حَرْبٍ  وَ سَال لِي وَ لآِ

انِ وَ 
َ

یْط فْرِ اوّلحِزْبِ الشَّ
ُ
ک

ْ
شِيَ ١...یَاءِ ال

ُ
 لِوَجْهِهِ وَ غ

َ
ی سَقَط یْنَا مَعَهُ حَتَّ

َ
 وَ بَک

ً
وِیلا

َ
اءً ط

َ
ی بُک

َ
مَّ بَک

ُ
یْهِ  ث

َ
 عَل

وِیلا
َ

  ٢»ط

بِي عَبْدِ « :و ملائکه حضرت فاطمه -٣
َ
   اللهعَنْ أ

َ
ال

َ
بَا عَبْدِ : ق

َ
ا زُرْتُمْ أ

َ
زَمُوا   اللهإِذ

ْ
ال

َ
ف

ةِ 
َ

حَفَظ
ْ
هَارِ مِنَ ال یْلِ وَ النَّ

َّ
 الل

َ
ة

َ
ئِک

َ
 مِنْ خَیْرٍ وَ إِنَّ مَلا

َّ
مْتَ إِلا حَائِرِ  -الصَّ

ْ
ذِینَ بِال

َّ
 ال

َ
ة

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
تَحْضُرُ ال

یَنْتَظِ 
َ
اءِ ف

َ
بُک

ْ
ةِ ال  یُجِیبُونَهَا مِنْ شِدَّ

َ
لا

َ
تُصَافِحُهُمْ ف

َ
یف مَّ  رُونَهُمْ حَتَّ

ُ
فَجْرُ ث

ْ
رَ ال ی یُنَوِّ مْسُ وَ حَتَّ  الشَّ

َ
تَزُول

تَیْنِ 
ْ
وَق

ْ
یْنِ ال

َ
ا مَا بَیْنَ هَذ مَّ

َ
أ
َ
مَاءِ ف مْرِ السَّ

َ
یَاءَ مِنْ أ

ْ
ش

َ
ونَهُمْ عَنْ أ

ُ
ل
َ
مُونَهُمْ وَ یَسْأ

ِّ
ل
َ
 یَنْطِقُونَ وَ لا  -یُک

َ
هُمْ لا إِنَّ

َ
ف

اءِ وَ  یَفْتُرُونَ 
َ
بُک

ْ
عَاءعَنِ ال  ... الدُّ

َ
اطِمَة

َ
فُ  وَ إِنَّ ف

ْ
ل
َ
یقٍ وَ أ فُ صِدِّ

ْ
ل
َ
فُ نَبِيٍّ وَ أ

ْ
ل
َ
یْهِمْ وَ مَعَهَا أ

َ
رَتْ إِل

َ
ا نَظ

َ
إِذ

 یَبْقَی 
َ

لا
َ
 ف

ً
هْقَة

َ
تَشْهَقُ ش

َ
هَا ل اءِ وَ إِنَّ

َ
بُک

ْ
ی ال

َ
فٍ یُسْعِدُونَهَا عَل

ْ
ل
َ
فُ أ

ْ
ل
َ
ینَ أ رُوبِیِّ

َ
ک

ْ
هِیدٍ وَ مِنَ ال

َ
مَاوَاتِ ش  فِي السَّ

بِيُّ  تِیَهَا النَّ
ْ
ی یَأ نُ حَتَّ

ُ
 لِصَوْتِهَا وَ مَا تَسْک

ً
ی رَحْمَة

َ
 بَک

َّ
كٌ إِلا

َ
یْتِ  مَل

َ
بْک

َ
دْ أ

َ
ةِ ق  یَا بُنَیَّ

ُ
یَقُول

َ
بُوهَا] ف

َ
  [أ

َ
هْل

َ
أ

قْدِیس  وَ التَّ
ِ

سْبِیح تِهِمْ عَنِ التَّ
ْ
غَل

َ
مَاوَاتِ وَ ش   ٣»السَّ

ادِقعَنِ « :  امام حسن مجتبی-٤ حُسَیْنَ بْنَ عَلِيٍّ :   الصَّ
ْ
نَّ ال

َ
حَسَنِ   أ

ْ
ی ال

َ
 إِل

ً
 یَوْما

َ
 دَخَل

 ه
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
هُ مَا یُبْکِیكَ یَا أ

َ
 ل

َ
قَال

َ
ی ف

َ
یْهِ بَک

َ
رَ إِل

َ
ا نَظ مَّ

َ
ل
َ
حَسَنُ   ف

ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
قَال

َ
بْکِي لِمَا یُصْنَعُ بِكَ ف

َ
 أ

َ
ال

َ
 ق

  ٌّيَّ سَم
َ
ذِي یُؤْتَی إِل

َّ
بَا عَبْدِ إِنَّ ال

َ
یَوْمِكَ یَا أ

َ
 یَوْمَ ک

َ
کِنْ لا

َ
 بِهِ وَ ل

ُ
تَل

ْ
ق

ُ
أ
َ
يَّ ف

َ
یْكَ   الله یُدَسُّ إِل

َ
یَزْدَلِفُ إِل

نَا  ةِ جَدِّ مَّ
ُ
هُمْ مِنْ أ نَّ

َ
عُونَ أ فَ رَجُلٍ یَدَّ

ْ
ل
َ
ونَ أ

ُ
ث

َ
لا

َ
تْلِكَ   محمّدث

َ
ی ق

َ
یَجْتَمِعُونَ عَل

َ
مِ ف

َ
سْلا ِ

ْ
ونَ دِینَ الإ

ُ
وَ یَنْتَحِل

كَ وَ نِسَائِكَ وَ انْتِهَابِ ثِ  یِّ رَارِ
َ
 وَ سَفْكِ دَمِكَ وَ انْتِهَاكِ حُرْمَتِكَ وَ سَبْيِ ذ

ُ
عْنَة

َّ
 الل

َ
ة مَیَّ

ُ
 بِبَنِي أ

ُّ
عِنْدَهَا تَحِل

َ
قْلِكَ ف

يْ
َ

 ش
ُّ

ل
ُ
یْكَ ک

َ
 وَ یَبْکِي عَل

ً
 وَ دَما

ً
مَاءُ رَمَادا یوَ تُمْطِرُ السَّ   ءٍ حَتَّ

ُ
وُحُوش

ْ
بِحَار ال

ْ
حِیتَانُ فِي ال

ْ
وَاتِ وَ ال

َ
فَل

ْ
  ٤»فِي ال

 ر الله تعالی أنبیاءه و نبینا إخبا( ٢٢٣ص ٤٤مراجعه نمایید به کتاب شریف بحارالانوار ج-٥

  ذکر شده است اندگریسته  الشهدا سیّدنام پیامبرانی که بر مصائب ) بشهادته

                                                           
 ٥٣٣کمال الدین و تمام النعمه ص ١
 ٥٣٥همان ص ٢
 ٨٧-٨٦کامل الزیارات ص ٣
  ٢١٨ص ٤٥بحارالانوار ج ٤



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٢٣ 

ادِق« -٦ هُ جَمِیعُ :   عَنِ الصَّ
َ
ی ل

َ
عَرْشِ وَ بَک

ْ
 ال

ُ
ة

َّ
ظِل

َ
هُ أ

َ
تْ ل شَعَرَّ

ْ
دِ وَ اق

ْ
ل

ُ
خ

ْ
نَ فِي ال

َ
نَّ دَمَكَ سَک

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
أ

ئِقِ وَ 
َ

لا
َ

خ
ْ
جَ ال

ْ
بُ فِي ال

َّ
بْعُ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ مَنْ یَتَقَل ونَ السَّ

ُ
رَض

َ ْ
بْعُ وَ الأ مَاوَاتُ السَّ هُ السَّ

َ
تْ ل

َ
ةِ بَک نَّ

 یُرَی
َ

نَا وَ مَا یُرَی وَ مَا لا قِ رَبِّ
ْ
ارِ مِنْ خَل   ١»وَ النَّ

را   در مصیبت سیدالشهدا  معصومی از حزن و اندوه امامان متعدّددر ادامه بحث روایات 

  . نقل خواهیم کرد

  شادی در روز عاشورا نظریۀ أمنش

  : گیردمیسرچشمه  أاین دیدگاه از دو منش

صوفیان به جهت مبنای وحدت شخصی وجود انسان را در افعالش مجبور : عقیده به جبر -۱

دانند چون هرگاه در دار وجود یک حقیقت موجود باشد و تمام ممکنات از جمله انسان، مظاهر می

 و 
ّ
که حقیقت وجود برای او تعیین راهی ندارد جز آنکه در همان  ایباشند پس بشر چاره یات اوتجل

  . نموده حرکت کند و هرگز در انجام یا ترک افعال سلطنت نخواهد داشت

 ... فما في الوجود طاعة و لا عصیان و لا ربح و لا خسران« :نویسدمیابن عربی 
ّ

و هو مراد  إلا

  ٢»للحق تعالی و کیف لا یکون مرادا له و هو أوجده

هین، فعل روح القدس بلکه فعل هر فاعلی، « :نویسدمیحسین طهرانی  محمّد آقای
ّ
به بیان متأل

  ٣»عین فعل الهی است

خداوند است و لذا حزن و اندوه برای آن  -العیاذبالله-بر اساس این مبنا فاعل واقعه عاشورا نیز 

  . داده قطعا نیکو استمیمعنا نخواهد داشت و آن کاری که خداوند انجام 

لازم به ذکر است عقیده به جبر مخالف عقل و نقل است چون یکی از مسائلی که هر عاقلی به 

یابد میانتخاب و آزادی در افعال است یعنی هر کسی به وضوح در خودش  حقّ کند روشنی درک می

                                                           
 ٥٧٦ص ٤الکافی ج ١
 ٣٧ص ١فتوحات المکیه ج ٢
  ١٣٧توحید علمی و عینی ص ٣



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٢٤ 

افعال هر شخص  ایو نحله تا ترک دارد چنانکه عقلاء از هر ملیکه در اعمالش، سلطنت بر فعل 

د و هر کس را در مقابل عملش مسئول و او را در برابر اعمال زشت یا نسازمیرا به خودش مستند 

بَصَرَ « :کنند چنانچه آیات و روایت بر این امر گواه استمییا تحسین  مذمّتنیکویش 
ْ
مْعَ وَال إِنَّ السَّ

 
ُّ

ل
ُ
فُؤَادَ ک

ْ
 اوّلوَال

ً
انَ عَنْهُ مَسْئُول

َ
  ١»ئِكَ ک

مَامِ  عَنِ «  ِ
ْ

ا الإ
َ

ض هَادَة:   الرِّ
َ

هُ ش
َ
وا ل

ُ
 تَقْبَل

َ
اةِ وَ لا

َ
ک وهُ مِنَ الزَّ

ُ
 تُعْط

َ
لا

َ
جَبْرِ ف

ْ
 بِال

َ
ال

َ
مَنْ :   عَنِه« ٢»مَنْ ق

نْیَا وَ الآخِْرَة  وَ نَحْنُ مِنْهُ بِرَاءٌ فِي الدُّ
ٌ

افِرٌ مُشْرِك
َ
هُوَ ک

َ
جَبْرِ ف

ْ
شْبِیهِ وَ ال  بِالتَّ

َ
ال

َ
  ٣»ق

یهمبنای -ت شخصی وجود یکی از ثمرات وحد: عقیده فناء در ذات -۲
ّ
این است که انسان  -صوف

  . تعالی نائل شود حقّ تواند با سیر و سلوک و طی اسفار اربعه به فناء در ذات می

نهایت سیر هر موجودی، فنای در موجود برتر و بالاتر از « :نویسدمیحسین طهرانی  محمّد آقای

ت خودیعنی فنای هر ظهوری در مُظهِر خود، و هر . خود است
ّ
و نهایت سیر انسان . معلولی در عل

کامل که همه قوا و استعدادهای خود را به فعلیّت رسانیده است، فنای در ذات أحدیّت است، و 

هُ می
َ
هُ و لا رَسْمَ ل

َ
  ٤»باشدفنای در ذات الله است، و فنای در هُوَ است، و فنای در ما لا اسْمَ ل

یهبه اعتقاد 
ّ
  . ، نهایت کمال انسان استحقّ رسیدن به مقام فناء در ذات  صوف

بعد از وجود به این مرتبه ... بالحقّ فناء از خود است و بقاء « :نویسدمیحسین طهرانی  محمّد آقای

شود که در سلسله بدء و در این مقام هویّت او آشکار می. برای ما سیری است من الحقّ الی الخلق

  ٥»آخره خودش بوده، پس قاف تا کاف عالم وجود را مالك خواهد بوده إلی اوّلمن 

یهاز دیدگاه 
ّ
است که بالاترین مقام برای بشر است پس جای   عاشورا روز فناء سیدالشهدا صوف

چقدر مردم غافلند که برای این « :گویدمی حدّاد آقایت و شادی است نه حزن و اندوه چنانکه مسرّ 

ترین مناظر شهید جان باخته غصّه میخورند و ماتم و اندوه بپا میدارند! صحنه عاشورا عالی

                                                           
  ٣٦اسراء:  ١
  ٣٦٢التوحید ص ٢
 ٣٦٤همان ص ٣
 ١٩٤روح مجرّد ص ٤
 ٨٠توحید علمی و عینی ص ٥
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٢٢٥ 

عشقبازی است؛ و زیباترین مواطن جمال و جلال إلهی، و نیکوترین مظاهر أسماء رحمت و غضب؛ 

روه حیات جاویدان، و جز عبور از درجات و مراتب، و وصول به أعلی ذِ  و برای اهل بیت 

منسلخ شدن از مظاهر، و تحقّق به اصل ظاهر، و فنای مطلق در ذات أحدیّت چیزی نبوده است 

 روز شادی و مسرّت اهل بیت است
ً
زیرا روز کامیابی و ظفر و قبولی ورود در حریم خدا و . تحقیقا

  ١»حرم امن و امان اوست

 نظریۀی در تأمّل« وجود است و ما در کتابفناء در ذات مبتنی بر مبنای وحدت شخصی  نظریۀ

اثبات کردیم که فرضیه مذکور بر عقل و نقل استوار نیست و تنها » اصالت وجود و وحدت وجود

  . ت نداردمستند آن کشف و شهودی است که حجیّ 

  وکیلی آقایتوجیهات 

 ایوکیلی برای مشروعیت بخشیدن به شادی صوفیان در روز عاشورا در ضمن مقاله آقایجناب 

  . توجیهاتی را ارائه کردند که ناگزیر از ذکر و سپس پاسخ آن هستیم

  ادّعای تعارض روایات: اوّلتوجیه 

ما دو دسته روایات داریم یک دسته روایات دلالت بر شادی و فرح در روز : نویسدمیایشان « 

 میان گونهچکند حال میکند و یک دسته دیگر دلالت بر حزن و اندوه و برپایی عزاداری میعاشورا 

  دو دسته از روایات جمع کنیم؟

مهفرمایشات 
ّ

 در واقع بیان راه  مجرّدطهرانی در کتاب شریف روح  علا
ّ

ن این روایت است جمع بی حل

بحث کنیم و یکبار از وظیفه شیعیان اما  باید یکبار از حال خود اهل بیت  مسألهبرای توضیح 

   از خود سیدالشهدا ائمه معصومین 
ّ
ما در روز عاشورا تا حضرت بقیه الله ارواحنا فداه مسل

                                                           
  ٧٩ص-٧٨روح مجرّد ص ١
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در روز عاشورا چنین   هم شادمانند و هم محزون چنانچه تاریخ درباره حال حضرت امام حسین

  ١»کندمیگزارش 

در روز عاشورا هم شاد و هم محزونند قابل قبول نیست   امام زمان ردندک ادّعاا اینکه امّ : پاسخ

در زیارت ناحیه مقدسه درباره . اندزیرا آن حضرت حالات خودشان را در طول سال بیان فرموده

، « :فرمایندمی  مصیبت سیدالشهدا
ً
 دَما

ِ
مُوع  الدُّ

َ
یْكَ بَدَل

َ
بْکِیَنَّ عَل

َ َ
 وَ مَسَاءً، وَ لأ

ً
كَ صَبَاحا نْدُبَنَّ

َ َ
لأ

َ
ف

ی
َ
 عَل

ً
فا سُّ

َ
یْكَ وَ تَأ

َ
  حَسْرَةً عَل

َ
تِیَاب مَا دَهَاك

ْ
ةِ الاِک صَّ

ُ
مُصَابِ وَ غ

ْ
وْعَةِال

َ
مُوتَ بِل

َ
ی أ ، حَتَّ

ً
فا هُّ

َ
  ٢»وَ تَل

ه ف غصّ سّ أت و گریم از حسرتمیکنم و به جای اشک برایت خون میبرای تو هر صبح و شام گریه 

ه بی تابی در مصیبت تو و اندوه و غصّ و که برایت پیش آمد تا آنکه از بی قراری هایی بر مصیبت

  . جانکاه، جان سپارم

  در روز عاشورا  حزن امام حسین

  ائمه معصومین « اما اینکه گفته شد
ّ
ما از خود سیدالشهدا تا حضرت بقیه الله ارواحنا فداه مسل

  » در روز عاشورا هم شادند و هم محزون

کنیم و سپس گریه و ماتم میدر روز عاشورا را ذکر   ابتدا موارد حزن و اندوه و گریه سیدالشهدا

در روز  ی شادی اهل بیت ادّعا صحّترا نقل خواهیم کرد تا عدم  معصوم  نسایر اماما

 . عاشورا روشن گردد

  : گریه کنار جسد غلام ترک-۱

فقتل جماعة ثمّ  و کان قارئا للقرآن فجعل یقاتل و یرتجز کان للحسین  ترکي غلام ثمّ خرج« 

  ٣»فبکی و وضع خدّه علی خدّه الحسین  سقط صریعا فجاءه

                                                           
  ٨ص عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا  ١
 ٥٠١المزار الکبیر ص ٢
  ٣٠ص ٤٥بحارالانوار ج ٣
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  :   هنگام میدان رفتن حضرت علی اکبر-٢

مْ « 
َ
ا ل مَّ

َ
ل
َ
حُسَیْنِ ف

ْ
هْلِ بَیْتِهِ خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ ال

َ
انَ   یَبْقَ مَعَهُ سِوَی أ

َ
  مِنْ  وَ ک

ِ
صْبَح

َ
اسِ  أ حْسَنِهِمْ  النَّ

َ
 وَ أ

ً
وَجْها

مَ 
ُ
هُ ث

َ
ذِنَ ل

َ
أ
َ
قِتَالِ ف

ْ
بَاهُ فِي ال

َ
نَ أ

َ
ذ

ْ
اسْتَأ

َ
 ف

ً
قا

ُ
رْخَی خُل

َ
رَ آیِسٍ مِنْهُ وَ أ

َ
یْهِ نَظ

َ
رَ إِل

َ
هُمَّ عَیْنَهُ وَ   نَظ

َّ
 الل

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
ی ث

َ
بَک

 بِرَسُولِكَ 
ً
 وَ مَنْطِقا

ً
قا

ُ
 وَ خُل

ً
قا

ْ
اسِ خَل بَهُ النَّ

ْ
ش

َ
مٌ أ

َ
لا

ُ
یْهِمْ غ

َ
قَدْ بَرَزَ إِل

َ
هَدْ ف

ْ
كَ  اش ی نَبِیِّ

َ
تَقْنَا إِل

ْ
ا اش

َ
ا إِذ نَّ

ُ
وَ ک

 
َ
هُ رَحِمَكَ ک

َّ
عَ الل

َ
ط

َ
 یَا ابْنَ سَعْدٍ ق

َ
ال

َ
صَاحَ وَ ق

َ
یْهِ ف

َ
رْنَا إِل

َ
عْتَ رَحِمِينَظ

َ
ط

َ
  ١»مَا ق

  :   گریه بر عطش حضرت علی اکبر-۳

کثیرة فقال یا أبه العطش قد قتلني و  ثم رجع إلی أبیه و قد أصابته جراحات... فتاتل قتالا شدیدا« 

و قال   ثقل الحدید أجهدني فهل إلی شربة من ماء سبیل أتقوی بها علی الأعداء فبکی الحسین

و علی علي بن أبي طالب و علي أن تدعوهم فلا یجیبوك و تستغیث بهم فلا  محمّدیا بني یعز علی 

  ٢»یغیثوك

  :   گریه هنگام شهادت حضرت علی اکبر-٤

علینا ثم شهق شهقة  دوّمالسلام و یقول لك عجل الق یقرؤك فنادی یا أبتاه علیك السلام هذا جدي« 

و قال قتل الله قوما قتلوك « ٣»وقف علیه و وضع خده علی خده حتّی  فمات فجاء الحسین

فما أجرأهم علی الله و علی انتهاك حرمة الرسول و استهلت عیناه بالدموع ثم قال علی الدنیا بعدك 

  ٤»العفاء

                                                           
 ٣١٢ص ٤٤همان ج ١
 ٤٣ص ٤٥همان ج ٢
 ١١٣اللهوف ص ٣
  ٦٩مثیر الاحزان ص ٤
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٢٢٨ 

  :   گریه برای حضرت قاسم-٥

إلیه قد برز   نظر الحسین فلمّاصغیر لم یبلغ الحلم  و هو غلام  ثم خرج القاسم بن الحسن« 

  حتّیاعتنقه و جعلا یبکیان 
ُ

أن   في المبارزة فأبی الحسین  شي علیهما ثم استأذن الحسینغ

  ١»أذن له فخرج و دموعه تسیل علی خدیه حتّیل یدیه و رجلیه یأذن له فلم یزل الغلام یقبّ 

  :   گریه در هنگام رفتن حضرت عباس-٦

یا أخي هل من رخصة؟ فبکی الحسین : علیه السلام أتی أخاه و قال وحدته ا رأیلمّ   العباس أنّ « 

  ٢»یا أخي أنت صاحب لوائي: علیه السلام بکاء شدیدا ثم قال

  :   گریه برای شهادت حضرت عباس-٧

 صریعا علی شاطئ  رآه الحسین فلمّاأدرکني :   فانقلب عن فرسه و صاح إلی أخیه الحسین« 

  ٣»الآن انکسر ظهري و قلت حیلتي  ا قتل العباس قال الحسینو لمّ ... بکی الفرات

 سیدالشهدااز روی اسب به زمین افتاد و فریادی کشید و برادرش را صدا زد که مرا دریاب هنگامی که 

 اندک شدام الان کمرم شکست و چاره: جنازه برادر را کنار فرات دید به گریه افتاد و فرمود .  

فبکی الحسین لقتله بکاء ... قتلوه حتّیمن کل جانب  ثم اقتطعوا العباس عنه و أحاطوا به« 

  ٤»شدیدا

                                                           
 ٣٤ص ٤٥بحارالانوار ج ١
  ٤١همان ص ٢
  ٤٢همان ص ٣
  ٥٠همان ص ٤
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  : گریه هنگام شهادت طفل رضیع-٨

فجعل  فارحموا هذا الطفل! فرماه رجل منهم بسهم ترحمونی یا قوم ان لم:   قال الحسین« 

  ١»دعونا لینصرونا فقتلونا قوم بیننا و بین احکم اللهم: یبکي و یقول  الحسین

  : گریه در هنگام وداع با فرزندان-٩

وانکبّت علی یدیه  ،فهذا وداع لا تلاقي بعده ،قف لي هنیئة لأتزوّد منك ،ای سکینة یا أبتاه: فقالت« 

وأخذها  ،ثم مسح دموعها بکمّه ،فبکی الحسین علیه السلام رحمة لها ،ورجلیه تقبّلهما وتبکي

  ٢»ومسح دموعها بکفّه ،فترکها في حجره

بگیرم که این آخرین دیدار ماست سپس به دست  ایای پدر کمی صبر کن تا از تو توشه: سکینه گفت

از روی دلسوزی و مهربانی به گریه افتاد   کرد امام حسینمیبوسید و گریه میپدر افتاد  و پای

را در دامن خویش نشاند و با دست به صورت او  کرد اومیدخترش را با آستین پاک  هایاشک

  . کردمیکشید و اشک هایش را پاک می

  در روز عاشورا حزن فرزندان پیامبر 

بأهل بیته و ولده و لم یبق غیره و غیر النساء و الذراري نادی هل من   الحسینا فجع و لمّ « -١

د یخاف الله فینا هل من مغیث یرجو الله في إغاثتنا؟ هل من موحّ  عن حرم رسول الله  یذبّ  ذابّ 

  ٣»و ارتفعت أصوات النساء بالعویل

عزیزانش را از دست داد و از خاندان و فرزندان جز بانوان و کودکانش   هنگامی که سیدالشهدا

دفاع نماید؟ آیا  کسی نمانده بود، ندای غربتش بلند شد که آیا کسی هست که از خاندان پیامبر 

                                                           
  ١٢نفس المهموم ص-٥٧٥ص موسوعه کلمات الامام الحسین  ١
 ٢٨٥لمجالس الفاخره صا ٢
  ٤٦ص ٤٥بحارالانوار ج ٣
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شود که به خاطر خدا به میو به یاری ما بیاید؟ آیا فریاد رسی پیدا موحدی است که از خدا بترسد 

  . صدای شیون و ناله بانوان بلند شد فریاد ما رسد؟

خطبة و سألهم أنشدکم هل تعرفونني قالوا نعم أنت ابن رسول الله   خطب مولانا الحسین« -٢

 ...فلمّاتذوق الموت عطشا  حتّیفقالوا قد علمنا ذلك کله و نحن غیر تارکیك . الی آخر خطبة 

فوجه  أصواتهن خطب هذه الخطبة و سمع بناته و أخته زینب کلامه بکین و ندبن و لطمن و ارتفعت

  ١»إلیهن أخاه العباس و علیا ابنه و قال لهما سکتاهن فلعمري لیکثرن بکاؤهن

کرد پاسخ دادند ما همه آنچه را که گفتی  معرّفیخواند و خود را به لشکر  ایخطبه  سیدالشهدا

و   کنیم تا تشنه لب جان دهی! با شنیدن این خطبه دختران امامنمی دانیم ولی تو را رهامی

  . زدند و فریادشان بلند شدمیگریه و ناله کردند و به صورت خویش  خواهرش زینب 

الفرس لیس علیه أحد رفعن أصواتهن بالبکاء و بناته و أهله إلی   نظر أخوات الحسین فلمّا« -٣

و العویل و وضعت أم کلثوم یدها علی أم رأسها و نادت وا محمداه وا جداه وا نبیاه وا أبا القاسماه وا 

علیاه وا جعفراه وا حمزتاه وا حسناه هذا حسین بالعراء صریع بکربلاء مجزوز الرأس من القفا 

  مسلوب العمامة و الرداء ثمّ 
ُ

  ٢»یهاشي علغ

و دیگر افراد خاندانش به اسب بی صاحب   هنگامی که چشم خواهران و دختران سیدالشهدا

زد وا محمداه وا جداه میام کلثوم دست بر سر نهاد و فریاد . افتاد صدای گریه و شیون آنان بلند شد

ه در میدان کربلا وا نبیاه وا أبا القاسماه وا علیاه وا جعفراه وا حمزتاه وا حسناه این حسین توست ک

  . اش به غارت رفت سپس عشق کرد و بی هوش شدۀبر زمین افتاده، سرش از قفا بریده، ردا و عمام

ثم ... اءو حرمه یتساعدن علی البکاء و یندبن لفراق الحماة و الأحبّ  خرجن بنات الرسول « -٤

أخرجوا النساء من الخیمة و أشعلوا فیها النار فخرجن حواسر مسلبات حافیات باکیات یمشین سبایا 

 في أسر الذلة و قلن بحق الله 
ّ

نظرت النسوة إلی القتلی  فلمّاالحسین  مصرع ما مررتم بنا علی إلا

 تندب الحسینو هي   فو الله لا أنسی زینب بنت علي: صحن و ضربن وجوههن و قال الراوی

                                                           
 ٣١٨ص ٤٤بحارالانوار ج-٨٧لهوف ص ١
  ٦٠ص ٤٥بحارالانوار ج ٢
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  و تنادي بصوت حزین و قلب کئیب وا محمداه صلی الله علیك ملیك السماء هذا حسین مرمل

  ١»الأعضاء و بناتك سبایابالدماء مقطع

بیرون آمدند و همگی به ها و اهل حرم از خیمه دختران پیامبر   بعد از شهادت سیدالشهدا

را ها بیرون کردند و خیمهها سپس باقی زنان از خیمه گریه و مرثیه سرایی برای عزیزانشان پرداختند

به آتش کشیدند، زنان اسیر شده با پای برهنه گریه کنان به راه افتادند گفتند شما را به خدا از قتلگاه 

زدند میما را عبور دهید هنگامی که چشمانشان به ابدان شهدا افتاد فریاد کنان به صورت خویش 

را که با قلبی سوزان و داغدار   کنم زینب دختر علینمی خدا سوگند فراموشبه : گویدمیراوی 

کرد وای ای پیامبر درود فرشتگان میصدایی محزون و غمناک برای برادر خویش مرثیه سرایی  و

آسمان بر تو باد، این حسین توست به خون آغشته، اعضای بدنش قطعه قطعه، دخترانت اسیر 

  . اندشده

    امام سجادغم و اندوه 

 الخیمة  فما رجعنا إلی... :عن فاطمه الصغری « 
ّ

و أخي علي بن و هی قد نهبت و ما فیها  إلا

مکبوب علی وجهه لا یطیق الجلوس من کثرة الجوع و العطش و الأسقام فجعلنا نبکي   الحسین

 ٢»علیه و یبکي علینا

آنچه در خیمه  هنگامی که به خیمه برگشتیم دیدیم: در نقل وقایع عاشورا فرمود فاطمه صغری 

بیماری و  شدّتبه صورت بر زمین افتاده است او از   سجادامام برادرم  بوده به غارت رفته و

  . کردیممیگریست و ما بر او گریه میاو بر ما . گرسنگی و تشنگی توان نشستن نداشت

روزها روزه  ٣بر پدرش چهل سال گریه کرد،  امام سجاد: نقل شده که فرمود  از امام صادق

آورد آن را در میکرد هنگامی که غلامش در موقع افطار غذا و نوشیدنی میگرفت و شبها عبادت می

                                                           
  ٥٩ص-٥٨همان ص ١
 ٦١ص ٤٥بحارالانوار ج ٢
بکی علی أبیه أربعین سنة صائما نهاره قائما لیله... من أهل بیتي صرعی  أنه قال إن زین العابدین  روي عن الصادق « ٣

  ١٤٩ص ٤٥بحارالانوار ج» مقتولین فکیف ینقضي حزني و یقل بکائي



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٣٢ 

فرزند پیامبر را گرسنه و : فرمودمی  امام. ای مولای من بخورید: گفتمیگذارد و میمقابلش 

کرد تا اینکه غذا از اشک چشمانشان میفرمود و گریه میتشنه به شهادت رساندند و این را مکرر 

ه بود تا اینکه از دنیا این گونشد و پیوسته میگشت و نوشیدنی هم با اشکشان مخلوط میآمیخته 

  . رفت

صحرا رفتند و من نیز به دنبال حضرت رفتم بر به   کند روزی اماممینقل   غلام امام سجاد

 لا إله « :اش را گوش دادم و هزار مرتبه فرمودسنگ خشنی سجده کردند ایستادم ناله و گریه یک
ّ

 إلا

داشت و میسپس سر از سجده بر » تعبدا و رقا و إیمانا و تصدیقا ربّ سجدت لك یا  حقّا حقّاالله 

من آیا وقت آن نرسیده حزن شما  آقایمحاسن و صورتش از اشک چشمانشان خیس بود گفتم ای 

وای بر تو همانا یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم : فرمودند  به پایان برسد و گریه شما کم شود؟ امام

سفید شد و را پنهان کرد موی سرش از حزن  آنهاپیامبری بود که دوازده پسر داشت خداوند یکی از 

 دهکمرش از غم خمیده گشت و چشمش نابینا شد در حالی پسرش زنده بود و من پدر، برادر و هف

نفر از اهل بیتم را از دست دادم در حالی که بر روی زمین افتاده و به شهادت رسیده بودند چگونه 

  ١کم گردد!؟ام حزنم تمام شده و گریه

    حزن امام باقر

بلغ  فلمّاذن له لیلا و أنشده أف  بن علی بن الحسین محمّدتی ابا جعفر أالمدینة فقدم الکمیت 

  : المیمیه قوله

  غودر فیهم بالطف و قتیل
  

 
  بین غوغاء أمة و طغام

 

یا کمیت لو ان عندنا مالا لأعطیناك منه لکن لك ما قال رسول الله : بکی أبو جعفر علیه السلام و قال

 ا أهل البیت لا زلت مؤیدا بروح القدس ما ذببت عنّ « لحسان بن ثابت«٢  

                                                           
 همان ١
  ١٨٧ص ٢الغدیر ج ٢



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٣٣ 

اجازه یافت که شب هنگام نزد حضرت برود، او اشعار   کمیت به مدینه آمد از جانب امام باقر

و شهید کربلا از : اش رسید کههنگامی که به این بیت از میمیهخویش را نزد آن حضرت قرائت کرد 

به گریه افتاد سپس   امام باقر) شهید گشت و( آنهاست که بین گروهی فرو مایه به او خیانت شد

به حسان  دادیم ولی پاداش تو همان باشد که پیامبر میفرمود ای کمیت! اگر نزد ما مالی بود به تو 

  . همیشه از جانب روح القدس موید باشی مادامی که از ما اهل بیت دفاع نمایی: فرمود

    گریه امام صادق

في یوم عاشوراء   محمّددي أبي عبد الله جعفر بن دخلت علی سیّ : گویدمیعبد الله بن سنان 

 و بکی أبو عبد الله ظاهر الحزن و دموعه تنحدر من عینیه کاللؤلؤ المتساقطفألفیته کاسف اللون 

 حتّی  
ّ
  ١»بدموعه ت لحیتهاخضل

رسیدم، دیدم رنگ حضرت پریده، حزن و اندوه بر   روز عاشورا محضر مبارک امام صادق

بارید آنقدر گریست که محاسن میحضرت غالب گشته، از چشمان حضرت مانند لؤلؤ اشک 

 . ر شدمبارکش از اشک چشمانش پُ 

   عند أبي عبد الله  ما ذکر الحسین« 
ّ

ما في ذلك الیوم متبسّ   فرئي أبو عبد الله في یوم قط

  ٢»إلی اللیل

شربه رأیته قد استعبر و  فلمّاإذا استسقی الماء   کنت عند أبي عبد الله: داود الرقي قالعن « 

 
ْ

 رَ وْ رَ اغ
َ
  ٣»  لعن الله قاتل الحسین -ت عیناه بدموعه ثم قال لي یا داودق

 للعیش إني ما شربت ماء باردا   فما أنغص ذکر الحسین: و زاد فی بعض المصادر
ّ

ذکرت  إلا

  ٤»  الحسین

                                                           
  ٧٨٢ص ٢مصباح المتهجّد ج ١
  ١٠٨کامل الزیارات ص ٢
  ٣٩١ص ٦الکافی ج ٣
 ٢٧٢ص ٢٥وسائل الشیعه ج ٤



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٣٤ 

بودم آب طلب کرد و نوشید و سپس گریست چشمان   نزد امام صادق: گویدمیداوود رقی 

   . ای داوود لعنت خدا بر قاتل امام حسین: ر از اشک شده بود سپس فرمودحضرت پُ 

شود که من آب نمی کند،میعیش انسان را مکدر   یاد امام حسین: در بعضی مصادر اضافه شده

  . را یاد نکنم  امام حسینسردی بنوشم و 

    اندوه امام کاظم

 حتّیضاحکا و کانت الکآبة تغلب علیه  م لا یریکان أبي إذا دخل شهر المحرّ :   قال الرضا« 

یمضي منه عشرة أیام فإذا کان یوم العاشر کان ذلك الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکائه و یقول هو الیوم 

  ١»الذي قتل فیه الحسین صلی الله علیه

 شد و تا ده روز حزن و اندوه بر او غالب بود اما روز دهمنمی با ورود ماه محرم پدرم خندان دیده

  . گریه ایشان بودکه روز مصیبت، غم و ) عاشورا(

    عزاداری امام رضا

في مثل هذه   دي و مولاي علي بن موسی الرضادخلت علی سیّ : حکی دعبل الخزاعي قال« 

رآني مقبلا قال لي مرحبا بك یا  فلمّاالأیام فرأیته جالسا جلسة الحزین الکئیب و أصحابه من حوله 

دعبل مرحبا بناصرنا بیده و لسانه ثم إنه وسع لي في مجلسه و أجلسني إلی جانبه ثم قال لي یا دعبل 

و أیام سرور کانت علی  أن تنشدني شعرا فإن هذه الأیام أیام حزن کانت علینا أهل البیت  أحبّ 

علی مصابنا و لو واحدا کان أجره علی الله یا أعدائنا خصوصا بني أمیة یا دعبل من بکی و أبکی 

دعبل من ذرفت عیناه علی مصابنا و بکی لما أصابنا من أعدائنا حشره الله معنا في زمرتنا یا دعبل 

غفر الله له ذنوبه البتة ثم إنه ع نهض و ضرب سترا بیننا و   من بکی علی مصاب جدي الحسین

  م من وراء الستر لیبکوا علی مصاب جدهم الحسینبین حرمه و أجلس أهل بیته علیهم اللسلا

                                                           
 ٢٨٣ص ٤٤بحارالانوار ج ١



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٣٥ 

فأنت ناصرنا و مادحنا ما دمت حیا فلا تقصر عن   ثم التفت إلي و قال لي یا دعبل ارث الحسین

  ١»نصرنا ما استطعت

رفتم حضرت در جمع اصحاب محزون   مثل این ایام نزد سرور و مولایم امام رضا: گویدمیدعبل 

مرحبا به یاور ما که با دست و زبان : نشسته بودند، به من خوش آمد گفتند و فرمودندو اندوهناک 

شعری بخوانی که  دوست دارم برایم: کند مرا در کنار خویش نشاند و فرمودمیخویش ما را یاری 

  . و سرور دشمنان ما به خصوص بنی امیه است ایام حزن ما اهل بیت 

. بر خداست ما بگرید و بگریاند حتی اگر یک نفر را پاداش اوای دعبل! هر چشمی که در مصائب 

بگرید بر آنچه از دشمنان بر سر ما آمده، خدا  ای دعبل! هر چشمی که در مصائب ما اشک بریزد و

بگرید خدا حتما گناهان   م امام حسینای دعبل! هر کس در مصائب جدّ . او را با ما محشور کند

  . او را بیامرزد

: بگریند سپس فرموداش پشت آن قرار گیرند ونصب کرد تا خانواده ایبلند شد و پرده  سپس امام

مرثیه سرایی کن که تو یاور و مادح ما هستی تا جان در تن داری تا   ای دعبل برای امام حسین

  . کوتاهی نکنتوانی در یاری ما از هیچ کوششی دریغ مکن می

 أقرح جفوننا و أسبل دموعنا و أ  الحسینإن یوم :   قال الرضا« 
ّ

کرب و  عزیزنا بأرضذل

  ٢»بلاء أورثتنا الکرب و البلاء إلی یوم الانقضاء

عزیزان ما در . پلک چشم را زخم کرد، اشک ما را جاری ساخت  روز مصیبت امام حسین

  . گذاشتبرای ما گرفتاری و مصیبت ابدی بر جای سرزمین کرب و بلا خوار نمود 

  وظیفه شیعه در روز عاشورا

 -میوم عاشوراء من المحرّ   من زار الحسین: قال  عن مالك الجهني عن أبي جعفر الباقر« 

 ی حتّی
ّ

 ثمّ ... إذا کان ذلك الیوم... عنده باکیا لقي الله تعالی یوم القیامة بثواب ألفي ألف حجة ظل

                                                           
  ٢٥٧ص ٤٥همان ج ١
  ٢٨٤ص ٤٤بحارالانوار ج ٢



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٣٦ 

بالبکاء علیه و یقیم في داره مصیبته بإظهار الجزع و یبکیه و یأمر من في داره   لیندب الحسین

: قلت  بعضهم بعضا بمصاب الحسین علیه و یتلاقون بالبکاء بعضهم بعضا في البیوت و لیعزّ 

 فکیف یعزّ 
ّ

  ١»  م الله أجورنا بمصابنا بالحسیني بعضهم بعضا قال یقولون عظ

را در روز عاشورا   هرکس امام حسین: در ضمن اعمال روز عاشورا روایت شده  باقراز امام 

کند در حالی که ثواب هزار میزیارت کند به طوری که گریان باشد در روز قیامت خداوند را ملاقات 

گریه کند و به کسانی که  نوحه سرایی و  در آن روز برای امام حسین... دهندمیبه او  حجّ هزار 

اش عزا به پا کنند و بر آن حضرت بی تابی ند، در خانههستند نیز دستور دهد که گریه کن در خانه او

تسلیت   روند و یکدیگر را در مصیبت امام حسینها نمایند با گریه به ملاقات یکدیگر در خانه

خدا پاداش عظیم به ما عنایت : گفتم چگونه یکدیگر را در عزا تسلیت دهند فرمود بگویند. دهند

   . کند در مصیبت امام حسین

علیهما السلام في یوم  محمّددخلت علی سیدي أبي عبد الله جعفر بن عن عبد الله بن سنان 

: ، ظاهر الحزن، و دموعه تنحدر من عینیه کاللؤلؤ المتساقط، فقلتعاشوراء، فألفیته کاسف اللون

 الحسین أن أ و في غفلة أنت، أما علمت: یا ابن رسول الله مم بکاؤك لا أبکی الله عینیك، فقال لي

  » في مثل هذا الیومبن علي علیه السلام قتل

رسیدم، دیدم رنگ آن حضرت پریده،   روز عاشورا خدمت امام صادق: گویدمیعبدالله سنان 

عرض کردم ای . باردمیحزن و اندوه در او آشکار است و از چشمان آن حضرت مانند لؤلؤ اشک 

 آیا غافلی؟: حضرت فرمودند. کنی؟ خدا نکند چشمانت گریان شودمیچرا گریه  پسر پیامبر 

  . است  دانی روز شهادت حسین بن علینمی

  حتّی  عبد اللهو بکی أبو : قال«...  
ّ
في هذا الیوم أن  به ما تأتي أفضل إنّ  ت لحیته بدموعهاخضل

 
ّ
 تعمد إلی ثیاب طاهرة فتلبسها و تتسل

ّ
 ب قال و ما التسل

ّ
ل أزرارك و تکشف عن ذراعیك ب قال تحل

 ... کهیئة أصحاب المصائب
ّ
  ٢»و لیکن علیك في ذلك الکآبة و الحزن... ي أربع رکعاتفتصل

                                                           
 ١٧٥ص-١٧٤کامل الزیارات ص ١
  ٣٠٣ص ٩٨بحارالانوار ج ٢



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٣٧ 

با فضیلت ترین کار : فرمود... ر شدآنقدر گریست که محاسن مبارکش از اشک چشمانش پُ سپس 

 
ّ
 در روز عاشورا این است که لباس پاک بپوشی و تسل

ّ
) لباس( هایب یعنی چه؟ دکمهب کنی گفتم تسل

رکعت چهار ... را باز کنیم آرنج و ساعد را آشکار کنی[آستین را بالا بزنی] مانند صاحبان مصیبت

  . بر تو حزن و اندوه در آن روز لازم است نماز بخوانی و

  بیان سیره پیامبر و ائمه 

ریه و حزن و اندوه بر بزرگان و صالحان بوده است با اینکه گبر  سیره و روش پیامبر و ائمه 

عالی و به مقامات . دانستندمیبه خوبی جایگاه والای شهدا و وفات یافتگان را  معصومین 

  . آنان در عالم برزخ و قیامت معرفت داشتند

نفض یده من تراب  فلمّادفنها و عفی موضع قبرها « :در شهادت حضرت زهرا  المؤمنینامیر-۱

  ١»یهالقبر هاج به الحزن فأرسل دموعه علی خدّ 

 خَ دَ « :در شهادت مالک اشتر اینچنین بود  المؤمنینامیر-۲
ْ
حین بلغه   المؤمنیننا علی أمیر ل

  ٢»علی مثل مالك فلتبك البواکي... موت الأشتر فوجدناه یتلهف و یتأسف علیه ثم قال لله در مالك

گاه بودند چنانکه فرمود به درجات عالی دختر پیامبر   المؤمنینامیر  :و مالک اشتر کاملا آ

  . ولی با این حال برای آن بزرگواران محزون و گریان بودند ٣»لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا«

و زید بن حارثة  -  حین جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب النبي  إنّ :   قال الصادق« -٣

  ٤»ا و یقول کانا یحدثاني و یؤانساني فذهبا جمیعاکان إذا دخل بیته کثر بکاؤه علیهما جدّ 

                                                           
 ٢١١ص ٤٣بحارالانوار ج ١
  ٥٥٦ص ٣٣همان ج ٢
 ١٥٣ص ٤٠همان ج ٣
  ١٧٧ص ١من لا یحضره الفقیه ج ٤



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٣٨ 

٤- » 
ّ
 بالدموع ثم قال النبي  هملت عین رسول الله  ما مات إبراهیم ابن رسول الله فل

  ١»ا بك یا إبراهیم لمحزونونما یسخط الرب و إنّ  تدمع العین و یحزن القلب و لا نقول

  . در هنگام وفات رقیه دختر آن حضرت گریان بودند و پیامبر  حضرت زهرا 

عثمان بن مظعون  -الحقي بسلفنا الصالح قال رسول الله  ا ماتت رقیة ابنة رسول الله لمّ « -٥

یتلقاه بثوبه  علی شفیر القبر تنحدر دموعها في القبر و رسول الله  و أصحابه قال و فاطمة 

  ٢»...قائما یدعو

 و لیلها و العویل بالبکاء أخذت«. شب و روز گریان بودند از پیامبر  بعد حضرت فاطمه -٦

 رْ تَ  هي لا و نهارها
َ
 المدینة و أقبلوا إلی أمیر المؤمنین أهل شیوخ اجتمع  و لا تهد أ زفرتها و دمعتها أق

 فاطمة  یا أبا الحسن إنّ  له فقالوا علی  في اللیل بالنوم یتهنأ امنّ  و النهار فلا أحد تبکي اللیل

 أو لیلا تبکي أن إما أن تسألها نخبرك إنا و طلب معایشنا و علی أشغالنا قرار لنا و لا بالنهار فرشنا

  ٣»نهارا

  ایده شادی روز عاشورا از کیست؟

یا ابن رسول   الصادق محمّدقلت لأبي عبد الله جعفر بن : عبد الله بن الفضل الهاشمي قال« 

  الله رسول فیه قبض الله کیف صار یوم عاشوراء یوم مصیبة و غم و جزع و بکاء دون الیوم الذي

  ... أعظم مصیبة من جمیع سائر الأیام  إن یوم الحسین: فقال

 تقرّب  ا قتل الحسینثم قال لمّ   فکیف سمت العامة یوم عاشوراء یوم برکة؟ فبکی: قلت

إلی یزید فوضعوا له الأخبار و أخذوا علیه الجوائز من الأموال فکان مما وضعوا له أمر  الناس بالشام

  ٤»هذا الیوم و أنه یوم برکة لیعدل الناس فیه من الجزع و البکاء و المصیبة و الحزن

                                                           
 ٢٦٢ص ٣الکافی ج ١
 ٢٤١ص ٣الکافی ج ٢
 ١٧٧ص ٤٣بحارالانوار ج ٣
 ٢٥٥ص ١علل الشرایع ج ٤



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٣٩ 

ای پسر پیامبر! چرا عاشورا روز مصیبت، غم و بی تابی و گریه است : پرسید  راوی از امام صادق

از همه ایام   روز شهادت امام حسین: فرمودند  چنین نیست امام و روز شهادت پیامبر 

به گریه   دانند؟ اماممیعاشورا را روزی مبارک  عامّهپرسید چرا ... مصیبت عظیم تر است

گرفتن پاداش از او روایاتی را جعل به یزید  تقرّبشامیان برای : فرمودندافتادند و در ضمن کلامی 

  . کردند که عاشورا روز برکت است تا مردم را از بی تابی، گریه، مصیبت، حزن و اندوه بازدارند

آل زیاد و آل مروان بقتلهم الحسین صلوات الله  به فرحت و هذا یوم« :خوانیممیدر روز عاشورا 

  ١»هم فضاعف علیهم اللعن و العذابعلیه الل

    سخن حضرت قاسم: دوّمتوجیه 

قاسم جان مرگ « :پرسیدند  از حضرت قاسم  حضرت سیدالشهدا« :نویسدمیوکیلی  آقای

روشن است با نوشیدن » حلی من العسلأ: از دید تو چگونه است؟ ایشان در پاسخ عرض کردند

  ٢»شودنمی انسان محزون و اندوهگین شربت شهادت که از عسل شیرین تر است

در روز عاشورا  سرور اهل بیت شما باید به روایتی استدلال کنید که دلالت بر شادی : پاسخ

کند که شهادت و مرگ در نزد حضرت میی شماست این روایت فقط دلالت مدّعانماید چون این امر 

ه است و هیچ گونه این گونشیرین تر از عسل است و دیدگاه آن حضرت نسبت به شهادت   قاسم

 کند و با نوشیدن شربت شهادت دیگر از نمی دلالتی بر شادی و سرور ایشان در روز عاشورا
ّ

 محل

 میبحث خارج 
ّ
فی است که در روز عاشورا زنده است نه کسی شوند چون آنچه مورد بحث است مکل

و در تاریخ هیچ اثری از شادی حضرت . ت نوشیده و به بهشت جاوید رسیده استکه شربت شهاد

ه این گون  شود خصوصا که در مقتل حال حضرت قاسمنمی در روز عاشورا دیده  قاسم

 نظر الحسین فلمّاو هو غلام صغیر لم یبلغ الحلم  القاسم بن الحسن ... ثم خرج« توصیف شده

  حتّیإلیه قد برز اعتنقه و جعلا یبکیان  
ُ

في المبارزة فأبی   شي علیهما ثم استأذن الحسینغ

                                                           
  ٧٧٥ص ٢ج مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ١

  ٥ص عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا  ٢



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٤٠ 

أذن له فخرج و دموعه تسیل علی  حتّیل یدیه و رجلیه أن یأذن له فلم یزل الغلام یقبّ   الحسین

  ١»خدیه

  شادی اصحاب: توجیه سوم

که یکی از بزرگان اصحاب حضرت در شب یا روز عاشورا با  ایدشنیده« :نویسدمیوکیلی  آقای

نمودند وقتی که به ایشان اعتراض کردند که این زمان، زمان خنده و باطل میو شوخی دیگری مزاح 

 ی مستبشر بما نحنا، و لکن انّ ی ما احببت کهلا و لا شابّ لقد علم قومي انّ « :نیست در پاسخ گفتند

  ٢»لاقون

در  و سایر امامان معصوم   وجود فعل معصوم یعنی گریه و حرن سیدالشهدابا : بررسی

و گزارشات تاریخی حاکی از  متعدّداحادیث . رسدنمی ایام عاشورا نوبت استدلال به فعل اصحاب

در آن ایام است در هیچ روایتی گزارشی نشده سیدالشهدا و فرزندان  حزن و اندوه اهل بیت 

در شب عاشورا  روایات از گریه و حزن اهل بیت . اشورا شادی کننددر واقعه ع پیامبر 

  . کندمیاین گونه حکایت 

و أبي  یا أختاه إني رأیت الساعة جدي محمدا : استیقظ فقال فرقد ثمّ   و جلس الحسین« 

إنك رائح إلینا عن قریب و في   و هم یقولون یا حسین علیا و أمي فاطمة و أخي الحسن 

 ٣»وجهها و صاحت و بکت فلطمت زینب : قال الراوي. الروایات غدابعض 

تي إني جالس في تلك اللیلة التي قتل أبي في صبیحتها و عندي عمّ   قال علي بن الحسین« 

  و أبي یقول... تمرضني زینب 

  یا دهر أف لك من خلیل

- 
 

  کم لك بالإشراق و الأصیل

 

                                                           
  ٣٤ص ٤٥بحارالانوار ج ١
  ٥ص عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا  ٢
  ٩٠ص اللهوف علی قتلی الطفوف ٣



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٤١ 

فهمتها و علمت ما أراد فخنقتني العبرة فرددتها و لزمت السکوت و  حتّیفأعادها مرتین أو ثلاثا ... 

  فلمّاعلمت أن البلاء قد نزل و أما عمتي 
ّ
ة و سمعت ما سمعت و هي امرأة و من شأن النساء الرق

 الجزع فلم تملك نفسها أن وَ 
َ
لت وا ثکلاه لیت الموت انتهت إلیه و قا حتّیها و هي حاسرة ثوبَ  رُّ جُ تَ  تْ بَ ث

و ترقرقت  الشیطان و قال لها یا أخته لا یذهبن حلمك  فنظر إلیها الحسین... أعدمني الحیاة

ت ثم لطمت وجهها و هوت إلی جیبها و شقته و خرّ ... عیناه بالدموع و قال لو ترك القطا لیلا لنام

  ١»مغشیة علیها

وکیلی استدلال به شادی و سرور اصحاب  آقایبه مطلب مذکور پاسخ سایر مواردی هم که  توجّهبا 

  . آیدمیبدست  اندکرده  سیدالشهدا

در شب و روز عاشورا منازل اصحاب را در بهشت به   در روایات آمده که حضرت« :اندنوشته

الهی  هایکنید و به این نعمتمیمرگ برای شما نیست مگر پلی که از آن عبور . ایشان نشان دادند

  ٢»شتافتندمیرسید و اصحاب حضرت از شوق نعمتهای بهشتی با شور و شوق به استقبال مرگ می

طبق برخی روایات اصحاب حضرت حالشان چنین بود که درد جراحات و ضربات شمشیر و نیزه « 

  ٣»پرداختندمیکردند و برخی از شوق شهادت حتی زره را از تن بیرون آورده و به نبرد نمی را احساس

ه روایات حاکی از اشتیاق اصحاب این گوندهیم این است که میدیگری که به این توجیه  پاسخ

به شهادت و نهراسیدن آنان از مرگ است، کسانی که جایگاه خود را در بهشت   سیدالشهدا

ندارد و مشتاقند هرچه زودتر به منزلگاه ابدی  ایکردند دیگر این دنیا برایشان هیچ جاذبهمشاهده 

ی شما که سرور و شادی صوفیان بعد از مدّعاهیچ دلالتی بر  مذکور خود سفر کنند، این روایت

است ندارد علاوه آنکه بر فرض بپذیریم که اصحاب از شوق شهادت   شهادت سیدالشهدا

این امر ربطی به دیگران ندارد چون هر شخصی وظیفه خاص خودش را دارد، وظیفه  شادمان بودند

شیعیان بعد از شهدای کربلا اقامه عزا و ماتم است چنانکه روایات فراوان این حکم را تعیین فرموده 

                                                           
 ٢ص ٤٥بحارالانوار ج ١
  ٦ص عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا  ٢
  همان  ٣



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٤٢ 

ین اهل یا غمگین تفاوتی در وظیفه محبّ  انداست حال چه شهدای کربلا قبل از شهادتشان شاد بوده

  . کند چون هر موضوعی حکم خاص خودش را داردنمی بیت 

    سخن حضرت علی اکبر: توجیه چهارم

 :بارها شنیده ایم حضرت علی اکبر سلام الله علیه در حال شهادت ندا دادند« :نویسدمیوکیلی  آقای

م مرا شربتی نوشاند که پس از آن هرگز تشنه کام نخواهم شد آیا آن وجود مقدس از پدر جان جدّ «

  ١»گردندمینوشیدن چنین شربت گوارایی محزون 

است ولی دلیلی که   وکیلی شادی صوفیان بعد از شهادت سیدالشهدا آقایی مدّعا: بررسی

است این دو وجه   سیدالشهدادر حال حیات   اقامه کردند شربت نوشیدن حضرت علی اکبر

  ربطی به یکدیگر دارند؟!چه 

رخ داده   و در زمان حیات سیدالشهدا  نوشیدن شربت در هنگام شهادت حضرت علی اکبر

  . ندارد  این امر هیچ گونه دلالتی بر شادی در روز عاشورا و بعد از شهادت امام حسین

را در هنگام شهادت   سخن حضرت علی اکبر  این است که با اینکه سیدالشهدا مهمّ نکته 

بایست شادی میوکیلی  آقایشنیدند ولی باز هم گریه و ندبه کردند در حالی که بنا بر گفتار 

علینا ثم  دوّمفنادی یا أبتاه علیك السلام هذا جدي یقرؤك السلام و یقول لك عجل الق«. کردندمی

قال قتل الله قوما « ٢»وقف علیه و وضع خده علی خده حتّی  شهق شهقة فمات فجاء الحسین

و استهلت عیناه بالدموع ثم قال علی  قتلوك فما أجرأهم علی الله و علی انتهاك حرمة الرسول 

  ٣»الدنیا بعدك العفاء

                                                           
  ٦ص عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا  ١
  ١١٣ص اللهوف علی قتلی الطفوف ٢
  ٩٦ص مثیر الأحزان ٣



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٤٣ 

    خواب سیدالشهدا: توجیه پنجم

نیز چنین است هنگامی که از مدینه خارج   حال خود سیدالشهدا« :نویسدمیوکیلی  آقای

إن لك في الجنة « :را در خواب زیارت نمودند و حضرت به ایشان فرمودند شدند رسول خدا می

 درجات، لا تنالها 
ّ

  ١»بالشهادة إلا

دارد؟ عرف جمله مذکور به کدامیک از انواع دلالات، بر شادی و سرور روز عاشورا دلالت : بررسی

کنند مگر اینکه دست به ذوقیات و تاویلات صوفیانه نمی و عقلا هرگز از این جمله شادی برداشت

پذیرفتن  تلزمکند بر اینکه رسیدن بر درجات اعلاء در بهشت مسمیبزنیم این کلام فقط دلالت 

  . شودینم استفادهشهادت است و بیشتر از این مطلب معنای دیگری 

    ه نورانی سیدالشهداچهر: توجیه ششم

شدند چهره شان میدر روز عاشورا هرچه آن حضرت به شهادت نزدیکتر « :نویسدمیوکیلی  آقای

  ٢»شدمیبرافروخته و شاداب تر و حالت حضرت آرام تر 

ا اشتد الأمر بالحسین بن علي بن أبي طالب لمّ « :متن روایتی که به آن اشاره شد این است: بررسی

  نظر إلیه من کان معه فإذا هو بخلافهم لأنهم کلما اشتد الأمر تغیرت ألوانهم و ارتعدت فرائصهم

و بعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم و تهدأ جوارحهم   و وجلت قلوبهم و کان الحسین

  ٣»و تسکن نفوسهم

بودند به روی او نگاه  سخت شد، کسانی که با او  حسین بن علیبر ) در روز عاشورا( چون کار

هایشان شد رنگمیکردند دیدند حال او بر خلاف دیگران است چه آنان به تدریج که کار سخت 

و   گرفت و امام حسینمیهایشان را افتاد و ترس دلمیکرد و بند پاهایشان به لرزه میتغییر 

                                                           
  ٦ص عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا  ١
 ٦ص عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا  ٢
  ٢٩٧ص ٤٤بحارالانوار ج ٣



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٤٤ 

هایشان درخشان بود و اندامها آرام و دارای نفسی آرام و مطمئن برخی از دوستان خاصش، چهره 

  . بودند

و ها حاکی از نورانی شدن چهره» تشرق ألوانهم و تهدأ جوارحهم و تسکن نفوسهم« این سه جمله

آرامش جوارح بدون لرزش و اطمینان نفس است و هیچ گونه دلالتی بر سرور و شادی ندارد ولی 

  . را اضافه کردند تا به مطلوبشان برسند» بیشادا« وکیلی کلمه آقای

در هنگام اوج گیری جنگ   دهد که اصحاب سیدالشهدامیروایت مذکور گزارش از این مطلب 

اصحاب با قلبی آرام و  خواصّ دو دسته بودند یک دسته ترسیده و به لرزه افتاده بودند، یک دسته از 

  . نورانی و با وقار و آرامش بودندهایی چهره

  . هیچ یک از کلمات روایت حاکی از شادی و سرور ندارد چنانکه واضح است

مهگفتار : توجیه هفتم
ّ

  ان الله علیهمجلسی رضو علا

مهآنقدر روشن بوده است که  مسأله شادمانی حضرت در آن روز« :نویسدمیوکیلی  آقای
ّ

 علا

باب فضل الشهداء معه و علة عدم مبالاتهم بالقتل و بیان أنه ( مجلسی در بحارالانوار بابی با عنوان

  ١»اندباز نموده ۲۹۷ ۴۴بحارالانوار ج) صلوات الله علیه کان فرحا لا یبالي بما یجري علیه

 : پاسخ
ً
مهمرحوم : اوّلا

ّ
مجلسی رضوان الله علیه معصوم نیست تا به تک تک کلماتشان استدلال  علا

یا عقلایی یا شرعی باشد تا مورد قبول واقع شود  یعقل حجّتکنید سخنان همه علماء باید مبتنی بر 

 و 
ّ

  . نفس نظرات قابل استناد نیست إلا

مه: ثانیا
ّ

باب أن مصیبته « اندباب دیگر ذکر کردهدو بحار الانوارکتاب  ۴۴مجلسی در همان جلد علا

باب ثواب البکاء علی مصیبته و مصائب سائر « و» ٢٦٩صلوات الله علیه کان أعظم المصائب ص

باب ما ظهر بعد شهادته من بکاء السماء « انداین ابواب را ذکر نموده ۴۵و در جلد» الأئمة 

باب ضجیج الملائکة إلی الله » «٢٠١صو انکساف الشمس و القمر و غیرها  و الأرض علیه 
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٢٤٥ 

» ٢٢٠تعالی في أمره و أن الله بعثهم لنصره و بکائهم و بکاء الأنبیاء و فاطمة صلوات الله علیهم ص

  » ٢٣٣نوح الجن علیه صلوات الله علیه ص«

مهی که مرحوم متعدّدچرا به ابواب 
ّ

که همگی حاکی از گریه، حزن و اندوه  اندمجلسی ذکر کرده علا

  !کنید؟میتمسک » کان فرحا« کنید و تنها به یک لفظنمی توجّهاست 

مهمرحوم : ثالثا
ّ

باب فضل الشهداء معه و علة عدم مبالاتهم بالقتل و بیان أنه « مجلسی در باب علا

که هیچ یک دلالتی بر  اندکردهپنج روایت نقل » صلوات الله علیه کان فرحا لا یبالي بما یجري علیه

ذکر شد و در توجیه ششم کند و یکی از آن روایات نمی  شادی و سرور و خوشحالی سیدالشهدا

گیریم که منظور میوکیلی را بیان نمودیم از مفاد آن پنج روایت نتیجه  آقایی مدّعاعدم دلالت آن بر 

مه
ّ

ت چنانچه بوده اسنهراسیدن آنان از مرگ و علاقمندیشان به شهادت » کان فرحا« مجلسی از علا

  . محتوای پنج روایت همین امر است

یارتنامه حضرت: توجیه هشتم     علی اکبر ز

در زیارات آن حضرت نیز ما موظفیم شهادت به این حال سرور و فرح « :نویسدمیوکیلی  آقای

 ۱۰۱بحارالانوار ج) بما آتاهم الله من فضله الفرحین من كأشهد أنّ ( حضرت بدهیم و عرض کنیم

  ١»۲۴۲ص

 : پاسخ
ً
مهاین روایت هیچ سلسله سندی ندارد در ابتداء آن مرحوم : اوّلا

ّ
 :اندمجلسی نوشته علا

زیارة أخری له صلوات الله علیه أوردها السید و غیره و الظاهر أنه من تألیف السید المرتضی رضي «

مصباح الزائر زیارة بألفاظ شافیة یذکر فیها بعض مصائب یوم الطف یزار بها الحسین الله عنه قال في 

  ٢»صلوات الله علیه و سلامه زار بها المرتضی علم الهدی رضوان الله علیه
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٢٤٦ 

مهمرحوم 
ّ

السید  و الظاهر أن هذه الزیارة من مؤلفات« :نویسدمیمجلسی بعد از نقل این روایت  علا

  . قابل استناد نیست مذکور بنابر این روایت ١»لهو المفید رحمهما ال

بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون  ك من الفرحینأشهد أنّ « عبارت کامل روایت این است: ثانیا

و تلك منزلة کل شهید فکیف منزلة  بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف علیهم و لا هم یحزنون

  ٢»إلی رسول الله  القریب الله الحبیب إلی

 آنهاضلش به باشی به خاطر آنچه خداوند از فمیدهم تو از کسانی که شادمان هستند میشهادت 

 آنهادهند که نه ترسی و نه غمی بر میبشارت  اندعنایت کرد و به کسانی که هنوز به آنان ملحق نشده

خواهد بود و این منزلت هر شهیدی است پس چگونه باشد مقام حبیب خداوند و کسی که از نزدیکان 

  است؟ رسول الله 

کند و شادی آن حضرت را میرا بعد از شهادت بیان   این جملات به روشنی جایگاه سیدالشهدا

قبل از شهادت و در روز   کند و هیچ دلالتی بر شادی اماممیدر عالم پس از مرگ حکایت 

که حاکی از گفتار شهدا است که در متن  ایهد مطلب آیهشا. نداردکه مدّعا شما است عاشورا 

ذِینَ « روایت ذکر شده
َّ
یَسْتَبْشِرُونَ بِال  هُمْ یَحْزَنُونَ  وَ

َ
یْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َّ
لا

َ
فِهِمْ أ

ْ
حَقُوا بِهِمْ مِنْ خَل

ْ
مْ یَل

َ
  ٣»ل

    المؤمنینسخنان امیر: توجیه نهم

 المؤمنینپس از خبر دادن امیر در نهج البلاغه آمده است که رسول خدا « :نویسدمیوکیلی  آقای

  ٤»و الشکر البشری لکن من مواطنلیس هذا من مواطن الصبر و : به شهادت فرمودند

أمتي سیفتنون بعدي فقلت یا رسول الله أ  إنّ   یا علي« :کنیممیمتن کامل روایت را ذکر : پاسخ

 ي الشهادة فشقّ عنّ  تْ زَ یِ و لیس قد قلت لي یوم أحد حیث استشهد من استشهد من المسلمین و حَ 

                                                           
 ٢٥٢همان ص ١
  ٢٤٢همان ص ٢
  ١٧٠آل عمران:  ٣
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٢٤٧ 

ذلك لکذلك فکیف صبرك إذا فقلت یا  الشهادة من ورائك فقال لي إنّ  ر فإنّ شِ فقلت لي أبْ  ذلك عليّ

  ١»و الشکر البشری من مواطنلیس هذا من مواطن الصبر و لکن  رسول الله 

مگر نه این است  گیرند عرض کردم ای پیامبر میپس از من امتم مورد آزمایش قرار   ای علی

 که در جنگ 
ُ
د بعد از آنکه افرادی شهید شدند و من از اینکه به شهادت نرسیده بودم ناراحت شدم حُ أ

آن گفته درست است ولی بگو : پیامبر فرمود» بشارت بر تو باد که شهید خواهی شد« به من فرمودی

  . چنین موردی از موارد صبر نیست بلکه از موارد بشارت و شکر است مچگونه صبر خواهی کرد گفت

هم به  و پیامبر  اندطالب مقام رفیع شهادت بوده  المؤمنینروایت حاکی از آن است امیر

که صبر تو بر نحوه شهادت که در آن زمان شود میایشان وعده شهادت دادند سپس پرسشی مطرح 

  با شمشیر و بسیار سخت و دردآور بوده چگونه است؟

این است که وصول به مقام والای شهادت جای شکر و مژده گانی دارد و در مقابل آن اجر و  پاسخ

چیزی نیست تا بخواهیم برای آن  نجو درد و رکند آن سختی میثواب عظیمی که خداوند عنایت 

  . بر کنیمص

عظمت مقام شهادت و بزرگی اجر و  و پیامبر   المؤمنینامیر میان پیام این گفت و شنود

کشد میکه شهید هایی تو مشقّ  هادهد به طوری که تمام سختیمیعوضی است که خداوند به شهید 

این روایت . دهدمیل مصداق خود را از دست در مقابل اجر الهی چیزی نیست و دیگر صبر و تحمّ 

زی برای خوشحالی و سرور برای مردم در مصائب ربطی به شادی در روز عاشورا ندارد و هیچ مجوّ 

  . شودنمی  سیدالشهدا

  . شهادت نعمت است: توجیه دهم

و الله ما فجأني من الموت وارد « :پس از شهادت فرمودند)   المؤمنینامیر ( خود آن حضرت

 و ما کنت  أنکرته کرهته و لا طالع
ّ

نهج » کقارب ورد و طالب وجد و ما عند الله خیر للأبرار إلا

  ٢٣کتاب : البلاغه

                                                           
  ١٥٦نهج البلاغه: خطبه  ١
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٢٤٨ 

السلام شهادت نعمت است نه مصیبت؛ و نعمت موجب فرح و سرور بیت علیهمدر مکتب أهل« 

دیدگاه روایات ما، مرگ مؤمن حتی اگر شهادت نباشد، خود فرح و بلکه از . است نه حزن و اندوه

 در روایات آمده است که مرگ برای مؤمن موجب لذت و 
ً
شادمانی است؛ و عرض شد که مکرّرا

  ١».سرور است

مرگ ناگهان بر من روی نیاورده  هایبه خدا سوگند چیزی از نشانه« ترجمه روایت این است: پاسخ

از آن آشکار نشده که من آن را زشت بشمارم من نسبت به  ایباشم و طلایه که من از آن ناخشنود

مرگ همچون کسی هستم که شب هنگام در جستجوی آب باشد و ناگهان به آن برسد و یا همچون 

  . کسی که گمشده خویش را پیدا کند و آنچه نزد خدا است برای نیکان بهتر است

گ و استقبال از آن و علاقمندی آن حضرت به شهادت این روایت تنها حاکی از نهراسیدن از مر

ین نعمت مؤمنکنند همچنین مرگ برای سایر مینگاه خود را نسبت به شهادت بیان   امام ،است

آورد میاست و موجب رسیدن به آرامش ابدی است و برای او در عالم برزخ فرح و سرور را به ارمغان 

شود میبه شهادت و رسیدن به بهشت دلیل  مؤمنولی این امر ربطی به بازماندگان ندارد آیا اشتیاق 

  که بعد از شهادت او بازماندگان به سرور و خوشحالی بپردازند؟!

ند به دهمیو صالحی را از دست  مؤمنکه شخص هایی وکیلی باید همه خانواده آقایار بنابر گفت

  . جای مجالس ترحیم و عزا، مجالس سرور و شادی برگزار کنند

  . مصیبت رحمت است: توجیه یازدهم

السلام علیهالشهداء بیت سیداز شهادت و مرگ که بگذریم، مصائب أهل« :نویسدمیوکیلی  آقای

ها، همه در نگرش الهی اسلام، نعمت و و اسارت و محمل نشینی و فرار در بیابان و سوختن خیمه

روی . عدی موجب سرور است؛ چون هر مصیبتی برای مؤمن جز رحمت چیزی نیسترحمت و از بُ 

یاد ملعون به حضرت زینب کبری سلام اللـه  کیف رأیت صنع: علیها گفتاللههمین جهت وقتی ابن ز
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٢٤٩ 

 ما رأیت : بیتك؟ حضرت فرمودندبأخیك و أهل
ّ

های دردناک عاشورا و پس از تمام صحنه. جمیلا إلا

  ١»عاشورا در چشم خدا بین حضرت زینب زیبائی و جمال است

دقیق نیست چون » جز رحمت چیزی نیست مؤمنهر مصیبتی برای هر « این گفته که: پاسخ

  : دو قسم استرسد بر می مؤمنکه به هایی مصیبت

مِنَ « است مؤمنگاهی مصیبت بازتاب اعمال سوء -۱ 
َ
صَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ف

َ
صَابَكَ مِنْ  اللهمَا أ

َ
وَمَا أ

مِنْ نَفْسِكَ 
َ
ئَةٍ ف   ٢»سَیِّ

شود که در این جا ظلم ظالم قبح فاعلی دارد میتحمیل  مؤمنگاهی مصیبت از ناحیه ظالمی بر -۲

 فرماید ولی این امر باعثمیو قطعا معاقب است و خداوند عوض و اجر آن را به مظلوم عنایت 

  . دنف نباشأسّ روا داشته شده محزون و مت مؤمنشود که مظلوم یا سایر مردم از این ظلمی که بر نمی

است که  مؤمنگردد که مربوط به شخص میمظلوم  مؤمنرحمت و نعمت خداوند قطعا شامل 

ب ظلم در جامعه، مسأله اجتماعی است که باعث غم و اندوه باشد ولی آثار مخرّ میمسأله فردی 

  . شودمیکسانی که عقل سلیم و وجدانی بیدار دارند 

بایست میولی جلال الدین این حقیقت را « :نویسدمیتقی جعفری در جواب مولوی  محمّداستاد 

روند میدر نظر بگیرد که اگر این منطق صحیح باشد که مردان الهی با کشته شدن رو به دیدار خدا 

رپس جای شادی و سرور و وجد است نه جای 
ّ
توان گرفت که کشته میو گریه این نتیجه را هم  تأث

شکنند و مرغ روحشان میدهند که قفس آنان را میشدگان مردان الهی خدمت بزرگی به آنان انجام 

  ٣»آورندمیرا به عالم ملکوت به پرواز در 
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٢٥٠ 

 ما رایت « معنای
ّ

  » جمیلا إلا

لازم است متن روایت را به طور کامل نقل  و اما در پاسخ به استدلال به سخن حضرت زینب 

  . کنیم تا روشن شود هیچ گونه دلالتی بر شادی روز عاشورا ندارد

ء بالرأس علی عبید الله بن زیاد لعنهما الله أذن للناس إذنا عاما و جي  ا أدخل رهط الحسینمّ ل« 

قد لبست أردأ ثیابها و هي متنکرة فسأل عبید الله عنها  فوضع بین یدیه و کانت زینب بنت علي 

 
ّ
و قال الحمد . فأقبل علیها زینب بنت علي بن أبي طالب  آنهام قیل له ثلاث مرات و هي لا تتکل

  . الله الذي فضحکم و قتلکم و أکذب أحدوثتکم

یکذب الفاجر و هو رنا تطهیرا إنما یفتضح الفاسق و و طهّ  فقالت الحمد لله الذي أکرمنا بمحمد 

  . غیرنا فقال کیف رأیت صنع الله بأهل بیتك

 قالت ما رأیت 
ّ

جمیلا هؤلاء قوم کتب علیهم القتل فبرزوا إلی مضاجعهم و سیجمع الله بینك و  إلا

 و تخاصم فانظر لمن الفَ  بینهم فتحاجّ 
ْ
فقال ابن زیاد لقد شفاني الله ... ك یا ابن مرجانةج هبلتك أمّ ل

و قطعت فرعی و  قالت لقد قتلت کهلي و أبرت أهلي. العصاة المردة من أهل بیتكمن طغاتك و 

  ١»اجتثثت أصلی

به  را بر عبیدالله بن زیاد لعنة الله علیه وارد کردند او اجازه عامّ   هنگامی که کاروان امام حسین

بی   المؤمنینامیررا آوردند در مقابلش گذاشتند و دختر   امام) رمطهّ ( مردم داده بود و سر

این زن : عبیدالله سه مرتبه پرسید. به طور ناشناس حضور داشتارزش ترین لباس را پوشیده بود و 

. شخصی گفت او زینب دختر علی بن ابی طالب است. پاسخ نداد کیست؟ حضرت زینب 

دروغتان  حمد خدای را که شما را رسوا کرد و کشت و: کرد و گفت عبیدالله رو به حضرت زینب 

  . را نمایان کرد

گرامی داشت و از گناهان  حمد خدایی که ما را به وسیله پیامبر : پاسخ داد حضرت زینب 

  . گوید و فاسق و فاجر دیگران هستندمیشود و فاجر دروغ میپاک کرد همانا فاسق رسوا 

                                                           
  ٩٠ص مثیر الأحزان ١
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٢٥١ 

من جز زیبایی : پاسخ داد دیدی خداوند با خاندانت چه کرد؟ حضرت زینب : عبیدالله گفت

چیزی ندیدم آنان گروهی بودند که خداوند شهادت را سرنوشتشان ساخت از این رو به جایگاه ابدی 

کند و مورد بازخواست و شکایت قرار خواهی میآنان و تو جمع  میان خود شتافتند به زودی خدا

ابن ... دگاه چه کسی درمانده است؟ مادرت به عزایت بنشیند ای پسر مرجانهگرفت بنگر در آن دا

به : خداوند دل مرا با کشتن سرکشان و خاندان قانون شکنت شفا داد حضرت فرمود: زیاد گفت

مرا بریدی و ریشه مرا  هایو شاخهام را از بین بردی و خانوادهجانم قسم بزرگ خاندان مرا کشتی 

  . قطع کردی

  در این ماجرا باید چند نکته را در نظر بگیریم تا روشن شود که آن حضرت شاد بودند با اندوهگین؟

داخل  اندکه در اوج تقوی و ورع بودند و از برخورد با نامحرمان پرهیز داشته حضرت زینب -۱

ه گفتگو و باید با کافری مانند عبیدالل اندبوده مجلسی شدند که بیشتر آنان دشمنان اهل بیت 

  . کنند

 قد لبست« را با حالت اسیری و تحقیر وارد مجلس کردند که در روایت تعبیر حضرت زینب -۲

  . آمده است و حکایت از بی حرمتی به آن حضرت دارد» أردأ ثیابها

داند که این منظره چه میرا در مقابل عبیدالله کافر گذاشتند خدا   سر مقدس سیدالشهدا-۳

  . دلخراش بوده است اندازه برای حضرت زینب 

قال الحمد «. است عبیدالله سخنی گفت که تماما اهانت، تمسخر و تکذیب اهل بیت -٤

  » الله الذي فضحکم و قتلکم و أکذب أحدوثتکم

 هایهبه جانم قسم بزرگ خاندان مرا کشتی و شاخ« :فرمودند در آخر روایت حضرت زینب -٥

  . حزن و اندوه آن حضرت بوده است شدّتاین کلام حاکی از » مرا بریدی و ریشه مرا قطع کردی

  ؟اندشاد بوده توان گفت که حضرت زینب میآیا با این امور 
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یاد که جبری مسلک بود جنابت یزیدیان را به خداوند نسبت داد ولی حضرت زینب  کار  ابن ز

حمد خدایی که ما را به وسیله پیامبر « :این گونه توصیف فرمود خداوند را نسبت به اهل بیت 

 گرامی داشت و از گناهان پاک کرد «  

دیدی خداوند » رأیت صنع الله بأهل بیتكکیف « ی خودش را تکرار کردادّعاسپس ابن زیاد دوباره 

  . با خاندانت چه کرد؟! یعنی جنایت خودشان را به خداوند نسبت داد

 ما رایت : فرمود حضرت زینب 
ّ

یعنی آنچه از خداوند به ما رسیده است زیبا است این . جمیلا إلا

مِنَ الله « همان مفاد آیه
َ
صَابَكَ مِ  وَ ما أصَابَکَ مِن حَسَنة ف

َ
مِنْ نَفْسِكَ مَا أ

َ
ئَةٍ ف   . باشدمی ١»نْ سَیِّ

خداوند دل مرا با کشتن سرکشان و خاندان . ی باطل جبر را مطرح کردادّعاابن زیاد برای بار سوم 

را به ابن زیاد نسبت   شهادت امام حسین ،در پاسخ قانون شکنت شفا داد حضرت زینب 

مرا بریدی و ریشه مرا  هایخاندان مرا کشتی و شاخهبه جانم قسم بزرگ « :فرمایدمیدهد و می

  » قطع کردی

را به  هاتمام جنایات و ستم حضرت زینب . جبر و اختیار است میان در حقیقت این گفتگو نزاع

سازد ولی ابن زیاد به عکس میدهد و کارهای نیکو و خیر را به خداوند مستند مییزیدیان نسبت 

  . داردمیاین عقیده اظهار 

 ما رایت « خلاصه جمله
ّ

از  به شادی و خرسندی حضرت زینب  ایهیچ گونه اشاره» جمیلا إلا

  . حاکم در مجلس که توضیح دادیم ندارد خصوصا با جوّ   شهادت امام حسین

 ما رایت « گفتنی است که جمله
ّ

ابن زیاد و حضرت  میان به موضوع گفتگو توجّهرا با » جمیلا إلا

  . که جبر و اختیار بود معنا کردیم زینب 

 ما رایت « و اما اگر جمله
ّ

یاد که گفت» جمیلا إلا کیف رأیت صنع الله بأهل « :را فقط با پرسش ابن ز

یاد پرسید آیا دیدی میملاحظه کنیم و از موضوع بحث قطع نظر کنیم » بیتك خداوند توان گفت ابن ز

  با خاندانت چه کرد؟ یعنی چه تقدیر بدی برای آنان رقم زد؟
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در جواب فرمود آنچه دیدم زیبا بود یعنی همه تقادیر خداوند زیبا است و به صلاح  حضرت زینب 

  . در هر حال این جمله هیچ گونه دلالتی بر شادی و خوشحالی ندارد. است مؤمنو مصلحت 

  عظیمرسیدن به فوز : توجیه دوازدهم

السلام وارد شده است بر السلام برای زیارت حضرت سیّدالشهداء علیهدر روایاتی که از أئمه علیهم

و هم بر نعمت  کنندمی؛ هم مصائب و مشکلات آن روز را یادآوری هر دو جنبه تأکید شده است

مته أکر« که شهادت کرامتی برای حضرت بود کنندمینمایند و تأکید شهادت شکر و حمد می

  زیارت اربعین» بالشهادة و حبوته بالسعادة

 فیا لیتنی کنت معکم « :و موجب فوز و فلاح برای أصحاب آن حضرت گشت
ً
 عظیما

ً
فزتم واللـه فوزا

 
ً
 عظیما

ً
أنتم السعداء سعدتم عنداللـه و فزتم بالدرجات من جنّاتٍ لایطعن « :گوئیمو می» فافوز فوزا

 لکم ما .... أهلها
ً
 لکم ما به حییتمهنئیا

ً
عطیتم و هنیئا

ُ
اشهد أنّك من الفرحین بما آتاهم اللـه من » «ا

  » فضله

نْ تَصِیرَا« :کنیمو عرض می
َ
 أ

َ
بْل

َ
ةِ ق جَنَّ

ْ
مَا فِي ال

ُ
ک

َ
یْتُمَا مَنَازِل

َ
دْ رَأ

َ
نْتُمَا ق

ُ
 ک

ْ
مَنَایَا إِذ

ْ
رَةَ ال

َ
هْتُمَا مُبَاش رَّ

َ
 تَک

َ
 لا

بْ 
َ
اخْتَرْتُمَاهَا ق

َ
یْهَا ف

َ
سُرِرْتُمْ وَ سُرِرْتُمْ إِل

َ
یْهَا ف

َ
 إِل

َ
نْ تَنْتَقِلا

َ
 أ

َ
و أمثال این تعابیر در زیارات که بر خشنودی » ل

  ١.کند، فراوان استحضرت و أصحاب دلالت می

و اصحابشان به سعادت و رستگاری و   روایاتی که حاکی از این است که امام حسین: پاسخ

هیچ گونه دلالتی بر شادی و سرور برای صوفیان ندارد این روایات مانند  اندمقامات عالی رسیده

وا فِي سَبِیلِ « کندمیآیاتی است که در قرآن جایگاه شهداء را بیان 
ُ
تِل

ُ
ذِینَ ق

َّ
 تَحْسَبَنَّ ال

َ
مْوَاتًا  اللهوَلا

َ
أ

 
َّ
رِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ الل

َ
ونَ* ف

ُ
هِمْ یُرْزَق حْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّ

َ
 أ

ْ
حَقُوا بِهِمْ مِنْ بَل

ْ
مْ یَل

َ
ذِینَ ل

َّ
یَسْتَبْشِرُونَ بِال ضْلِهِ وَ

َ
هُ مِنْ ف

 هُمْ یَحْزَنُونَ 
َ

یْهِمْ وَلا
َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َّ
لا

َ
فِهِمْ أ

ْ
  ٢»خَل

زندگی دنیا را از و  اندرساند که گمان نکنید شهدا مردهمیپیام را  ناین گونه آیات و روایات به مردم ای

و حیاتشان بی جهت از بین رفت و در این میدان بازنده  انددنیا عقب مانده دست دادند و از مردم
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عنایت  آنهاخداوند در مقابل فداکاری، ایثار و گذشتی که کردند اجر و مقام والایی به  ،خیر. هستند

کرده است که مردم دنیا هرگز به آن مقامات نخواهند رسید این پیام هیچ گونه دلالتی بر اینکه شما 

  . بازماندگان برای شهادت آنان شاد و مسرور باشید ندارد

محزون و اندوهگین شد یا از وفات   از شهادت جناب حمزه سیدالشهدا چنانکه پیامبر اکرم 

دانستند آن دو به بهشت جاوید و میو گریان شدند با اینکه به خوبی  فرزندشان ابراهیم غمگین

  . اندمقامات عالی رسیده

گذشت که از جهت سند و دلالت مخدوش » ...اشهد أنّك من الفرحین« و اما پاسخ به روایت

  . است

 وکیلی به آن استدلال کرده است آقایوارد شده که  ایجمله  و در زیارت نامه حضرت علی اکبر

 الیها فسُرِرتم و «
ً
 الیها و اخترتماها قبل أن تنتقلا

ً
اذ کنتما قد رأیتما منازلکما فی الجنّة قبل أن تصیرا

  ١»سَرَرتم

 : پاسخ
ً
مهندارد و   این روایت هم چنانکه قبلا گفتیم هیچ سندی به معصوم: اوّلا

ّ
 مجلسی در علا

  ٢»السید و المفید رحمهما الله الظاهر أن هذه الزیارة من مؤلفاتو « :گویدمیآخر آن 

قبل از شهادت جایگاه  عبارت به روشنی گویا است که امام حسین و حضرت علی اکبر : ثانیا

تواند برای میخودشان را در بهشت مشاهده کردند و آن را اختیار کردند و شاد شدند این امر چگونه 

را اثبات کند؟ نزاع در این است که آیا جایز است   صوفیان شادی بعد از شهادت امام حسین

که امام  ایدروایتی آورده شادی کنند؟ شما  صوفیان در روز عاشورا و پس از شهادت سیدالشهدا

  . ی شما نداردمدّعاربطی به  و این اندقبل از شهادتش شاد بوده  حسین

                                                           
  ٢٤٢ص ٩٨بحارالانوار ج ١
  ٢٥٢همان ص ٢
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  . واقعه عاشورا دو بعدی است: توجیه سیزدهم

هر آن . واقعه عاشورا یک واقعه دو بُعدی است« 
ّ

در یک بُعد، در عالم دنیا و با نگاه به أبدان مط

سختی و تشنگی و جراحت و فراق است، و در یک بُعد آن، در نگاه به بزرگواران، همه درد و رنج و 

نس و لقاء و وصال است
ُ
شهادت برای . ارواح مقدّس آن شهداء، همه عشق بازی با خداوند و ا

جسم انسان در این عالم، ألم و رنج است؛ ولی برای جان و حقیقت آدمی پلی به سوی نعمتهای 

  . پایان خداوند استبی

کنیم، گاه به جنبه این  توجّهتوانیم به هر دو جنبه این واقعیت های عادی به طور طبیعی نمیما انسان

السلام به جهت سعه و عظمت آن، در آنِ واحد کنیم و گاه به آن جنبه؛ أمّا نفس امام علیهعالم نظر می

هم خشنود و هم غمگین  نگرد؛ لذا در آنِ واحد،به همه این جهات ملتفت است و همه را با هم می

  ١»است

ی: پاسخ
ّ
   نیست که سیدالشهدا شک

ّ
ابدی  هاین نائل شدند و به نعمتییّ با شهادت به اعلا عل

آیا مجوزی  اندبه مقامات عالی رسیده  رسیدند ولی بحث سر وظیفه مردم است اینکه سیدالشهدا

کردند میبه مردم سفارش  ه بود باید امامان معصوم این گونبرای شادی سایرین است؟! اگر 

عدی است هم شاد باشید و هم محزون چون هیچ کس به اندازه امامان معصوم بُ  که واقعه عاشورا دو

 از مقامات سیدالشهدا  گاهی ندارند   . آ

روز عاشورا اقامه کردید از جهت سند یا دلالت مخدوش روایاتی که شما برای اثبات شادی در 

  . است

شده و کسانی که در آن روز  معرّفیبرعکس روز عاشورا در روایات فقط روز عزا و ماتم  مسألهاتفاقا 

  . اندشادی کنند مورد لعن قرار گرفته

صِیبَ فِیهِ « :  عن أبی عبد الله« 
ُ
یَوْمٌ أ

َ
ورَاءَ ف

ُ
ا یَوْمُ عَاش مَّ

َ
صْحَابِهِ وَ  وَ أ

َ
 بَیْنَ أ

ً
یعا حُسَیْنُ ع صَرِ

ْ
ال

حَرَامِ مَا هُوَ یَ 
ْ
بَیْتِ ال

ْ
 وَ رَبِّ ال

َّ
لا

َ
یَوْمِ ک

ْ
لِكَ ال

َ
ونُ فِي ذ

ُ
صَوْمٌ یَک

َ
 ف

َ
هُ عُرَاةً أ

َ
صْحَابُهُ صَرْعَی حَوْل

َ
وْمَ صَوْمٍ وَ مَا أ

هْلِ السَّ 
َ
ی أ

َ
تْ عَل

َ
 یَوْمُ حُزْنٍ وَ مُصِیبَةٍ دَخَل

َّ
 وَ هُوَ إِلا

ٍ
رَح

َ
مُؤْمِنِینَ وَ یَوْمُ ف

ْ
 ال

ِ
رْضِ وَ جَمِیع

َ ْ
هْلِ الأ

َ
مَاءِ وَ أ
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  -سُرُورٍ 
َ
لِكَ یَوْمٌ بَک

َ
اتِهِمْ وَ ذ یَّ رِّ

ُ
ی ذ

َ
یْهِمْ وَ عَل

َ
هُ عَل

َّ
ضِبَ الل

َ
امِ غ هْلِ الشَّ

َ
یَادٍ وَ أ  وَ آلِ زِ

َ
یْهِ لاِبْنِ مَرْجَانَة

َ
تْ عَل

 بُقْ 
َ

رْضِ خَلا
َ ْ
 الأ

ِ
بِ جَمِیعُ بِقَاع

ْ
قَل

ْ
یَادٍ مَمْسُوخُ ال هُ مَعَ آلِ زِ

َّ
 بِهِ حَشَرَهُ الل

َ
ك وْ تَبَرَّ

َ
مَنْ صَامَهُ أ

َ
امِ ف عَةِ الشَّ

یْهِ 
َ
 عَل

ٌ
وط

ُ
  ١»مَسْخ

و به شهادت رسید و اصحابش بر زمین افتاد  میان  روز عاشورا روزی است که امام حسین

اصحاب پیرامونش برهنه روی زمین افتاده بودند آیا آن روز، روزه گرفته شود؟ به خدای کعبه هرگز، 

آن روز، روز روزه داری نیست عاشورا فقط روز حزن و مصیبتی است که بر اهل آسمان و زمین و 

مرجانه و اهل شام است که غضب خدا بر آنان  ان وارد شده و روز شادی و سرور ابنمؤمنهمه 

گریه کردند مگر اهل   بر امام حسین هاروز عاشورا روزی است که همه مکان. فرزندانشان باد

کند در میک بجوید خداوند او را با آل زیاد محشور کسی که در آن روز روزه بگیرد یا به آن تبرّ . شام

  . خداستحالی که قلبش مسخ شده و مورد غضب 

و ما هو « :فرمایدکند و میمی معرّفیعدی این روایت با لسان حصر به روشنی روز عاشورا را تک بُ 

 
ّ

  » یوم حزن و مصیبتة إلا

  لعن بر کسانی که در روز عاشورا شاد هستند

وکیلی است در روایات  آقایی ادّعاعد شادی در روز عاشورا که مورد دیگر این است که بُ  مهمّ نکته 

  . مورد لعن و نفرین قرار گرفته است مانند همین روایتی که گذشت

  » لابن مرجانة و آل زیاد و أهل الشام غضب الله علیهم و علی ذریاتهم -و یوم فرح و سرور« 

 زیاد و آل مروان بقتلهم الحسین صلوات آل به فرحت و هذا یوم« :خوانیممیو در زیارت عاشورا 

  ٢»اللهم فضاعف علیهم اللعن و العذاب الله علیه

 علیه السماوات السبع بکت ا قضیلمّ   إن أبا عبد الله الحسین: علیه السلام الصادق الإمام عن« 

   بکی علی أبي عبد الله الحسین... و الأرضون السبع و ما فیهن
ّ

ثلاثة أشیاء لم تبك علیه  إلا

                                                           
  ١٤٧ص ٤الکافی ج ١
 ٧٧٥ص ٢مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد ج ٢
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٢٥٧ 

قلت جعلت فداك و ما هذه الثلاثة الأشیاء قال لم تبك علیه البصرة و لا دمشق و لا آل عثمان علیهم 

  ١»لعنة الله

 بکی علیه جمیع ما خلق الله   ا مضی الحسین بن عليلمّ : علیه السلام الصادق الإمام عن« 
ّ

 إلا

  ٢»ثلاثة أشیاء البصرة و دمشق و آل عثمان

  ی غفلت عزادارانادّعا

 مؤمنین عادی وقتی برای مصائب کربلا می« :نویسدمیوکیلی  آقای
ً
 عظیما

ً
گریند از فزتم واللـه فوزا

ندارند، و  توجّهالسلام در شهادت و در آن حال، به وجد و سرور أصحاب امام حسین علیه. غافلند

نس با عالم دنیا و غفلت از آن جنبه است
ُ
ت آن ا

ّ
 توجّهای نیز که فقط به آن جنبه دیگر و عده. عل

پس هر دو به نحوی غافلند، ولی سخن در این است . از مصائب ظاهری آن بزرگواران غافلند کنندمی

  : که

  کدام یک در مقام والاتری قرار دارند؟

 کنندمی توجّهبه سرور و شادمانی آن بزرگواران به خاطر لقاء خدا  در جواب باید گفت کسانی که

ص است که حال . مقامشان بالاتر است
ّ

، مربوط دوّم، حال افراد عادی است و حالت اوّلزیرا مشخ

های اند؛ وگرنه انساناند و رشد نمودهقرار گرفته اولیاءبه أفرادی است که در تحت تربیت پیامبران و 

  ٣»دارند توجّهدر مرگ و شهادت فقط به جنبه ظاهری آن عادی همیشه 

 مؤمنین عادی وقتی برای مصائب کربلا می« :گفته شد: پاسخ
ً
 عظیما

ً
گریند از فزتم واللـه فوزا

کنند که پلک چشم میریه گ  که آنقدر در مصیبت سیدالشهدا  آیا امام رضا» غافلند

 فزتم واللـه « شود ازمیمبارکشان زخم 
ً
 عظیما

ً
  غافل بودند؟ -العیاذبالله-» فوزا

                                                           
 ٥٧٥ص ٤الکافی ج ١
  ٨٠کامل الزیارات ص ٢

  ١٢-١١ص عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا  ٣
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   إن یوم الحسین« 
ّ

عزیزنا بأرض کرب و بلاء أورثتنا الکرب  أقرح جفوننا و أسبل دموعنا و أذل

  ١»و البلاء إلی یوم الانقضاء

 « از ٢گریه کرد  که چهل سال بر سیدالشهدا  و آیا امام سجاد
ً
 عظیما

ً
-» فزتم واللـه فوزا

  ؟اندفل بودهغا -العیاذبالله

 گریم تا بمیرم ازمیبه جای اشک خون   در مصیبت سیدالشهدا: فرمایدمیکه آیا امام زمان 

» 
ً
 عظیما

ً
  ؟اندغافل بوده -العیاذبالله-» فزتم واللـه فوزا

دما حسرة علیك و تأسفا و تحسرا علی ما  الدموع بدل فلأندبنك صباحا و مساء و لأبکین علیك« 

  ٣»أموت بلوعة المصاب و غصة الاکتیاب حتّیو تلهفا  دهاك

وعده داده شده برای کسی است   و آجرهایی که برای گریه بر سیدالشهدا هاآیا آن ثواب: ثانیا

 فزتم « که غافل از مقام
ً
 عظیما

ً
  است؟» واللـه فوزا

 ٤»علی مصاب الحسین أخذنا بیده و أدخلناه الجنه منهم بکی من کل:  عن النبي« 

من ذکرنا أو ذکرنا عنده فخرج من عینه دمع مثل جناح بعوضة غفر الله : قال  عن أبي عبد الله« 

  ٥»له ذنوبه و لو کانت مثل زبد البحر

  ٦»المهموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عبادةنفس :   عنه« 

وکیلی مقام کسانی که در روز عاشورا شاد و مسرورند را بالاتر از کسانی  آقایجالب این است که 

کسانی را که در روز عاشورا  معصوم  نداند که در روز عاشورا محزونند و حال آنکه امامامی

  . که روایاتش گذشت اندشادند را لعن و نفرین کرده

                                                           
  ٢٨٣ص ٤٤بحارالانوار ج ١
 ٢٠٩ص بکی علی أبیه أربعین سنة. اللهوف علی قتلی الطفوف : أنه قال: إن زین العابدین  عن الصادق  ٢
 ٢٣٨ص ٩٨بحارالانوار ج ٣
  ٢٩٣ص ٤٤همان ج ٤
 ٢٧٨همان ص ٥
 همان ٦
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ولی  اندکرده معرّفی اولیاءوکیلی افرادی را که در روز عاشورا شادند را تحت تربیت انبیاء و  آقای

  . انده توصیف کردهاین گون  را در مصیبت امام حسین حال پیامبر  ،احادیث

دْ « 
َ
بَیْتِ ق

ْ
یَةِ ال ی زَاوِ

َ
امَ إِل

َ
مَّ ق

ُ
 ث

َ
ل

َ
ک

َ
أ
َ
مْنَا مِنْهُ ف قَدَّ

َ
 ف

ً
 وَ تَمْرا

ً
 وَ زُبْدا

ً
بَنا

َ
یْمَنَ ل

َ
مُّ أ

ُ
نَا أ

َ
هْدَتْ ل

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
عَاتٍ ف

َ
ی رَک

َّ
صَل

َ
 ف

 
َ

 وَ إِعْظ
ً

لا
َ

ا إِجْلا حَدٌ مِنَّ
َ
هُ أ

ْ
ل
َ
مْ یَسْأ

َ
ل
َ
 ف

ً
دِیدا

َ
اءً ش

َ
ی بُک

َ
انَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ بَک

َ
حُسَیْنُ ک

ْ
قَامَ ال

َ
هُ ف

َ
 ل

ً
وَ   اما

مَا سُرِرْنَا بِشَيْ
َ
تَ بَیْتَنَا ف

ْ
قَدْ دَخَل

َ
بَتِ ل

َ
 یَا أ

َ
قَال

َ
عَدَ فِي حَجْرِهِ ف

َ
نَا ق مَّ

َ
اءً غ

َ
یْتَ بُک

َ
مَّ بَک

ُ
سُرُورِنَا بِدُخُولِكَ ث

َ
ءٍ ک

 
ُ

تَانِي جَبْرَئِیل
َ
 یَا بُنَيَّ أ

َ
قَال

َ
 ف

َ
اك

َ
بْک

َ
مَا أ

َ
خْبَ   ف

َ
أ
َ
 ف

ً
یآنِفا تَّ

َ
مْ ش

ُ
نَّ مَصَارِعَک

َ
ی وَ أ

َ
تْل

َ
مْ ق

ُ
ک نَّ

َ
  ١...»رَنِي أ

فإنه مني و هو ابني و ولدي و خیر الخلق   و أما الحسین« :فرمایندمیدر روایتی  پیامبر اکرم 

موضع مصرعه أرض کرب و بلاء و قتل و فناء تنصره عصابة من ... بعد أخیه و هو إمام المسلمین

ئك من سادة شهداء أمتي یوم القیامة کأني أنظر إلیه و قد رمي بسهم فخر عن فرسه اوّلالمسلمین 

و بکی من حوله و ارتفعت أصواتهم  مظلوما ثم بکی رسول الله  صریعا ثم یذبح کما یذبح الکبش

  ٢»بالضجیج

  حزن ی عدم عمومیتادّعا

اگر به این روایات درست نظر کنیم، تعابیر این روایات چنین نیست که به « :نویسدمیوکیلی  آقای

یعنوان یک امر عمومی و 
ّ
حزن و عزا بدهد؛ بلکه این روایات بر  هبه همه شیعیان دستور به گری کل

در همین روایات، حضرت سفارش . کندبیت تأکید میأهل محبّتلزوم ارتباط قلبی با امام و عشق و 

  ٣»از کسانی باشید که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا: فرمایندمی

ترغیب مردم به آن یک امر و   اگر به روایات مراجعه شود سفارش به گریه بر سیدالشهدا: پاسخ

  . عمومی است و هیچ استثنایی ندارد

                                                           
 ٥٨کامل الزیارات ص ١
 ١١٥(للصدوق) صی الأمال ٢

  ١٠ص عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا  ٣
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حُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍ:   عن أبي جعفر« 
ْ
مَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ لِقَتْلِ ال یُّ

َ
ی   أ

َ
 عَل

َ
ی تَسِیل  حَتَّ

ً
دَمْعَة

حْقَابا
َ
نُهَا أ

ُ
 یَسْک

ً
رَفا

ُ
ةِ غ جَنَّ

ْ
هُ بِهَا فِي ال

َّ
هُ الل

َ
أ هِ بَوَّ   ١»خَدِّ

ام:   قال الرضا« 
َ

عِظ
ْ
نُوبَ ال

ُّ
 الذ

ُّ
اءَ یَحُط

َ
بُک

ْ
إِنَّ ال

َ
ونَ ف

ُ
بَاک

ْ
یَبْكِ ال

ْ
ل
َ
حُسَیْنِ ف

ْ
لِ ال

ْ
ی مِث

َ
عَل

َ
  ٢»ف

ی « :  عنه« 
َ
جْرُهُ عَل

َ
انَ أ

َ
 ک

ً
وْ وَاحِدا

َ
ی مُصَابِنَا وَ ل

َ
ی عَل

َ
بْک

َ
ی وَ أ

َ
 مَنْ بَک

ُ
تْ  اللهیَا دِعْبِل

َ
رَف

َ
 مَنْ ذ

ُ
یَا دِعْبِل

 مَنْ عَیْنَ 
ُ

هُ مَعَنَا فِي زُمْرَتِنَا یَا دِعْبِل
َّ
عْدَائِنَا حَشَرَهُ الل

َ
صَابَنَا مِنْ أ

َ
ی لِمَا أ

َ
ی مُصَابِنَا وَ بَک

َ
ی اهُ عَل

َ
ی عَل

َ
بَک

 
َ
ة بَتَّ

ْ
نُوبَهُ ال

ُ
هُ ذ

َ
هُ ل

َّ
فَرَ الل

َ
حُسَیْنِ غ

ْ
يَ ال   ٣»مُصَابِ جَدِّ

و سپس امامان معصوم  و در رأس آنان پیامبر اکرم  در احادیث وارد شده که همه انبیاء 

 برای سیدالشهدا  ۴۴مراجعه نمایید به بحارالانوار ج اندمغموم، محزون و گریان بوده 

  ) بشهادته إخبار الله تعالی أنبیاءه و نبینا ( ۲۲۳ص

اء و ائمه یک امر عمومی است و حتی انبی  این دستور به گریه و حزن برای سیدالشهدا بنابر

 اندنیز از آن استثناء نشده .  

  ی نهی از گریه ادّعا

السلام برخی از أصحاب خود را از بینیم که أئمه علیهمدر برخی روایات می« :نویسدمیوکیلی  آقای

اند که شهادت گرچه در ظاهر مصیبت است اند و براین نکته تأکید نمودهگریستن و أندوه نهی فرموده

در واقع . ای است که عرض شدوجه این روایات همان نکته. واقع نجات و رستگاری استولی، در 

السلام یک مکتب تربیتی است؛ آغاز آن گریه و حزن است، وسط آن عشق بیت علیهممصائب أهل

  . باشدو شور و سرور، و پایان آن جمع بین هر دو أمر می

  : گویدنباته میبنجناب أصبغ

                                                           
 ١٠٠کامل الزیارات ص ١
  ١٢٨(للصدوق) صی الأمال ٢
 ٢٥٧ص ٤٥بحارالانوار ج ٣
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السلام بر آن حضرت داخل شدم دیدم که أمیرالمؤمنین علیه) خوردن حضرت پس از ضربت( وقتی

اند، و روی مبارکش از بسیاری خونی که اند و عصابه زردی به سرش بستههائی تکیه دادهرا بر بالش

چون . اش زردتر بود یا رنگ روی مبارکشاز سرش رفته است چنان زرد شده بود که ندانستم عصابه

بوسیدم و بر تاب شدم و در قدم محترمش افتادم و میبر آن حال مشاهده کردم، بیمولای خود را 

ای أصبغ! گریه مکن که من راه بهشت در : حضرت فرمودند. گریستممالیدم و میهای خود میدیده

روی؛ من بر حال خود و بر مفارقت تو دانم که تو به بهشت میفدای تو شوم، می: گفتم. پیش دارم

  . کنندمیأصبغ را از گریه حزن نهی  ،بینیم که حضرتدر اینجا می. گریممی

السلام است گریه وی، گریه حزن و أندوه بر مصائب أمیرالمؤمنین علیه خواصّ نباته از بنأصبغ

همچنین در احوالات امام صادق . گریدشهادت حضرت نیست، أمّا بر فراق و جدایی حضرت می

  : استشهادت آمدهالسلام در حال علیه

بعض أصحابش در مرض وفاتش؛ دید آن حضرت را چندان لاغر و  ،داخل شد بر آن حضرت« 

حضرت . باریک شده که گویا از آن بزرگوار نمانده جز سر نازنینش؛ پس آن مرد به گریه در آمد

: ! فرمودندبینم؟گریه نکنم با آنکه شما را به این حال می: کنی؟ گفتبرای چه گریه می: فرمودند

همانا مؤمن چنانست که هر چه عارض او شود خیر اوست، اگر بریده شود اعضای او . چنین مکن

در این جریان، به قطع و » برای او خیر است و اگر مالک شود شرق و مغرب را برای او خیر است

 باشد و موجب رحمت و مغفرتیقین گریه این شخص مصداق یحزنون لحزننا بوده و عبادت می

خداوند است؛ و نهی امام، نهی مولوی نبوده و از این بابت نیست که گریه امر ناپسندی است، ولی 

  ١»خواهند او را رشد داده و به حقیقت بالاتری هدایت کنند و آن روی سکه را نیز به او نشان دهندمی

 : پاسخ
ً
وکیلی گفتند نهی در این دو روایت مولوی نیست پس نهی در این  آقایهمان طور که : اوّلا

  . روایت با امر مولوی استحبابی در روایت دیگر تعارض ندارد

ام:   قال الرضا« 
َ

عِظ
ْ
نُوبَ ال

ُّ
 الذ

ُّ
اءَ یَحُط

َ
بُک

ْ
إِنَّ ال

َ
ونَ ف

ُ
بَاک

ْ
یَبْكِ ال

ْ
ل
َ
حُسَیْنِ ف

ْ
لِ ال

ْ
ی مِث

َ
عَل

َ
  ٢»ف
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یارة الحسینفي   عن أبي جعفر«  یَنْدُبِ عد قال َ یوم عاشوراء من قرب و بُ   حدیث ز
ْ
مَّ ل

ُ
 ث

حُسَیْنَ 
ْ
 بِ   ال

َ
مُصِیبَة

ْ
یْهِ وَ یُقِیمُ فِي دَارِهِ ال

َ
اءِ عَل

َ
بُک

ْ
قِیهِ بِال  یَتَّ

َ
نْ لا مُرُ مَنْ فِي دَارِهِ مِمَّ

ْ
هَارِ وَ یَبْکِیهِ وَ یَأ

ْ
إِظ

یْه
َ
 عَل

ِ
جَزَع

ْ
   ١»ال

عَلی« 
َ
اهُمْ  ف ونَ، وَ إِیَّ

ُ
باک

ْ
یَبْكِ ال

ْ
ل
َ
یْهِما وَ آلِهِما، ف

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
دٍ وَ عَلِيٍّ صَل هْلِ بَیْتِ مُحَمَّ

َ
طائِبِ مِنْ أ

َ ْ
 الأ

ا ارِخُونَ، وَ یَضِجَّ الضَّ  الصَّ
ِ
یَصْرُخ

ْ
، وَ ل

ُ
مُوع رفِ [فلتدر] الدُّ

ْ
تذ

ْ
ل
َ
لِهِمْ ف

ْ
ادِبُونَ، وَ لِمِث یَنْدُبِ النَّ

ْ
ل
َ
ونَ، وَ یَعِجَّ ف جُّ

ون عاجُّ
ْ
  ٢»ال

از گریه راوی در یک قضیه شخصیه بوده است راوی   و امام صادق  المؤمنیننهی امیر: ثانیا

 المؤمنینامیر. را با آن حال و وضع نامناسب مشاهده کرد به گریه افتاد  هنگامی که امام معصوم

 سوزد گریه مکن مییعنی اگر دلت به حال من » الجنة، فإنها و الله یا أصبغ لا تبك« :فرمودند

این نهی از گریه در دو روایت در یک واقعه خاص با شرایط ویژه بوده . روممیمن به سوی بهشت 

  است که هیچ منافاتی با روایاتی که همگان را ترغیب به گریه و امر به حزن برای سیدالشهدا

  . کند نداردمی

 گویند گریه مکن دیگرمیکه به خصوص راوی  و امام صادق  المؤمنینروایت امیر در هر دو: ثالثا

وکیلی آن روی سکه که شادی و سرور  آقایرویم به تعبیر میگویند که شادی کن ما به بهشت نمی

وکیلی که شادی و سرور در روز  آقایی مدّعااین دو روایت هیچ گونه دلالتی بر . گویندنمی است را

خواهد راوی را رشد داده و به حقیقت میامام « وکیلی آقایپس این گفته . ست نداردعاشورا ا

و روایت  از روایت قابل استفاده نیست» بالاتری هدایت کنند و آن روی سکه را نیز به او نشان دهند

  . دلالتی بر آن ندارد

  وکیلی طوائفی از روایات که همگی را ترغیب و سفارش به گریه بر سیدالشهدا آقایجالب آنکه 

نهی غیر مولوی از گریه   گیرند و به دو روایتی که در قضیه شخصیه، اماممیکنند را نادیده می

  . دهندمی کنند را ملاک بحث قرارمی
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  : بریممیاز احادیثی که در گذشته ذکر کردیم را نام  هعناوین چند دست

  . کنندمی  روایاتی که امر به گریه بر سیدالشهدا-۱

  . اندشمرده  روایاتی که ثواب عظیمی برای گریه بر سیدالشهدا-٢

  . کنندمیرا بیان   بر گریه بر سیدالشهدا و امامان معصوم  روایاتی که سیره و پیامبر -٣

  . کندمی  ملائکه بر سیدالشهداروایاتی که حکایت از گریه انبیاء گذشته و -٤

  : بحث جهینت

وکیلی برای شادی در روز  آقایآنچه از ابتداء بحث تاکنون حاصل شد این است که روایاتی که 

دلالت بر  آنهاعاشورا به عنوان دلیل یا شاهد اقامه کرده است قابل استناد نبوده زیرا هیچ یک از 

  . نیست یا دچار ضعف سند هستند  فعل و کلام معصوم آنهاکند چنانکه بخشی از نمی مدّعا

روایتی صحیح السند که دلالت بر شادی روز عاشورا کند موجود بود در این صورت  ،حال بر فرض

کرد و میکند تعارض میبا احادیثی که دلالت بر سفارش به حزن، اندوه و گریه در روز عاشورا 

 اصول ثابت شده برای چنانچه در علم 
ّ

تعارض باید به اخبار علاجیه مراجعه نمود که این اخبار  حل

مخالف است  عامّهدر تعارض دو حدیث، آن حدیثی که با  ١»ذ بهؤخَ العامة فیُ  ما خالفَ « :گویندمی

 عامّهگویند در روز عاشورا گریان و محزون باشید مخالف میرا اخذ کنید و واضح است روایاتی که 

گوید شاد باشید موافق بنی امیه و یزیدیان است که بنابراین وظیفه روشن میاست و روایاتی که 

  . است

 حاصل آنکه در تعارض دو روایت، راه 
ّ

 آقایمراجعه به اخبار علاجیه است نه آن جمعی که  حل

است که هیچ دلیل و شاهدی  تبرّیوکیلی ارائه کرده که هم شاد باشید و هم محزون و این همان جمع 

  . ندارد
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کند مناسب می  به روایات فراوانی که سفارش به حزن و گریه بر مصیبت سیدالشهدا توجّهحال با 

 . سخن بگوییم مهمّ است اندکی درباره علت این امر 

    علل گریه بر سیدالشهدا 

  . بیان شده است  در احادیث وجوه مختلفی برای حزن و گریه بر سیدالشهدا

که امام منصوب از ناحیه خداوند بود احکام تعطیل شد و قرآن تحریف   با شهادت سیدالشهدا-۱

نقض گردید خلاصه آنکه دین واژگون شد در زیارت ناحیه مقدسه از  پیامبر  سنّتمعنوی شد و 

  : گونه وارد شده این امام زمان 

فالویل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام و عطلوا الصلاة و الصیام و نقضوا السنن و الأحکام « 

 و هدموا قواعد الإیمان و حرفوا آیات القرآن و هملجوا في البغي و العدوان لقد أصبح رسول الله 

بفقدك التکبیر و إذ قهرت مقهورا و فقد  الحقّ موتورا و عاد کتاب الله عز و جل مهجورا و غودر 

و التنزیل و التأویل و ظهر بعدك التغییر و التبدیل و الإلحاد و التعطیل  التهلیل و التحریم و التحلیل

  ١»و الأهواء و الأضالیل و الفتن و الأباطیل

نباید از یاد برد آن دینی که برای بشریت سعادت دنیا و آخرت را به ارمغان آورد بود با شهادت امام و 

ت عبادت خداوند و مجری اسلام بود ضایع گشت وقتی دینی که حاوی بیان کیفیّ  مبیّنکه  آن ایمقتد

جِنَّ «. رسدنمی تعطیل شد دیگر غرض خلقت که عبادت خداوند است به سرانجام
ْ
قْتُ ال

َ
وَمَا خَل

 لِیَعْبُدُونِ 
َّ

نْسَ إِلا ِ
ْ

  ٢»وَالإ

الهی است و پیامبر آن افضل رسولان و کتابش دانیم دین اسلام کامل ترین و جامع ترین دین می-۲

با واقعه عاشورا حرمت و احترام بهترین آئین الهی . قرآن حاوی علوم جمیع کتب آسمانی است
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لعن الله أمة ظلمتك و لعن الله أمة « :خوانیممی  شکسته شد در زیارتنامه حضرت ابوالفضل

  ١»محرمة الإسلا قتلك استحلت منك المحارم و انتهکت في

هتک حرمت اسلام مساوی است با هتک حرمت خداوند متعال چون اسلام مجموعه قوانینی است 

  . که خدای متعال بر پیامبرش نازل کرده است

و  محبّترا ضایع کردند و سفارش خدا و رسول به  پیامبر  حقّ  دشمنان اهل بیت -۳

با آن را خدا  حجّترا پایمال کردند و حتی از آب نیز مضایقه کردند و  اطاعت از اهل بیت 

خاندانش به شهادت رساندند  نمظلومانه و غریبانه در مقابل چشما ،مقامات الهی که فوق فکر است

  . و در بیابان رها کردند

حُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ « :عن الإمام الصادق ع
ْ
يَ ال یَارَةُ جَدِّ رْبَةٍ یَبْکِیهِ مَنْ زَارَهُ وَ   زِ

ُ
رْضِ غ

َ
یبٌ بِأ رِ

َ
هُ غ إِنَّ

َ
ف

بْرِ ابْنِهِ عِنْدَ 
َ
ی ق

َ
رَ إِل

َ
مْ یَشْهَدْهُ وَ یَرْحَمُهُ مَنْ نَظ

َ
هُ مَنْ ل

َ
مْ یَزُرْهُ وَ یَحْتَرِقُ ل

َ
هُ مَنْ ل

َ
ةٍ یَحْزَنُ ل

َ
لا

َ
رْضِ ف

َ
 رِجْلِهِ فِي أ

مَّ 
ُ
یبَ ث رِ

َ
 ق

َ
رْبَهُ وَ لا

ُ
 حَمِیمَ ق

َ
 لا

ِ
بَاع وهُ لِلسِّ

ُ
عُوهُ وَ عَرَض یَّ

َ
وهُ وَ ض

ُ
تَل

َ
ی ق ةِ حَتَّ دَّ  الرِّ

ُ
هْل

َ
یْهِ أ

َ
حَقَّ وَ تَوَازَرَ عَل

ْ
 مَنَعَ ال

عُوا حَقَّ رَسُولِ  یَّ
َ

بُ وَ ض
َ

کِلا
ْ
ذِي یَشْرَبُهُ ال

َّ
فُرَاتِ ال

ْ
رْبَ مَاءِ ال

ُ
هْلِ بَیْتِهِ   اللهوَ مَنَعُوهُ ش

َ
تَهُ بِهِ وَ بِأ  وَ وَصِیَّ

رَابِ  بَاقِ التُّ
ْ

ط
َ
رَابَتِهِ وَ شِیعَتِهِ بَیْنَ أ

َ
 بَیْنَ ق

ً
یعا  فِي حُفْرَتِهِ صَرِ

ً
مْسَی مَجْفُوّا

َ
أ
َ
  ٢»ف

غلام آن حضرت عرض کرد . گریان بود  بیست سال بر سیدالشهدا  امام زین العابدین-۴

: در جواب فرمودند  ترسم آیا وقت آن نرسیده که به گریه پایان دهید؟ اماممیمن بر جان شما 

گریه نابینا گردید  شدّتحضرت یعقوب دوازده پسر داشت و یکی از مقابل چشمانش پنهان شد و از 

و کمرش خم شد در حالی که فرزندش زنده بود ولی در مقابل من پدرم، برادرم، عمویم و هفده نفر 

  از خاندانم را به شهادت رساندند چگونه حزنم تمام شود؟!

آنقدر گریه کرد که بر چشمان آن حضرت   روایت شده که امام سجاد ولیاءحلیة الادر کتاب 

چگونه گریه نکنم : علت گریه را پرسیدند فرمودند  کرد از اماممیدید گریه میترسیدند هرگاه آبی 

  . پدرم تشنه بود و از آب منعش کردند در حالی که آب بر جانوران و درندگان ممنوع نبود
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 عشرین سنة و ما وضع بین یدیه طعام   بن الحسین بکی علي« 
ّ

قال له مولی له  حتّیبکی  إلا

قال إنما أشکوا بثي و حزني إلی الله  -جعلت فداك یا ابن رسول الله إني أخاف أن تکون من الهالکین

 و أعلم من الله ما لا تعلمون إني لم أذکر مصرع بني فاطمة 
ّ

خنقتني العبرة و في روایة أ ما آن لحزنك  إلا

ا عشر ابنا فغیب الله واحدا منهم فابیضت کان له اثن  أن ینقضي فقال له ویحك إن یعقوب النبي

عیناه من کثرة بکائه علیه و احدودب ظهره من الغم و کان ابنه حیا في الدنیا و أنا نظرت إلی أبي و 

أخي و عمي و سبعة عشر من أهل بیتي مقتولین حولي فکیف ینقضي حزني و قد ذکر في الحلیة 

یملأها دمعا فقیل  حتّین إذا أخذ إناء یشرب ماء بکی و کا خیف علی عینیه حتّینحوه و قیل إنه بکی 

له في ذلك فقال و کیف لا أبکي و قد منع أبي من الماء الذي کان مطلقا للسباع و الوحوش و قیل 

  ١»له إنك لتبکي دهرك فلو قتلت نفسك لما زدت علی هذا فقال نفسي قتلتها و علیها أبکي

   اگریه بر سیدالشهد حاصل آنکه عزاداری و
ّ

هایی بطلانی است بر تمام انحرافات و بدعت خط

  . ایجاد کردند که بعد از پیامبر 

حزن و عزاداری بر آن حضرت، اعلام بیزاری از ظلم و اجحاف بنی امیه است که توسط خلفاء، 

مطلوب خدا و پیامبر و ، حقّ جویان عالم است که اسلام علوی  حقّ خاکم گشتند و نیز پیامی به همه 

 ن اهل بیت عصمت و ه شدآست نه اسلامی که حاصلش ستم، جنایت و به خاک و خون کشید

  . ستا طهارت 

بر ضررشان داشت از ابتداء با آن   به آثار فراوانی که عزاداری سیدالشهدا توجّهبنی امیه با 

یهسفانه فرقه أمخالفت کردند که مت
ّ
  . با آنان همراهی کردند صوف

  سکه دو رو

مهبه تعبیر مرحوم « :نویسدمیوکیلی  آقای
ّ

: کوتاهو به عبارت مختصر و : طهرانی در روح مجرّد علا

ه دو رو می. ای استداستان کربلا، داستان بسیار غامض و پیچیده
ّ
 مانند سک

ً
یک روی : باشدعینا

باشد به آن عوالم، و روی دیگر آن السلام میآن عشق و شور و نیل و فوز حضرت سیّدالشّهداء علیه
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ه را تمأمّا کسی می. غصّه و أندوه و عذاب و شکنجه و گریه
ّ
اشا کند که این رو را تواند آن روی سک

در جریان عاشورا حال هیچ کس همچون أئمه . دیده و تماشا کرده و از آن عبور نموده باشد

 ۀالسلام بوده و به گریالسلام نیست؛ گرچه مردم عادی ظاهرشان همچون ظاهر أئمه علیهمعلیهم

ای از و عده. اندخالیاند حزن و أندوه مشغولند، ولی از آن عشق و شوری که امام در باطن داشته

  . مؤمنین خالص دل و جانشان همچون امام شده أمّا ظاهرشان با آن حضرات هماهنگ نیست

ی یکی از اشتباهاتی که مخالفین عرفان دارند این است که حالات نقل شده از بزرگان أهل به
ّ
طور کل

اهنگی به انحراف و بطلان أهل ناهم مجرّدو به  کنندمیالسلام تطبیق عرفان را با حالات أئمه علیهم

اگر برای سالکینی . ، غافل از اینکه در راه خدا هر مرتبه از سلوک حکمی داردکنندمیعرفان حکم 

اند بخواهیم حکمی تعیین کنیم، باید حالات أئمه را قبل از رسیدن به که به پایان سفر چهارم نرسیده

أنبیاي سلف را مورد بررسی قرار دهیم و  درجه امامت، یا حالات أصحاب خاص، یا حال برخي از

 
ّ

لاعات ما از دوران قبل از امامت ببینیم که آیا با حال ایشان هماهنگ است یا نه؟ ولی متأسفانه اط

  ١»أئمه و همچنین حالات أصحاب سرّ ایشان بسیار کم است

 : پاسخ
ً
وارد نشده که بگوید عاشورا روز عشق بازی و  حتی یک روایت از معصومین : اوّلا

چنانکه گذشت احادیث همگی یکصدا . است، خوشحال و مسرور باشید  فنای سیدالشهدا

  . کنندمی معرّفیعاشورا را روز حزن، اندوه و گریه 

ه دو رو می« :این گفته: ثانیا
ّ
فوز یک روی آن عشق و شور و نیل و : باشدداستان کربلا، مانند سک

باشد چون احادیث، عوالم دیگر نمی صحیح» باشد به آن عوالمالسلام میحضرت سیّدالشّهداء علیه

  . کندمیرا گریان و ماتم زده توصیف  هاکنند و اهل آسمانمی معرّفی  را نیز عزادار سیدالشهدا

دمك سکن في الخلد و اقشعرت له أظلة العرش و بکی له جمیع الخلائق و بکت له  أشهد أنّ « 

السماوات السبع و الأرضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و من یتقلب في الجنة و النار من خلق ربنا 

  ٢»و ما یری و ما لا یری

                                                           
  ١٦-١٥ص عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا  ١
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ئق و بکتکم السماء و لدمائکم أظلة العرش مع أظلة الخلا أشهد لقد اقشعرت  یا أبا عبد الله« 

  ١»الأرض و سکان الجنان و البر و البحر

في أعلی علیین و لطمت علیك الحور العین و بکت السماء و سکانها و الجنان  المأتم لك أقیمت« 

و خزانها و الهضاب و أقطارها و البحار و حیتانها و الجنان و ولدانها و البیت و المقام و المشعر 

  ٢»الحل و الإحرامالحرام و 

الرزیة و جلت و عظمت المصیبة بك  لقد عظمت  یا أبا عبد الله« :خوانیممیدر زیارت عاشورا 

علینا و علی جمیع أهل الإسلام و جلت و عظمت مصیبتك في السماوات علی جمیع أهل 

  ٣»السماوات

  عزاداری در عالم برزخ و قیامت 

 فالزموا الصمت   أبا عبد اللهإذا زرتم :   عن أبي عبد الله« 
ّ

من خیر و إن ملائکة اللیل و  إلا

تحضر الملائکة الذین بالحائر فتصافحهم فلا یجیبونها من شدة البکاء  -النهار من الحفظة

ینور الفجر ثم یکلمونهم و یسألونهم عن أشیاء من أمر السماء  حتّیتزول الشمس و  حتّیفینتظرونهم 

فإنهم لا ینطقون و لا یفترون عن البکاء و الدعاء و لا یشغلونهم في  -تینفأما ما بین هذین الوق

هذین الوقتین عن أصحابهم فإنما شغلهم بکم إذا نطقتم قلت جعلت فداك و ما الذي یسألونهم عنه 

و أیهم یسأل صاحبه الحفظة أو أهل الحائر قال أهل الحائر یسألون الحفظة لأن أهل الحائر من 

رحون و الحفظة تنزل و تصعد قلت فما تری یسألونهم عنه قال إنهم یمرون إذا عرجوا الملائکة لا یب

و عنده فاطمة الزهراء و الحسن و الحسین و الأئمة  بإسماعیل صاحب الهواء فربما وافقوا النبي 

فیسألونهم عن أشیاء و من حضر منکم الحائر و یقولون بشروهم بدعائکم فتقول  -من مضی منهم

یف نبشرهم و هم لا یسمعون کلامنا فیقولون لهم بارکوا علیهم و ادعوا لهم عنا فهي البشارة الحفظة ک

یحسوا مکانکم و إنا نستودعهم الذي لا تضیع ودائعه و لو  حتّیمنا فإذا انصرفوا فحفوهم بأجنحتکم 

                                                           
  ١٤٤المزار الکبیر ص ١
 ٥٠٦المزار الکبیر ص ٢
  ٢٩٤ص ٩٨بحارالانوار ج ٣



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٦٩ 

وا أموالهم في یعلمون ما في زیارته من الخیر و یعلم ذلك الناس لاقتتلوا علی زیارته بالسیوف و لباع

إذا نظرت إلیهم و معها ألف نبي و ألف صدیق و ألف شهید و من الکروبیین ألف  إتیانه و إن فاطمة 

 لتشهق شهقة فلا یبقی في السماوات ملك  آنهاألف یسعدونها علی البکاء و 
ّ

بکی رحمة لصوتها  إلا

[أبوها] فیقول یا بنیة قد أبکیت أهل السماوات و شغلتهم عن  یأتیها النبي  حتّیو ما تسکن 

   ١»یقدسوا ف إن الله بالغ أمره حتّیالتسبیح و التقدیس فکفي 

ساکت باشید و جز سخن نیک نگویید و   هنگام زیارت سیدالشهدا: فرمودند  امام صادق

کنند ولی میمصاحفه  آنهاشوند و با میحاضر   فرشتگان حافظ نزد فرشتگان حرم سیدالشهدا

دهند و به عزاداری مشغول هستند فقط هنگام ظهر و طلوع نمی گریه و زاری پاسخ شدّتاز  آنها

فقط ... ایستندنمی زنند و از گریه و دعا بازنمی اما در بقیه اوقات اصلا حرف... گیرندمیفجر آرام 

  . کندمیرا مشغول  آنهاحرف زدن شماست که 

کند همراه با هزار پیامبر، هزار صدیق، هزار شهید و مینظر  آنهاهنگامی که به  حضرت فاطمه 

کشد که تمام میاو چنان ناله و فریاد . کنندمیمیلیون از فرشتگان کروبی او را در گریه یاری  یک

و  آید نزد او افتند حضرت آرام نگیرد تا پیامبر میفرشتگان آسمان از روی دلسوزی به گریه 

را از تسبیح و تقدیس بازداشتی، بس است  آنهادخترم اهل آسمان را به گریه در آوردی، : فرمایندمی

  . بگذار به تقدیس خداوند مشغول باشند

رأسه علی   ة من نور و أقبل الحسینقبّ  اذا کان یوم القیامة نصب لفاطمة : النبي  عن« 

 و لا عبد مؤمن  مرسل الجمع ملك مقرب و لا نبيّفإذا رأته شهقت شهقة لا یبقی في  -یده
ّ

بکی  إلا

  ٢»...لها

افتد که می  شود، چشم او به حسینمینصب  نورانی برای حضرت فاطمه  ایهروز قیامت قبّ 

کشند که همه فرشتگان مقرب و میآید، حضرت ناله و فریادی میسر خویش را در دست گرفته و 

  . افتندمیبه گریه از ناله او مؤمنانبیاء مرسل و بندگان 

                                                           
  ٨٦کامل الزیارات ص ١
  ٢١٦ص ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ٢



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٧٠ 

في لمة من نسائها فیقال لها ادخلي الجنة فتقول لا  إذا کان یوم القیامة جاءت فاطمة : عنه « 

  أعلم ما صنع بولدي من بعدي فیقال لها انظري في قلب القیامة فتنظر إلی الحسین حتّیأدخل 

  ١»قائما و لیس علیه رأس فتصرخ صرخة و أصرخ لصراخها

شوند و ایشان گویند میجماعتی از بانوان وارد صحرای محشر  میان در حضرت فاطمه : فرمود

روم تا ببینم پس از من با فرزندم چگونه رفتار نمی به بهشت: فرمایندمیوارد بهشت شو، حضرت 

ایستاده   کند که سیدالشهدامیشود که به قلب محشر نگاه کن او نگاه میبه او خطاب  اندنموده

از شنیدن آن بلند شود و ) پیامبر ( کشد که ناله و فریاد منمیو سر در بدن ندارد، فریادی 

  . ه و فریاد کنندفرشتگان نیز از شنیدن شیون ما نال

   قیاس حالات متشتت صوفیان به حالات ائمه 

اند بخواهیم حکمی تعیین کنیم، اگر برای سالکینی که به پایان سفر چهارم نرسیده« :اما این گفته که

باید حالات أئمه را قبل از رسیدن به درجه امامت، یا حالات أصحاب خاص، یا حال برخي از أنبیاي 

اسفار اربعه و مراحل سیر و سلوک اختراع  اوّلا: نادرست است زیرا» بررسی قرار دهیمسلف را مورد 

یه
ّ
  . خبری نیست آنهااست و در دین اسلام از  صوف

کنم که این همه بدان نیست که هر آنچه این بزرگان[عرفا] میتاکید « :نویسدمیاستاد مصباح یزدی 

و مرحله بندی  هااست این تقطیع و مطابق با فرمایشات حضرات معصومین صحیح  اندگفته

 کردن و منزل درست کردن به این صورت قطعا امری اعتباری است و در کلمات پیامبر و ائمه 

  ٢»به این صورت وجود ندارد

یهرا از قبیل مقامات اقطاب  مشکل اساسی این است که صوفیان مقام انبیاء و ائمه : ثانیا
ّ
 صوف

نیز از طریق سیر و سلوک و ریاضیات  کنند و تصورشان این است که معصومین میارزیابی 

اگر برای سالکینی که به پایان مرحله « :نویسدمیوکیلی  آقای. اندو امامت رسیده نبوّتصوفیانه به 

                                                           
  ٢١٧همان ص ١
  ٢١٧در جستجوی عرفان اسلامی ص ٢



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٧١ 

را قبل از رسیدن به درجه  بخواهیم حکمی تعیین کنیم باید حالات ائمه  اندارم نرسیدهچه

عطایی است و آنان إ در حالی که مقامات انبیاء و ائمه » مورد بررسی قرار دهیم... امامت و

را برگزید و  آنهاو خداوند قبل از خلقت آسمان و زمین  اندخلقتشان با دیگران متفاوت بوده اوّلاز 

و امامت  نبوّتعنایات فراوانی به ایشان نمود نه آنکه در این دنیا با ریاضت و اسفار اربعه به مقام 

  . رسیده باشند

خداوند عنایاتی به پیامبر  ١»ما لم یؤت أحدا من العالمین الله آتاکم: علیه السلام الهادي الإمام عن« 

حال اندکی از آن را ذکر . فرموده که به احدی از اهل عالم آن گونه عنایت نفرموده و اهل بیت 

  : کنیممی

خلقکم الله  بعضها من بعض و طینتکم واحدة طابت و طهرت و نورکم أرواحکم أن:   عنه« 

  ٢»علینا بکم منّ  حتّیأنوارا فجعلکم بعرشه محدقین 

إن الله خلقني و علیا و فاطمة و الحسن و الحسین : قال عن معاذ بن جبل أن رسول الله « 

 الدنیا بسبعة آلاف عام قلت فأین کنتم یا رسول الله  یخلق أن من قبل  ّام العرش قال قد

ا أراد الله عز و جل إذ حتّیمثال قال أشباح نور  ده قلت علی أيّ نسبح الله و نحمده و نقدسه و نمجّ 

  ٣»...قذفنا في صلب آدم رنا عمود نور ثمّ أن یخلق صورنا صیّ 

خلقتك و خلقت علیا و فاطمة و ...  محمّدالجبار یا  ا أسري بي إلی السماء قال لي العزیزلمّ « 

و علی الأرضین و  من نوري و عرضت ولایتکم علی السماوات أشباح نور الحسن و الحسین 

  ٤»الکفار من عندي فمن قبل ولایتکم کان عندي من الأظفرین و من جحدها کانمن فیهن 

الله تبارك و  إنّ   محمّدفقال یا .. . کنت عند أبي جعفر الثاني: بن سنان قال محمّدعن « 

فمکثوا ألف دهر ثم خلق جمیع  تعالی لم یزل متفردا بوحدانیته ثم خلق محمدا و علیا و فاطمة 

                                                           
 ٦١٥ص ٢ج من لا یحضره الفقیه ١
  ٦١٣ص ٢ج من لا یحضره الفقیه ٢
  ٧ص ١٥بحارالانوار ج ٣
 ٣٦١ص ١٦همان ج ٤



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٧٢ 

ض أمورها إلیهم فهم یحلون ما یشاءون و الأشیاء فأشهدهم خلقها و أجری طاعتهم علیها و فوّ 

 یحرمون ما یشاءون و لن یشاءوا 
ّ

هذه الدیانة التي   محمّد ثم قال یا أن یشاء الله تبارك و تعالی إلا

  ١» محمّدمن تقدمها مرق و من تخلف عنها محق و من لزمها لحق خذها إلیك یا 

  آیا مقام رضا با دعا تنافی دارد؟

ت « :نویسدمیوکیلی  آقای
ّ
در بین أهل سلوک مشهور است که در برخی منازل راه، سالک به عل

خواهد از خداوند متعال خیری طلب کند، آن را با حال میتواند دعا کند و هر چه تسلیم و رضا نمی

  : گویدباره میجناب مولوی نیز در این. یابدتسلیم ناهماهنگ می

  یااوّلشناسم ز قوم دیگر من 

  

  که زبانشان بسته باشد از دعا  

  

أئمه حال اگر ما بخواهیم این افراد را با . عرض حاجت به پروردگار در عین حال تسلیم و رضا

 باید بگوئیم راه ایشان منحرف استعلیهم
ً
ما

ّ
مگر امام معصوم این درجه . السلام مقایسه کنیم، مسل

پس معلوم .... از تسلیم و رضا را نداشتند؟ مگر صحیفه علویه و سجادیه را انشاء نفرمودند؟ و

یهها خرافات این شودمی
ّ
أهل عرفان ولی، آیا چنین قیاسی صحیح است؟ خود بزرگان . است صوف

 ادّعای سیر و سلوک است، و اگر کسی بخواهد این میان که این حال مربوط به منازل کنندمیتصریح 

السلام از امام باقر علیه. اندی راه چنین حالی نداشتهمیان بیت در منازلکند باید ثابت کند که أهل ردّ را 

وقتی مرضی شدید بر من : فرمودندالسلام علیهالحسین بنپدرم علی« :روایت است که فرمودند

اشتهی أن اکون ممن لا : به چه مایل هستی؟ گفتم: عارض شد، پدرم حضرت سیّدالشهداء فرمودند

السلام حیث قال أحسنت، ضاهیت ابراهیم الخلیل علیه: ره لی؛ فقال لیاقترح علی اللـه ربی ما یدبّ 

در اینجا » علی ربی، بل حسبی اللـه و نعم الوکیللا أقترح : هل من حاجة؟ فقال:   جبرئیل

فرمایند و در آن، در بینیم همان امام سجادی که در زمان امامتشان صحیفه مبارکه را انشاء میمی

 یکی از دعاهای آن را به عین حال تسلیم و رضا عرض حاجت به پروردگار می
ً
نمایند و خصوصا

اند که در مقابل فرمایش حضرت امام ت حالی داشتهدهند، قبل از امامطلب عافیت اختصاص می

                                                           
  ١٩ص ١٥همان ج ١



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٧٣ 

خواهم، چه مریضی و چه خواهد میدهند که همان را که خدا میالسلام پاسخ میحسین علیه

  . عافیت

دعای مردم عادی با حال تسلیم و رضا منافات دارد، و در آغاز مقام تسلیم انسان از دعا عاجز 

  ١»کندو در نهایت، در عین تسلیم دعا نیز می شودمی

ت تسلیم « این گفته که: پاسخ
ّ
در بین أهل سلوک مشهور است که در برخی منازل راه، سالک به عل

خواهد از خداوند متعال خیری طلب کند، آن را با حال تسلیم تواند دعا کند و هر چه میو رضا نمی

  . زگار نیستبا آیات و احادیث سا» یابدناهماهنگ می

 : زیرا
ً
  . دعا مطلقا مطلوب است و هیچ تنافی با حالت رضا و تسلیم ندارد: اوّلا

مْ « :فرمایدمیقرآن 
ُ
 دُعَاؤُک

َ
وْلا

َ
ي ل مْ رَبِّ

ُ
 بِک

ُ
 مَا یَعْبَأ

ْ
ل

ُ
  ٢»ق

  . کندبگو اگر دعای شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی 

مْ « 
ُ
ک

َ
سْتَجِبْ ل

َ
  ٣»ادْعُونِي أ

الدعاء : عنه « ٤»الدعاء سلاح المؤمن و عمود الدین و نور السماوات و الأرض: النبی  عن« 

  ٥»العباده مخّ 

  ٦»عز و جل في الأرض الدعاء الأعمال إلی الله أحبّ : علیه السلام أمیرالمؤمنین عن« 

قلت بلی قال  ء لم یستثن فیه رسول الله قال لي أ لا أدلك علی شي: قال  عن أبي جعفر« 

  ٧»أصابعه الدعاء یرد القضاء و قد أبرم إبراما و ضمّ 

                                                           
 ١٧ص عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا  ١
  ٧٧الفرقان:  ٢
 ٦٠غافر:  ٣
 ٤٦٨ص ٢الکافی ج ٤
  ٢٧ص ٧وسائل الشیعه ج ٥
 ٤٦٧ص ٢الکافی ج ٦
  ٤٧٠همان ص ٧



 روز عاشورا یشاد ۀنظرینقد  بخش هفتم

٢٧٤ 

هم از آن استثناء نشده با این حال چگونه سالک  دعا به قدری فضیلت دارد که حتی پیامبر 

  کند؟!میصوفی از آن صرف نظر 

 نماید و روایتی که اماممیطلب عافیت   کردند که بین روایاتی که امام سجاد ادّعاوکیلی  آقای

 تنافی  ١»اشتهی أن اکون ممن لا اقترح علی اللـه ربی ما یدبره لی« :در هنگام بیماری فرمودند

قبل از رسیدن به مقام امامت و بعد از آن توجیه   است و سپس این تنافی را به اختلاف حال امام

هم قبل از   سلوک منازل و حالات مختلف دارند امام یّ کنند به مانند صوفیان که در طمی

کند ولی بعد از امامتشان در عین تسلیم و رضا از خداوند نمی امامتشان از خداوند طلب عافیت

  . کنندمیطلب عافیت 

 : پاسخ
ً
از بدو تولد   امام. ت صوفیان بلاوجه استبا حالات متشتّ   قیاس امام معصوم: اوّلا

  . آنان را بهره مند ساخته است ایدارای مقام امامت هستند و خداوند از علوم گسترده

ه انفتح البیت من أنّ « :دهندمیرا این گونه توضیح   المؤمنینماجرای ولادت امیر  امام صادق

فیه ثم عادت الفتحة و التصقت و بقیت فیه ثلاثة أیام فأکلت من ثمار الجنة  ظهره و دخلت فاطمة 

السلام علیك یا أبه و رحمة الله و برکاته ثم تنحنح و قال بسم الله الرحمن   خرجت قال علي فلمّا

قد أفلحوا بك أنت و الله أمیرهم تمیرهم من  قد أفلح المؤمنون الآیات فقال رسول الله  -الرحیم

 -لسانه في فیه ك فیمتارون و أنت و الله دلیلهم و بك و الله یهتدون و وضع رسول الله علم

  ٢»...فانفجرت اثنتا عشرة عینا

از زمان ولادت با سائرین تفاوت دارند و دارای مقام امامت هستند  بنابراین ائمه معصومین 

  . ولی تا زمانی که امام قبلی در قید حیات باشند صامت و ساکتند

                                                           
 دوست دارم از کسانی باشم که پیشنهاد نکنم به پروردگارم مگر آنچه او تدبیر کرده است.  ١
  ١٨ص ٣٥بحارالانوارج ٢
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ترك الأرض بغیر إمام قال لا قلنا تکون الأرض و فیها   قلت لأبي عبد الله: عن زرارة قال« 

 إمامان قال لا 
ّ

أحدهما صامت لا یتکلم و یتکلم الذي قبله و الإمام یعرف الإمام الذي  إمامان إلا

 ١»بعده

است که » الدعوات قطب الدین راوندی« نقل کردند کتاب  مأخذ روایتی که از امام سجاد: ثانیا

  . روایت مذکور سلسله سندی به معصوم ندارد

  مرضت مرضا شدیدا فقال لي أبي   الحسینقال قال علي بن   عن الباقر« :متن روایت

ره لي فقال لي أحسنت ي سوی ما یدبّ ] ربّ ممن لا أقترح علی [الله أکون أن ما تشتهي فقلت أشتهي

هل من حاجة فقال لا أقترح علی ربي بل   حیث قال له جبرئیل  ضاهیت إبراهیم الخلیل

  ٢»الله و نعم الوکیل حسبي

در هنگام بیماری دعا نکردند و از خداوند طلب عافیت ننمودند   ت که امامظاهر روایت این اس

است که تسلیم   فرمایند این کار شما شبیه حضرت ابراهیممی  و در ذیل روایت سیدالشهدا

  . در مقابل قضای الهی بودند و دعایی نفرمودند

زیرا  ٣آن مبتلاء به تعارض استصدر و ذیل ، ت روایت به جهت ارسالولی با قطع نظر از عدم حجیّ 

کند که برای بیمار طلب عافیت از خداوند امری مطلوب و دارای رجحان میی دلالت متعدّدروایات 

  : کنیممیرا ذکر  آنهاتعدادی از . است

و هو محموم علیل   محمّددخلت علی أبي الحسن علي بن : حدثني أبو هاشم الجعفري قال« -١

لله تعالی  إنّ ... هاشم ابعث رجلا من موالینا إلی الحائر یدعو الله لي فخرجت من عندهفقال لي یا أبا 

  ٤»أن یدعی فیها فیستجیب لمن دعاه و الحائر منها بقاعا یحبّ 

                                                           
 ١٠٧ص ٢٥همان ج ١
  ١٦٨الدعوات: ص ٢
کند مسند است با توجّه به اینکه روایت مورد بحث مرسله است و حجّت نیست و روایاتی که در همه حالات سفارش به دعا می ٣

شود و لذا با قطع نظر از ارسال، تعارض روایت امام سجاد باشد اصلا تعارض میان آنها متحقّق نمیز آنها معتبر میو برخی ا

  .را با سایر روایات مطرح کردیم  
 ٢٧٤کامل الزیارات ص ٤
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لکل داء دواء فسئل عن ذلك فقال لکل داء دعاء فإذا ألهم المریض : و روي عن العالم أنه قال« -٢

  لا إله للمریض أن یقوله و یکرره یستحبّ  دعاء المریض لنفسه شفائهالدعاء فقد أذن الله في 
ّ

 الله إلا

العباد و البلاد و الحمد لله حمدا کثیرا طیبا مبارکا  ربّ یحیي و یمیت و هو حي لا یموت سبحان الله 

رضتني فیه علی کل حال و الله أکبر کبیرا کبریاء ربنا و جلاله و قدرته بکل مکان اللهم إن کنت أم

لقبض روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في أرواح من سبقت له منك الحسنی و باعدني من النار 

  ١...»یاءك الذین سبقت لهم منك الحسنیاوّلکما باعدت 

من کتم بلاء ابتلي به من الناس و شکا إلی الله عز و جل کان  یا بنيّ:   عن الامام الباقر« -٣

  ٢»ا علی الله أن یعافیه من ذلك البلاءحقّ 

  ٣.هم نقل شده است  مثل این روایت از امیرمؤمنان

  ٤»السائل بیده و یأمر السائل أن یدعو له یعطي أن للمریض یستحبّ :   عن الامام الصادق« -٤

فانظروا بما تخلفونه و الغازي في سبیل الله فانظروا  ثلاثة دعوتهم مستجابة الحاجّ :   عنه« -٥

  ٥»ضوه و لا تضجروهکیف تخلفونه و المریض فلا تعرّ 

در هنگامی که   کرد که حضرت ابراهیممینقل شد دلالت   اما ذیل روایتی که از امام سجاد

خواستند او را به آتش بیندازند دعا نکردند و راضی به قضاء الهی بودند ولی روایات مینمرودیان 

  . در آن هنگام دعا فرمودند  گویند که حضرت ابراهیممیدیگری 

ا أجلس إبراهیم في المنجنیق و أرادوا أن یرموا به في النار أتاه جبرئیل لمّ  :   قال أبو عبد الله« 

طرحوه دعا الله  فلمّافقال السلام علیك یا إبراهیم و رحمة الله و برکاته أ لك حاجة فقال أما إلیك فلا 

  ٦»ار عنهلم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد فحسرت الن فقال یا الله یا واحد یا أحد یا صمد یا من

                                                           
 ٢١٢ص ٧٨بحارالانوار ج ١
 ١١٤جامع الآخبار ص ٢١١همان ص ٢
 ٦٣٠خصال (شیخ صدوق) ص ٣
  ٢٠٩همان ص ٤
  ٣٥٨ص ٩٠همان ج ٥
 ٢٤ص ١٢بحارالانوار ج ٦
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مهمرحوم 
ّ

در هنگامی که   مجلسی دو روایت دیگر را نقل کردند که دعا حضرت ابراهیم علا

  کندمینمرودیان او را به آتش افکندند را بیان 

لم یلد و لم یولد و لم  ربه بسورة الإخلاص یا الله یا واحد یا أحد یا صمد یا من  فدعا إبراهیم« 

  ١»الناریکن له کفوا أحد نجني من 

  ٢»لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد نجني من النار قال یا الله یا أحد یا صمد یا من« 

مورد استدلال قرار گرفت هم صدر آن و هم ذیلش معارض   حاصل آنکه روایتی که از امام سجاد

  . دارد و قابل استدلال نیست

فی با دعاء و طلب خیر از خداوند ندارد و روایتی نتیجه آنکه مقام تسلیم و رضا به قضاء الهی هیچ تنا

  . نقل کردند از جهت سند و دلالت مخدوش است  که از امام سجاد

یهت حالات اعتراف به عدم حجیّ 
ّ
  صوف

سلوک چون در حال حرکت هستند و هر  واقع این است که أهل سیر و« :نویسدمیوکیلی  آقای

 کند و برند، به تبع منازل راه، حالشان تغییر میزمان در منزلی به سر می
ّ

طلوع و ظهور أسماء  محل

را نخواهند  آنهاو طبیعی است که افراد عادی توان ادراک حالات . گیرندمختلف الهی قرار می

  . داشت

یای الهی و بزرگان دین که مربوط به شرائط خاصی است، برای اوّلاین حالات طبیعی است که 

توانیم برنامه و سیره زندگی خود را بر آن اساس تنظیم کنیم، ولی در نیست و ما نمی حجّتدیگران 

  ٣»توانیم به این بزرگان نیز اعتراضی بنمائیمعین حال نمی

                                                           
 ٣٣همان ص ١
  ٣٩همان ص ٢

  ١٧ص عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا  ٣
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یهحالات  حجیّتبا اعتراف بر عدم : بررسی
ّ
کنید!؟ هنگامی میچرا برای توجیه آن دلیل تراشی  صوف

نداشته  حجیّتدر روز عاشورا در حال خاصی بوده و آن حالت به قول شما  حدّاد آقایکه شادی 

دهید؟ به چه دلیل به شادی در روز عاشورا میکنید و توجیه ارائه میدیگر چرا برای آن دلیل اقامه 

و کار بنی امیه و دشمنان آل الله است اعتراض  تر و سیره اهل بیت که مخالف روایات متوا

  سخنان منافی با شعائر دینی و اعتقاد شیعی باشند؟!اعمال و نکنیم!؟ چرا صوفیان نباید پاسخگوی 

  نکته پایانی

ر به این نکته ضروری است که اگر شما خواننده گرامی از ابتدای این نوشتار 
ّ
در خاتمه این بحث تذک

ت مورد مطالعه قرار داده 
ّ
که عقائد صوفیان در  ایدید به این مطلب پی بردهشابتا بدین جا را به دق

است تفاوت  سنّتت و امامت و معاد با عقائد اصیل شیعه که بر گرفته از عقل و قرآن و و نبوّ توحید 

و خود از آیات و احادیث متشابهه و یا روایات جعلی و ضعیف  هایصوفیان برای اثبات باور. دارد

نمایند و می مخاطب خود را در دام تصوّف گرفتار ،کنند و با این روشمی استفادهبدون منبع معتبر 

بردند و دین را مطابق می الؤظاهر برهانی بسیاری از عقائد شیعیان را زیر سه با سخنان مغالطی و ب

کنند چنانکه در مسأله شادی در روز عاشورا ملاحظه نمودید لذا بر می خودشان تفسیر نظراتبا 

به وظیفه روشنگری خود عمل کنند  ،ر مقابل این جریان انحرافیهمه دلسوزان دین لازم است که د

گاه سازند هایمعنوی و تفسیر به رأی هایو جامعه تشیّع را از تحریف . این فرقه آ
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٢٨٠ 

  بسم الله الرحمن الرحیم

و عقائد  ١کندهای مختلف نظرات آقای سیّد محمّد حسین طهرانی را نقل میمناسبتآقای وکیلی به 

مه سیّد محمّد حسین طهرانی« ما در کتاب. نمایدوی را ترویج می
ّ

آراء ایشان را » سیری در آثار علا

را مورد نقد و بررسی قرار دادیم ولی در این جا نیز مناسب دانستیم اندکی ادّعاها و نقطه نظراتشان 

 حوزویان با جریانات
ً
که در جامعه در حال رشد و فعالیت هستند آشنا ی بازگو کنیم تا مؤمنان خصوصا

  . افکار، وظیفه همگان استی گردند چرا که روشنگر

  : کنیمیکه مورد تأیید فرزندشان است بیان می ایشان به استناد کتبمیاز سابقه علی ابتدا مختصر

  سال!هفت ی اجتهاد در ط -١

در سال ی در سن نوزده سالگی طهرانی آقا« :اندنوشته) طهرانيی یادنامه آقا( در کتاب آیت نور

ادامه تحصیل به نجف ی ق برا ١٣٧١ق وارد قم شد و دروس حوزه را آغاز کرد و در سال  ١٣٦٤

  ٢»ق به طهران مراجعت نمود ١٣٧٧عزیمت کرد و در سال 

مجموعا دوازده سال دوران تحصیل ایشان بوده و در کتاب ق  ١٣٧٦ق تا آخر سال  ١٣٦٤از سال 

بنابراین دوران تحصیل  ٣»کندیانجام وصیت پدر ترک تحصیل می یک سال برا« :نویسدیآیت نور م

  . ایشان یازده سال بوده است

ق در تهران پیشنماز  ١٤٠٠ق تا سال  ١٣٧٧از سال ی طهرانی آقا ٤بنا بر گزارش کتاب آیت نور،

ق به مشهد منتقل  ١٤٠٠بودند و بعد از بیست و سه سال در سال ی ئم در خیابان سعدمسجد قا

  . شوند و تا پایان عمر در این شهر اقامت گزیدندیم

است که در مدت هفت سال که از آغاز دروس حوزه در قم مشغول تحصیل ی مدّعی طهرانی آقا

الحمدلله و له الشکر « :کندین نقل مبودم به درجه اجتهاد رسیدم در کتاب آیت نور از قول ایشا

                                                           
اسلام «و » ٨٧ـ  ٨٤معاد شناسی ص «و » ٢٠٩و  ٧٤و  ٢٩هفت روز در بهشت خداشناسی ص «مراجعه نمایید به کتاب  ١

  » . ٣٥شناسی ص 
  ٥٢آیت نور ص  ٢
  ١٥٥آیت نور ص  ٣٣
 ٥٤آیت نور ص  ٤
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دادند یاز اساتید ما نظر می نجف بعضی که از قم حرکت کردم برامیکارمان در قم تمام شد من هنگا

  ١».که من مجتهدم

انموذج، صرف میر، شرح تصریف، : در آن زمان دروس حوزه قبل از درس خارج عبارت بوده از

ة، صمدیة و منطق میرسید شریف جرجاني که همه در عوامل ملامحسن، عوامل في النحو، هدای

جامع المقدمات جمع آوري شده سپس سیوطي، مغني، مطول، شرح شمسیه، حاشیه ملاعبدالله، 

معالم، قوانین، شرح لمعه، رسائل، مکاسب، کفایة و سپس درس خارج فقه و اصول که معمولا در 

  . انجامیدهیآن زمان ده تا پانزده سال به طول م

 یاست به هفت سال پیموده یا راه یپیمایند او مدعیرا که بیشتر طلاب به بیست و پنج سال می راه

است به هفت سال ی مدعی طهرانی کرده است، آقای به هیجده سال ط یرا که علامه طباطبائ

  . پیموده

ب مربوط به مقدمات و ش کت ١٣٠٤ش تا  ١٢٩٧اند ایشان از سال نوشتهی در یادنامه علامه طباطبائ

  . دوازده سال در دروس اعلام نجف شرکت کرد ٢اندسطح را به اتمام رسانید و نوشته

ی دیگرمیعلی هااست علاوه بر دروس متداول حوزه در مدّت اقامت در قم کاری مدّعی طهرانی آقا

درس فلسفه یک دوره هیئت در قم همراه با ی علامه طباطبائ« :اندرا انجام داده، در آیت نور نوشته

ما شروع کردند خلاصه حکمت و عرفان و تفسیر ی قدیم به ما درس دادند و درس تفسیر را نیز برا

  ٣»کردندیما تدریس می و اخلاق و غیرها را برا

گرفتیم و جلسات را چند نفره یمی هم از علامه طباطبائی دستورات سیر و سلوک« :نویسندیو م

  ٤»فرمودندیمقرّر م

یک دوره تمام از سیر و سلوک بیان کردند که بر منهج و سبک رساله منسوب « :اندهمچنین نوشته 

  ٥»نمودهیاستنساخ کتب با ارزش هم می اند ونوشته ١١٨و در ص » به آیة الله علامه بحرالعلوم بود

                                                           
  ١٥٣آیت نور ص  ١
  ٥٧ص ی یادنامه علامه طباطبائ ٢
  ١٢٠و  ١١٩آیت نور ص  ٣
  ١٤٢آیت نور ص  ٤
 ١٢١آیت نور ص  ٥
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گاهی آقای طهرانی با این همه ادّعاهای ول مسأله  بهی عریض و طویل و خلاف متعارف به عدم آ

  . کندیدانند اقرار میکه بیشتر متدینین می ساده و معمول

حقیر قبل از تشرف به نجف اشرف فقط سه بار به زیارت حضرت « :نویسدیدر کتاب روح مجرد، م

 دروس تحصیلمشرف شده ثامن الائمه 
ّ

ما مطالعه احادیث و اخبار نبود ی ام و چون محط

ق با  ١٣٧٨ثواب زیارت حج بیت الله را دارد تا در اواسط ماه رجب دانستم زیارت آن حضرت ینم

بنابر تقاضا و دعوت آنها عازم به تشرف شدیم و من تا آن زمان به گوشم ی چند تن از دوستان سلوک

  ١»نخورده بود که زیارت حضرت ثواب حج را دارد

لع م
ّ

  سازدیو سپس همشیره کوچک ایشان او را از آن روایت مط

  : گزارش چند نکته اهمیت دارددر این 

در قم و نجف ی طهرانی بعد از اتمام تحصیلات آقای ق رخ داده یعن ١٣٧٨این واقعه در سال  -١

  . نمایدیق از نجف به طهران مراجعت م ١٣٧٧بوده زیرا چنانکه قبلا گفتیم او در سال 

 دروس تحصیلمیاقرار ی طهرانی آقا -٢
ّ

. العه اخبار و احادیث نبودما مطی کند که تا آن زمان محط

 مباحثش آیات و احادیث نبوده خود را مجتهد معرّفی کند؟! 
ّ

  آیا صحیح است کسی که محط

لاع داشته ولی مسأله به این سادگ -٣
ّ

دانسته ینمی آقای طهرانی را که همشیره کوچک ایشان اط

  . است

که فرزندش ی کند در حالیاجتهاد می بعد از هفت سال تحصیل در قم ادّعای طهرانی جالب آنکه آقا

مه والد در مسئله اجتهاد بسیار سخت « :گویدیدرباره نظر پدرش نسبت به اجتهاد م
ّ

مرحوم علا

ع در علوم مختلف بوده و صرف تحصیل اصول « :فرمودندیکرده و می گیر
ّ
 محتاج تضل

ً ّ
اجتهاد اولا

 کریم و تاریخ و سیره معصومین  کند و باید مجتهد خصوصا به قرآنیو فقه در آن کفایت نم

 دارا
ً
گاه باشد و با زبان روایات و فقه الحدیث انس بگیرد و ثانیا ملکه قدسیه بوده و از نور ی کاملا آ

که در منصب ی از صاحبان فتوی و لذا نسبت به برخ... آن در استنباط احکام شرعیه استضائه نماید

                                                           
   ٢٥٦روح مجرد ص  ١
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از بزرگان را فقط قریب ی نیستند و بسیار این اشخاص مجتهد« :فرمودندیمرجعیت بودند م

  ١»کردندیالاجتهاد محسوب م

اند مجتهد کردهی در فقه و اصول کار تخصصی مراجع را که عمری برخی طهرانی چگونه است که آقا

  دانند؟!!یهفت سال تحصیل در قم مجتهد می خودشان را در طی دانند ولینم

توان از این طریق یتدریس نداشتند و لذا نمی تهران کرسدر حوزه علمیه مشهد و ی طهرانی آقا

را به چاپ رساندند که مهم ترین آنها امام شناسي، معاد ی ایشان، تنها کتب. علمیت ایشان را سنجید

  . و روح مجرد استی شناسي، الله شناس

محمد  مرحوم علامه شیخ» دلائل الصدق« ایشان را با بخش امامت کتاب» امام شناسي« اگر کتاب

مطالب ی در این اثر نیست تنها جمع آوری برید هیچ ابتکار و نوآوریمی حسن مظفر مقایسه کنید پ

کفایة « معاد مانند بخش معاد کتابی را با کتب تخصص» معادشناسي« از دیگران است و اگر

کتب مطالب از ی نخواهید یافت تنها گرد آوری مقایسه نمائید تحقیق و نکته جدید» الموحدین

  . سایرین است

مه طباطبائ» الرسائل التوحیدیّه« را با» الله شناسي« و اگر
ّ

بسنجید با اینکه هر دو بر اساس ی علا

ی را هیچ گاه قابل مقایسه با اثر علامه طباطبائی طهرانی اثر آقای عرفان و تصوّف نوشته شده ولی مبان

  . نخواهید یافت

 :نویسدینماییم میتکثیر جمعیت ذکر می را در بحث فقه یطهرانی از سخنان آقای از باب نمونه یک

  ٢»نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان دو سفر به ایران آمد و هر دو سفر حامله بودی خانم ب«

ی داند که این سخن در مباحث تخصصیبا علم فقه و اصول داشته باشد می اندک آشنایی هر کس

  . شود چه برسد به فقیهمیمتفقّه صادر نو از . است میفاقد ارزش علی فقه

قصه و  -١: مراجعه کنید مطالب آن را بر پنج بخش خواهید یافتی طهرانی هر گاه به کتب آقا

فاقد ی و تخصص میاند که در مباحث علکه از خود و یا از دیگران نقل کردهی فراوانی هاداستان

  . ارزش است و قابل استناد نیست

                                                           
 ١٠٢، ص ٢نور مجرد، ج ١
  ١٦٤رساله نکاحیه، ص  ٢
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  . مانند ابن عربي، قیصري، ابن فارض و مولويی ایخ صوفتکرار مطالب مش -٢ 

  . تفسیريی تفسیر آیات قرآن بدون ارائه مباحث تخصّص -٣ 

استناد به روایات ضعیف و یا بدون مأخذ معتبر و در بعض موارد نیز استناد به روایات اهل سنت، -٤

کنند چه برسد میاستدلال نی روایاتبه این چنین ی است که فقهاء عظام در فروع فقهی این در حال

  . به مباحث اعتقادي

  . تمسّک به آیات و روایات متشابه و عدم التفات به محکمات -٥

به جهت اختصار از ذکر آن صرف نظر ی هر یک از امور مذکور موجود است ولی مثال و نمونه برا

  . کنیممی

از جهت هوش و استعداد ی طهرانی گردید که آقاکه تا بدین جا ذکر شد روشن ی به مطالب توجّهبا 

اند که ادّعا کردهی جنبی اند با آن همه کارهایک انسان نابغه و فوق العاده هم نبودند تا بگوییم توانسته

  . در مدت هفت سال به اجتهاد برسند

مه خود خوانده -٢
ّ

  علا

تحصیل و ی سالیان متمادبعد از  میشیعه بر این منوال بوده است که عالی روش و سیره علما

و ارائه آثار ارزنده و فاخر و تربیت شاگردان فاضل، محقّقان و دانشمندان  میتدریس و مجاهدت عل

مه و نظایر آن توصیف  میعلوم اسلا
ّ

  . کردندمیاو را به علا

مه حلی بزرگان
ّ

مه مجلسی مانند علا
ّ

 و ابتکار میبعد از خدمات فراوان عل -رحمهما الله  -ی و علا

مه دانستندی علماء دیگر آنان را شایسته  و پیشبرد معارف و علوم اهل بیت ی و نوآور
ّ

  لقب علا

مه طهرانی محمد حسین لاله زاری آقای ول
ّ

تنها به استناد یک خواب بدون آنکه در ی معروف به علا

آنکه در نگاه ی ارائه دهد و بی داشته باشد و بدون آنکه آثار متقن و ارزشمندی ه تدریسمیحوزه عل

مه ی و جایگاه تحقیق میمقام علی علماء و محقّقان دارا
ّ

باشد خویشتن را به استناد یک خواب علا

او را به عنوان یک شخصیت برتر و ی از مریدانش نیز با تبلیغات و جوّ سازی اد و عدّهمیآیة الله نا

  . و باور کردندنیز پذیرفتند ی از عوام و طلاب مبتدی کردند و گروهی نظیر معرفی ب
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» آیة الله« ایشان از ملقّب شدن به القاب متعارفه همچون« :نویسدمی ١فرزندش در کتاب نور مجرد

بر ایشان امر نموده بودند که نام خود را بر آثار مطبوع ی اصادقهی بعدها در رؤیای داشتند ولی تحاش

مه آیة الله« با لقب
ّ

   .»به این امر رضایت دادنددرج نماید و ایشان نیز از آن پس » علا

داند خواب حجّت نیست چون خوابها بر میداشته باشد  میبا معارف اسلای که اندک آشنایی کس

ی رؤیا -٣از باورها و تخیلات و افکار است ی که ناشی خواب -٢ی خواب شیطان -١: سه قسم است

  . صادقه

بن جعفر عن رسول ی ن الامام موسع: این مطلب نقل شده است از امام کاظم ی چنانکه در روایت

ذی بٌشر: الرؤیا ثلاثة« :الله 
َّ
 ی مِنَ اللهِ و تَحزینٌ مِنَ الشَیطانِ وَ ال

َ
 بِهِ الاِنسان نَفسه فیهِ ا

ٌ
ی یحدٌث

  ٢»مَنامِهی ف

: فرمودندمیایشان « :نویسدمیاز قول پدر درباره عدم حجّیت خواب و مکاشفه ی طهرانی فرزند آقا

افتد تسویلات شیاطین و جنّیان میسالکین و غیر سالکین اتفاق ی که برای مکاشفاتاز ی بسیار

ی پندارد که حقایقمیخبر ی کنند و سالک بیچاره هم از همه جا بمیشرور است که در نفس تصرف 

  ٣»کندی میمنکشف شده و بر صدق مشاهدات خود پافشاری از عالم ملکوت بر و

چه بگویم « :گویدمی ٤درباره پدرش در کتاب نور مجردی طهرانی آقاجالب این است که فرزند 

مه آیة الله 
ّ

  » خوانندمیدرباره ایشان که ساکنان بارگاه عالم قدس او را علا

ساکنان بارگاه قدس ایشان را : توان با ضرس قاطع گفتمیبه عدم حجّیت خواب چطور  توجّهبا 

  خوانند؟!می آیة اللهعلامه 

                                                           
  ٢٤٠ص  ١نور مجرد ج  ١
  ١٩١، ص ٦١بحارالانوار، ج  ٢
  ٢٧٤، ص ٢نور مجرد، ج  ٣
  ٢٠٤، ص، ١نورمجرد ج  ٤
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  میاسلای و نجات جان بنیان گذار جمهوری راهنمایی ادعا -٣

ی که با بنیان گذار جمهوری ادر ضمن جلسه ٤٢خرداد  ١٥است که قبل از قیام ی مدّعی طهرانی آقا 

و در مرتبه » گوئید چکار کنیم؟میشما « :فرمایندی میطهرانی داشته ایشان سه مرتبه به آقا میاسلا

  ١نویسم؟ه بمیچه قسم اعلا: دیگر فرمودند

منتشر کرده بودند تا ی داشتند و نه تألیفی ه تدریسمینه در حوزه علی طهرانی آقا ٤٢در سال ی ول

ق است،  ١٣٤٥متولد ی شدند، ومیبرجسته محسوب ی بگوییم شخصیت شناخته شده و از علما

  . سال بوده است ٣٨ق است سنّ ایشان  ١٣٨٣که مصادف با سال  ٤٢در سال 

نداشتیم، ی ما در آن وقت اسم« :نویسندیدرباره خودشان در آن سال این چنین می طهرانی آقا

  ٢»آمدیممیرفتیم مسجد و میکه ی انداشتیم، هیچ، یک امام جماعت سادهی رسم

درس خارج فقه و اصول و صاحب تالیفات ی امام راحل صاحب کرس ٤٢روشن است که در سال 

از یک امام جماعت ساده در مساله مهم انقلاب کسب  توان پذیرفت ایشانمیبوده است، چگونه 

اند و در جوارشان فرزند برومندشان که خودشان در حدّ مرجعیت بودهی و نظر نمایند؟! در حالی را

  . بودند، حضور داشتندی مراتب علمی که دارای خمینی مرحوم آیة الله سید مصطف

آیة الله ی آزادی تلاش شدید مؤلف برا« :گویدمی ٣کنندمیبه این مقدار هم اکتفا نی طهرانی آقا

امام راحل من ی شود بعد از قضیه مدرسه فیضیه و دستگیری میاو مدع» از زندان طاغوتی خمین

به علماء طراز اول کشور پیام دادم و از آنان خواستم که مرجعیت امام راحل را امضاء کنند و آنان نیز 

  . بتکار امام راحل از زندان طاغوت نجات پیدا کردندبه سفارش من عمل کردند و با این ا

ی کسی توان باور کرد که مراجع عظام به سفارش یک امام جماعت ساده حکم مرجعیت برامیآیا 

  بنویسند؟!

  دهند؟!میآیا علماء طراز اول کشور به فراخوان یک امام جماعت ساده و جوان ترتیب اثر 

                                                           
  ٢٩وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص  ١
  ٤٤وظیفه فرد مسلمان در احیاء حکومت اسلام، ص  ٢
  ٤٣- ٤٢در کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص  ٣
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است ی که مورد تایید مرکز اسناد انقلاب اسلامی ب معتبر تاریخلازم به ذکر است این گزارشات در کت

  . روایتگر آن استی طهرانی نقل نشده است و تنها آقا

  رسیدن به مقام امیر المؤمنین ی ادّعا -٤

مه مکرّر به حج و زیارت خانه خدا و ی یک« :نویسدی میطهرانی فرزند آقا
ّ

از شاگردان حضرت علا

ساخت، از حقیر خواست تا میسفر جدید مهیا ی شد، یک بار که خود را برامیمدینه منوره مشرف 

دادند ی از حضرت آقا استفسار کنم که این بار نیز به سفر حج، مشرف شود یا خیر؟ ایشان پاسخ منف

حقیر از ایشان ... داردی نفسانی نفس بوده و تنها داعی هوای روها رتاین نوع حج و زیا: و فرمودند

شیعیان خود را از تعمیق و ممانعت برادران خود از حج خانه  روایات ائمه ی پرسیدم در برخ

مدّ نظر شما بود که ی اند چه جهت و مصلحتنمودهی خدا بر حذر داشته و از این عمل شدیدا نه

داشت و  اگر این سؤال را از امیر المؤمنین : فرمودند... خانه خدا منع نمودید؟ایشان را از حج 

البته : کرد؟ عرض کردممینرو چه باید : فرمودندمیکرد و حضرت میاز آن حضرت کسب مصلحت 

کوچک است و با نزدیک کردن سر انگشتان خود به هم ی عقول مردم خیل: رفت فرمودندمینباید 

ط دارد و در هنگام گفتن این جمله هر دو  عقل امام ی ن دادند ولآن را نشای کوچک
ّ
بر همه تسل

تسلط من بر : دست خود را بالا برده و به حالت سیطره و تسلط آن اشاره کردند و سپس فرمودند

گاهم نفوس مثل تسلط امیرالمؤمنین  به همین منوال . است و از خیر و شرّ و نفوس مطلع و آ

  ١»بینممیرا  من در خودم صفات امیرالمؤمنین : دفرمودنمییک بار 

است حکم من، مانند حکم ی مّدعی طهرانی آنچه در این حکایت مهم است این است که آقا

و تسلط من بر نفوس مانند تسلط آن حضرت است و من در خودم . نافذ است امیرالمؤمنین 

  بینممیصفات امیرمؤمنان را 

است و این ادّعا بر خلاف  مقام امیرالمؤمنین ی بر خلاف اعتقاد اصیل امامیه مدِعی طهرانی آقا 

  باشدمیروایات فراوان 

                                                           
  ، طبع اول٣٢٩-٣٢٧، ص ١نور مجرد، ج ١
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خداوند آنچه به شما » لعالمینآتاکم الله ما لم یؤت احدا من ا« :خوانیممیدر زیارت جامعه کبیره 

  از اهل عالم عنایت نفرمودهی عطا فرموده به احد اهل بیت 

بهم من جرت نعمتهم ی من هذه الامة احد و لا یسوّ  لا یقاس بآل محمد « :فرمایدمیامیرمؤمنان 

  ١»علیه ابدا هم اساس الدین و عماد الیقین

که همیشه از نعمت معارف ی قابل مقایسه نیست و کسان هیچ کس از این امت با آل محمد 

پایه دین و ستون یقین  ایشان بهره مند هستند هیچ گاه با آنان هم تراز نخواهند بود و اهل بیت 

  . هستند

در ی طهرانی اناگفته نماند حکایت مذکور را از اولین طبع کتاب نور مجرد نقل کردیم زیرا مریدان آق

من در خودم صفات امیرالمؤمنین را به « :عبارت فوق را تغییر دادند به این عبارتی بعدی هاطبع

  روشن استی طهرانی به صدر و ذیل حکایت مراد آقا توجّهبا ی ول» بینممینحو اضعف 

  عبور کرد، در مورد دیگر قائل شده که باید از مقامات ائمه ی طهرانی علاوه آنکه آقا

یه ی و ملکوت اسفل و تحقق به معانی سالک طریق پس از عبور از مراحل مثال« :نویسدمی
ّ
کل

علم محیط، و قدرت ی یعن. نمایدی میتجّلی وی برای تعال حقّ عقلیه، اسماء و صفات کلیه ذات 

و ی نمایند که در حقیقت همان وجود باطنمیمحیط، و حیات محیط بر عوالم را بالعیان مشاهده 

کمال و وصول به منبع الحقائق و ذات حضرت احدیت، ی باشد و حتما برامی ائمه ی حقیق

 ال
ّ

  ٢»الابد در همین جا خواهد ماندی باید از این مرحله عبور کنند و الا

و رسیدن ایشان به مقام انسان  از مقام امیرالمؤمنین ی طهرانی جا مناسب است عبور آقادر این

  . است را توضیح دهیمی کامل که در نزد صوفیه همان مقام خدای

  انسان کامل یا مقام خدایي -٥

بقاء بالله « :نویسدمیاست، ایشان ی مقام فناء یا انسان کامل همان مقام خدایی طهرانی از نظر آقا

 میکه به حسب حال، کاملان واصل را دست 
ّ
به ی ذاتی دهد آن است که بعد از فناء سالک در تجل

                                                           
  ٨٣نهج البلاغه، خطبه  ١
  ٤٢٨روح مجرد، ص  ٢
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٢٨٩ 

بیند و علم خود را محیط به همه ی و روحانی تعین جسمانی گردد و خود را مطلق بی باق حقّ بقاء 

الم باشد و هیچ باشد و قیوم و مدبّر عی ذرّات کائنات مشاهده نماید و متّصف به جمیع صفات اله

 : این استی چیز غیر خود نبیند، و مراد به کمال توحید عیان

گفت آن ی همی آنکه سبحان

  زمان

  هم از این رو گفت آن بحر صفا

  آن انا الحق گفت این معنا نمود

الدارین آن کو گفته ی لیس ف

  است

  با تو اثری چون نماند از توئ

  

گشته بود او را ی این معان  

  عیان

 خدااندر جبّهنیست 
ّ

  ام الا

ی گر بصورت پیش تو دعو

  نمود

در این معنا چه نیکو سفته 

  است

ازین معنا ی گمان یا بی ب

  ١خبر

  

 : ثمرات مقام فناء و بقاء یا انسان کامل را این گونه توضیح میدهدی طهرانی آقا 

شود میو در این مقام هویت او آشکار ... فناء از خود است و بقاء بالحق« :مالکیت تمام عالم ١

  ٢»آخره خودش بوده پس قاف تا کاف عالم وجود را مالک خواهد بودی که در سلسله بدء من اوّله ال

دید ی از آن ذات ذوالجلال خواهی و مدهوشی فقط در اثر یک ساعت مست« :عالمی فرمانده -٢

  ٣»عالمیان باشيی فرمانده و فرمانروا کهی که تمام دوران روزگار بنده مطیع تو هستند و تو هست

م انسان کامل  -٣
ّ
متکل

ّ
است که تواند ... کلمه جامعه الهي، انسان کامل است« :است حقّ  تکل

که انسان کامل بوده باشد ی علیها اداء نماید وجود ندارد مگر کلمه جامعه الهی ما هی حقیقت را عل

م 
ّ
م او تکل

ّ
  ٤»است حقّ که تکل

                                                           
  ٢٠٨-٢٠٧، ص ١الله شناسی، ج  ١
  ٨٠توحید علمی و عینی، ص  ٢
  ٢٣٤- ٢٣٣، ص ١الله شناسی، ج ٣
  ٨٦توحید علمی و عینی، ص  ٤
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 « :ولایت مطلقه خدا -٤
ّ
ی رسید و فناء در ذات و اسم وفعل برای انسان پس از آنکه به مقام فناء کل

گردد و به مرتبه کمال میانسان کامل ... چهارگانه خود را به اتمام رسانیدی او حاصل شد و سفرها

گردد، میصفات جمال و جلال و ذات حضرت احدیت ی و آئینه تمام نما... شودمیمطلقه خود نائل 

گردد پس با همه موجودات به ولایت میمطلق به ولایت حقه الهیه ی ولی شود یعنمیولایت او کامل 

را که لازمه مقام ولایت اوست زیی حضرت حقّ است و تصرّف او در جمیع امور به اذن خدا برا

  ١»نیستی غیر از این چیزی سبحانه و تعال حقّ مطلقه این است که ولایت مطلقه حضرت 

شود، اصلا انسان میانسان کامل در آخر عین خدا ) صوفیه( در این مکتب« :به قول استاد مطهري

شود و به خدا میی شود از خودش فانمیکه انسان کامل ی خود خداست و هر انسانی کامل حقیق

  ٢».رسدمی

  به مقام انسان کاملی طهرانی رسیدن آقا -٦

به ) طهرانيی آقا( که در سنّ شباب در معیت ایشانی در یک سفر« :گویدی میطهرانی فرزند آقا

 ی کربلا
ّ
سید هاشم حدّاد سوُال ی نظیرشان حضرت آقای از محضر استاد بی مشرف شدیم روزی معل

 ٣»هم بالاتر استی از فان: اند؟ ایشان با حدّت و شدّت فرمودندبه مقام فناء رسیدهکردم، آیا پدر ما 

مانند آقا سید ی و پس از مرحوم قاض بعد از اهل بیت « :فرمودندمیحدّاد ی حضرت آقا

هر چه را داشتم به آقا سید محمد : فرمودندمیام و در اواخر عمر شریفشان محمد حسین ندیده

  ٤»شناسممیرا غیراز ایشان نی کسحسین دادم و 

را پاسدار مکتب تشیع ) طهرانيی آقا( ایشانی علامه طباطبائ« :اندنوشته ٥و در کتاب آیت نور

  » نمودی میدانسته و به عنوان انسان کامل معرف

                                                           
  ٨٣، ص ٥امام شناسی، ج  ١
  ١٦٨، ص ٢٣مجموعه آثار، ج  ٢
  ٣٠٦آیت نور، ص  ٣
  ٤٤، ص ١نور مجرد، ج  ٤
  ٤٧آیت نور، ص  ٥
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حقیقت آن بزرگوار برتر از آن است که در وهم بگنجد و اوصاف « :، نوشته شده١در کتاب نور مجرد

ت ایشان بلند تر از آن است که در دائره ادراک ما در آید و آنچه از ایشان دیدیم و شنیدیم جز و کمالا

کران وجود ایشان نبود که آن نیز فراتر از ظرف وجود و ادراک ما ی از فیوضات اقیانوس بی اقطره

  » بود

اند چنانکه گفتیم مقام انسان رسیدهی به مقام خدایی طهرانی با این اوصاف و تعاریف باید گفت آقا

آید و اوصاف و کمالات میاست همانطور که فرزندشان گفتند دیگر به وهم نی کامل همان مقام خدای

  : خداوند به کار رفته استی که در احادیث برای او از دائره ادراک ما خارج است دقیقا همان تعابیر

  . کنندمینخداوند را درک ها وهم ٢»لا تدرکه الاوهام« 

درَ صِفته الت« 
َ
 من أن یدرک الواصفون ق

ّ
جَل

َ
 بهای الله ا

ٌ
  ٣»هو موصوف

  او درکش نمایندی خداوند جلیل تر از آن است که وصف کنندگان به مقدار صفت واقع

  حدّاد یا مقام خدایيی آقا -٧

اساتید خویش را به در عرفان و تصوّف بوده است او هیچ یک از ی طهرانی حدّاد استاد آقای آقا

  . کندمیستاید و مدح نمیحدّاد نی اندازه آقا

عظیم و پر مایه بود که لفظ ی الحدّاد و ما ادراک ما الحدّاد؟ این مرد بقدر« :گویدی میدرباره و

ی وسیع و واسع بود که عبارت وسعت را در آنجا راه نیست بقدری کوتاه است بقدری وی عظمت برا

ی است و رسمی بود که آنچه بگویم و بنویسم فقط اسمی تعال حقّ ندّک در ذات متوغل در توحید و م

ایشان قابل توصیف نیست من چه بگویم درباره ... و او از تعین خارج و از اسم و رسم بیرون بود

آید نه تنها لایوصف بود بلکه لایدرک و لا یوصف بود نه آنکه یدرک و میکه به وصف در نی کس

  ٤»لایوصف بود

                                                           
  ٤٤، ص١نور مجرد ج ١
  ٨١، ص ١کافی، ج  ٢
  ٢٣٨التوحید، ص  ٣
  ١٣روح مجرد، ص  ٤
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است که هر چه طائر فکر ی گنجد او شاهباز بلند پروازمیآید و در خامه نمیایشان به قلم در ن«...  

تر است فیرجع الفکر ی تر و راقی بیند او برتر و عالمیرا دریابد ی و اندیشه اوج بگیرد و بخواهد و

  ١»خاسئا و البصر ذلیلا و البصیرة کلیلة

نمود و اگر بخواهیم ی میزندگی سید هاشم در افق دیگری حضرت آقا« :اندنوشتهی طهرانی آقا

میکرد آنجا که از تعین برون جسته و از اسم و صفت ی را ادا کنیم در لاافق زندگی تعبیر صحیح

یات ذاتیه  حقّ گذشته و جامع جمیع اسماء و صفات حضرت 
ّ
متعال به نحو اتمّ و اکمل و مورد تجل

  ٢»نموده و به مقام انسان کامل رسیده بودی ماما طوحدانیه قهّاریه اسماء اربعه را ت

را ی حداد دروس رسمی آقا: فرمودندمیمرحوم علامه والد « نویسدی میطهرانی فرزند آقای ول

  ٣»خوانده بودندی فقط تا سیوط

اطلاعات داشتند و نه برخوردار از ی انه از سواد و علوم رسمیه و ظاهریه بهره) حدادی آقا( ایشان« 

  ٤»بودهی سیاس

اسبان ی به پای و نعل کوبی شغلشان نعل ساز« :نویسندمیدرباره شغل استادشان ی طهرانی آقا

از مریدان ایشان از نزد خود این شهرت را احتراما ی بوده و به سید هاشم نعلبند شهرت داشته بعدا یک

  ٥»آهنگر تغییر داده استی به حداد یعن

ی و حدیثی حداد اهل علم و تحقیق نبوده و از علوم قرآنی کند بر اینکه آقامیاین گزارشات دلالت 

  بهره بوده استی کاملا ب

علوم ی نداشته ولی ابهرهی و رسمی حدّاد از علوم ظاهری گر چه آقا: گویندی میطهرانی مریدان آقا

ی فرماید بوده است ولمیکه خداوند به اولیاء خویش عنایت ی و از معارف الهی ایشان از نوع باطن

از آن است که ایشان فاقد ی کند که حاکمیرا نقل ی از استاد خویش گزارش هایی طهرانی آقا

  . بوده استی و بدیهی ضروری هامعرفت

                                                           
  ١٤روح مجرد، ص  ١
  ١٣٥ – ١٣٤روح مجرد، ص  ٢
  ٢٧٠، ص ١نور مجرد، ج ٣
  ٣٠٠، ص ١نور مجرد، ج  ٤
  ٢٦روح مجرد، ص  ٥
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شان حدّاد از سفر حج به دیدن او رفتم و از ایی بعد از بازگشت آقا« :نویسدی میمثلا در گزارش

ید بطوری شما با این حال و وضعپرسیدم  فراموش ی از ضروریات زندگی که بعضی که دار

شناسید چگونه اعمال میرود و دست راست را از چپ نمیشود و حساب و عدد از دست می

اید؟ چگونه از حجر الاسود شروع کرده و حساب هفت شوط چگونه طواف کرده اید؟را انجام داده

  ١»و هکذا الامر در بقیه اعمال؟اید؟ را داشته

را ی است ضروریات زندگی علوم باطنی که لایدرک و لایوصف است ودارای مهم این است استاد

  !!!.کندمیفراموش 

حداد ی آقا« :دهدمیدرباره استاد خویش اینگونه گزارش ی طهرانی دیگر آقای در حکایت

بلند را ی رفتم و وقت بیرون آمدن پیراهن عربمیبسیار شده است که به حمّام : فرمودندمی

در پشت صندوق، اشیاء و ی رفتم، حماممیهر وقت به حمام : فرمودندمی پوشیدممیوارونه 

داد، یک روز من به حمام رفتم و میگرفت و در موقع بیرون آمدن به آنها پس میواردین را ی هاپول

خود را به او دادم چون بیرون آمدم و ی هاپشت صندوق بود و من پولی د حمامموقع ورود، خو

تو چقدر ی سید امانت: پشت صندوق نشسته بود گفتی خواستم امانت را پس بگیرم، شاگرد حماممی

ل : اینجا فقط سه دینار است گفتم !نه: دو دینار گفت: است؟ گفتم
ّ

کني؟ یک دینارش میچرا مرا معط

چون جریان را صاحب حمام شنید، از شاگردش  !ت بردار و دو دینار مرا بده که برومخودی را برا

من : من دو دینار دادم و اینجا سه دینار است گفت: گویدمیچه خبر است؟ گفت این سید : پرسید

این سید هیچ ی هابه حرفخودم سه دینار را از او گرفتم، سه دینا را بده، سه دینار مال اوست، 

  ٢».وقت گوش نکن که غالبا گیج است و حالش خراب است

چون به کاظمین آمدیم و رفتیم « :گویدمیکند که ایشان میحدّاد نقل ی از آقای در حکایت دیگر 

خدایا چرا من وضو گرفتن تا وضو بسازیم دیدم من وضو گرفتن را بلد نیستم، ی در وضوخانه عموم

و نماز بدون وضو هم دانم نه دست راست را، و نه دست چپ را، میدانم؟! نه صورت را میرا ن

پرسم بعد با میکه مشغول وضو گرفتن است کیفیت وضو را ی از این مرد: شود، با خود گفتممیکه ن

                                                           
  ١٤١روح مجرد، ص  ١
  ٧١- ٧٠روح مجرد، ص  ٢
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تا به حال شصت سال از عمرت  !سید پیرمردی ا: گویدمیگوید؟ آیا نمیمن چه خود گفتم او به 

رفتم دیدم خود به خود وضو میهمین که به سراغ او ی داني؟ ولمیگذشته است و وضو گرفتن را ن

را شستم آنگاه مسحین را ها آمد بدون اختیار و علم، دست را به آب بردم و صورت را سپس دست

سید آب ی ا: حال دیدم آن مرد وضو گیرنده همین که چشمش به من افتاد گفتکشیدم و در این 

  ١»نیست که خدا نیستی خداست، وضو خداست، جای

بوده است؟ آیا از ی حدّاد شخص صحیح و سالمی شما خود قضاوت کنید که آیا آقای خواننده گرام

  ایشان سخن بگوییم؟ی برخوردار بوده تا آنگاه از علوم باطنی و روانی تعادل روح

حدّاد همین بس که او در روز عاشورا که همه مؤمنان و صالحان ی در بطلان مرام و طریقه آقا

درباره ی طهرانی آقا. گریان است شاد و خوشحال است عزادارند و چشمان مبارک امام عصر 

اد بسیار در تمام دهه عزاداري، حال حضرت حد« :نویسدمیحدّاد در روز عاشورا ی آقای شاد

حال حزن و اندوه در ایشان دیده ی شد و چشمان درخشان و نوراني، ولمیمنقلب بود، چهره سرخ 

این شهید جان باخته ی اند که براچقدر مردم غافل: فرمودمیشد، سراسر ابتهاج و مسرّت بود مین

است و زیبا ی مراتب عشقبازترین ی دارند صحنه عاشورا عالمیخورند و ماتم و اندوه به پا میغصه 

 اهل بیت ی و نیکو ترین مظاهر اسماء رحمت و غضب و برای ترین مواطن جمال و جلال اله

ذروه حیات جاویدان، و منسلخ شدن از مظاهر و تحقّق ی جز عبور از درجات و مراتب، وصول به اعل

و مسرّت اهل ی شاد تحقیقا روز. نبوده استی مطلق در ذات احدیت چیزی به اصل ظاهر، و فنا

ورود در حریم خدا و حرم امن و امان است مردم خبر ی و ظفر و قبولی زیرا روز کامیاب. بیت است

خورند و همچون زن میندارند و چنان محبت دنیا چشم و گوششان را بسته که بر آن روز تاسّف 

  ٢»نالندمیفرزند مرده 

رسیدن به کمال و سعادت است، با ی ان راهکارهادانیم وظیفه پیامبر و اهل بیت بیمیهمانطور که 

حدّاد تشخیص داد و به آن سفارش نمود ی در روز عاشورا را آقای به این نکته چرا حسن شاد توجّه

به آن نکردند بلکه آن بزرگواران همه مردم را از پایین ترین ی امامان معصوم هیچ گونه سفارشی ول

ی در روز عاشورا می را سفارش اکید به حزن و اندوه و عزادارسطح ایمان تا بالاترین درجه تقوا 

یک ی اند و حتبوده و گریه بر سیدالشهداء ی نمودند چنانکه خودشان رهبر و پرچمدار عزادار

                                                           
  ٧٠روح مجرد، ص  ١
  ٧٩-٧٨روح مجرد، ص  ٢



 (لاله زاري)یسيد محمّد حسين طهران ینگاهي به ادّعاهاي آقا بخش هشتم

٢٩٥ 

از شدّت  است تا آنجا که امام رضا ی روایت از آنان وارد نشده که روز عاشورا روز مسرّت و شاد

همانا روز امام حسین « :فرمایدمیشود و میم مبارکشان زخم پلک چش گریه بر امام حسین 

ما را سرازیر نمود و عزیز ما را در سرزمین رنج و بلا ذلیل ی هاپلک چشمان ما را زخم کرده و اشک

باید گریه  مانند حسین ی ما رنج و بلا را تا روز قیامت به جا گذاشت پس بر کسی کرد و برا

  ١»کنندگان بگریند

که بر اهل ی آن روز نیست مگر روز اندوه و مصیبت« :فرمایندمیدرباره روز عاشورا  مام صادق ا

و سرور ابن مرجانه و آل زیاد و اهل شام است ی آسمان و زمین و همه مؤمنین وارد شد و روز شاد

  ٢»که غضب خدا بر آنان و فرزندانشان باد

دهم که خون تو در بهشت میشهادت « :فرمایدمی خطاب به سیدالشهداء  امام صادق 

عرش به خاطر آن به لرزه افتاد و همه مخلوقات بر آن گریستند و همه ی هابرین آرام گرفت و سایه

از ی اهفت گانه و آنچه در آنها و بین آنهاست و هر جنبندهی هاگانه و زمینهفتی هاآسمان

  ٣»او گریستندی شود و آنچه نا پیداست برامیمخلوقات خدا که در بهشت و جهنم است و آنچه دیده 

بر فاصله گرفتن از ی امیه و آل زیاد در روز عاشورا دلیل قاطعی نباید از یاد برد که همنوا شدن با بن

شوند و با میاد ما شی شیعیان ما با شاد« :فرمایدمی علامت تشیع است چنانکه امیر مؤمنان 

  ٤»گردندمیاندوه ما اندوهناک 

  حدّادی دعوت همگان به ولایت آقا -٨

در ی بیشتر نخوانده است و وی حدّاد تا کتاب سیوطی نقل کردیم که استادش آقای طهرانی از آقا

معتقد است ولایت استادش همان ی طهرانی آقای شود ولی میدچار فراموشی زندگی امور ضرور

  . امامان معصوم استولایت 

                                                           
  ٢٨٤، ص ٤٤بحار، ج  ١
  ١٤٧، ص ٤کافی، ج  ٢
  ٥٧٦، ص ٤کافی، ج  ٣
  ١١٤، ص ١٠حار، ج ب ٤



 (لاله زاري)یسيد محمّد حسين طهران ینگاهي به ادّعاهاي آقا بخش هشتم

٢٩٦ 

مه والد « :نویسدی میطهرانی فرزند آقا
ّ

حدّاد عین ولایت ی ولایت آقا: فرمودندمیحضرت علا

اند رفتهی الهی الله هر جا که آن اوصیای در سیر الی کند یعنمینی ائمه طاهرین است و هیچ فرق

  ١»ایشان نیز رفته است

 ی و آقای قاضی ولایت آقا« 
ّ

ی فرق با ولایت امام زمان ی ولایت کاملین از اولیاء الهحدّاد کلا

  ٢»ندارد

  : نویسدمیخواند و میحدّاد فرا ی دیگران را به قبول ولایت آقای طهرانی آقا

و واردات ی و سعه علوم ملکوتی و توحیدی حداد و قدرت علمی حقیر سابقا در عظمت آقا« 

شائبه تر ی تر از هر یار و دوست و بی برادر و صمیمدوست مهربانتر از ی بطور تفصیل برا... قلبیه

از هرگونه توهم شائبه مذاکره نموده بودم و جدا ایشان را دعوت به ارادت و تسلیم در برابر ولایت 

  ٣»حدّاد نموده بودمی آقا

  . کندمیحداد دعوت ی در بالین محتضر او را به پذیرش ولایت آقای طهرانی آقای حت

مه آیة الله والد به بنده خصوص« :نویسدی میطهرانی فرزند آقا
ّ

از ی یک: فرمودندی میمرحوم علا

 ی آقایان
ّ
افتاده بود بنده به ی حدّاد نداده بود که در اواخر عمر در بستری به حضرت آقای که دست تول

 حدّاد را قبولی دیگر آفتاب عمر شما به لب بام رسیده، شما ولایت آقا: عیادتش رفته و گفتم

  کنید؟مین

من میخواستم ایشان مؤّمن کمال الایمان از دنیا برود البته بعد از فوت نسبت : علامه والد فرمودند

که ی به آن مقامی ایشان خوب است، در بهشت است ولی دیده شده و جای هایبه ایشان خواب

  ٤»خداست و ما دهر نظر داشتیم بدان جایگاه برسد نرسیدندی مختص اولیا

                                                           
  ٢٥٩، ص ١روح مجرد، ج  ١
  ٥٢٤، ص ١نور مجرد، ج  ٢
  ١٢٢روح مجرد، ص  ٣
  ٢٦٨، ص ١نور مجرد، ج  ٤



 (لاله زاري)یسيد محمّد حسين طهران ینگاهي به ادّعاهاي آقا بخش هشتم

٢٩٧ 

  ادّعای عصمت مشایخ صوفیه -٩

مه والد می« :نویسدآقای محمّد صادق طهرانی می
ّ

انسان از امثال مرحوم قاضی نباید : فرمودندعلا

در فتوا مطالبه دلیل نموده یا به خاطر نیافتن مستند فتوا به ایشان اعتراض نماید، خود فرمایش مرحوم 

  ١».قاضی سند و حجّت است

اء خدا عین حقّ بوده و در آن خطا راه ندارد، کسی که به مقام فناء رسیده باید دانست که فعل اولی« 

و به آبشخور توحید راه یافته و به هدایت و طهارت محضه دست نموده در حریم او لغزش وجود 

  ٢»ندارد

تراوشات نفوس اولیاء حضرت حقّ همگی طاهر و پاک بوده و نفوس را به سوی حضرت پروردگار « 

گردد، همگی بر آورد و لذا از این جهت عین حقّ بوده و فعل خداوند محسوب میبه حرکت در می

  ٣»نمایندصراط مستقیم سیر می

  طهرانيی سر سلسله عرفان آقا) بافنده( جولا -١٠

) بافنده( به نام جولای به شخصی قاضی است و سلسله عرفان آقای قاضی حدّاد شاگرد آقای آقا

  . از او در دست نیستی اطلاعاترسد که هیچ می

حاج سید محمد حسن (ی آیة الله زاده مرحوم قاض« :نویسدمی، ٤در کتاب الله شناسيی طهرانی آقا

من از پدرم پرسیدم شما عرفان را از که اخذ کردید؟ : در شرح حال پدرش مرقوم داشتند) قاضي

از : اخذ کرده است؟ فرمودندی کس عرض کردم او از چهی از مرحوم آقا سید احمد کربلای: فرمودند

پرسیدم او از ی شوشتری عرض کردم او از چه کسي؟ فرمودند از آقا سید علی همدانی ملاحسینقل

دانم میمن چه : از همان مرد جولا عرض کردم او از چه کسي؟ با تغیر فرمودند: چه کسي؟ فرمودند

  » من سلسله درست کني؟!ی برای خواهمیتو 

                                                           
 ٥٥٨ص  ١نور مجرد ج  ١
 . ٥٥٩همان ص  ٢
 . ٥٦٣ص  ١نور مجرد ج  ٣
  ١٩٠، ص ١کتاب الله شناسی، ج  ٤



 (لاله زاري)یسيد محمّد حسين طهران ینگاهي به ادّعاهاي آقا بخش هشتم

٢٩٨ 

بوده و چه اندازه ی است که معلوم نیست بر چه مذهب و مرامی شخص مجهول الحال) بافنده( جولا

ملاک و میزان است، بهره مند گردیده؟ و آیا سیر  که در نزد اهل بیت ی و حدیثی از علوم قرآن

ی هایبوده یا رحماني؟ آیا در مکاشفاتش شیطان و اوهام و تخیلات و بیماری و سلوکش شیطان

نداشته ی هم از حال و مرام او اطلاعی قاضی جناب آقای روان دخالت داشته یا خیر؟ حت اعصاب و

  کنند؟میاعتماد ی آیا عقلاء به چنین عرفان. است

دارد و در این راستا به تحریف حقایق ی در اثبات یک چنین عرفانی سعی به هر طریقی طهرانی آقا

حقّه حقیقیه شیعه با اصول ی جمیع علما« کندمیزنند مثلا در کتاب الله شناسي، ادّعا میدست 

  ١»انداعاظم تصوّف و عرفان همگام بوده

 -صوفیه است ی که مهم ترین مبنا -در ردّ وحدت وجود  ٢مشهور صاحب عروة الوثقيی فتوای و

کند و از عبارات ی میاند چشم پوشذیرفتهرا پی که این فتوی همه فقهایی گیرد و از فتاوامیرا نادیده 

مذکور را مطرح ی کند و سپس ادعامیاند اغماض که در طول تاریخ، صوفیه را مردود دانستهی علمای

  کندمیرا کتمان  حقّ را تحریف و ی نماید و این چنین حقیقتمی

  طهرانيی از نظرات آقای اپاره -١١

تا برسیم به علم « :کندمیاو درباره علم فقه اینگونه حکم : در باره علم فقهی طهرانی نظر آقا -١

  ٣»فقه که ادون العلوم است

 :کندمیعلم فقه را به افضل و با فضیلت ترین علوم توصیف  از امام صادق ی که در روایتی در حال

 مِن الحلالِ و الحرام«
ُ

فضل
َ
 الناسُ عَن شئ ا

ٌ
  ٤»هَل یسال

  کنند؟میبا فضیلت تر از حلال و حرام سوال ی آیا مردم از چیز

                                                           
  ٣٣١، ص ٣کتاب الله شناسی، ج  ١
  ١٩٩، مساله ١٤٥، ص ١در ج  ٢
  ٢٤٨، ص ٢ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  ٣
  ٢١٣، ص ١بحارالانوار، ج  ٤



 (لاله زاري)یسيد محمّد حسين طهران ینگاهي به ادّعاهاي آقا بخش هشتم

٢٩٩ 

صیبُه مِن صادقٍ ف« :امام باقر 
ُ
عَت ی یا جابِر وَ اللهِ لحَدیث ت

َ
ل

َ
حلالٍ و حرامٍ خیرٌ لکَ ممّا ط

مسُ حت
ّ

غرِبی علیها الش
َ
  ١»ت

که در حلال و حرام از معصوم به تو برسد بهتر است از آنچه که ی جابر به خدا قسم یک حدیثی ا

  . خورشید تا غروب بر آن تابیده است

آوریم ابدا میکنیم یا به اندیشه و عقل در میبینیم یا احساس میآنچه را که « :گريی سوفسط -٢

 شانه و بس و ما عدم هستیم و وجود ما غیر از  حقّ فقط » وجود و موجود« نداردی وجود
ّ

است جل

  وجود او نیست 

  نماهای هاییم و هستما عدم

  

  ٢»مای تو وجود مطلق و هست  

  

اگر چه اکثریت مردم جهان اسلام آورده و ایمان به خدا داشته باشند، « :مشرک بودن همه مردم -٣

  ٣»همه مشرک هستندی تعارف و گزاف سرائاست بدون شک و تردید، بدون ی تا این پرده باق

جمیع موجودات مشاهد و محسوس از ذره حقیر تا کوه « :و طهارت همه نجاساتی بت پرست -٤

یات او 
ّ
باشند، میمرتفع و از عرش بالا تا خاک پست همه و همه اطوار او و انوار و مظاهر او تجل

پس اصنام و اوثان چه خواهند شد؟ ی جز او نیست اگر به آنها بگویی اوست وجود مطلق و چیز

  : دهد کهی میپاسخت را شبستر

که بت ی مسلمان گر بدانست

  چیست

  

ی که دین در بت پرستی بدانست  

  است

  

گویند نور خورشید چون بر نجاسات بیفتد میشوند؟ میکه قاذورات و نجاسات چه ی و اگر بگوی

  ٤».گذاردمینی اثرآن همان نور پاک و طاهر است و نجاسات ابدا در آن 

                                                           
  ٩٨، ص ٢٧وسائل الشیعة، ج  ١
  ٢١٢، ص ٣الله شناسی، ج  ٢
  ٢١٢، ص ٣الله شناسی، ج  ٣
  ٢٠٩، ص ٣الله شناسی، ج  ٤



 (لاله زاري)یسيد محمّد حسين طهران ینگاهي به ادّعاهاي آقا بخش هشتم

٣٠٠ 

یاده « :تحقیر عقل – ٥ ه و براهین ز
ّ
هر که خواهد به دلائل خدادان شود هر چند تمهید مقدّمات ادل

  ١»دورتر خواهد شد و موجب ازدیاد حیرت و ضلال خواهد بود حقّ تر خواهد نمود مقرر است که از 

اند و بس و قشریین و صاحبان پوسته بدون مغز و لبّ، آنانکه اهل ظاهرند و اهل تفکر و اندیشه« 

باشد که ایشان اولو الالباب هستند همچون پوست و قشرند نسبت به مغز و میاین به جهت آن 

  ٢»لبّ 

  نمودمی ستاید توجّهمیکه عقل و جایگاه آن را ی به آیات و روایات متواتری طهرانی کاش آقای ا

و مخلوق است در مرتبه ی خالق است در مرتبه عالی سبحانه و تعال حقّ « :اهانت به خداوند -٦

داني، آمر است در مقام بالا، مامور است در مقام پایین، راحم است در افق مبین، مرحوم است در 

  ٣»نشاة اسفل السافلین

مباحث اجتهاد و تقلید به ثبوت این حقیر در « :تصوف شرط افتاء و قضاء و حکومت – ٧

ام که از شرایط حتمیه افتاء و حکم، از جزئیت به کلیت پیوست است و تا عبور از عالم نفس رسانیده

  ٤»شودمینگردد و معرفت حضرت رب پیدا نشود این شرط محقق ن

 حکومت، حکومت دین... حاکم باید از جزئیت گذشته و به کلیت پیوسته باشد« 
ّ

... نیستی و الا

و از کثرات عبور نموده و دلش به ی از عالم جزئی باید از جزئیت گذشته و به کلیت پیوسته باشد یعن

  ٥»و باطن متّصل باشدی عالم کل

  پرورش مرید و لزوم اطاعت محض -١٢

عامل حرکت سالک بعد از رسیدن به استاد خبیر، همان محبّت « :نویسدی میطهرانی فرزند آقا

تام او به استاد بوده و از لوازم این محبّت تبعیت محضه و بدون چون و چراست، خالص و ارادت 

چه این محبت و ، سالک در برابر استاد باید اراده و اختیار را از خود سلب کند و عبد محض باشد

                                                           
  ١٦٠، ص ٢الله شناسی، ج  ١
  ٢٩، ص ٣الله شناسی، ج  ٢
  ٢٢٢، ص ٣الله شناسی، ج  ٣
  ٣٢٤، ص ٢نور ملکوت قرآن، ج  ٤
  ١٤٠- ١٣٩، ص ٢ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  ٥
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کند، با آب میباز ی مربّ ی تسلیم سالک در برابر استاد است که راه تصرّف در نفس و اصلاح آن را برا

... کرده و پرورش دهد تا شجره طیبه ولایت به ثمر بنشیندی خالصانه آبیاری بت و مهرورزمح

برد و لذا مرید صادق باید محبت و ارادت میاز پیش نی سالک بدون مرکب محبت و ارادت کار

  ١»خود به استاد را اثبات کند و در مواضع امتحان سر بلند گردد

هبعد از ملاحظه ی مؤمن و محبّ واقع« 
ّ
دلالت  که بر حجّیت و عصمت قول و فعل امام ی اادل

  حقّ حضرت ی دارد و بعد از علم به اینکه انسان کامل، آئینه تمام نما
ّ
 ظهور و تجل

ّ
اسماء و ی و محل

خدا، اگر چه موافق با ظواهر ی پروردگار است، در برابر قول و فعل معصوم و یا ولی صفات حسنا

دهد، اگر او را به سخت ترین کارها امر فرمودند میبه خود راه نی تزلزلشرع نباشد، هیچ اضطراب و 

که به ی به پایین بینداز یا زندگیت را با دست خود به آتش بزن یا هر امر دیگری که خود را از بلند

طوع و رغبت باید انجام دهد تا طعم ی و از رو تامّلظاهر مستلزم هلاک انسان است، بدون درنگ و 

  ٢»ایمان را ذوق کندی قیقشیرین و ح

در مهم ترین عامل در سیر و رشد سالک، محبّت تامّ و ارادت تامّ و اعتماد به تربیت و مقام تامّ « 

یا مشاهده تقدّم و تفوق ی تنزل از ارادت و اعتقاد به استاد و مشاهده نقصان در وی ااستاد است، ذره

خود به خود باب افاده و استفاده بین آنها را مسدود از کمالات و فضائل بر استاد، ی خود در کمال

  ٣»نموده و اثر آن شاگرد از فیض تربیت استاد محروم گردد

  نتیجه مرید پروري -١٣

ی شود، فرزند آقامیمقدم ی این است که دستورات او بر احکام شرعی نتیجه ارادت به مرشد صوف

بودم با وجود اینکه ایشان را ی خدمت مرحوم انصارمن در : فرمودندمیایشان « :گویدی میطهران

کردم با ایشان اختلاف دارم در میکه احساس ی دانستم در عین حال در مسائلمیمثل پیغمبر خودم 

وان خون ین لیا: گفتندیکه با مرحوم حدّاد بودم اگر می وقتی کردم ولمیآن مسائل احتیاط را رعایت 

  ٤»خوردممیکردم و میاط نیگر احتیاست د

                                                           
  ٥٤٨ - ٥٤٧، ص ١نور مجرد، ج  ١
  ٥٥٤، ص ١نور مجرد، ج  ٢
  ٥٨١، ص ١نور مجرد، ج  ٣
  ١١٨های شرح حدیث عنوان بصری، ص متن سخنرانی ٤
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به سبزه میدان که رسیدم این فکر به نظرم « :گویدی میانصاری درباره استادشان آقای طهرانی آقا

من واقعا به کمال و شرف و  !یآمد که من چقدر ایشان را قبول دارم؟ دیدم در حدود یک پیامبر اله

ر، ایمان و یقین دارم زیرا اگر ایشان در حدود ایمان به یک پیغمبی و معنوی توحید و فضائل اخلاق

داشته ی زنده شوند و بیایند امر و نهیی و عیسی الان حضرت یوسف و یا شعیب و یا حضرت موس

ایمان و ی باشند من حقیقتا به قدر اطاعت و انقیاد و ایمان به حقانیت آن انبیاء به این مرد بزرگ اله

  ١»ایقان دارم

این سخنان مخالف اعتقادات حقّه امامیه است زیرا بر طبق روایات فراوان اطاعت مطلقه مخصوص 

  . و امامان معصوم است خدا و رسول 

و صاحبان امر است و خداوند  خداوند و رسول ی همانا اطاعت فقط برا« :فرمایدمیامیرمؤمنان 

پاک است و امر به معصیت ی از پلیدنمود چون او معصوم است و  تنها امر به اطاعت پیامبر 

اند و امر پاکی اند و از پلیدکند و خداوند تنها امر و اطاعت صاحبان امر کرد زیرا آنان معصوممین

  ٢.کنندمیبه معصیت ن

که ی که امامتش از ناحیه خداست، شخص دیگری با امامی هر کس« :فرمودند امام صادق 

٣.امامتش از ناحیه خدا نیست را شریک کند به خداوند شرک ورزیده است

                                                           
  ٨٣٦روح مجرد ص  ١
  ١٣٠، ص ٢٧وسائل الشیعه، ج  ٢
  ٢٧٣، ص ١کافی، ج  ٣
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  : از نظر مراجع عظامی عقائد آقای طهران -١٤
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٣٠٤ 
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٣٠٥ 
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  : گلپایگانيی صافی پاسخ آیة الله العظم

این افکار و عقائد باشد، عقائد او باطل و بر خلاف عقائد صحیح اسلام ی دارای اگر کسی بطور کل

حوزه علمیه لازم است که آنان را به راه ی باشد، بر علماء و فضلامیو تشیع است و گمراه کننده 

  . آخر الزمان حفظ فرمایدی هااز شرور و فتنهصحیح هدایت نمایند خداوند همه را 
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  : مکارم شیرازيی پاسخ آیة الله العظم

کند و اگر ی میرا طی اید معتقد باشد راه ضلالت و گمراهواقعا به آنچه در بالا نوشتهی هرگاه کس

که این گونه مطالب را نشر کند کتب ضلال ی قابل ارشاد است باید او را ارشاد کرد و کتاب های

  شوندمیشود ان شاء الله با اقدامات علماء و فضلا این عدّه به راه راست هدایت میمحسوب 

  : همدانيی نوری پاسخ آیة الله العظم

  نمایندی در فرض سؤال مطالب مذکور مشتمل بر اباطیل است و لازم است که از این فرقه جدّا دور

  : اردبیليی موسوی پاسخ آیة الله العظم

اشاعه آنها گرفته شود، بر تمام مؤمنین و خصوصا بر ی است باید جلوی عقاید، عقاید باطلاین 

ی این گونه سخنان گمراه کننده را بگیرند و اجازه ندهند عدّه قلیلی روحانیت متعهد لازم است جلو

به از منکر کنند و امید است آن عدّه قلیل ی سودجو جامعه را به چالش کشند، امر به معروف و نه

  . را سلوک کنندی راه بیایند و صراط مستقیم اله

  : قميی طباطبائی حاج آقا تقی پاسخ آیة الله العظم

  . کلمات و مطالب مذکوره فاسد و کفر است خداوند متعال همه ما را از شرّ نفس اماره حفظ نماید

  : حداد در روز عاشورای آقای درباره شادی مکارم شیرازی پاسخ آیة الله العظم

  باسمه تعالي

ی از ائمه معصوم داریم که دستور سوگواری شماری این عقیده اشتباه محض است زیرا روایات ب: ج

دادند یتشکیل می کردند و جلسه عزاداری میبر شهیدان کربلا داده است و خود امامان نیز سوگوار

لاعی و انکار این مطلب از قبیل انکار بدیهیات است و نشانه ب
ّ

ی انکار کننده است چنین شخصی اط

است در ی رسد شیطانیرا نصیحت کنید که اگر نصیحت پذیر نیست از او فاصله بگیرید که به نظر م

  . لباس انسان
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ّ
 . اعدائهم اجمعینی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی الله علی و صل


